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۱۳03۲ 


مقدمه وه ۱ 
اسلام و نیازهای جهان امروز ۹ رس 
اصل نیاز ی 
سخن پیامی رد و | 
کار سر امر ور یط ان ی ی ۱۷ 
نفاق, بزرگترین پديدهٌ عصر ما و ۰ ۱۷ 
ایمان پاية همه مقدسات کر تن ۱۹ 
ريش رویگردانی از دین در اعضار اخیر و وی ۲ 
اخغاهات کلیسبا کپ و 
تأثیر اسلام در تمدن اروپا ۱ 
شواهدی بر موضوعات سه گانه: 

۱ ارزش دادن به شخصیت انسانی ی 
۲ حق عقل در حریم دین زر ۱۱ 
۳. احترام به عمل و سخت‌کوشی و( 
نیازهای بشر امروز از نظر اقبال لاهوری ۲۱۷ 
سه رکن قانون احتیاج کر ۱ 
قوانین اسلام در مقایسه با توسعه و تحول دنیای جدید و ۱ ۱۳ 
سه طبقه اجتماعی 3 
راز تحول تاریخ انسان ی 
منطق مبتنی بر اصل تغییر و یت اس ۱۳۲ 


۴ بانزده گفتار 
پاسخ ی 
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ثبات اخلاق ی ی ی اش ۱۱ 
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اصالت عقل در اسلام ۳ 
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نمونه‌ای از انعطاف‌نایذ یری علی ای در اجرای دستور الهی لک 
نظریهٌ صحیح: مسلمین اغفال شدند ۶ 
فرق اتمام و اکمال ی کی اک ی 
چگونگی مشیّت الهی یب 
دو حدیث از پیغمبر اکرم 6 و ۶۷ 
ان تفیگ ی کب ی سا ۱۷ 
جامعهٌ اسلامی را خطر از داخل تهدید می‌کند ۱۷ 
مشکلات امیرالمژمنین کی ۱۸ ۱۷۱ 
تردید اکابر اصحاب علی اب دص :اقا ۱ 
نتبجه 1 
نهضت آزادی‌بخش اسلام )۱( ک ک/۱۷۰۱ 
نقطةٌ شروع دعوت اسلام ی ۷ 
فقوت مر کبتان ازادمع. نید کین 7 
شغار اراد کافی تیش ی ۱۲ 
داشفای دنه رت ده وس وگ و رز بش یوس( لوگ بو 1۱۱۰/۵ 


فهرست مطالب ۵ 
اشتباه جهان امروز 7 
شعارهای آزادی در قرآن و حدیث تا کر و و هه کب ۸ 
اسلام مبانی آزادی را امین گرد ۱ 
آزاتی افراداز تاه لین ی شود رب 
روش بازدارنده اسلام ی 
مبارزه اسلام با زبون پروری ی 
نهضت آزادی‌بخش اسلام ,۲( شوه و ی ده ی ۹۳ 
ارزش آزادی ره 
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اوج نفاق در بشر امروز ب ی ی دلگ ان ۱۰۷ 
سخن هابز ...ی یط ی ۱۰ 
نهضتهای حقیقی وی؛ پیامبران و اتباع آنهاست ۱ 
دو مشخص ازادی‌بخشی اسلام ی مهو دار تا ۱۱ ۱۱ 
تناقض در کار دنیای امروز ی ی ۱ 
یقه تزا هگ ۱۹ 
همیستکی بان ستافقیی ۱ 
شیرتا عض رای ی 
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ماهیت نفاق ور و و ی ۱۱ 
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ابزار منافق ت و هن ۱۱۲۲۲ 
عامل نفاق در پدید آوردن حادلة کربلا ۱۱ 


۶ بانزده گفتار 
حدیثی از امام سحاد اب ی ی ۱۱ 
دفاع از ۱۳ ۱: 
ريشه فکر نحوست ۱۳ ۱ 
بیان قرآن کریم ۱۱ 
دو حدیث و 
آیات قرآن دربار قوم عاد ۱ 
وضع ما ی ۱۱ 
اشتباه برخی علما و و ی سا ۱۱ 
نگاهی به روایات ی ی ی ۱۵ 
لزوم تعظیم شعاثر اسلامی (۱) ی ۱۵۸۵ 
شعار «توایین» یی ی ی ی لگ ای ۱۵۶ 
شعارهای اسلامی .ی یط اب ۱۵ 
شعار آغاز به کار یک یط ۱۶ 
یله تان داهن يد 
نام «بابک» ات کف ۱ 
فلسفهٌ تجدید عزاداری امام حسین ره ۱ 
نفوذ مسیحیت در دستگاه موقد 3ب ۱ 
نقش عبیدالّه زیاد ۱ 
رذالت عمر سعد ی 
لزوم تعظیم شعاثر اسلامی (۲) ۸ 
شعارهای ما در مسئلة معاد ۱/۱ 
یک دقیقه سکوت! و 
حفظ حرمت مسجد وس ۱ 
شعار اذان 5 
اسلام شعار تصویری ندارد اش و یه وه موش واه شا سس برش و سفن ۱۱/۳ 
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وسوسه در اصول دین 1 
بحران در افکار و عقاید مذهبی جوان ۱7 
وظیفهٌ دشوار رهبران دینی ۵ .6 0 ۱۳۱۳۵ ۵۵ ۱۳ ۳۳ ......... 


انواع رابطه‌ها ۲ 


اصل روشنفكري عدم تعصب ی 


محبت عمومی 27 
ی ولا 7[ 
ایدئولوژی ملازم است با مسئولیت ۷ 


روابط می‌کند ۳ 


آزادی اسلامی 
دو قسم آزادی 
ازادی معنوی در قران و حدیث 


اشخشاه دنیای امروز 6 


آزادی اجتماعی 
رسالت مسلمین صدر اسلام 
دو ريشه اسارت اجتماعی 
فرمان اسلام به ظالم و مظلوم 
حق, هم گرفتنی است هم دادنی 


نقش دین در تحولات تاربخی 
تکامل زندگی اجتماعی انسان 


تنازع در رنه کی انفتهاعی دی وه 


آیند بشریت از نظر قرآن 


ريشه جنگها از نظر قرآن 0[ 


نقش حادثة کربلا در تحول تاریخ اسلامی (۱) ی 
وارد شدن یک فرد در تاریخ 5 
وه من ور ند اما ی ...... ی ... 


خطر نفاق در جریانهای فکری و انقلاها ۰ ... ... #.... .#8 .. 


صراله 2 


اشارة قرآن به جریان نفاق بعد از پیامبر ع 0 ۳۳ .۲ 


بنی‌امیّه از نظر علی اد ر .۹ ۱ 
اقدامات معاو یه باقع اسلام‌زدایی صصصصا 0 ۱۳ ۱۳ ۱۳۳ 


تفکیک میان اسلام و خلافت اسلامی رد 
وقایع عصر تاسوعا ام هس۱۳ 


نقش حادلهٌ کربلا در تحول تریغ اسلامی (۲) م۳9....... 


عوامل فنای امته از ظرقرآن: 


۴ ترک امر به معروف و نهی از منکر ۷ 


سیاست بنی‌امیه: حفظ ظاهر و از بین بردن محتوای اسلام 


قیام مردم مدینه بعد از شهادت امام حسین 1 


12 
ما یس 


۱۳9۱3۹91۲ 


پم له لخن اآرعیم 


مقدمه چاپ اول 
پانزده گفتار مجموعه‌ای است مشتمل بر پانزده سخنرانی استاد شهید آیت‌الّه مطهری در 
زمانها و مکانهای مختلف و از سنخ کتابهای ده گفتار و پیست‌گفتار از آن متفکر شهید 
می‌باشد که در زمان حیات ایشان منتشر شده‌اند. تاریخ و مکان هریک از سخنرانیها در 
ابتدای آنها ذکر شده است. این سخنرانیهابرای اولین‌بار انتشار می‌یابند و این امر از سویی 
موجب خوشوقتی است که یک کتاب به آثار گرانقدر آن فرزانة دوران افزوده شد و از سوی 
دیگر شاید مورد انتقاد باشد که جرا بعد از گذشت ۲۲ سال از شهادت ان بزرگمرد هنوز آثار 
چاپ نشده از ایشان وجود دارد؟ پاسخ ما این است که این امر سه علت دارد. اول. گسترده 
بودن آثار بجا مانده از استاد شهید به طوری که پس از شهادت ایشان حدود پنجاه جلد کتاب 
جدید منتشر شده است و هنوز تعدادی باقی مانده است؛ بعلاوه در این مدت طرح 
«مجموعهآثار» و همچنین انتشار سلسله یادداشتهای آن شهید در حال اجرا بوده است. دوم. 
دقت نظر «شورای نظارت» د انتشار ار اسقلا از نظر فظ اعفت و یره که طبعاً از سرعت 
کار می‌کاهد؛ و سوم اينکه می‌پذيريم که کار ما مقداری کند بوده و می‌بایست این آثار که 
همچون آب گوارایی است ۳ 9تفینگالم حللیقت و شینکان لام انقلاب اسلامی, هرجه 
زودتر منتشر شوند تا تشنگانی که به دنبال جرعه‌ای آب هستند سراغ آبهای آلوده نروند. این 
نوید را به علاقه‌مندان آثار استاد مطهری در ایران و سراسر جهان می‌دهیم که با تمهیدی که 
فراهم کرده‌ایم باقيماندة آثار آن فیلسوف و فقیه عالی‌مقام با سرعت قابل توجهی منتشر 
خواهد شد. 

مطالب این کاب تیار مت و جلب وه و مورد تیار آمروزغاشت وهتوون سیر 
آثار استاد از اتقان و استقامت رأع ایا 199 4و دار است. گرچه تاریخ برخی 
از آنها به بیش از سی‌سال قبل باز می‌گردد اما نوع موضوع و نحوة بیان به گونه‌ای است که 
گویی همین امروز و برای جامعة امروز ما بیان شده است؛ و این خاصیت تمام آثار آن 
بزرگمرد است به طوری که می‌توان گفت در اکثر قریب به اتفاق این آثار کهنگی راه ندارد و 
هميشه زنده و مورد نیاز است. 

تنظیم این کتاب. همچون اغلب آثاری از استاد که پس از شهادت ایشان منتشر شده 
است توسط آقای دکتر علی مطهری عضو هیثت علمی گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران انجام شده است از زحمات ایشان سپاسگزاريم. از خدای متعال توفیق بیشتر در نشر 
آثار آن بزرگمرد و آن حاصل عمر و پارةٌ تن امام خمینی(ره) مسئلت می‌کنيم. 

ماه ۱۳/۵ 
برابر با رجب ۱۴۲۲ 


12 
ما یس 


۱۳9۱3۹91۲ 


اسلا 5 وبار! ک‌سان امروز 


این سخنرانی در حدود سال ۱۲۴۷ در حسينية ارشاد 


ایراد شده است. 


۳۹ ۸ ۱۳ 
الحمد 1 رت عالطا باری‌الضلاتق لصمعین و الصلو: و 
السلام علی عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیّه سیّدنا و نبیّنا و 
ص اد 
مولانا ابی القاسم محَدعٍ و علی اله الطیبین الطاهرین 
المعصومین اعوذ باله من الشیطان الرجیم. 


اما رید یدب جفاء و ما مایم الشاس فْیَنکتُ فی 


الاض. 


اسلام و نیازهای جهان آمروز: پس چنین فرض شده است که جهان امروز 
نیازهایی دارد. در جهان آمروز نیازهایی وجود دارد. آنهم در سطح جهانی 
نه در سطح مثلا ملی و قومی يا فردی. و ثانیاً خود به خود به ذهن شنوندة 
محترم. این مطلب خواهد آمد که وقتی گفته می‌شود «اسلام و نیازهای 
جهانی» گوینده می‌خواهد دربارهة این مطلب سخن بگوید که یک سلسله 
نیازمندیها و دردمندیها در سطح جهانی و با مقیاس جهانی وجود دارد و 


۱ رعد ۱۷ 


۱۴ پانزده گفتار 


این اسلام است تنها قدرتی که می‌تواند این نیازهای جهانی را رفع کند و 
این دردمندیهای جهانی را شفا بخشد. 


اصل نیاز 
اصل نیاز و احتیاج اصلی است که در فلسفه و در علوم مورد استعمال 
زیاد‌ی دارد و ات خلقت بر اساس نیاز و احتیاج به وجود آمده است. 
بگذریم از آنجه که فلاسفه در باب مناط احتیاج به علت» می‌گویند احتیاج 
و امکان است. حتی در علوم جزئی نقش نیاز و احتیاج فوق‌العاده روشن 
شده است. نمی‌خواهم در مقدمه معطل بشوم» همین مقدار می‌خواهم 
اشاره کنم که در نظام آفرینش, تنها چیزی قابل بقاست که مورد نیاز بوده 
باشد و همان مورد نیاز بودن ضامن بقای اوست. به عبارت دیگر تنها 
چیزی قابل بقاست که اثر نیک و مفید نسبت به سایر اجزای عالم و پیکرة 
عالم داشته باشد. اگر بی‌خاصیت و بی‌اثر باشد» محکوم به زوال و فنا و 
نیستی است. قرآن می‌فرماید: ما رَد فيذْهَبْ جفاء و ما ما یقمٌ الشاس 
فیِنْکث فی الازض. اوّل مثلی ذ کر منی‌کند. باران را مثل می‌زند که به 
کوهساران می‌بارد» سیلی جاری می‌شود. این سیل رودخانه‌ها و جویها را 
پر می‌کند. در برخوردی که این سیل [با اشیاء سر راه خود] می‌کند و به 
علت خلطهایی که پیدا می‌کند کفهایی بر روی سیل پیدا می‌شود. احیانا و 
بلکه همیشه این کف روی سیل را می‌پوشاند. قرآن می‌فرماید مَثْل آنچه 
که مفید و حق است مَثل آن سیل است و مَثْل آنچه که مفید و مثر و مورد 
نیاز نیست مثل آن کف روی آب است. کف می‌رود» هوا می‌شود ولی آب 
باقی می‌ماند و نتیجه می‌بخشد. بعد می‌فرماید به طور کلی: وا ای 
لاش فیک فی الارْض. 

زیست‌شناسها می‌گویند در اعضا و جوارح پیکرة یک موجود زنده. 


اسلام و نیازهای جهان امروز ۱۵ 


هر عضوی تا وقتی قانون خلقت به او اجازهُ بقا می‌دهد که آن عضو مفید و 
موثر و مورد نیاز باشد. همینکه این عضو از اثر افتاد و دیگر مورد نیاز نبود. 
دستگاه منظم خودکار هدایت‌شدة خلقت آن را حذف می‌کند. می‌گوید 
وت او کار مور نیاز نیست باید بروی. در اقتصاد هم هميشه آن کالایی 
می‌تواند باقی بماند و در بازار عرض وجود کند که مورد نیاز باشد. 

در اجتماع که بحث مورد نظر ماست این قانون حکمفرماست. 
هرچیزی که مورد نیاز اجتماع و مفید به حال اجتماع باشد و اجتماع را به 
سوی خیر و تکامل هدایت کند. در نظام خلقت باقی و برای اجتماع بشر 
محفوظ می‌ماند. و ا5مورهانیان نود ب فگور و ور و جبر نمی‌توان 
نگهداریش کرد انون خداست. گر قرآن می‌گوید نت ال و( 
له َحافظون " به دلالت التزامی این جور می‌خواهد بگوید: این قرآن 
همیشه مورد نیاز بشر خواهد بود. بنابراین ما هميشه آن را محفوظ نگه 
خواهیم داشت. درست است. ماو شما وظیفه داریم. بسیار وظيفة 
سنگینی داریم ولی یک مطلب هست: گر اسلام در ذات و طبیعت خودش 
این قدرت را نداشته باشد که نیازهای جهان بشری را رفع کند. اگر دوای 
درد بشر نباشد ما و شما و هزاران حسینیه‌های ارشاد بخواهند به زور 
فا ی اه مه که 
قاتا داش باه افیف مانه زا رظیشهای که ماد ار این است 
که این احساس احتیاج را در بشر بیدار کنیم و این امر مورد نیاز را به این 
بشر محتاج عرضه بداریم. نقش حسینیه‌های ارشاد و امثال آن این است 
که این احساس احتیاج را در بشر بیدار کند. آ گاهش کند. متوجهش نماید 
که تو به اسلام محتاجی. بعد اسلام را عاری از هر پیرایه‌ای به او عرضه 


٩7 حجر‎ ۱ 


۱۶ پانزده گفتار 


بدارد. دیگر همان کافی است. نمی‌خواهد ما و شما نگهدارش باشیم. او 
خودش جای خودش را باز می‌کند. 

سخنی دارد رسول اکرم که حتی فقها آن را معتبر شناخته‌اند. شیخ 
انصاری می‌گوید اگرچه مرسل است ولی چون از قدیم‌الايام مورد استناد 
فقهاست «منجبر بعمل الاصحاب». جزء احادیث معتبر فقه ماست: آلاشلامٌ 
یلوا و لایْغلی عَلیْه. پیغمبر اسلام فرمود: اسلام بالا می‌رود» چیزی بر 
اسلام برتری پیدا نمی‌کند. به این جملة رسول اکرم از زوایای مختلف نظر 
شده است. فقها روی حساب خودشان این جمله را به اصطلاح «انشاء» 
تلقی کرده‌اند. حکه اف زد واصعی ازلل اسْفاله می‌کنند. که من 
بحثش را نمی‌کنم [ چون] از بحث خودم می‌مانم. متکلمین از زاوية کلام 
نگاه کرده‌اند. گفته‌اند معنی جمله این است که حجت اسلام بر تمام 
حجتها غالب است. این حدیث یک زاوية [دید] دیگری هم دارد که من از 
آن زاویه می‌بینم و آن را ترجیح می‌دهم و آن این است: اسلام در میدان 
عمل. در میدان نیاز و احتیاج در تنازع بقا (قانون تنازع بقا تنها میان 
انسانها و حیوانها نیست؛ میان مرامها؛ مسلکهاء دینهاء عقیده‌ها و فکرها 
هم وجود دارد)؛ در میدان «فامّا الرّبَد فده جفاء ور آتاما ینقع التتانن 
یکت فی الارض» [برتر است و چیزی بر آن برتری نمی‌یابد.] پیفمبر 
می‌خواهد بفرماید هرچه که زمان بگذرد بهتر کشف می‌شود که نیازهای 
جهان چیست و اسلام بهتر به درد رفع نیازهای جهانی بشر می‌خورد. از 
این هم بگذرم. 


اسلام و نیازهای جهان امروز ۱۷ 


نیاز بشر امروز 

آیا بشر در این عصر که عصر علم و فکر و روشنایی و عقل است عصر قانون 
است. عصر ایدئولوژیها و فلسفه‌هاست. به دين و ایمان آن ایمان معنوی» 
نیاز دارد یا نیاز ندارد؟ این خودش یک بحث است. مبرم‌ترین نیاز بشر 
امروز به یک ایمان صحیح است. اشتباه کرد قرن نوزدهم که خیال می‌کرد 
علم و عقل و صنعت و فن و تکنیک می‌تواند جای دین و ایمان را بگیرد. 
اشتباه کرد که خیال کرد ایدئولوژیهایی که بشر از مغز خودش بیرون 
می‌دهد می‌تواند بشر را رهبری و هدایت کند. امروز این مطلب کاملا 
روشن شده است. راجع به احساس نیازی که در دنیای اروپا و آمریکا به 


ایمان معنوی» آن ایمانی که پیغمبران عرضه می‌دارند» پیدا شده است من 


1" 
لله 
۹ 


محمد یر خاتم پیامبران که اولین نشرية حسينية ارشاد است؛ ببینید 
دین در جهان معاصر چه وضعی دارد؛ این عطش و تشنگی در دنیای اروپا 
چه حالی دارد! احتیاج ندارد که ما برویم آنجا را ببينيم. ما خودمان دنیا را 


نفاق, بزرگترین پدیده عصر ما 

بارزترین مشخص عصر ماء ظاهرترین پدیده‌های اجتماعی عصر ما و 
بزرگترین کارخانه‌های زمان ما چیست؟ بزرگترین پدیدة عصر مانفاق 
است. نفاق یعنی اينکه بشر جوری فکر بکند جور دیگری حرف بزند. یعنی 
فاصله میان دل و زبان. دائماً می‌گویند فاصلة طبقاتی. فلان کس چرا باید 
میلیاردر باشد دیگری خاک‌نشین باشد؟ البته غلط است. ولی فاصله‌ای از 
فاصلة طبقاتی بیشتر این فاصلة میان دل و زبان است که در بشر امروز 
پیداست. این فاصلة میان ظاهر و باطن است. فاصلة میان ادعا و عمل 
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دم از اخلاق و صلح و امنیت و آزادی و مساوات و برادری و برابری و 
انسانیت و حقوق بشر زدند و در کدام عصر به اندازة زمان ما این مفاهیم را 
ملعبه قرار دادند و با اینها بازی کردند؟ از آن سر دنیا با هواپیمایش حرکت 
می‌کند و بمبهای آتش‌زا را روی سر مردم بی‌گناه می‌ریزد. بعد می‌گوید 
تصتفی آمرنکا دهع ار ارادای رام انست: ان ملک که را تم گر 
چکسلواکی دیدید. بزرگترین پدیده‌ای که در عصر ما هست پدیدة نفاق 
حقایق است. این است بزرگترین نیاز بشر و مادر همه نیازها در عصر 
حاضر. بشر دردش همه ازرناخحية دنیای بیرون نیست. بیشتر از ناحية 
خودش است. یک سلسله مسائل است که در سطح پایین تر از طبیعت بشر 
ابزار است و جز ابزار جیزی نیست. علم از این قبیل است. علم قدرت ندارد 
بر طبیعت بشر مسلط بشود. طبیعت بشرء علم را -به هر درجه که برسد -در 
اختیار خودش می‌گیرد. استخدام می‌کند و مثل یک ابزار از آن استفاده 
می‌نماید. عقل و قانون و فلسفه و فکر و صنعت از این قبیل است. بشر با 
این قدرت علمی و فنی خود که می‌بينیم امروز آهنگ سفر افلاک کرده 
است و به کرة ماه می‌رود. در دريا و صحرا و فضا نقطه‌ای نیست که نتواند 
آنجا را تسخیر کند. یک جا که مانده است و آنجا را دیگر قدرت ندارد» نفس 
و روح خودش است. با این همه پیشرفتها در مرحلة علم و فن. در ناحیة 
آدمیت و خوی انسانی 9 اتتساتبت چقدر جلو آمده؟ یک قدم نیامده. چون 
کار علم و فن نیست. کار ایمان است. این یک بحث مختصری است راجع 
به مسئلة احتیاج و نیازی که جهان امروز به ایمان به طور مطلق دارد. باز 
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روی این هم نمی‌توانم بحث بکنم چون می‌خواهم بحث خودم را لااقل به 
طور اختصار هم شده به آخر برسانم. 


ایمان بای همدٌ مقدسات 

مقنسات نشر عیست؟ عذالت یی از مقدشات بش است. آزای, یکی از 
مقدسات بشر است. احسان یکی از مقدسات بشر است. امنیت یکی از 
مقدسات بشر است. راستی. درستیء امانت یکی دیگر از مقدسات بشر 
است. بدون شک تمام هواس 296 آیمانند] گچزی که بشر ندارد این 
است. حالا چه ایمانی؟ این ایمان را از کجا بگيريم. ایمان که قراردادی 
بتواند بر سر ضمیر ما حکومت کند. شرط اولش این است که لااقل یک 
کتاب آسمانی روشنی موجود باشد که حداقل انسان اطمینان داشته باشد 
که این کتاب از صاحب خودش است. به قول آقای [ محمّد تقی] شریعتی 
اگر ما وحی قرآن و نبوت خاتم را از دنیا بگیریم اصلاً نبوتِ قابل اثباتی 
نیست. اگر بناست بشر به یک کتاب آسمانی ایمان داشته باشد یعنی اگر 
لااقل فکر بکند قرآن است. هر کتاب دیگری را شما نگاه می‌کنید می‌بینید 
اولین شرطش معدوم است. انتسابش به صاحبش اصلاً معلوم نیست. 
انجیل. تورات و اوستا این جور است. آثاری که به پیامبران آریایی -به 
قول دکتر شریعتی -نسبت داده‌اند این‌گونه است. تنها کتابی در دنیا که به 
طور قطع و یقین از آن آفتاب و از این چراغ روشنتر - می‌شود گفت از 
همان آورنده‌اش است قرآن استت: 
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ریشه رویگردانی از دین در اعصار اخیر 
بکنیم راجع به اينکه این سرخوردگی که بشر نسبت به دین به طور کلی در 
اعصار اخیر پیدا کرد ناشی از چیست؟ بدون شک یک نوع رویگردانی در 
بشر سه چهار قرن پیش تا آمروز نسبت به دین به طور کلی وجود داشته و 
خود دنیای اسلام هم کم و بیش دچار چنین بحرانی هست. ريشة قضیه 
چیست؟ گاهی بعضی سوال می‌کنند که شما می‌گویید دین به طور کلی 
فطری بشر است. اگر فطری بشر است پس چرا گروه زیادی از مردم از دین 
صرف‌نظر کرده‌اند؟ از امر فطری که نمی‌شود صرف‌نظر کرد. ایندو را با 
همدیگر جواب عرض می‌کنم. 

بشر دارای غرایز مختلف است. دارای نیازها و احتیاجات مختلف 
است و تمام این احتیاجها و نیازها از طبیعت و فطرتش سرچشمه 
می‌گیرد. اگر شما همه این نیازهای فردی و اجتماعی بشر را هماهنگ با 
یکدیگر اشباع کنید. بشر دنبال تمام امور فطری خودش می‌رود. ولی 
گاهی میان غریزه‌های مختلف. میان نیازهای مختلف جنگ انداخته 
می‌شود. فرض کنید یکی از نیازهای طبیعی بشر نیاز جنسی است. یکی 
هم نیاز روحی و باطنی است. شما اگر این دو نیاز را در حد خود اشباع و 
ارضا کنید اشکالی پیش نمی‌آید. ولی یک وقت می‌آیید میان ایندو جنگ 
می‌آندازید؛ توهمی می‌کنید می‌گویید یا من باید از غريزة دینی و از دینم 
صرف‌نظر کنم» غریزة جنسی را اشباع کنم» زن بگیرم. متأهل بشوم؛ و یا 
اینکه برعکس, دنبال غریزة دینی بروم. خودم را آلوده به ارضای این غریزه 
نکنم. اینجا ناچار یکی از دو غریزه از میان می‌رود؛ یا شما دنبال آن 
می‌روید این را مریض می‌کنید. یا دنبال این می‌روید آن را مریض 
می‌کنید. همین طور اگر میان غریزة علم و یک غریزة دیگر جنگ بیندازید. 
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پااگر شما بخواهید میان غریزة مال که یک غریزه است برای بشر- و یکی 
از غرایز دیگر جنگ بیندازید تشویش پیدا می‌شود. اگر غریزة احترام در 
میان اجتماع را با یک غریزة دیگر علم یا دین یا اخلاق. جنگ بیندازید 
همین‌جور است. شکست دینها در دنیا زیر س رکسانی است که میان دین و 
سایر نیازهای بشری جنگ انداختند. و ما بیش از هر جای دیگر غرامت 
اشتباه جناب کلیسا را باید بپردازيم. این کلیسا بود که -به فول 
نویسنده‌ای -حتی میان عبادات و معاملات تفکیک کرد. گفت عبادات به 
یک دنیا بستگی دارد. معاملات به دنیای دیگری؛ تو یا باید به آن دنیا 
بروی با عبادات يا باید به این دنیا بروی با معاملات. 


اشتباهات کلیسا 

کلیسا در ابتدای ظهور علم در دورة رنسانس چند اشتباه بسیار بزرگ کرد. 
میان دین و زندگی معتدل و شرافتمندانة دنیا جنگ انداخت. میان دین و 
علم جنگ انداخت مارد شرس تالآ گفت اصل اصول دین 
از حوزة عقل خارج است. منطقة ممنوعه برای عقل است شما باید 
چشمتان کور بشود بگویید قفا عالم سه‌تاست. در عین اینکه سه‌تاست 
پکی انت رضی ا ننک کی ات مات شب کار کم کر اش 
می‌گفتید چطور می‌شود خدای سه‌گانه را قبول کنم با خدای یگانه, 
می‌گفت همین‌جور بگو و به همین هم آیمان داشته باش؛ اگر عقلت قبول 
ام گنه بو عاط دک فقضولی بکون: 


تأثیر اسلام در تمدن اروپا 
اشتراهن 5 ؟ : مرتکب شد. بعدها غرامتشی ۳ تا اندازه‌ای دنیای اسلام 


مجبور شد بیردازد. برای اینکه افراد تشخیص ندادند. خیال کردند به طور 
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کلی خاصیت دین همین است؛ ندانستند یک دینی هم در دنیا ظهور کرد 
که این دین گذشته از معنویت بسیار عالی که دارد خودش یک تمدن به 
وجود آورد. خالق یک تمدن شد. ملل متنوع گوناگون را به یکدیگر پیوند 
داد و بزرگترین تمدنهای عالم را به وجود آورد. تمدنی که حق بسیار 
عظیمی بر تمدن امروز اروپا دارد و خوشبختانه تدریجاً دنیای اروپا دارد 
ویل دورانت را بخوانید تا اندازه‌ای روشن می‌شوید. گوستاو لوبون تا 
حدودی این مطلب را بیان کرده است. در جلد دوم کتاب محمدم 
خاتم پیامبران نشریة حسینیه ارشاد. مقاله‌ای که بعد کتاب خواهد شد - 
تحت عنوان کارنامه اسلام به وسیلة ۳9 از اسانید دانشگاه نوشته شده 
است. دلم می‌خواهد شما آن مقاله را بخوانید» ببینید اسلام چه تمدن 
درخشانی را به وجود آورده است و دنیای اروپا در جمیع شئون زندگی 
خودش جقدر مدیون اسلام است! در مقدمة همین کتاب ما سخن شیخ 
محمد عبده را نقل کرده‌ايم که دنیای اروپا از روزی که از دین خودش 
صرف‌نظر کرد به سوی سعادت گام برداشت. دنیای اسلام از روزی که از 
دین خودش صرف‌نظر کرد بدبخت شد و این تفاوت دو دین است. یک 
چیزی اضافه کردیم: این دنیای اروپا که می‌گویند از دین خودش دست 
برداشت. بله از دین خودش کناره‌جویی کرد. اما به کدام طرف رفت؟ به 
سوی اسلام. تاریخ تمدن‌ها را به دقت بخوانید. یکی از علل تمدن اروپایی. 
پانصدسال بعد از مسیح آمدند ولی تشیع از زمان پیغمبر است. این گروه - 
که البته عددشان هنوز به عدد کاتولیکها نمی‌رسد ولی جمعیت بسیار 
معتنابهی هستند ‏ اصلاحات اساسی در دین مسیح انجام دادند. در میان 
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اصلاحاتی که از اینها ذ کر کرده‌اند در درجة اول سه چیز است: 

۱. برداشتن فاصلة میان انسان و خدا و به تعبیر سید جمال‌الدین 
اسدآبادی و دیگران ارزش دادن به شخصیت انسانی. گفتند «پاپ واسطه 
است» یعنی چه؟! خدا به همه مردم نزدیک است. خدا را بدون واسطة 
کشیش بلکه هیچ بنده‌ای پرستش کنید. خدا به تمام بندگان نزدیک 
است. درد دل هر بنده‌ای را می‌شنود. ای انسان! در تماس گرفتن با خدا 
احتیاج به واسطه نداری. 

۲ برای عقل در حوبمدینشق فائلاشگانی؛ گفتند آن مسائلی از 
مسائل دینی و اصول دینی که ضد عقل است طردکردنی است. باید دورش 
افکند. 

۳ موضوع عمل و توجه به معاش و سعی و کار آنهم به حد اعلی؛ به 
تعبیر قران جهاد و سخت‌کوشی و اینکه بهبود معاش هم عبادت است. 

این سه اصل هر سه مستقیم از اسلام گرفته شد. بعد از جنگهای 
صلیبی و تماس شرق و غرب. بعد از آنکه با ارزشهای اسلامی آشنا شدند 
این سه اصل را از اسلام گرفتند و به نام اصلاحات در دین مسیح وارد 
کردند گو اینکه هنوز اینها را - مخصوصاً آن بخش اول را به طور کامل 
نتوانسته‌اند رعایت کنند. 

گاهی در کتابهای تاریخ تمدن می‌خوانیم که یکی از علل تمدن 
اروپایی پیدایش مذهب پروتستان است. مذهب پروتستان مولود برخورد 
مسیحیت با اسلام و اقتباس اصول اوّلی اسلام است. یک علت اساسی و 
عمدة تمدن اروپایی پیدایش مذهب پروتستان است؛ یعنی این اسلام 
انش که هنیا در سزاه تا مک رن ارفبایی نا قمر داسف ارت سالا ند 
جه دسیسه‌هایی از طرف خود آنها به کار رفت» مستقیم یا غیرمستقیم. 
که افکار پلید خودشان را به ما دادند. جایشان را با ما عوض کردند» آنجایی 


۳۴ پانزده گفتار 


که ما بودیم آنها آمدند. جایی که آنها بودند ما را بردند. یعنی افکار 
خودشان را به ما دادند و افکار مارا برای خودشان گرفتند. آن بماند. 
خوشبختانه اشخاص باانصافی در میان اروپاییها هستند. 


شواهدی بر موضوعات سه‌گانه: 

۱. ارزش دادن به شخصیت انسانی 

در این موضوعات که عرض کردم مسئلة ارزش شخصیت انسان, ایا 
احتیاج دارد که من از نظر قرآن برای شما بحث بکنم؟ احتیاج دارد که اد 
«و لد کرشنا بنی ادَم» ۲ را بخوانم؟ احتیاج دارد که آیة «و [ذا سَأَّکَ عبادی 
غنی ای قرب أجیبٍ دوه الّاع اذا ذعان»" را برای شما بخوانم؟ آبا 
احتیاج دارد تلو نله زرا بخوان 9 


۴ حق عقل در حریم دین 

در مورد عقل - ای افسوس! -شما کدام کتاب مذهبی را در دنیا پیدا 
می‌کنید که به اندازة قرآن برای عقل احترام قائل شده باشد؟ شما چنین 
افتخاری را که در فقه اسلامی - مخصوصاً در فقه شیعه - هست در کجای 
دنیا پیدا می‌کنید؟ وقتی که منابع تشریع را ذ کر می‌کنند. می‌گویند کتاب؛ 
سنت. اجماع (یعنی عمل قطعی که دلیل باشد بر اینکه از پیغمبر رسیده 
است). چهارم عقل. این عقلی که دنیای مسیحی راه نمی‌دهد از نزدیک 
مذهب عبور کند. اسلام او را به عنوان یکی از منابع تشریع خودش 
می‌شمارد. ما در قرآن هیچ جا تعبیری نمی‌بینیم که کلمة تند و خشنی به 
۱ اسراء ۷۰ 


۲ بقره / ۱۸۶ 
۳ نساء ۳۲7 
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کار برده باشد مگر یکی دوجا. یک جا دربارة کسانی است که تعقل 
تم تب وی الفخی عل آلدن این : 

تک تیک هو ان ان اس ها م سین هوک ها 
یعنی در میان تقبیح کردن دیگران انواع تقبیحها را می‌بینید. یکی به 
دیگری می‌گوید آخ بی‌حمیّت؟! دیگری می‌گوید: ی این یک جملة 
می‌خواهند دیگران را تحقیر کنند می‌گویند برو مرتجع. برو کهنه فکر برو 
مقلد؛ روشنفکر باش. اولین کتابی در دنیا که وقتی خواسته دیگری را 
تحقیر کند او را به ارتجاع نشبت داقه قرآن است؛/قرآن وقتی کافر را 
تحقیر می‌کند می‌گوید برو بی‌شعور: برو پیرو آباء و اجداد. برو غیرقادر به 
تجزیه و تحلیل: فلا یْعقلون - آفلا کون عقلت کجاست؟ تو که اهل لا 
وجَدنا ابئنا علی مد" هستی//پرو ککتال کدازتيکلدام کتاب را شما پیدا 
می‌کنید که چنین منطق و چنین لحنی داشته باشد غیر از قرن؟ 


۳ احترام به عمل و سخت‌کوشی 

موضوع سوم احترام به عمل. احترام به کار و کوشش, آنهم سخت‌کوشی و 
جهاد به تعبیر قرآن. در وقتی که هرگونه توجه به زندگی را مناسی عبادت و 
خداپرستی می‌دانستند پیغمبر اسلام فرمود: لاد علی عیالهکَلمٌجاهد فی 
سبیل ال" آن کسی که در راه ادارة عائل خودش زحمت می‌کشد مثل کسی 
که در راه خدا شمشیر می‌زند. پیغمبر اسلام با هر نوع گداصفتی. 
کلاشی کل بر مردم بودن سخت مبارزه کرده است. این جمله از متواترات 


دپوی. ۵ 
خرف ۲۲ 
۳ وسائل, ج ۱۲/ص ۴۳ 


۲ پانزده گفتار 


است. پیغمبر فرمود: عون مَنْ اْقی له علی التاس! از رحمت خدا بدور 
ات زن کین که تکیت با رید کی خاش سرا به توس دنک | تم اندا رد 

این حدیث سوم که می‌خوانم» من به این مضمون شاید ده حدیث تا 
حالا پیدا کرده‌ام» قبلاًفکر نمی‌کردم معنایش این است که حالا می‌فهمم. 
ولی ایتقدر زیاد پیدا کردم که دیگر شک نکردم. در انزده ستختی که 
حسینیة ارشاد - ان‌شاءاللّه در یک قطعه‌ای به آقایان محترم اهدا می‌کند 
پانزده سخن به یاد آغاز پانزدهمین قرن بعئت رسول اکرم چاپ کردیم. در 
موضوعات مختلف: مساوات اخلاق. عبادت» خدمت به خلق. همبستگی 
البته تفسیر نکردیممجمواً پانلاده سخن اس یکی از آنها این است: 
آضلحوا دیاکم و اعْملوا لاخزتکم کانکُم تموتون غدا. پیغمبر اکرم فرمود: در 
کار دنیای خودتان مصلح باشید («مصلح باشید» غیر از این است که 
حریص باشید و غیر از این است که پول‌پرست باشید). کار صحیح و درست 
بکنید. دنیای خودتان را به سامان بیاورید. اما نسبت به آخرت آن جور 
فکر کنید که گویا همین شقدافدارید رقشت‌قیموی‌ند ید آنی غفلت نکنید. 

پروتستان از اسلام این اصول را گرفت. بعد تمدن اروپایی به وجود 
آمد. دیشب آقای دکتر شریعتی گفتند که جطور دنیای اروپا بعد از آنکه از 
آن معنویت افراطی مسیحی روگرداند. آمد به طرف مادیگری که باز یک 
مسیح دیگری لازم است که او را برگرداند. چون یک دین حسابی نداشتند 
نتوانستند رعایت تعادل کنند» نتیجه‌اش سرمایه‌داری شد که محورش 


۱ وسائل ج ۱۲ /ص ۱۸ 
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انحرافی این‌گونه. 


نیازهای بشر امروز از نظر اقبال لاهوری 
اقبال لاهوری حرف خوبی می‌زند. می‌گوید دنیای امروز احتیاج به سه 
چیز دارد (او در آنجا راجع به اسلام هم نمی‌خواهد بحث کند): 

۱. دنیای امروز از تفسیرهای مادی جهان به تنگ آمده است. همه 
بدبختیهایش از این است. بشر امروز احتیاج دارد به یک تفسیر روحانی از 
جهان. بفهمد جهان را صاحبی باشد خدا نام. تا این فکر در دماغ بشر پیدا 
نشود. تا بشر این خلقت را عبث می‌داند و تا حیأت را عبث می‌داند» همین 
است که هست. بدتر هم خواهد شد. احتیاج دارد به یک فکر و عقیده و 
ایمانی که جهان رابه بگشتیل روحانی سکن مبدئی و منتهایی 
برایش قائل باشد: لت له و له راجعون . 

۲ بشر در میان این همه آزادیهایی که دارد احتیاج دارد به یک 
آزادی معنوی. دائماً می‌گویند آزادی. قبول است. ولی آیا بشری که در 
ناحية معنویت خودش آزاد نیست اصلاً ممکن است برای آزادی اجتماعی 
مجال بدهد؟ این حرف چرند است که ما دنبال آزادی اجتماعی برویم 
بدون اینکه بشر را در ناحیةٌ معنویت خودش آزاد کرده باشیم. نیاز دوم 
آزادی معنوی است. 

۴ نیاز سوم: قانونی که متکامل باشد یعنی بشر را به سوی کمال 
سوق بدهد ولی در عین حال از یک ایمان معنوی سرچشمه بگیرد که به 
هر پدیدة ظاهری رنگ معنوی بدهد. 

آیا شما جز اسلام مکتب دیگری پیدا می‌کنید که این نیازها را 


۱ بقره ۱۵۶ 


۳۸ پانزده گفتار 


برطرف کند؟ چه خوب می‌گوید قرآن! تعبیرات قران مکرر است. آن که 
من یادم هست در سورة صف است: هل دلکم علی تجارة تجیکم من عذاب 
آلیم. توْمنونَ له و رَسوله . ایمان به الّه. ایمان به الّه یعنی چه؟ ِ" 
جهان ر 2 باشد خدا نام. تفسیری روحانی از جهان. ایمان به رسول 
خداء به رسول الله. ایمان به اللّه یعنی ایمان به الّه بودنش به الوهیتش, به 
اینکه هرا ای لا اه ۷ هو ملک ادوس السّلام امن الهَیْمنْالْعَیژ 
ابا ابر ؛ ایمان به رسول یعنی ایمان به رسالتش, ایمان به قانونش. 
آن قانونی که تکامل بشریت را تضمین کرده است. و جاهدون فی َبیل له 
بآنوالکم و ات سک در راه خندا مجاهده کنید. عمل را 0 
سخت‌کوشی را می‌گوید. اما نه سخت‌کوشی مادی, بلکه فی سبیل‌اللّه؛ یک 
بُعد متعالی نشان می‌دهد. کار کن. زحمت بکش. فعالیت کن» جهاد کن؛ 
دلیر و دلاور باش, مبارزه کن. اما فی سبیل‌الله. 


سه رکن قانون احتیاج 
در قانون احتیاج سه چیز است: اول باید نیاز به چیزی باشد. دوم اینکه 
چیز دیگری این نیاز را برطرف نکند. سوم اينکه احساس این نیاز پیدا 
تشیوق: 

مادر زمینة این‌گونه موسسات؟ وظیفه داریم که به بشرنشان بدهیم 
ای بشر! نیازمندی؛ مثل بیماری نباشد که نیاز داشته باشد ولی فکر 
نمی‌کند بیمار است. بعد هم وسیلة رفع نیاز را به حد اعلی فراهم کنیم. باور 


۱ صف ۱۰7و ۱۱ 
۳ 
۲ صف ۱۱7 


۳ 1 حسينية ارشاد] 
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نکنید این مقدار جلسات کافی باشد. خیلی بیش از اینها لازم است. در 
مقابل اینها مسئولیت است. اسلام به تبلیغات صحیح و تعلیمات» خیلی 
نیازمند است؛ احتیاج دارد که بچه‌های ماء بزرگهای ما دین اسلام را آن 
طور که در یک کلاس یاد می‌گیرند یاد بگیرند؛ احتیاج به تحقیقات دارد. 
خیلی مسائل داریم که امروز بالخصوص باید پرده از اینها برداشته بشود. 
زیاد باید روی اینها تحقیق بشود. این مژسسه چنین نیتهایی دارد. من 
دعا می‌کنم شما آمین بگویید. ان‌شاءالّه همتش را هم خواهید داشت. 
خدایا! اولاً نات هم ما را خالص بگردان. خدایا ما را توفیق بده در راه این 
هدفهای پیغمبر مکزم تو گامهای مفید و موّثری برداریم. دنیای امروز 
همان گونه به پیغمبر اکرم محتاج است که در هزار و چهارصد سال پیش 
بود. من تا کنون در دو کتاب این جمله‌های معروف برنارد شاو را خوانده‌ام. 
چه عالی می‌گوید: [کسی] مثل من حق دارد برای کشور و جامعة جود تن 
پیش‌بینی کند. من پیش‌بینی می‌کنم که اروپای فردا به دین محمدع 
گرایش پیدا خواهد کرد. بعد موضوع کلیسا را عنوان می‌کند. می‌گوید: 
کلیسا در گذشته خیانت کرد چهره این مرد بزرگ را مشوّه کرد. مردم اروپا 
ندانستند. بعد می‌گوید: تنها اگر مردی مانند او صاحب عالم بشود و بر عالم 
خکوشت کت فاد برع سکلت عالم نت4 یر او کش فادرفه فا 
مشکلات عالم نیست. 

این را یک نویسندة بسیار فوق‌العاده که در احوالش نوشته‌اند روی 
هر کلمه‌اش -ظاهراً - یک لیره می‌دادند و همین تازگی مُرد گفته است. 
جهان امروز همان اندازه [ به پیغمبر اسلام] نیازمند است که جهان آن روز 
احتیاج داشت. 

چند جمله‌ای از علیعاً برای شما بخوانم ولی ترجمه نمی‌کنم؛ 
ترجمه‌اش همان اشعاری از مولوی باشد که چقدر این مرد عاشقانه سروده 


۳۰ پانزده گفتار 


سل علی حین فرة من ال و طول هَجَِة من الم و 
اعتزام من الْفتن و انتشار من مور و تلظٌ من الخروب, و 
لیا کاسَة الّور. ظاهرً رو علی حین اصفرار من وَرّقها 
و یاس من مرها و اغورار من مائها! ۱ 


گمان نمی‌کنم مولوی قطعه‌ای بهتر از این در وصف رسول | کرم گفته 
باشد. چه عالی گفته است! من همة آن را حفظ نیستم. چند بیتش ر 
حفظ هستم. چون پاجع به مش است براعم چیه رگ می‌کنم و عرایضم 
را خاتمه می‌دهم. قرآن دارد: یا آبه رل ُم الیل ال قلیلاً. در جای 
دیگر می‌فرماید: يا ها العُد رقم فان میدگويد: 
خواند مزقل نسبی را زین سبب 
که برون آی از گليم ای بوالهرب 
سر مکش ان درگلیم و رو مسپوش 
که جهان جسمی است سرگردان» تو هوش ؟ 
همین قم اللیل که شمعی ای ه مام 
شمع دام شب بود ان در قیام 
بی فروغت روز روشن هم شب است 
ببسی پناهت شیر اسیر ارنب است 


۱. نهج‌البلاغه, خطبة ۸۷ 

۲ مرَمُل ۱7و ۲ 

و 

ان فهینن جور استا+جهان چیمی اشتهسر کردان:هرشتن فران اسه: 
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بباش کشتیبان دراین بسحرصفا 

که تسونوح نانیی ای مسصطفی 
خسیز و بسسنگر کاروان ره زده 

غسول. کشتیبان این بسحرآمده 

بعد خطاب می‌کند به حضرت و می‌گوید: 

نی توگفتی قائد اعمی به راه صد ثواب و اجر یابد از اله! 
هرکه او چل گام کوری را کشد گشت آمرزیده و یابد زشد 
هین بکش تو زین جهان بی‌فرار جوق کوران را قطار اندر قطار 


بار دیگر قسم می‌دهیم: خدایا تو را قسم می‌دهیم به حقیقت 
پیغمبر اکرم» ما را به حقایق اسلام آشنا بفرماء چشم بصیرت 
هم ما را باز بفرما؛ توفیق پیروی از تعلیمات مقدس رسول 
اکرم عنایت بفرماء حاجات مشروعة همة ما را برآور. 

و صلی ال علی محّد و اله الطاهرین 


۱. آیا تو نگفتی هرکسی که عصای کوری را بکشد صدها ثواب و اجر دارد؟ 


12 
ما یس 
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وس # ذرموان اور و کول ون کی عم 


این سخنرانی در حدود سال ۱۳۵۰ در دانشکدهة 
لاه ان اه سه ا بان شا اس 


بسم ال الرحمن الرحیم 


موضوع بحث «قوانین اسلام در مقایسه با توسعه و تحول دنیای جدید» 
است. ما در این مقایسه. خودمان را در برابر دو چیز می‌بینیم» از طرفی 
قوانین اسلامی و از طرفی یک حقیقت تاریخی و آن توسعه و تحول دنیای 
جدید است. البته مقصود این نیست که در دنیای جدید یک پدیدة 
استثنایی به نام توسعه و تحول پیدا شده است. توسعه و تحول از 
ضروریات زندگی بشر است. از روزی که بشر در این دنیا پیدا شده و زندگی 
اجتماعی به وجود آورده است پیوسته در حال تحول و تغییر و توسعه بوده 
است. مراحلی را پیموده تا به امروز رسیده است. و آلبته در عصر جدید و 
در دنیای جدید یک جهشی در تحول پیدا شده است که در اعصار پیش 
شاید جهشی به این عظمت و توسعه وجود نداشته است. ضرورت طرح 
این بحث این است: ما حق داریم که به این دو چیز هر دو علاقه‌مند باشیم. 
هم حق داریم که به اسلام علاقه‌مند باشیم و هم حق داریم که به توسعه و 
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تحول دنیا و توسعة تمدن علاقه‌مند باشیم. ولی باید ببینیم که آیا ما 
می‌توانیم هم واقعاً مسلمان باشیم و هم همراه و همگام با تحول جهان و 


توسعه تمدن. یا نه؟ 


سه طبقهٌ اجتماعی 

در جامعة ما سه طبقه وجود دارد: طبقه‌ای که بیشتر اظهار علاقه به 
دینداری می‌کنند و در جامعة ما که جامعة اسلامی است بیشتر اظهار 
علاقه به اسلام می‌کنند -و فکر می‌کنند که لازمة مسلمانی و دینداری این 
است که به پدیده‌های جدید و تغییراتی که در زمان پیدا می‌شود با نظر 
بدبینی نگاه کنیم و آنها را به چشم اموری که بر ضد دین به وجود آمده 
است ببینیم و لهذا عقب حرکت می‌کنند. همیشه پیرو و دنباله‌رو جامعه 
هستند. یعنی وقتی که در مقابل پدیده‌های جدید اجتماعی کاملا 
شکست خوردند آن وقت تسلیم می‌شوند. یک شعر عربی دیشب در 
مقاله‌ای خواندم که خااواش متسه حول مناسب است. مفاد شعر 
این بود: 

ذوالجهل یفعل ما ذوالعقل یفعله. فی النائبات ولکن بعد ما افتضح 
کاری که عاقل می‌کند جاهل هم می‌کند اما جاهل آنقدر ایستادگی و 
مقاومت می‌کند تا رسوا می‌شود. آن وقت انجام می‌دهد. عاقل پیشاپیش 
قضایا حرکت می‌کند. تعبیری هم امیرالمومنین علیع در نهج‌البلاغه 
دارد. شکایت می‌کند از اصحابش که جرا نباید ما و شما قوة پیش‌بینی 
داشته باشیم: آیه لاس تا آَضبَخنا فی دفر عنودٍ و زَمَن کنود. ُعَدٌ فیه 
خسن مُسیثاً و یزداد الظالم فیه تا تا آنجا که می‌فرماید: تفع بما لا 
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و سل تا جهلنا و للتخْوّف قارعةً عتی تحلْ بنا". ما (مقصود اجتماع 
است) از آنچه می‌دانیم منتفع نمی‌شویم. چیزی را که نمی‌دانیم 
نمی‌پرسیم تا بدانیم» و کوبنده‌هایی که بر ما واقع می‌شود. تا واقع نشود در 
فکر دفعش بر نمی‌آییم. ما هميشه در مقام رفع هستیم نه مقام دفع و 
حال آنکه باید پیش‌بینی کنیم و چیزی که هنوز واقع نشده است. قبل از 
وقوعش حساب کارش را بکنیم. در حدیثی که در کتاب العقل و الجهل 
کافی از امام صادقء هست می‌فرماید: العارف بزّمانه لاتَهُجم عَلیّه 
الْوابس کسی که زمان خودش را بشناسد گرفتار اشتباهکاریها نمی‌شود. 
یک طبقة اینچنینی وجود دارد که به نام دین از تمدن و توسعةٌ زندگی 
بریده‌اند. 

در نقطة مقابل. یک عدةْ دیگر قرار دارند که به نام تمدن و توسعة 
علم و مقتضیات زمان پیوند خودشان را با دین و حقایق دینی بریده‌اند. 
اینها از هر چیزی که بوی قدمت بدهد گریزانند و از نظر این طبقه کلمة 
«قدمت» که به معنی سابقة زمانی بیشتر داشتن است. مساوی است با 
کهنگی. و حال آنکه اینها دو مفهوم است؛ کهنگی یعنی فرسودگی. قدمت 
یعنی سابقة زیاد داشتن. هیچ ضرورتی ندارد که یک چیزی قدمت یعنی 
سابقة زمانی زیاد داشته باشد و در عین حال فرسوده و کهنه شده و مشرف 
به انهدام باشد. سابقاً هرجا که کلمة «قدمت» می‌آمد یک تقدسی از آن 
بیشتری دارد. حالا برعکس, در نظر عده‌ای هرچه که می‌گویند قدیمی 
است. معنایش این است که بوی کهنگی و از هم دررفتگی و تلاشی از آن 
می‌أید. 


۱. نهج‌البلاغه خطبةٌ ۳۲ 
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اینجاست که نیاز به یک طبقة متوسط است که کم و بیش در جامعه 
وجود دارند و وظيفة طبقة ما در اینجا سنگین و دشوار می‌شود و آن اين 
است که ما یک بررسی کامل و دقیق بکنیم ببینیم واقعا چگونه است. آیا 
می‌شود هم مسلمان و متدین بود و هم هماهنگ با مقتضیات زمان و 
پیشرفتهای زندگی پا ممکن نیست؟ این دشواری برای اسلام از هر دین 
دیگر بیشتر است. برای اینکه یک خصوصیت اسلام مسئلة اعلام 
جاودانگی است که اعلام کرده است که دیگر دفتر نبوت برای هميشه 
بسته شد و جز این دین الی‌الابد دین دیگری نخواهد آمد. خصوصیت 
دیگرش توسعة خود این دین است. اگر اسلام مثل پاره‌ای از ادیان دیگر به 
چهارتا دستور عبادی و چهارتا دستور و پند اخلاقی قناعت کرده بود و 
مقرراتی برای زندگی بشر در قسمتهای مختلف وضع نکرده بود. چندان 
دچار این دشواری نمی‌شد. خوب. مسائل عبادی است. خیلی مهم 
نیست. در هر عصر و زمانی به یک شکل مخصوصی مردم عبادت کنند. یا 
چهار تا پند اخلاقی باشد. اینها هم مهم نیست. اما دینی است که حلال و 
حرامهای خیلی زیادی آورده است و هیچ شآنی از شتون زندگی بشر 
نیست الا اينکه اسلام در آنجا قانونی وضع کرده و آورده است؛ این است که 
کار اسلام و کار ما مسلمانها از نظر این بحث خیلی دشوارتر است. 
مخصوصاً این بحث یک بحثی نیست که بشود در یک جلسه هم 
مسائلش را طرح و حلاجی کرد و تمام‌شده تلقی کرد. فقط زمینه‌ای است 
برای مطالعه؛ و من یادداشتهای زیادی در همین زمینه از سابق داشتم و 
یکی از دوستان مشهدی من از من گرفته که آنها را به صورت یک کتاب 
دربیاورد به نام اسلام و مقتضیات زمان. زمانی در حدود بیست و پنج 


۱. [آیت‌الّه خامنه‌ای مد ظلّه العالی] 
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سخنرانی در همین زمینه کرده بودم و آنها را استخراج کردند. به علاوة 
یک عده یادداشتهاء او اینها راگرفته است که به صورت یک کتاب در بیاورد 
و درعین حال من آن کتاب را کافی و وافی برای همة مسائل این بحث 


ارائة کلید حل این مشکل را دارد. 


راز تحول تاریخ انسان 

عرض کردیم بحث ما در دو قسمت است. یکی مسئله توسعه و تحول 
تاریخ که از ضروریات ناموس زندگی بشر است که تاریخ بشر متحول است و 
این یک رازی دارد. زندگی هیچ حیوانی حتی حیوانات اجتماعی از قبیل 
زنبور عسل متغیر و متحول نیست. دانشمندان نوشته‌اند زندگی زنبور 
عسل در چند هزار سال پیش هم بر همین نظام و بر همین وضع بوده که 
امروز هست. ولی بشر زود به زود نظامات و وضع زندگیش تغییر می‌کند و 
رازش همان است که قران بیان کرده اشت که بشر موجودی است که 
خودش مسئول زندگی خودش است: موجودات دیگر حتی حیوانات 
اجتماعی را طبیعت رهبری و سرپرستی و قیمومت می‌کند غرایزی به 
یک معنا کور و جابر بر آنها مسلط است و هیچ گونه حق ابتکار به آنها داده 
نشده و مسئولیت تکوینی پیشبرد زندگی هم به آنها داده نشده است. ولی 
انسان موجودی است که زندگی او از ضعف شروع می‌شود و خودش باید 
مسیر تکاملی خویش را - البته با راهنماییهایی که از طرف انبیاء شده 
است با ابتکار و قدرت و مسئولیت خودش طی کند. 


منطق مبتنی بر اصل تخییر 
راجع به مسئلة تحول زندگی بشر منطقهای گوناگونی هست. بعضی که 


۳۸ پانزده گفتار 


حتماً شما با آنها برخورد کرده‌اید یا در نوشته‌هایشان دیده‌اید - وقتی که 
وارد این مسئله می‌شوند و می‌گویند اسلام نمی‌تواند برای عصر ما کافی 
باشد. به یک اصل فلسفی استدلال می‌کنند. می‌گویند قانون اصلی این 
جهان تغییر و حرکت است. هیچ چیزی در این جهان ثابت نیست و حتی 
در دو لحظه به یک حال نیست. همین خود ما که اینجا نفسته‌ايم مثلا 
خیال می‌کنیم ما که دیروز بودیم با ما که امروز هستیم صد درصد یکی 
هستیم در صورتی که ما در امروز نسبت به ما در دیروز خیلی تغییر 
می‌کنیم آن را ثابت می‌بینیم» هرچه هم دقت کنیم حرکتش را نمی‌بینیم 
ولی یک ساعت دیگر می‌بینیم یک دوازدهم این دایره را طی کرده است. 
اينکه به جشم دیده نشود دلیل بر عدم آن نیست. فلاسفه دربارة مسئلةٌ 
حرکت در عالم که اصلاً ماهیت این عالم حنرکت و تغییر و تبدل است» 
خیلی سخنان گفته‌اند. حتی حکمای اسلامی می‌بینید که قائل به حرکت 
جوهریه شده‌اند و طبیعت را مساوی با حرکت و تغییر دانسته‌اند. 

این افراد می‌گویند وقتی که اساسی‌ترین اصل در این جهان تغییر 
باشد و هیچ چیزی در این جهان جاویدان نباشد. دین هم یکی از آن 
چیزهاست» پس نمی‌تواند جاوید بماند. همه چیز در این عالم بر ضد 


پاسخ 

گر مسئله فقط به این صورت به شکل فلسفی خالص طرح بشود. جواب 
خیلی ساده‌ای دارد و آن این است: آنچه که در جهان متغیر است 
پدیده‌های مادی جهان هستند. در اينکه پدیده‌ها متغیرند شکی نیست. 


لهذا پیغمبر خودش چون یکی از پدیده‌های جهان است متغیر است 


قوانین اسلام در مقایسه با توسعه و تحول دنیای جدید ۳۹ 


یعنی به صورت یک نوزاد متولد می‌شود. دوران کودکی را طی می‌کند. 
جوان می‌شود. پیر می‌شود و می‌میرد. نک میت و ُم مَیْتونْ . ولی 
سخن دربارة قوانین جهان است: آیا قوانین جهان هم متغیر است؟ 
خورشید ما مسلم پیر خواهد شد و روزی خواهد رفت. ستارگان هم 
همین‌طور. تمام گیاهان و حیواناتی که در عالم هست مشمول این امر 
هستند. ولی آیا این دلیل می‌شود که قوانین فیزیک یا قوانین 
زیست‌شناسی هم کهنه بشوند؟ اسلام قانون است نه پدیده و آنچه متغیر 
است پدیده است. قرآن هم می‌گوید اسلام باقی می‌ماند ولی پیغمبر 
عم هیر 
مصطفی را وعده داد الطاف حق گریمیدی تلا نمیرد این سیّق 
دربارة پیفمبر می‌گوید: نک میت و نم مَیْتَونَ ولی درباره اسلام و 
قرآن می‌گوید: انا تن ترا الک و ال لحافظون . البته این کاغذها و 
جلدهای قرآنها کهنه می‌شود ولی آن که هست حقایق قرآن است. اسلام 
از نوع معنی است نه از نوع صورت. پس ما باید بحثی روی معانی بکنیم. 
باید ببینیم اسلام که به صورت یک قانون است تا چه اندازه شکل قانون 
طبیعی را دارد یعنی هماهنگ با فطرت طبیعت و ساختمان طبیعت 
است. اسلام بیان‌کنندة قانون است. قانون اسلام در واقع یک قانون 
موضوعه نیست. یک قانون طبیعی است که از طرف خدا بیان شده و در 
این قانون. طبیعت اجتماعی بشر در نظر گرفته شده است. این قانون. مدار 
زندگی بشر را تعیین می‌کند. نمی‌خواهم بگویم که به این دلیل اسلام باقی 
است؛ می‌خواهم بگویم اگر ما مثل بسیاری از کسانی که در نوشته‌های 
خودشان می‌نویسند - تکیه‌مان تنها روی اصل تغییر این اصل فلسفی؛ 


ارس ۳۰ 
۲ حجر ٩7‏ 
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باشد فوراً به ما جواب می‌دهند که این حرف درست نیست آنچه متغیر و 


کهنه‌شدنی و فرسودنی و مردنی و از بینرفتنی است پدیده‌هاست ولی 
قانونها مشمول این مطلب نیست. روی قانون جدا گانه باید بحث کرد. 


منطق دوم: قانون زندگی بشر متغیر است 
عده‌ای که نظر دقیق‌تری دارند روی قانونها بحث می‌کنند» می‌گویند 
ات ان اما ای کی[ اسلام‌هاودا تست | که موم 
طبیعت تغییر و تحول است بلکه از آن نظر می‌گوییم که اصلا قانون زندگی 
بشر از آن نظر که زندگی بشر است متعغیر است» جرا؟ به همان دلیلی که 
عرض کردیم: چون بشر موجودی است که خودش مسئول خودش است و 
زندگی بشر متطوّر و متحول است نیازهای بشر تغییر می‌کند. قانون وضع 
می‌شود برای رفع نیازهای بشر. قانون, ارائة طريقة شرافتمندانه و عادلانة 
رفع نیازمندیهای بشر است. پس ريشهة قانون نیازمندیهای اجتماعی 
است. می‌رویم سراغ نیازها: ایا نیازهای بشر هميشه یک جور است یا 
نیازها متغیر است؟ نیازهای بشر متغیر است. بشر در دورف صیّادی و 
شکارگری یک نوع نیاز داشت. در دورة کشاورزی نوع دیگری از نیاز پیدا 
کرد. در عصر ما که عصر ماشین است. ماشین به دنبال خودش نیازهای 
دیگری آورده است. نیازها که تغییر کند قانون هم طبعاً باید تغییر کند. 

از نظر این عده معنی اينکه مقتضیات زمان فرق می‌کند این است که 
نیازهای بشر تغییر می‌کند. مثالی ذ کر می‌کنیم: يا در صدسال پیش بشر 
نیاز داشت که برای خیابانها و ترافیک شهر یک سلسله مقررات راهنمایی 
وضع کند که مثلاًاز طرف راست حرکت کنند. سبقت در چهارراه‌ها جریمه 
دارد؟ خیر برای اينکه چنین نیازی نبود. در عصر الاغ‌سواری ترافیک به 
رش بت موه وه کش هه تدم نک وهای ای که 
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ماشین به وجود آورده است. و همچنین بسیاری از مقررات بین‌المللی. 
مثلاً مقررات کشتیرانی بین‌المللی که در اقیانوسها در شاهراهها حقوق 
بین‌لمللی چه اقتضا می‌کند. اصلا نیازش در قدیم نبود. نیا نیاز جدیدی 
است و قانون قانون جدیدی. با در مقررات هوایی میان ملتهاه مقررات 
مشترک و عمومی وجود دارد. چون نیازها تغییر می‌کند پس قوانین باید 


پاسخ 
این سخن البته سخن دیگری است و روی این مطلب باید بحث شود. این 
مطلب راست است که شرایط زندگی بشر متغیر است و نیازهای بشر تغییر 
می‌کند ولی مطلب به این سادگی نیست. بشر یک نیازهای ثابت و 
همیشگی دارد و یک نیازهای متغیر و موقت. همة نیازهای بشر متغیر 
نیست. نیازهایی که مربوط به معنی زندگی انسان است ثابت است و 
نیازهایی که مربوط به شکل و صورت زندگی آنسان است متغیر و متحول 
است. شما نمی‌توانید این مطلب را که شکل زندگی دائما تغییر می‌کند 
دلیل بگیرید که روح زندگی هم هميشه باید تغییر کند. مسائل دینی 
متوجه روح زندگی است نه شکل زندگی. شما اگر در خود اسلام مطالعه 
کنید -و این از ممیزات اسلام است -در یک جا نمی‌بینید که اسلام روی 
شکل و صورت زندگی تکیه کرده باشد. بگوید من همین صورت را 
می‌خواهم. این صورت نباید تغییر کند. همیشه روی روح و معنی زندگی 
کته کته 

انسان و جهان هم همین‌گونه است. اینکه می‌گویند جهان همه 
چیزش تغییر می‌کند. آن جور «همه چیز» هم درست نیست. طبیعت: 
وجهة متغیر جهان است اما اگر جهان یک وجهة ابتی نمی‌داشت این 
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وجهة متغیر را هم محال بود داشته باشد. اگر همه چیز تغییر کند -آن‌طور 
که هرا کلیتوس در قدیم گفته است و در عصر ما خیلی دنبال کردند -و هیچ 
چیزی به هیچ وجهی و به هیچ وجهه‌ای در دو لحظه در یک حال بافی 
نماند. میان گذشته و آینده هیچ آرتباطی نمی‌تواند برقرار باشد و هیچ 
قانونی نمی‌تواند در عالم باشد. ولی همین عالم با این وجهذ متغیری که 
دارد ‏ که طبیعت وجهة متغیر عالم است - یک وجههة ثابتی هم دارد که 
نگهدارندة این وجهة متغیر عالم است که اگر آن وجهة ثابت نبود این 
وجهة متغیر هم وجود نمی‌داشت. حکمای اسلامی که حرکت جوهریه را 
مطرح کرده‌اند. توجه به وجهة ثابت عالم هم کرده‌اند. گفته‌اند طبیعت 
متغیر است اما این طبیعت روحی دارد که آن روح هميشه ثابت است. 


مولوی در همین زمینه اشعاری عالی دارد می‌گوید: 
قرنها بر قرنها رفت ای ه مام 
وین معانی برقرار و بر دوام 
آب مَبدل شد در این جو چند بار 
عکس آن خورشید دام برقرار 
پس بنایش نیست بر آبی روان 
بلکه بر اقطار عرض آسمان 
این صفتها چون نجوم معنوی است 
وان که بر چرخ معانی مستوی است 
در کل جهان یک حقایق ثابتی است و یک وجههة متغیر. در خود ما 
[ همین‌طور است.] ما اگر یک روح و یک حیات ثابت و یک منش مشخص 
نمی‌داشتیم. این پیکر متغیر را هم نداشتيم. اينکه ما ما هستیم. ما همان 
آدم چهل‌سال پیش و پنجاه‌سال پیش هستیم با اینکه تمام این بدن ما 
چندین بار تغییر کرده و ريخته» قسمتی از آن به صورت ناخن در زباله‌دان 
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ريخته. قسمتهای دیگرش به صورتهای دیگر, مثلاً سلولهای پوست بدن 
ما به شکلی مثل پوسته ربخته است و به شکلهای دیگری دفع شده است 
و آن بدن ده سال پیش ماحالا خدا می‌داند که در کدام زباله‌دانیهاست ولی 
ما ما هستیم. به خاطر آن است که روح ما باقی است. زندگی اجتماعی بشر 
هم عیناً مانند همان اندام بشر است و مانند هم جهان است. یک روح 
ثابت دارد و یک پیکر متغیر. 


تبات اخلاق 
مثلا بشر از قديم‌الايام نیازمند بوده است به اینکه به غرایز خودش نظام 
بدهد. دارای غریزة شهوت بوده. دارای غريزة جاه‌طلبی بوده. دارای غريزة 
جنسی بوده است. در عین حال دارای غریزة علمی و حس کاوش بوده 
است, دارای غريزة زیبایی بوگ وین 5و احسان و اخلاق بوده 
و دارای غریزة پرستش و تقدیس بوده است. دارای غرایز گوناگونی بوده 
است که حالا راجع به اصالت اینها که ريشة همه اینها یکی است بانه. 
بحثی نداریم. نیاز داشته است که این غرایز خودش را نظام بدهد. اسم این 
نظام دادن به غرایز «اخلاق» است. البته اخلاق غیر از اداب است. آنچه که 
مربوط به نظام دادن غرایز است تغییر نمی‌کند. 

مثلاً انسان در اصول تربیتی خودش باید هميشه عقل خودش را بر 
شهوات و جاه‌طلبی‌ها و به اصطلاح قدما عقل را بر نفس حاکم قرر بدهد. 
این یک اصلی است که بدن کهنه می‌شود و پیکرة جهان هم کهنه می‌شود 
ولی این اصل تغییر نمی‌کند. همچنین [آیا] شما می‌توانید بگویید 
استقامت داشتن که یک صفت و پدیدة اخلاقی است -حالا دیگر کهنه 
شده. در هزار سال پیش استقامت داشتن برای انسان خوب بود ولی حالا 
دیگر خوب نیست؟ اعتماد به نفس داشتن و اتکاء به غیر نداشتن در 
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قدیم‌الايام خوب بود ولی حالا بکلی تغییر کرده. نقطة مقابلش خوب 
است؟ و همچنین خصائص اجتماعی از قبیل راستگفتن و دروخ نگفتن, 
امین بودن و خیانت نکردن؛ چون اینها همه مسائلی است مربوط به روح 
زندگی. يا انجه که به نام حقوق بشر نامیده می‌شود: عدالت. آزادی. 
مساوات. آیا می‌شود گفت دنیای جدید. دیگر این حرفها را نمی‌پذیرد. 
خایگر عدالت کهنه.شته دیکر آرادی کهنه.شد دیگر مشاواث کهتة: شته 
دیگر انساندوستی کهنه شد؟ شما می‌بینید امروز هر ملتی که در تاریخ 
خودش فردی را پیدا می‌کند که در چند هزار سال پیش مثلا به آزادی یا 
مساوات احترام گذاشته. به عدالت احترام گذاشته و کمتر ظلم کرده است؛ 
این آمر را به عنوان یک مایة مباهات ذ کر می‌کند. جرا؟ چه معنی دارد که 
انسان بياید یک مسئلة مربوط به چند هزار سال پیش را در عصر آپولو و 
فضا طرح کند؟ جواب این است که این مسائل مربوط به روح زندگی است. 
مربوط به شکل و صورت زندگی نیست. پس اگر کسی بگوید نیازهای بشر 
تغییر می‌کند. می‌گوییم به این سادگی هم نیست که شما می‌گویید. بشر 
دو نوع نیاز دارد: نیازهای ثابت و همیشگی و نیازهای متغیر. چنین نیست 
که به طور کلی نیازها تغییر می‌کند. حال اینکه اسلام با نیازهای ثابت و 
نیازهای متغیر چه کرده. در فصل بعد صحبت می‌کنیم. 


مسئلةً عصمت زمان 

در اینجا به مطلب دیگری هم باید رسیدگی کنیم و آن اين است: در برخی 
از نحله‌های فلسفی اروپا و مخصوصاً در فلسفة هگل که روی مسئلة ملیت 
و نزادپرستی تکیه شده است. روی مسئله‌ای به نام -اگرچه این تعبیر را 
من می‌کنم -عصمت زمان یعنی معصوم بودن زمان تکیه گردیده است. او 
معتقد است که روح یک ملت هميشه به طرف جلو می‌رود و روح ملت 
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ملهم از عقل مطلق است و بنابراین روح ملت اشتباه نمی‌کند. یک فرد 
چنانکه بعضی این مطلب را به این شکل گفته‌اند که به طور کلی روح 
جامعة بشری و روح زمان اشتباه نمی‌کند. این چگونه است؟ 

ما اینجا هم باید اندکی بایستیم و بگوییم مطلب این‌طور نیست. 
زمان از خودش چیزی نیست که ما بگوییم زمان اشتباه می‌کند پا اشتباه 
اشتباه نمی‌کند. آنجه که بشر در اجتماع به وجود می‌آورد مختلف است؛ 
گاهی گلهایی است که از عقل بشر از علم بشر از تفحصات و تحقیقات بشر 
شکفته است.گرچه در همینها هم باز بشر احیانً شتباه می‌کند ولی اگر به 
به سوی کشف حقیقت می‌رود. بسیاری از پدیده‌های زمان همانهاست که 
صد درصد و به طور خالص محصول علم بشر و ناشی از تحقیق و عقل بشر 

اینها آن جیزهایی است که بالضروره باید با آن هماهنگی کرد و بلکه 
در بعضی از قسمتها محال است انسان هماهنگی نکند یعنی نمی‌تواند 
رقابت کند. در دنیای اقتصاد. وقتی که یک وسيلة جدید پیدا می‌شود که از 
هر جهت ارزانتر تهیه می‌شود و قدرت و دوام بیشتری دارد. آن کسی که با 
وسیلة قدیم همان را با قیمت بیشتر تهیه می‌کند که باید گرانتر بفروشد و 
او ارزانتر به بازار می‌آورد» اصلاً نمی‌تواند با او رقابت کند. اینهاست که واقعاً 
جبر تاریخ است و در مقابل جبر تاریخ نمی‌شود مقاومت کرد. این مثل آن 
است که در دنیای امروز با این همه وسائل دفاعی که پیدا شده است یک 
مملکتی بخواهد لج کند بگوید من می‌خواهم از وسائل دفاعی قدیم مانند 
شمشیر و نیزه برای حفظ مملکتم استفاده کنم. معلوم است که معنای این 
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ابزار دفاعی قدیم بتواند در مقابل اسباب و ابزار جدید که روز به روز هم 
موجود عالم نیست و کارهایش تنها از غریزة علمیش ناشی نمی‌شود؛ 
انسان یک موجود شهوتران و هواپرست و جاه‌طلب هم هست و بسیاری از 
پدیده‌های جهان که پیدا می‌شود و خیلی هم نو و تازه است. وقتی که ما 
دقت می‌کنیم که این را عقل و علم به وجود آورده يا شهوت و حرص و 
طمع و جاه‌طلبی می‌بینیم زادة علم نیست زادة جاه‌طلبی بشر است. زادة 
شهوت پرستی بشر است و حتی زادة علم آسیر در دست جاه‌طلبی بشر 

مثال ساده‌ای عرض می‌کنم: هروئین یک پدیدة جدید است یا 
قدیم؟ یکی از جدیدترین پدیده‌های دنیا هروئین است. اصلاً محصول 
علم اسیر در دست شهوت و جاه‌طلبی ادلت. اون بمیهای اتمی این 
اسلحه‌های فوق‌العاده مخزب مگر محصول توسعه و تحول دنیای جدید 
نیست؟ بلی. پس جرا حتی خود دول بزرگ نشسته‌اند با همدیگر مشورت 
می‌کنند که آیا می‌توانند یک راه حلی پیدا کنند که جلو این توسعه را 
بگیرند. بلکه بتوانند همة این قوا و نیروهای مخرب را از بین ببرند ولی با 
توافق یکدیگر نه اينکه یکی داشته باشد دیگری نداشته باشد. این نشانة 
آن است که خودشان تصدیق می‌کنند که علم را در یک مسیر انحرافی 
برده‌اند. برق کشف شد. آتم کشف شد و باروت و دینامیت کشف شد. همه 
آن مکتشفین اوّلی که اینها را کشف کردند مقصود اصلی‌شان این بود که 


این نیروها را در خدمت بشر قرار بدهند. 
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شما دیدید که مکتشف دینامیت وقتی که دید از آن سوءاستفاده 
می‌شود آنجنان ناراحت شد که آمد برای کفارةٌ عملش جایزهٌ نوبل را برای 
کسانی قرار داد که یک خدمت مفید انجام می‌دهند. مکرر شنیده‌ايم که 
دانشمند بزرگ جهان ما که در عصر ما بود و فوت کرد. اینشتین» همیشه 
متأسف بود که چرا این کشفی که او در باب اتم کرد قبل از اینکه مورد 
حسن استفاده بشر قرار بگیرد اینچنین مورد سوء‌استفادة بشر قرار گرفت 
و هميشه می‌گفت: ای کاش من چنین | کتشافی نکرده بودم تا در خدمت 
جاه‌طلبی و هواپرستی بشر قرار نمی‌گرفت. 

بنابراین زمان -که در واقع همان بشر است -هم امکان پیشروی دارد 
هم امکان انحراف. پس مانمی‌توانیم تسلیم این کلمه بشویم: با مقتضیات 
زمان باید هماهنگی کرد. می‌گویيم ما باید مطلب را بشکافيم. راست است. 
مقتضیات زمان یعنی مقتضیات زندگی بشر. با کدام مقتضیات زمان 
می‌گویید باید هماهنگی کرد؟ آیا هرچه که پدیدة نو و جدید و پدیدة قرن 
شد دیگر درست است؟ يا هرچه که بگوییم ذائفة زمان نمی‌پسندد. دنیای 
امروز نمی‌پسندد. [ غلط است؟!] دنیای امروز می‌خواهد بپسندد 
می‌خواهد نپسندد. مگر این هم یک مقیاسی است در جهان که ما بگوییم 
دنیای امروز می‌پسندد يا نمی‌پسندد. دنیای امروز یعنی اکثریت مردم. 
اینها هیچ وقت ملاک نمی‌شود. ما در مقابل زمان دست‌بسته نیستیم. در 
ابتدای سخن مضمون این آیه را عرض کردم: انا عرّضنا الامانة علی 
السَموات و الاْض و الجبال این آن یخملتها و آشقفن منها و حَعلها 
ان اسان که چنین مسئولیت بزرگی را دارد. دو مسئولیت دارد: 
یکی اينکه در مسیر زمان پیش برود و با پیشرفت زمان مخالفت نکند. 


۱ احزاب ۷۲ 
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مقاومت نکند. کهنه پرستی نکند. مثل بسیاری از افراده در عين حال یک 
مسئولیتی به همین اندازه بزرگ دارد که با انحرافات زمان مبارزه کند. 
اینجا یک مسئولیت سومی به وجود می‌آید و آن تشخیص دادن 
پیشرفتهای زمان از انحرافات زمان است. که مثل آن طبقة اوّلی که عرض 
کردم با پیشرفت زمان به نام انحراف زمان مبارزه نکنیم» و همچنین 
دنبال انحرافات زمان به نام پیشرفت زمان نرویم. 


وظیفه ما 

مادر اینجا" که خود را پاسدامعارف اسلامی مل‌دانیلم باید یکی از وظایف 
مطالعات زیاد تاریخی. این راه را در میان این دو دستة مفرط و مفرّط. در 
جامعه مشخص کنیم؛ [همچنان‌که با آن طبقه مبارزه می‌کنيم که 
انحرافات زمان را به نام پیشرفت زمان می‌پذیرند.] با آن طبقه مبارزه 
کنیم که با هر جدیدی و با هر آمر نوی مخالفت می‌کنند. یک عده افراد 
بودند که گویا همة پیمانهایشان با کهنه بسته شده بود. مثلاً برای نوشتن 
باید یک قلمدان مرگب باشد و لیقه به آن شکل باشد که چقدر وقت بگیرد 
برای اينکه این مرب درست بشود و قلم دم به دم در دوات برود» چقدر 
وقت از این جهت می‌گیرد. باز قلم یک جایش مثلاً پر مد بنویسد یک 
جایش کم مد؛ به جای یک خودنویس به این سادگی که انسان یک دفعه 
دیگر صرف اینکه دائماً متوجه دوات و قلم باشد نمی‌شود. می‌گفتند چون 
از قدیم پدران ما هميشه با دوات و قلم کار می‌کردند ما با خودنویس کار 


۱. [دانشکده الهیات دانشگاه مشهد] 
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نمی‌کنيم. به قول آن شخص گفته بود: «یْتر کون حمار له و برگبونَ شمن 
دو فز» حمار له را رها می‌کنند و سوار شمن دو فر می‌شوند! 

در مشهد ما که یادمان نمی‌آید ولی شنیدیم -اولین باری که در 
«آستانه؛ برق کشیدند یک کسی هیاهو راه انداخت مردم ریختند و تمام 
چراغ برقها را خاموش کردند. به چه دلیل؟ مگر در متنی از متون اسلام. در 
آیه‌ای از آیات قرآن مثلا وارد شده یا ایها الذین آمنوا علیکم به چراغ نفتی 
و مبادا که این چراغ نفتی را از دست بدهید! یا ایها الذین آمنوا علیکم به 
اینکه هميشه الاغ سوار بشوید و غیر از الاغ چیز دیگری سوار نشوید. اینها 
مخلوط کردن دین با سنتهایی است که در میان مردم پیدا می‌شود و بعد 
شکل تقدس پیدا می‌کند. 

باز یادم هست که در دهات. تازه دبستان پیدا شده بود و یک آقایی 
این جور استدلال می‌کرد -البته خلط مبحث بود و در واقع مغالطه 
می‌کرد. می‌گفت: ای آقا! این حرفها چیست. مگر مردم دیگر که مکتبخانه 
می‌رفتند ملا نمی‌شدند؟ مگر شیخ مرتضی انصاری از راه همین «الف دو 
زير آن دو زیر ان دو پیش آن» ملا نشد؟ خوب بچه‌های ما هم همین 
جورند. او خیال کرده که شیخ مرتضی انصاری که شیخ مرتضی انصاری شد 
شرطش همین بود. شیخ مرتضی انصاری که شیخ مرتضی انصاری شد به 
علل دیگری بود. البته این هم مانع بزرگی در راهش نبود. برای او هم اگر 
یک متد درسی بهتری تعیین شده بود از آنچه هم که شد خیلی بهتر 
می‌شد. این دیگر جزو اسلام نیست که مثلاً ما نوآموز را که می‌خواهیم یاد 
بدهیم حتماًباید به آن ترتیب الف ب و بعد الف سرگردان و از این حرفها 
باشد يا به شکل دیگری. اسلام که روی این جور مسائل تکیه‌ای نکرده 


۱ [161 06 0۳6۳0۱۴ کلمه‌ای فرانسوی و به معنی قطار شهری است.] 


۵۰ پانزده گفتار 


ابت: 

در بخش دوم که ما وارد مسائل اسلامی می‌شویم باز فهرست‌وار 
چند مطلب را باید عرض کنم. اسلام یک سیستم قانونگذاري -اگر بگویم 
جادویی می‌ترسم اهانت باشد ‏ خیلی عجیب دارد که به همان دلیل 
می‌تواند همیشه با پیشرفتهای زمان هماهنگ باشد و بلکه هادی و راهنما 
باشد در عین اينکه با انحرافات زمان مبارزه کند. راز اصلی چیزی است که 
در یک آية قرآن بیان شده و سربسته مطلب را گفته است و آن این است 
که اسلام دینی است که جدا از قانون خلقت نیست یعنی واضع این قانون 
خالق این خلقت است و آن را مطابق و هماهنگ با خلقت وضع کرده که در 
آن آیه می‌فرماید: فَقم وَجْهَک للذین حتیفاً نطرَة الثم ای فَطر لاس علیها! 
می‌گوید دین خلق ورگ شود دی مطللی وهماهنگ با خلقت 
الهی است. در یک یذ دیگر می‌گوید؛ ما ما یلع الّاس یکت فی الأّض ۲ 
به این دلیل باقی می‌ماند که به حال مردم نافع و مفید است. این که یک 
امر کلی است؛ در اسلام چه چیزهایی وجود دارد که این دین را با خلقت و 
با نوامیس خلقت که تطور و تکامل از جمله نوامیس خلقت است - 
هماهنگ کرده؟ 


اصالت عقل در اسلام 

یکی از آن رمزها و رازها اصالتی است که اسلام برای عقل قائل شده است. 
تحقیقاً شما هیچ دینی و هیچ کتاب آسمانی را پیدا نمی‌کنید که به اندازة 
اسلام برای عقل ارزش و اصالت قائل شده باشد. متأسفانه ما نمی‌توانیم 
مبلغ خوبی برای دین خودمان اسلام باشیم. آیا این شوخی است که شما 


روم ۳۰7 
۲ رعد ۱۷ 


قوانین اسلام در مقایسه با توسعه و تحول دنیای جدید ۵۱ 


وقتی که به کتب فقهی مراجعه می‌کنید می‌بینید آنگاه که می‌خواهند 
منابع اجتهاد و استنباط را به دست بدهند. می‌گویند: کتاب» سنت. 
اجماع. عقل. عقل را به عنوان منبعی در عرض کتاب و سنت و اجماع قرار 
می‌دهند که اجماع هم خودش یک بحث خاصی است و به یک معناعین 
کتاب و سنت است و خذا نیست. 

این خیلی افتخار بزرگی است که از صدر اسلام علمای اسلام آمدند 
گفتند که بین عقل و شرع هماهنگی است: کل ما کم به ال حَکَم به 
الشزغ و کل ما کم به الشزغ حَکَم به العَفل. مقصودشان این بود که اگر 
واقعاً یک چیزی را عقلل اکتتلاف گنه ما فرضالدلیل)نقلی نداشته باشیم» 
همین اکتشاف عقل کافی است که بفهمیم اسلام با این موافق است و اگر 
دلیل نقلی به ما نرسیده بوده و به ما نرسیده است. آنجه هم که شرع به 
طور قطع حکم می‌کند عقل حکم می‌کند» یعنی راز و رمزی دارد که اگر 
عقل به آن راز و رمز پی ببرد تصدیقش می‌کند؛ پعنی مقررات اسلام 
براساس یک مجهولات و مرموزات و خارج از دسترس اندیشه و فکر و عقل 
نیست. براساس یک سلسلة مصالح و مفاسد در زندگی بشر است که برای 
عقل قابل مطالعه است. [قاعد] «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل؛ 
می‌خواهد بگوید اسلام یک دین منطقی است؛ فرضاً فلسفة یک حکمش 
الان برای عقل روشن نیست ولی یک امر مرموز مربوط به عالم مجهولات 
هم نیست که اصلاً بکلی ضد عقل باشد. مثل حرفهایی که مسیحیت در 
باب تثلیث می‌گوید که ایمان غیر از عقل است. ایمان غیر از عقل نیست. 
قدرتی به فقه اسلامی بخشیده است. (اصول دین اسلامی که اساسا 
منطقة انحصاری عقل است. به عکس مسیحیت که اصول دین برای عقل 


۵۲ پانزده گفتار 


یک میدان باز بدهد که در مسائل عقل را دخالت بدهند و خود همین 
یکی از اسباب پیروزیهای فقه اسلامی در ادوارگذشته است. در بسیاری از 
مجامع بین‌المللی که روی فقه اسلامی مطالعه کرده‌اند انعطاف فقه 
اسلامی را خیلی ستایش کرده‌اند. انعطاف عجیبی دارد. 


عدم توجه اسلام به شکلهای زندگی و توجه به روح زندگی 

علت دومی که در اسلام وجود دارد [و موجب هماهنگی با توسعه و تحول 
دنیاست] همان است که در ضمن عرایضم اشاره کردم که اسلام به صور و 
شکلهای زندگی توجه ندارد. هیچ عنایت ندارد که شکلی از شکلهای 
زندگی را تثبیت کند. همیشه به روح زندگی توجه دارد و به همین جهت از 
تصادم با پیشرفتهای زندگی پرهیز کرده چون آنچه که علم و صنعت و 
تکنیک آن را پیش می‌برد صورت زندگی و ابزار زندگی است. ساختمانها و 
[قالبهای زندگی است. مثال:]" اگر من بخواهم پول بدهم و در ازایش 
چیزی بخرم که اساسا هیچ فایده‌ای به حال من ندارد. اسلام می‌گوید اين 
معامله باطل است؛ تو باید در مقابل. یک مال بگیری؛ اين که ثروت نیست 
ما ها پوو هقی با عایهه ای امش ه قو یام کی فایهه ارت 
ولی اسلام به رسمیت نمی‌شناسد. از آن طرف فقها گفته‌اند چون اسلام 
استفاده از اعیان نجسه را تحریم کرده پس خرید و فروشش جایز نیست و 
از نو معاملات باطل است. مثلاً خون. استفاده‌ای که از خون در آن وقت 
می‌کردند این بود که خون را می‌خوردند. اسلام خوردن خون را تحریم 
کرده است. حالا اگر زمان تغییر کرد و برای خون استفاده‌ای کشف شد و 
خون مورد استفاده‌ای غیر از آن استفاده‌ای که قبلاً می‌کردند و اسلام آن 


۱. [افتادگی از نوار است.] 
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را تحریم کرده بود قرار گرفت. استفاده‌ای که خود اسلام هم آن را جایز 
می‌داند. مثل همین که از خون انسانی در بدن انسان دیگر یا برای 
مجروحین استفاده می‌کنند. [در این صورت حکم تغییر می‌کند.] اسلام 
گفت خون خوردن حرام است. نگفت خون تزریق کردن به بدن دیگری 
حرام است. در گذشته اگر معامله روی آن انجام می‌شد مصداق ا کل مال به 
باطل بود. آمروز تغییر کرد. دیگر مصداق کل مال به باطل نیست. 
بنابراین آن قانونی که در خود قرآن هم به آن تصریح شده اک 
أوالکمبیبکْم پاْباطل) " ثابت و تغییرناپذیر و نسخ‌ناپذیر است. ولی یک 
چیزی یک روز اگر روی آن معامله بشود مصداق | کل مال به باطل است؛ 
روز دیگر نیست. چون آن اکل مال به باطل این را کنترل می‌کند بنابراین 
تغییر موضوع پیدا می‌شود. تغییر موضوع که پیدا شد حکمش هم تغییر 
می‌کند. ولی این نسخ نیست. قانون اسلام نسخ نشده. موضوع عوض شده 


و تبدل پیدا کرده ات 


داستان آقاشیخ علی زاهد 

یک شوخی هم برایتان عرض بکنم: یکی از ژهاد بسیار معروف عصر ما که 
واقعا مرد متقی و پرهیزکاری بوده و فقیه عالمی هم بوده مرحوم آقا 
شیخ‌علی زاهد قمی است که در ز نجف بوده است. ایشان یک تعصب و 
تصلب داشت [در عدم استفاده از کالاهای خارجی.] یک گاندی بود ولی 
گاندی برای خودش نه برای همه مردم و لهذا خاصیت کار گاندی را 
نداشت. امتعة خارجی ۳ خودش برای خودش تحریم کرده بود البته روی 
یک نظر صحیحی. می‌گفت تا امتعة مسلمانی هست ما امتعة خارجی 


۱ بقره /۱۸۸ و فسام ۲۹ 


۵۴ پانزده گفتار 


استفاده نمی‌کنیم. تا پارچة وطنی و داخلی بود پارچة خارجی نمی‌خرید. 
اگر چای هم می‌خواست بخورد چای خارجی نمی‌خورد چای داخلی 
می‌خورد. از قند هم اگر خارجی بود استفاده نمی‌کرد و مثلاً کشمش 
می‌خورد. یک مادر و دختر فرنگی؛ مسلمان شده و در کربلا مجاور شده 
بودند و آن دختر واقعاً هم مسلمان شنه بود جهن تا اخر زند کیش 
اشخاصی شاهدش بودند. یک مسلمان بسیار خوب و متدینی. عیال آقای 
آقا شیخ علی فوت می‌کند. خود آن دختر داوطلب می‌شود که بیاید زن 
آقای آقا شیخ علی زاهد بشود. آقا شیخ علی هم ایشان را عقد کرد و بعد 
گفتند چه زندگی خوبی داشتند! و این زن اروپایی با یک مرد زاهد این‌گونه 
جگونه خودش را تطبیق داده بود که گفتند آقا شیخ علی بعد از فوت او 
دیگر تقریباً متلاش ی تلگا#یکرکسلی به او گفت: آقاا تما که می‌فرمودید ما 
امتعة خارجی استعمال نمی‌کنيم (خندة حضار)! گفت: فرزند! تبدل 

مثال دیگر: شما در فقه یک باب می‌بینید به نام سبق و رمایه. یعنی 
کشت ,۵ره بحاین دمگ خای تست کر اتخاخایر است: لا متیآ فین 
حْتَ آز حافر و ُل. رمایه هم تیراندازی و از مستحبات است. ممکن است 
کسی بگوید این کتاب سبق و رمایة فقه اسلامی بکلی منسوخ شده. چون 
تفنن, و نه به تیراندازی با تیر و کمان نیازی هست. ولی اگر کسی مطالعه 
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آعدوا لَُمْ ما ام من فرَةٍ و من رباط الیل . اسلام یک دین اجتماعی 
است و برای ملت اسلام نیروی دفاعی خیلی قوی می‌خواهد. می‌گوید در 
مقابل دشمن تا حد اعلی باید نیرومند بشوید. اسبدوانی و تیراندازی را 
سنت کرد برای اينکه می‌خواست سربازهایش در میدانهای مبارزه قوی و 
نیرومند باشند. روح این حکم. «أعدّوا له ما اطع من قرو و من رباط 
الْخْیْل» است. سبق و رمایه جامه‌ای است که اسلام بر آن اصل ثابت و 
نسخ‌ناشدنی پوشانده است. و به عبارت دیگر سبق و رمایه شکل اجرایی 
«آعدوا له ما اتطعُمٌ من َو و من رباط الْحْیْل»است. تا وقتی سبق و 
رمایه سنت مستحب است که آن وظیفة خودش را در اجتماع انجام بدهد. 
وقتی یک چیز دیگر به جای این تیراندازی و اسبدوانی آمد و وظیفة آن را 
چیز دیگر دارد انجام می‌دهد پس شکل اجرایی «اعدُوا له ما استَطعته من 
و و من رباط الْحَیّل» این نیست. چیز دیگر است؛ در شکل دیگر باید اجرا 
تشوها: 

اسلام برای نیازهای ثابت قانون ثابت وضع می‌کند ولی برای 
نیازهای متغیر وضع متغیر در نظر می‌گیرد. وضع متغیر این است که اين را 
تک ما اسان رای ی نها سس شیر اسان 
کافی است که بگوید موضوع تغییر کرد. آنچه که من باید اجرا کنم آن 
ی یی مها هه هیوست 
آکنون باید با هواپیماهای میگ و فانتوم مسابقه داد؟ بله. اکنون مسابقه 
باید در آن میدان صورت بگیرد؛ چون اسلام عاشق تير و کمان که نیست. 
انا ای فش ی ایب شا تا او که است: زیم 
قالب و پیکری است از برای آن روح. و باز هم من مثال در باب علم و غیر 


۱ انفال ۶۰7 


ء۵۶ پانزده گفتار 


علم زیاد دارم 
برای عرایض من تتمه‌ای باقی مانده. اگر اجازه بفرمایید در فرصت 
دیگری دربارة این موضوع صحبت بکنم. پیش‌بینی‌های دیگری هست که 
در سیستم قانونگذاری اسلام شده است که همان پیش‌بینی‌ها یک تحرک 
و دینامیسمی در قوانین اسلامی به وجود آورده است. کشف دینامیسم در 
قوانین اسلام به شکلی که این کشف از خود اسلام انجام شود. از مهمترین 
و صلی ال علی محشّد و اله الطاهرین 


ریک مرا ازو 1 


این سخنرانی در شب عید غدیر سال ۱۳۹۰ هجری 
قمری برابر با ۱۳۴۷ هجری شمسی در کانون آموزشی 
دین و دانش نجف‌اباد در مسجد چهارسوق ایراد شده 


سینت : 


بم ال الرحمن الحيي 
الحمدئّه رب العالمین باری الخلائق اجمعین و الصلوة و 
السلام علی عبدالله و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سره و 
میلغ رسالاته سیدنا و نبینا و مولثأالقاسم محمد و 
علی اله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالّه من الشیطان 


الرجیم: 

ات ی هن ری * دینک قلاخ هد و اخشهن الم 
لیم ینس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم و اخشون الوم 
اکْملث لک دینک و انعفث میک نخهه و یت لک 


الاشلام دیناً ِ 


قبل از هر چیزی این عید سعید را به شما برادران عزیز و همه شیعیان 
۷" 1۹ 7 شرا ب مره 
مولای متقیان علیعی تبریک می‌گویم. برای من موجب خوشوقتی 


اه ۳ 


۵۸ پانزده گفتار 


است که در جلسه‌ای شرکت می‌کنم که از طرف گروهی از جوانان. جوانان 
دانشآموز و دانشجو. تشکیل شده است. حقیقتا یگانه جیزی که بیش از 
هر چیز دیگر موجب خوشوقتی و مسرت است نشانه‌های یک نهضت 
دینی و مذهبی است که در عموم مسلمانان و مخصوصاً - در کشور 
خودمان که شاهد و ناظر هستیم -در میان طبقة جوان مشاهده می‌شود 
آنهم طبقة جوان دانشآموز و دانشجو که دماغشان با مفاهیم علمی 
آشناست. جوانی و دانشجویی؛ این بسیار موجب خوشوقتی است. او 
جوانان هر کشوری به هبو سو باشند آيندة آن کشور را از آن می‌شود 
پیش‌بینی کرد چون مردم آيندة کشور جوانان هستند. پیرها و کامل‌مردها 
طبقة گذشته هستند و وابسته به گذشته‌اند ولی جوانان وابسته به 
ا ینده‌اند و بالخصوص جوانان تحصیلکرده دانشآموز و دانشجو. 

علی‌رغم بعضی فعالیتهایی که غناصر ناپاک می‌کنند که از طرفی 
کوشش می‌کنند به هر وسیله که هست طبقة جوان را به سوی فساد 
بکشانند و از اين راه میان آنها و مفاهیم عالی و مقدس دینی جدایی 
بیندازند و از طرف دیگر فعالیتهای دیگری می‌شود که یک تضاد مصنوعی 
میان دین و مذهب از یک طرف و علم و دانش از طرف دیگر به وجود 
بیاورند. طلیعة این نهضتی که در میان جوانان پیدا شده است نشانة این 
است که این فعالیتهای مضر و خطرنا ک دارد بحمدالله خنثی می‌شود و از 
اضر اب کهس ]این کوموکی رها زک که دوهی 
جلسه‌ای شرکت کرده‌ام و با همه کارهای فوق‌العاده و زیادی که شخصا 
دارم و در تهران کمتر جلسه‌ای را شرکت می‌کنم این جلسه را پذیرفتم و 
قبول کردم. 

زمینه و میدان بحث در این شب مقدس که شب عید سعید غدیر 


غدیر و خطری که مسلمین را از داخل تهدید می‌کرد ۵۹ 


طرفی از این میدان که انسان وارد بشود جای بحث و سخن هست چون 
خود علی اج یک موضوع دامنه‌دار و پرسخنی است. در هر ناحیه‌ای از 
نواحی وجود علیعیّ که انسان بخواهد صحبت کند میدان را باز می‌بیند. 
راجع به خصوص غدیر و نصب علیعیٍّ به خلافت و امامت و ولایت باز 
هم دامند سخن وسیع است. از قسمتهای مختلف می‌شود صحبت کرد از 
قبیل اینکه اولاً داستان غدیر یک واقعیت و یک حقیقت تاریخی است که 
در این باره کتابها حتی به فارسی نوشته‌اند و به زبان عربی زیاد نوشته شده 
است. و از قبیل اینکه مفاد کلام پیغمبر آکرم در روز غدیر که فرمود: من 
کنت مَوّلاه فهذا علی مَوّلاهٌ جیست. با مقدمات و موخراتش که اول فرمود: 
اس آّلی بکم من سکم آیا من از خود شما بر شما اولویت ندارم. حق 
ولایت بر همة شما ندارم؟ اشاره کرد به آية کریمة قرآن: آسَبیْ آژلی 
نی من آنشیهم . همه فریاد کشیدند: بلی بلی چرا چرا چنین است. 
تغل فرمو من کت مَولاه هذا عَلیْ موْلاه و بعد: ألهْم وال مَنْ والاه و عاد 
مَنْ عاداه. این خودش یک موضوعی است که اصلاً مفاد این حدیث جیست 
و این ولایت تا کجا دامنم‌وار3پپایر[تصوصی که در قرآن مجید در این 
زمیته‌وارد شده است باییغهیر | کرج درب فعل عتو فرموده است. به طور 
که به تناسب این شب می‌شود دربارة همه اینها صحبت کرد ولی من 
می‌خواهم عرایض خودم را به موضوعی اختصاص بدهم که فکر می‌کنم 
بحث در این موضوع به حال ما از نظر عمل خود مانافعتر و مفیدتر و 
آموزنده‌تر است در عین اینکه بان و مباحث و فصلهای غدیر است 8 


۱ احزاب /۶ 


۶۰ پانزده گفتار 


چرا دستور پیامبرَ دربارة خلافت علیب اجرا نشد؟ 

این سوّال برای هرکسی به وجود می‌آید که چطور شد با آن همه تأ کیدات و 
اصرارهایی که پیغمبر اکرم در زمينة خلافت علیج کرد در عین حال 
این موضوع به مرحلة اجرا در نیامد؟ از زمان غدیر تا وفات رسول اکرم در 
حدود دوماه و نیم فاصله شد. چطور شد که مسلمانان وصیت پیغمبر اکرم 
را دربارة علی عم نادیده گرفتند؟ 


نظریه اول 

این را چند جور می‌شود توجیه و تفسیر کرد. یکی اینکه بگوییم مسلمین 
یکمرتبه همه نسبت به اسلام و پیغمبر متمرد و طاغی شدند» روی 
تعصبات قومی و عربی؛ به این مسئله که رسید همه آنها یکمرتبه از اسلام 
رو برگرداندند. این یک جور توجیه و تفسیر است ولی وقایع بعد این جور 
نشان نمی‌دهد که مسلمین یکمرتبه از اسلام و از پیغمبر به طور کلی 
روبرگردانده باشند که نتیجه‌اش این است که باید به حالت اول جاهلیت 


خودشان و بت‌پرستی برمی‌گشتند. 


نظریة دوم 

فرض دوم این است که بگوییم مسلمین نخواستند نسبت به اسلام متمرد 
شوند ولی نسبت به این یک دستور پیغمبر جنبة تمرد به خودشان 
گرفتند؛ اين یک دستور به علل و جهات خاصی مثلاً کینه‌هایی که از 
ناحية پدرکشتگیها با علیعّ داشتند یا به قول بعضی از اهل تسنن 
من وه که در وا دبک هافر دارم اش 
تحملش برایشان مشکل بود. یا آنکه آن حالت عدم تساهل و سخت‌گیری 
و صلابت و انعطاف‌ناپذیری علی1 خودش عاملی است. بعضی از 


غدیر و خطری که مسلمین را از داخل تهدید می‌کرد ۶۱ 


علمای معاصر اهل تسنن این را یکی از علل ذ کر کرده‌اند. گفته‌اند حالت 
صلابت و شدت و انعطافناپذیری علی که به این صفت در میان مسلمین 
شناخته شده بود موجبی بود که مسلمین - البته آنها به این صورت 
نمی‌گویند که نض پیغمبر را کنار گذاشتند - چشمشان به طرف علی 
نمی‌رفت و می‌گفتند اگر او روی کار بياید ملاحظة احدی را نمی‌کند. چون 
تاریخ زندگی علی نشان داده بود. 


نمونه‌ای از انعطاف‌ناپذیری علی 1 در اجرای دستور الهی 

در همان حجهالوداع یعنی در چند روز قبل از حادثة غدیر خم علیع به 
امر پیغمبر اکرم مأمور شده بود که به یمن برود برای تعلیمات دادن به تازه 
مسلمانهای یمن و برای تبلیغ اسلام به یمن. از آن طرف علی از یمن به 
مکه برمی‌گشت. پیغمبر اکرم هم از مدینه به مکه آمدند. در مکه به 
یکدیگر ملحق شدند. علی با سپاهش حرکت می‌کرد. همراه سپاهش یک 
مقدار خَله‌های تازه و نو یمنی بود. اینها راعلی می‌آورد برای اینکه خدمت 
رسول اکرم بدهد. البته بعد تقسیم می‌شد و در درجة اول به خود همان 
سربازها می‌دادند. علی وقتی می‌خواست بیاید. چند منزل مانده به مکه 
خودش جلوتر آمد خدمت پیغمبر ا کرم تاگزارش کار خودش را بدهد و بعد 
برگردد میان سپاه و با سپاه با هم بیایند. در این فرصت که علی آمد خدمت 
پیغمبر آکرم اینها با خودشان فکر کردند حالا که ما وارد مکه می‌شویم 
لباسهایمان کثیف و کهنه است. خوب است این حله‌های نو را در بیاوریم 
بپوشیم و با لباس نو وارد مکه بشویم. بالاخره اینها را به ما خواهند داد. 
همین کار را کردند. وقتی که علی برگشت و دید چنین کاری کرده‌اند 
فرمود: چرا چنین کاری کردید؟ چرا در بیت‌المال قبل از آنکه در اختیار 
پیغمبر قرار بگیرد تصرف کردید؟ گفتند: بالاخره پیغمبر اینها را در اختیار 


2 پانزده گفتار 


فرمان داد همه لباسهایشان را بیرون آورند و دومرتبه لباسهای اصلی 
خودشان را بپوشند. آمدند مکه. پیغمبر اکرم از آنها سوّال کرد علی چطور 
امیر و فرماندهی برای شما بود؟ گفتند: یا رسول‌الّه! علی همه چجیزش 
خوب است ولی یک مقدار سختگیر است. همین جریان را نقل کردند که 
این جور با ما رفتار کرد. پیغمبر اکرم ظاهراً چهره‌شان را عبوس کردند و به 
این مردم ناراحتی نشان دادند که چرا به علی اعتراض می‌کنید؟ فرمود: 
دربارة علی سخن مگویید ان خن (یالاعْیشِنّْ» فی ذات الّه علی آنجا که 
پای حقیقت و پای دستور خدا در کار بیاید تبدیل به یک موجود بی‌عاطفه 
هرگز دخالت نمی‌دهد. 

به هر حال این هم یکی از جهاتی است که بعضی گفته‌اند. ولی‌با اینها 
حادثة به این مهمی رأ نمی‌شود توجیه کرد: همه مشلمین یکمرتبه مرتد 
همه در این یک مسئله تمرد پيشه کردند. خیلی بعید نیست ولی آپا همه 


رش انرن اشت؛ 


مسلمین در این مسئله اغفال شدند؛ یعنی عده‌ای متمرد شدند» آن عدة 
زیرک متمرد عام مسلمین را در این مسئله اغفال کردند. آیه‌ای در اول 
خواندم. از این آیه ما می‌توانیم بحث خودمان را شروع کنیم و هم 
می‌توانیم از همین آیه استنتاج و نتیجه گیری کنیم. همین آیه‌ای است که 
دربارة نصب آمیرالممنین یعنی بعد از تعیین آمیرالممنین به خلافت 


غدیر و خطری که مسلمین را از داخل تهدید می‌کرد ۶۳ 


تال شد آیة این است: لیم 4 لین کفروا من دینکم امروز کافران از 
دین شما مأْیوس گشتند؛ یعنی از امروز دیگر کافران ناامیدند که از راه کف 
از خارج حوزة اسلام به اسلام حمله کنند. دیگر مأیوس شدند که از این راه 
نتیجه بگیرند. فهمیدند که دیگر اسلام را نمی‌شود از بیرون کوبید. 
قلاتَحشَوهم مسلمانه! دیگر از کافران بیم نداشته باشید و نگران نباشید. تا 
اینجا دو جمله است: جملة اول یک واقعیت تاریخی را بیان می‌فرماید. در 
جملة دوم تأمین می‌دهد. در جملة اول می‌گوید آنها دیگر کاری نخواهند 
کرد چون ناآمیدند. دیگر بعد از این فعالیتی نخواهند داشت. در جملة دوم 
تأمین می‌دهد که خیالتان از ناحية آنها ناراحت نباشد. قرآن در آیات 
زیادی -البته آیاتی که قبل از اين آیه بوده است و در سالهای پیش نازل 
می‌شد - هميشه مسلمین را از خطر کفار بیم می‌داد. اما در اینجا بعد از 
حادثة نصب علی م2 به خلاگت» ک#تویسه یلد از این بیمی نیست. از 
ناحیة آنها نگرانی نیست. 

جمله بعد خیلی عجیب است: و اخشون از ناحية آنها بردین خودتان 
نگران نباشید اما از من بترسید. معنایش این می‌شود که از ناحية من 
نگران باشید. یعنی چه از ناحية خدا نگران باشیم؟ از ناحية دشمن نگران 
نباشیم اما از ناحیة دوست و صاحب دین. از ناحیة خدا نگران باشیما 
برعکس. از ناحیة خدا باید امیدوار باشیم» پس چرا قرآن می‌گوید از ناحیة 
خدا نگران باشید؟ نکته و جان کلام همین جاست. این مطلب را در نظر 
داشته باشید تا به آن برگردیم. 

یم ینس این روا من دینکُم (یک جمله) لا وم (جمله 
دوم) و شون (جمله سوم) یوم مت کم دینک و منت عَیکم نفعتی 
و رَضیت کم الاشلام دین در این روز من دین شمارا به سرحد کمال 


رساندم. آنچه که کمال این دین به آن است در این روز من به شما عنایت 


۶ پانزده گفتار 


کردم؛ آن چیزی که نعمت خودم را به آن وسیله به پایان رساندم امروز به 
پایان رساندم. امروز من دین اسلام را برای شما به عنوان یک دین 
است که آمروز ما به شما عنایت [کردیم.] 

توضیح مختصری راجع به این آیه عرض بکنم. اینجا دو تعبیر داریم: 
یکی اينکه أکْمَلتْ کم دیتکم دیگر اينکه أنْمَشتٌ علَیْکمٌ نغمتی دین شما را 
به حد کمال رساندم. نعمت خودم را که همین نعمت دین است -به اتمام 
رساندم. 


فرق اتمام و اکمال 

فرق است میان اتمام و اکمال. پس دین واء هم اکمال کردم و هم اتمام 
کردم. اتمام در جایی گفته می‌شود که یک ساخته‌ای ناقص است به معنی 
اينکه بعضی از اجزائش هنوز ناتمام اپست گر یک ساختمان را 
بسازند» قبل از آنکه همه کارها تمام بشود که بتوان از آن استفاده کرد منل 
اينکه سقفش مانده باشد یا درهایش را هنوز کار نگذاشته باشند. به آن 
«ناتمام» می‌گویند. اما مسئلة | کمال چیز دیگری است: یک شیء ممکن 
است پیکره‌اش درست و تمام باشد اما از باب اینکه روح تیار وان 
واقعیتش و آثاری که منتظر است بر آن مترتب بشود مترتب نمی‌شود 
می‌گویند کامل نیست. مثلا اگر بگویند کمال علم به عمل است معنایش 
علم است. علم با علم تمام می‌شود ولی علم با عمل کامل می‌شود. یعنی 
آن آثاری که از علم باید گرفت با عمل گرفته می‌شود. ان کمال الْعلم باْعمَل و 
کمال الْعْمَلٍ بای و کمال ای بالاغلاص کمال علم به عمل است. کمال 
عمل به نیت است و کمال نیت به اخلاص است. نیت جزء عمل نیست ولی 
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آگر نیتی همراه عمل نباشد بی‌اثر است. اخلاص هم جزء نیت نیست ولی 
اگر اخلاص نباشد نیت اثر ندارد. 

لام اخملت ککه دیتکد و انقفت علیک نعتی: این دستور [یعتین 
نصب علیم1 به امامت] به اعتبار اينکه یک جزء از اجزاء دین و یک 
دستور از دستورهای دین أست پس نعمت ناتمام بود. تمام شد. باز این 
دستور به اعتبار اینکه اگر نبود همه دستورهای دیگر نا کامل بود. کمال 
هم آنها به این است. این است که ما می‌گوييم روح دین ولایت و امامت 
است. اگر انسان ولایت و اساعت 42 باش الیش حکم یک پیکر بدون 
روح را پیدا می‌کند. 

حال می‌پردازيم به ان جمله‌ای که در قسمت پیشین بود که وعده 
دادم آن را توضیح بدهم: فرمود: یم یش ای کُفروا من دییکُم قلا 
تخشوهم و اون امروز کافران از دین شما مأیوس شدند. از آنها نگران 
نباشید و نترسید. از من نگران باشید و بترسید. این جمله را مفسرین 
مخصوصا [صاحب] تفسیر المیزان خوب معنی کرده و توضیح داده‌اند که 
معنی جملة «از آنها بر دینتان نترسید از من بر دینتان بترسید؛ چیست. 
مقدمه‌ای باید عرض بکنم تا مطلب روشن بشود و ضمناً آن سوال تاریخی 
هم حل بشود و آن این است: 


چگونگی مشیّت الهی 

قرآن کریم اولاً یک اصل کلی دارد و آن این است که می‌گوید همه چیز به 
مشیت الهی است. هیچ چیزی در عالم واقع نمی‌شود مگر به مشیت الهی. 
و لا رَطْب و لا یابس لا فی کتاب مُبین " (يا در آیه دیگر لا فی کتاب من بل 


۱. انعام /2۹ 


ر پانزده گفتار 


آن تیاه )انعر من تشاغای تدل من بای . اما معتی که هریز یه 
میت آلای اسف تست ۱ یت المی بابک ی است که همین 
جور گزاف و گتره مثل قرعه کشی یک چیزی اینجا انتخاب می‌کند یک 
جیزی آنجا؟ آیات دیگری این را توضیح می‌دهد که مشیت الهی در این 
جهان سنت و قانون و حسابی دارد. جطور؟ در دو آیه از آیات قرآن با یک 
اختلاف لطیفی که میان این دو آیه هست این جور می‌فرماید: [ن له ایغ 
میقم ی یروا ما بانفیهم "خدا نعمتی را که بر قومی عنایت می‌فرماید 
از آنها نمی‌گیرد مگر آنکه قبلا خود آن مردم خودشان را عوض کرده باشند 
یعنی از قابلیت و صلاحیت این نعمت خودشان را انداخته باشند» آن وقت 
به مشیت الهی است معنایش این نیست که هیچ چیزی شرط هیچ چیزی 
نیست؛ ما که همه چیز به مشیت ماست-برای عالم قانون و قاعده قرار 
دادیم سبب و قی سخ قرار دادیم شرط 9 مشروط قرار دادیم؛ نعمتها 
از جمله «و منت علیْکم نمتی» [بی‌حساب نیست.] ای قوم مسلمان! من 
نعمت خودم را برای شما اتمام کردم به حد تمام. نعمت خودم را به شما 
ارزانی داشتم. این نعمت آیا در میان شما پایدار است يا ناپایدار؟ یکی از 
نعمتها اسلام است (و من عَلَیِکُم نغمتی) آیا این نعمت پایدار است یا 
ناپایدار؟ آیا آسیب‌پذیر است يا آسیب‌ناپذیر؟ قرآن جواب می‌دهد: یره 
یش الْذینَ کفروا من دینک از ناحية خارج و بیرون. از ناحية دشمنی که به 
صورت دشمن و کافر است دیگر اسلام آسیبی نمی‌پذیرد. از آنها بیم و 
نگرانی نیست. از چه نگرانی هست؟ از ناحیة من. یعنی چه از ناحیة من؟ از 
۱ حدید ۲۲7 
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غدیر و خطری که مسلمین را از داخل تهدید می‌کرد ۶۷ 
ناحیة مشیت من. چطور از ناحیة مشیت من؟ من به شما گفته‌ام که من 
هرگز نعمتی را از مردمی سلب نمی‌کنم مگر اینکه آن مردم خودشان 
عوض شده و تغییر کرده باشند. پس ای مسلمین! بعد از این هر 
چشم‌زخمی که به شما بخورد از داخل خود شما خورده است و هر آسیبی 
که به جامعة اسلامی برسد از داخل جامعة اسلامی می‌رسد نه از بیرون. 
بیرون به کمک داخل استفاده می‌کند. این یک اصل اساسی است: دنیای 
اسلام هر آسیبی که دیده است و می‌بیند تا عصر ماء از داخلة خودش 
است. نگویید از بیرون هم دشمن دارد. من هم قبول دارم که از بیرون 
دشمن دارد ولی دشمن بیرون از بیرون نمی‌تواند کار بکند. دشمن بیرون 
هم از داخل کار می‌کند. این است معنی «وّ اخشوّن» من بترسید؛ از من 
بترسید به اینکه اخلاق و روح و معنویات و ملکات و اعمال شما عوض 
بشود و من به حکم سنتی که دارم که اگر مردمی از قابلیت و صلاحیت 
افتادند نعمت را از آنها سلب می‌کنم این نعمت را از شما خواهم 


یز 


کف 


دو حدیث از پیغمبر اکرم 

حال من اینجا دو حدیث از پیغمبر اکرم می‌خوانم که مفاد این جملة «وَ 
اخشوّن» را بیشتر توضیح می‌دهد. اگر بیرسید که جامعة اسلامی چگونه از 
داخل خودش آسیب می‌پذیرد. من با آن دو حدیث این مطلب را برایتان 
تا اندازه‌ای توضیح می‌دهم. یک حدیث این است: پیغمبر اکرم فرمود: ای 
لا آخاف عَلی مت اقفر و لکن آخاف لیم سوء الذبیر چه جملة عالی و 
بزرگی! می‌فرمود که من بر امت خودم از ناحية فقر اقتصادی بیم ندارم؛ 
فقر امت من را از پا در نمی‌آورد ولی از یک چیز دیگر بر امت خودم 
بیمنا کم و آن کج فکری. بد فکری بد اندیشگی. جهل و نادانی است. اگر 


۶۸ پانزده گفتار 


مردم مسلمان؛ روشن‌بینی و دوربینی و آینده‌بینی و عمق‌بینی و 
ژرف‌بینی را از دست بدهند و ظاهربین بشوند آن وقت است که برای اسلام 
خطر پیدا می‌شود. خوارج چه کسانی بودند؟ خوارج مردمی بودند 
ظاهربین» مردمی بودند که استانسا عمق را نمی‌دیدند. آینده را درک 
نمی‌کردند. شعاع دیدشان بسیار کوتاه بود ولی متعبد و متدین و معتقد و 
عابد و زاهد بودند. علی 2 آنها را ریا کار نمی‌دانست. این‌همه انتقادی که 
از آنها کرده است نگفته اینها در عبادتشان ریا کار بودند» می‌گوید اینها 
کج‌فهم و کج انديشه بودند. 
‌ِ ‌« ۰ 1 تن ر ده 

حدیث دیگر از پیغمبر اکرم را امیرالمومنین علی در فرمانی که 
به محمدبن ابی‌بکر نوشته‌اند و در نهج‌البلاغه اثیت آورده‌اند. محمدبن 
است. اسماء بنت عمیس قبل از ابوبکر زن جناب جعفربن ابی‌طالب بود که 
از او عبداللّه بن جعفر به دنیا آمد» بعد ابوبکر او را گرفت و از او محمدبن 
ابی‌بکر به دنیا آمد که بسیار مرد پاکی بود. بعد از ابوبکر امیرالممنین با 
اسماء ازدواج کردند. مسحمد. ربیب امپرالمومنین یعنی پسر زن 
امیرالمومنین شد و چون خیلی کوچک و شاید دوساله بود که ابوبکر مرد. 
هی درک وف یه 
طلب آبیبکُر او فرزند من است |گرچه از صلب ابویکر است. به هر حال 

۰ ۳ سك سک 

بسیار مرد صالح متقی پاکی بود و در راه علیء هم شهید شد. 
در همان جا شهید شد. در آخر فرمانی که به نام او صادر کرده است 
می‌فرماید که من از پیفمبر شنیدم: نی لا آغاف علی أمتی شُومناً و لا 
مُشْرکاً من نه از مومن بر امت خودم نگرانم و نه از مشرک ما امن مت 
له بایمانه اما مقمن همان ایمانش کافی است که مانع این بشود که آسیبی 


غدیر و خطری که مسلمین را از داخل تهدید می‌کرد ۶۹ 


از ناحیة او برسد (نگویید پس خوارج هم موّمن بودند. ایمانی که از بصیرت 
جدا باشد اسلام آن را ایمان واقعی نمی‌داند. عابد بودند اما مومنی که 
اسلام می‌خواست که من کیش قطن نبودند). ممن را خدا به موجب 
ایمانی که موّمن دارد منع می‌کند و جلویش را می‌گیرد یعنی ایمان او 
رادع و مانع است. پس, از ناحية مقمن آسیبی نیست. و آّ المْشرک قیمع 
ان بش رکه اما مشرک و کافر. آن که از ظاهر و باطنش کفر می‌ریزد. خدا او را 
هم به موجب شرکش قلع و قمع می‌کند. (اين همان مفاد لیم یش این 
کثروا من دینکه است) ولکتی اخافك علیکم کل مُنافق اجان عالم اسان 
یقول ما ترفن و یفعَل ما تلکرون" اما آن که من از ناحية او بیمناک و 
نگرانم منافقها و دوروهاست. آنهایی که زبان و ظاهرشان رو به یک سو و 
قلب و باطنشان رو به سوی دیگر است. متظاهرهای بی‌دین: عالم اللسان 
زبانش عالم است. به زبانش موّمن و مسلمان است. چون عالم است زبانش 
خوب می‌گردد اما قلبش پر از نفاق و دورویی است. یک جور می‌گوید و 
جور دیگری عمل می‌کند: یقول ما ترفن و یف ما تنکرونٌ حرف می‌زند 
آن طور که شما با آن آشنا هستید و می‌شناسید. ولو به معروف حرف 
می‌زند. نیک و عالی. وقتی حرف می‌زند شيفتة فلسفه‌اش می‌شوید 
می‌گویید به به! واقعاً باید افتخار کرد به وجود یک چنین مسلمانی. اما اگر 
به عمل این آدم دقیق بشوید می‌بینید عملش همه برخلاف آن چیزی 
ات که تما می‌شباسیت: بعتین ذرفنت برض استو همه مشکر استا 
قولش معروف است و عملش منکر. پس حالا که نگاه می‌کنيم می‌بينيم 
پیغمبر | کرم از دو دسته بیمناک و خاثف است. یک دسته عالم» زیرک ولی 
منافق ظاهر مسلمان باطن کافر: و یک عدة دیگر مسلمان عابد اما 


۱. نهج‌البلاغه نام ۲۷ 


۷۰ پانزده گفتار 


بی‌بصیرت و جاهل. 

حدیت دیکر 

حدیث دیگری از پیغمبر هست. فرمود: قَصَم ظهری رَجْلان: عالم مُتهتَکَ و 
وقت یک کسی گناهکار است اما یک گناهکاری که اثر سوء گناهش فقط به 
خودش می‌رسد. شرش فقط متوجه خودش می‌شود. ولی یک کسی 
هست که آنحرافش سبب می‌شود که راه بر پیغمبر بسته بشود. یعنی مردم 
را گمراه می‌کند و از راه بیرون می‌برد. این است که پیغمبر اکرم فرمود دو 
دسته کمر مرا خرد کردند و شکستند. یعنی آین دو دسته سد راه اسلامند. 
بلکه سد راه اسلامند. سبب گمراهی مسلمین دیگر هستند: عالم پرده‌در و 
جاهل متعبد و متنسک. این هم همان مضمون است. 


جامعه اسلامی را خطر از داخل تهدید می‌کند 
حال از اينها چه می‌فهمیم؟ از اینها این را می‌فهمیم که قرآن در درجة اول 
و بعد کلمات پیغمبر اکرم هميشه به ما این جور می‌گوید که جامعة اسلامی 
را خطر از داخل خود تهدید می‌کند. از ناحية یک اقلیت منافق زیرک و 
یک | کثریت جاهل ساده‌دل ولی متعبد. آن زیرکها اگر این جاهلها نباشند 
کاری نمی‌توانند بکنند؛ آن جاهلها هم اگر این زیرکها نباشند کسی آنها را 
به راه کج نمی‌برد. 

حال شما از اینجا می‌توانید بفهمید که چطور شد جامعة اسلامی از 
ناحية یک اقلیت منافق متمرد و یک | کثریت ساده‌دل ولی موّمن و باایمان 


غدیر و خطری که مسلمین را از داخل تهدید می‌کرد 7 
به این روز افتاد یعنی اینها سبب شدند که اين تأکیدها و اصرارهایی که 
پیغمبر اکرم کرد در عمل بی‌نتیجه بماند. یعنی آن عدة منافق مردم را از 
راه منحرف کردند بدون آنکه خود مردم بفهمند که از راه منحرف شده‌اند. 


اغفال کردند. 


مشکلات امیرالمومنین 

از همین جا شما می‌توانید ببینید که مشکلات امیرالم منین علی33 
چقدر زیاد بود. می‌گفت پیغمبر به تنزیل می‌جنگد و من به تأویل. و واقعاً 
کار پیفمبر آسانتر از کار علیع بود. چه کسانی با پیغمبر طرف بودند؟ 
کافران. آنهایی که کافر بودند و کفر خودشان را هم در زیر یک پرده مخفی 
نکرده بودند. ابوسفیان با پیغمبر | کرم طرف است. و تاریخ نشان می‌دهد 
هر وقت کفر یعنی کفر عریان؛ کفری که ماسکی به چهره ندارد با اسلام 
روبرو شده از اسلام شکست خورده است. اسلام هرگز از ناحية کفر مطلق و 
صریح خطری نخواهد داشت. ولی آنجا که کفر لباس اسلام می‌پوشد 
خطرناک است. پیغمبر اکرم با ابوسفیان طرف است. با ابوسفیان مخالف 
است. ابوسفیان یک آدمی است که کفر صریح است. می‌گوید من بت هبل 
را می‌پرستم و بت هبل را هم می‌پرستد. بت عزی را می‌پرستد و همچنین 
می‌گوید که من بت عزّی را می‌پرستم. شعار می‌دهد: اغل هبل اغل بل 
زنده باد هبل زنده‌باد هبل, ولی این شعار کجا شعار لا اله الا ال کجا! این 
بود که روز به روز ابوسفیانها تضعیف شدند و از مان رفتند. اما علی با 
معاویه طرف است. معاویه ماهیتش همان ماهیت ابوسفیان است با این 
تفاوت که لباس اسلام به تن کرده و ماسک اسلام به چهره زده است. 
مردمی که با معاویه روبرو می‌شوند حس نمی‌کنند که الان هم با بت هبل 
باید بجنگند چون معاویه دیگر شعارش اغل هُبّل اغل هبل نیست. 


۷۲ پانزده گفتار 
شعارش یک آية قرآن است: و مَنْ قتل مَظلوماً ققد جَعلنا لولیّه طاناً قلا 
وم مه م ی ۱ 5 1 كِِ« 
یرف فی‌الفتل .این مردی که به قول امیرالمومنین که امروز تاریخ هم 
صددرصد تا کید می‌کند ‏ خودش بیش از هر کس دیگری در قتل عثمان 
دخالت داشت. 

از قتل عنمان بهره‌برداری کنند. عثمان خودش اموی است. فکر کردند تا 
حالا از زندة عنمان بهره‌برداری می‌کردند | کنون نوبت این است که از مردة 
عنمان بهره‌برداری کنند. خودشان بیشتر کوشش کردند تا موجبات قتل 
عنمان فراهم بیاید یعنی کوشش می‌کردند اسباب نارضایی فراهم کنند تا 
[مردم] بریزند و عنمان را بکشند. عنمان از معاویه استمداد کرد. معاویه 
لشگر فرستاد ولی دستور داد در نزدیکیهای مدینه در فلان نقطه توقف 
کنید و به مدینه نروید و اگر به چشم خودتان دیدید عثمان را دارند 
می‌کشند تا من دستور نداده‌ام اقدام نکنید. محْعهضاً گفت مبادا تحت 
تأثیر احساسات خودتان قرار بگیرید» ببینید دستور من چیست. مأمورین 
خودش را فرستاد داخل خانة عنمان که همان ساعتی که عنمان را کشتند 
شما پیراهن عثمان را و هرچه که می‌توان از آن استفاده کرد بردارید 
پیش‌بینی شده بود. عثمان زنی دارد به نام نائله که اتفاقاً این زن نصایح 
خوبی به عثمان کرد. به او می‌گفت تو حرف علی را بشنوء علی را دشمن 
خودت خیال نکن. علی هرچه که می‌گوید حقیقت را می‌گوید. خیر تو را 
می‌گوید و خیر مسلمین را؛ حرف مروان راگوش نکن ولی او حرف مروان 


م۳۳ 


غذیراو عطری که مسلمیح را از داعل تهذ یدرم کرد ۷۳ 


را گوش می‌کرد. وقتی ریختند و می‌خواستند عشثمان را بکشند این زن 
خودش را انداخت روی بدن عثمان که مانع بشود. یک شمشیری که 
می‌آمد یک انگشت این زن هم بریده شد. همان انگشت را هم بردند شام 
برای معاویه. بعد این پیراهن را برد از کنار منبر خودش آویزان کرد. آن 
انگشت بریده را هم سنجاق کرد. شروع کرد های‌های گریه کردن: خليفة 
مظلوم کشته شد. ایّها الناس! انتقام. انتقام؛ و مَنْ قتل مَظلوماً فقَد جَعلنا 
لولیّه شُلطاناً. حالا جهالت هم کمک می‌کند: یک کسی هم نپرسید که قرآن 
می‌گوید هرکسی مظلوم کشته شد ما به ول او اختیار می‌دهیم که بیاید 
خونخواهی کند. به تو چه؟! تو که ول دم عئمان نیستی! اما باز جهالت و 
نادانی. مردم هم آمدند. چقدر پای منبر معاویه بر عثمان مظلوم به قول 
خودشان گریه کردند! چقدر از مردم اشکها گرفت! 


تردید اکابر اصحاب علی:ج در جنگ با نفاق 

حالاعلی با چه کسشابای6 نگ هکس که ماسک اسلام به چهره 
زده و جامة اسلام پوشیده است. با یک کسی که همواره دم از اسلام 
می‌زند. با یک مردی -به تعبیر پیغمبر اکرم ناف اجان عالم اسان یقول 
ما تغرِفونَ و یل ما تنْکرون . این است که کار علی را مشکل می‌کند. اکابر 
اصحاب امیرالمومنین در جنگیدن با اینها شک می‌کردند. می‌گفتند 
مثل ما فریضه حج را انجام می‌دهند! ربیع بن خثیم همین خواجه ربیع 
که مقبرة او در مشهد است و مردم به زیارت او می‌روند -از زهاد و عبّاد و از 
شیعیان امیرالممنین است اما یک شيعة کم‌بصیرتی. خیلی عابد بود اما 
کم بصیرت. با یک عده‌ای میآمدند خدمت امیرالممنین: یا آمیر الْوّمنینَ) 


۷۴ پانزده گفتار 
تا شکَکنا فی هذا القتال حقیقت این است که ماشک داریم با اینها 
بجنگیم. از طرفی هم نمی‌خواهیم از تو جدا بشویم. به ما یک مأموریت 
دیگری غیر از جنگیدن با اینها بده. این بود که امیرالم ومنین به او 
مأموریت یک سرحد را داد. گفت بسیار خوب. آنجا با کافران می‌جنگیم 
خیالمان راحت است. ولی اینجا با مسلمین باید بجنگیم. شک داریم و در 
دل ما وسوسه است. مردی مثل ربیع بن خثیم چنین می‌گوید. 

افراد دیگری حتی مثل هاشم بن عتبة بن مرقال در رکاب علی بودند 
ولی دستشان می‌لرزید. 

البته در اين میان مردمی هم بودند با بصیرت کامل. در رأس آنها 
جناب عمار بن یاسر بود. عمار می‌جنگید و می‌گفت دیروز بر تنزیل قران 
جنگیدیم امروز بر تأویل قرآن می‌جنگیم. وقتی که پرچم معاویه با 
شعارهای ظاهری قرآن نمایان شد. عمار گفت شهادت می‌دهم که میان 
این پرچمها و پرچمهایی که در بدر و احد با آنها جنگیدیم هیچ تفاوتی 
نیست. این مرد وزنه‌ای بود در سپاه امیرالممنین. وقتی که عمار شهید 
شد عده‌ای بیشتر ایمان پیدا کردند چون عمار کسی بود که همه روایتی را 
دربارة او می‌دانستند و این روایت میان همه اصحاب پیغمبر و تابعین و 
مردم کوفه و شام متواتر بود. در روزی که مسجد مدینه را می‌ساختند و 
پیغمبر | کرم تازه به مدینه آمده بودند و عمار تازه از مکه آمده بود» عمار به 
سبب آن شوق و شور و ایمانی که داشت در سنگ‌کشی برای بالا بردن 
دیوار مسجد دو برابر دیگران سنگ برمی‌داشت. عرق کرده و خسته بود و 
در عین حال شعار می‌داد و شعر می‌خواند و می‌آمد. پیغمبر | کرم نگاهی به 
او کردند و تبسمی نمودند. بعد فرمودند: وَیْحَک یا عماه تَفْتلک ال الباغية 
خوشا به حال تو ای عمار که گروه سرکش تو را می‌کشند. اشاره به يد 
قرآن: و ان طاتقتان من الوْمنینَ الوا فاصلحوا نما فان بت اخدیهُما علی 
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الخْری فقاتُوا ای تبغی ختی تّفیء الی آشر له !. معنایش این بود که 
تیغمیز از | بنده یر قاق که ۵ آیتده میان دوتدسته از مسلمین ختدکه 
مشود رکشت کش اس وان دسا مایت دسا 
آمروز بر ما یقین شد که معاویه بر باطل است و علی بر حق. هاشم بن عتبة 
بن مرقال یکی از کسانی بود که بعد از شهادت جناب عمار دیدند که 

پس ببینید کار علین"تتا کجاست! علیی باامردمی طرف است که 
اکثریتشان جاهل و نادانند و یک اقلیت منافق و دورو. 


از عرایض خودم نتیجه گیری بکنم. از این جملة آیة قرآن که در همان 
موضوع حادثه و حدیث غدیر خم نازل شده است و آن احادیثی که پیغمبر 
اکرم فرمود. ما می‌فهمیم که این حادثه مخصوص آن زمان نیست؛ 
هميشه چنین است؛ هميشه اگر اسیبی به مسلمین رسیده و می‌رسد از 
یی هایت تا لا ینید آسییی کم امه ره ای 
می‌بینند آیا آن اندازه‌ای که خود مسلمانها دخالت دارند بیشتر است یا 
اسرائیل که یک دشمن خارجی است؟ الان خطر سربازهای اردن برای 
چریکهای آواره بیشتر است يا خطر سرباز اسرائیلی؟ و هميشه چنین بوده 

عرض کردم آن چیزی که برای ما اسباب خوشحالی و خوشوقتی 
است این است که در طبقة جوان ماء در طبقة روشنفکر و روشن‌بین ماء در 


٩/ حجرات‎ .۱ 
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طبقة دان ش آموز و دانشجوی ما یک نهضت دینی بپا شده است و 
امیدواريم که اینها بینش و دین را توأم با یکدیگر داشته باشند و تحویل 
جامعه بدهند که بعد ما دوباره برگردیم به همان عزت و شوکت اصلی 
خودمان؛ مسلمان باشیم مسلمان کامل و با بینش» شیعه باشیم اما شیعة 
حقیقی شیعةُ علی شناس شیعه‌ای که هم علی‌شناس باشیم هم پیرو 
علی مه . 


شب عید است و شب جشن و سرور شب ذ کر مصیبت نیست. چند 


کلمه دعا می‌کنم: 


نسئلک اللَهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل 
الاکرم یا اله... 
خداپا تو را قسم می‌دهیم به حقیقت قرآن, به باطن ولایت و به 
غفلت متنبه بفرما. 
خدایا ما را مسلمانانی آگاه و عامل به دین مقدس اسلام قرار 
دد ۵. 
خدایا ما را نیعةٌ حقیقی مولای متقیان علی:ع قرار بده. نور 
ولایت او را در قلب همة ما بتابان, خیر دنیا و آخرت به همة ما 
کرامت بفرما. 
خدایا جوانان ما را توفیق روشن‌بینی و عرفان به حقایق 
اسلامی و عمل به دستورهای اسلامی عنایت بفرما. آنها را 
مویّد و منصور بدا علمای ما را محفوظ و موی بدار. 

رحم الّه من قراً الفاتحة مع الصلوات 


این سخنرانی در ۱۷ مهرماه ۱۳۴۸ در حسینيةٌ ارشاد 
ابرادفنه است. 


بسم ال الرحمن الرحیم 
الحمدئّه رب العالمین باری الخلائق اجمعین و الصلوة و 
السلام علی عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سره و 
میلّغ رسالاته سیدنا و نبینا و مولائات‌اتقاسم محمد کل و 
علی اله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالّه من الشیطان 


الرچیم؛ 

و یَضَع هم اطرهم و الغلال الّتی کانث علیهم. 
علمای ادب در علم بدیع که یکی از فنون ادبیه است - اصطلاحی دارند؛ 
یکی از وجوه فصاحت و بلاغت و زیورهای کلام را «حسن ابتدا» می‌دانند و 


متقابلا «حسن ختام). مخصوصاً در قصیده که معمولا از اول تابه آخر در 
اطراف یک مطلب است. یکی از هنرهای گویندة قصیده این است که 


۱ اعراف / ۱۵۷ 
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سخن خودش را با چه شروع بکند. آن اولین بیتش و اولین شعری از او که 
به گوش مستمع می‌خورد چه باشد. در این زمینه البته مطالبی ذکر 
کرده‌اند. بعضی از قصاید را ستوده‌اند به حسن ابتدایی که دارد» مثل 
قصيدة معروف مرو القیس: 
قفا نک من ذکُری‌حبیب و مَنزلٍ - بسقط الوی بَیْنَ الَخولِ فحوّیلِ 
که [دربارة این شعر] گفته‌اند: وقف و اشتَوقف و بکی و اشتَبکی. بعضی از 
قصاید را با همه علو و قدری که دارد. از نظر حسن ابتدا؛ یعنی آغاز و شروع 
از نظر نیک شروع شدن ستایش کرده‌اند که دیگر نمی‌خواهم مثال برای 
اینها ذ کر کرده باشم. 

دعوتهای به مرامها و مسلکها و عقیده‌ها نیز همین قاعده در آنها 
جاری است که با چه و از کجا شروع شده باشد به عبارت دیگر حسن ابتدا 
داشته باشد. حسن ابتدا داشتگی بر #تعوتهه لاله این است که آن اولین 
جمله‌ای که دعوت کننده ابراز می‌دارد و به گوش مردم می‌رساند نمايندة 
اجمالی از مجموع تعلیمات او باشد. دیگر اينکه ساده و مفهوم باشد. رسا و 
بلیغ باشد. و دیگر اينکه اصولی و اساسی باشد. چون مکتبهای اعتقادی 
درست حکم یک درخت را دارد. همان‌طوری که یک درخت. ريشه و تنه و 
شاخه و برگ و میوه دارد. در اينها هم یک چیز به منزلة ريشه شمرده 
می‌شود. دیگری به منزلة تنه شمرده می‌شود. دیگرها به منزلة شاخه‌ها 
شمرده می‌شوند. دیگرها به منزلة برگها و دیگرها به منزلة میوه‌ها. ريشه 
باید در جای خود قرار بگیرد تنه در جای خود. شاخه‌ها در جای خود. 
برگها و میوه‌ها در جای خود. تا اینکه این مکتب به یک صورت صحیح و 
اصولی بر مردم عرضه بشود؛ و الا اگر قضیه برعکس بشود. آن که ريشه 
است به جای تنه يا شاخه و برگ قرار بگیرد و آن که برگ است جای ريشه 


را بگیرد. آن مکتب اعتقادی هر اندازه قوی و نیرومند باشد اثر خوبی 
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نخواهد بخشید. حال با این مقدمة کوتاه و مختصر می‌خواهیم ببینیم 
دعوت اسلام از کجا و از چه شروع شد. 


نقطةٌ شروع دعوت اسلام 

پیغمبر اکرم در مثل یک چنین شبانه‌روزی مبعوث می‌شود و از ناحية 
خداوند تبارک و تعالی مأموریت می‌یابد. ما فعلاً بحثی دربارة عوامل 
درونی و حالات معنوی آیشان که منتهی به این بعنت شد نمی‌کنیم ولی 
این‌قدر می‌دانیم که حالت پیغمبر | کرم در آ ن ایامی که نزدیک به بعئتش 
بود مثل حالت یک شقص دی :39۵ بلقه ناسا گ#اشت به افق غیب 
نزدیک می‌شد و خودش فرمود: در نزدیکیهای بعثت خودم اول زیاد 
خواب می‌دیدم. خوابهایی که یأتی کي ایح انطباق و تعبیر و وقوعش 
مثل صبح روشن و صادق بود» یعنی اگر در عالم ریا جریانی را مربوط به 
مکانهای دور یا زمانهای آینده می‌دیدم درست مثل این صبح صادق 
من 1 قدر یدام ۵ 27 لت بای ین ب با ردر در درب بر آن 
افراً 1 الاکرمٌ نی ع با 0 و 
بخوان؛ زبان روحش را باز می‌کند. رسول اکرم از کوه حرا به زیر می‌آید. بعد 
به خانة خدیجه می‌رود. حالتش عادی نیست. کأنه یک حالت ارتعاشی 
تمام بدنش را فراگرفته است. به خدیجه می‌فرماید: دتّرینی مرا بپوشان تا 
استراحت کنم. همینکه 0" استراحت کند باز همان حالت تکرار 
می‌شود: یا یه لته قم قَانْذو؟ ی اف یا یا ال می‌آید. اول 
۳ 


۳ 


۸۰ پانزده گفتار 


به او گفتند بخوان. با گفتن بخوان خوانا شد. آن خوانایی که خدا 
می‌خواست بشود. تا رفت آرامشی پیدا کند» به اوگفتند: قم نو برخیز 
دعوت خودت ر ابلاغ کن. 

دعوت پیغمبر چه بود؟ اسلام. اسلام چیست؟ یک درخت عظیم با 
ریشه‌های زیاد. تنه, شاخه‌های زیاد. برگهای زیاد و میوه‌های زیاد. پیغمبر 
وقتی در میان مردم آمد از کجا شروع کرد؟ فریادش را که بلند کرد از کجا و 
ابتدای کارش از چه بود؟ آیا به مردم گفت: ایها الناس! دروغ نگویید؟ بله 
«دروغ نگویید» جزء تعلیمات اسلام است اما تعلیمات اسلام از «دروغ 
نگویید» شروع نشد. آیا گفت غیبت نکنید؟ خیر از اغیبت نکنید» شروع 
نشد. گفت نماز بخوانید؟ زکات بدهید. انفاق کنید؟ از اینها شروع نشد. 
غسل جمعه بجا بیاورید؟ ناخنهایتان را بگیرید؟ از اینها شروع نشد. اینها 
در درجات خیلی بعد قرار گرفته است. ببینید پیغمبر که در میان مردم 
ظاهر می‌شود دعوتش از چه نقطه‌ای آغاز می‌شود؛ حسن مطلع و حسن 
ابتدا را ببینیدا وقتگه کر/کما رنه لین فریاد می‌کند: ایا الشاس! 
قولوا لا له ان تْلحوا معبودی جز خدا نیست. لایق پرستشی جز خدا 
نیست. لایق تعظیم و تکریمی جز خدا نیست. همه چیز را غیر از خدا از 
پیش روی خود بردارید و بگوپید خدا. 


دعوتِ مرکب از آزادی و بندگی 

کسانی که با روش فلاسفه و متکلمین آشنا هستند می‌دانند؛ فلاسفه 
وقتی می‌خواهند دربارة خدا بحث کنند. اثبات واجب و اثبات وحدت 
واجب می‌کنند از راههای مختلف. ولی اسلام جور دیگر شروع می‌کند: 
لا اله ال اله. اسلام از نفی شروع می‌کند و به اثبات می‌رسد. نفی و اثباتی 
که توأم با یکدیگر است. این جملة لا اله الا ال که هم حروف آن را «لام» و 
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«الف» و «۰» تشکیل می‌دهد و دوازده حرف بیشتر نیست. سلب است و 
ایجاب (لا اله سلب است و الا الّه ایجاب) نفی است و اثبات» عصیان است 
و تسلیم. نیمی از آن عصیان و تمرد است. نیم دیگر تسلیم؛ نه است و آری. 
«نه, بلیی» هم نه هم بلی. آزادی است و بندگی. قسمت اولش آزادی است. 
قسمت دومش بندگی و عبودیت؛ آزادی از غیر خدا و بندگي ذات حق. آن 
یگانه بندگی در میان بندگیهای دنیا که با هیچ آزادی منافات ندارد. 
شا کی فان ارداع اشتا: 

بشر نمی‌تواند آزاد مطلق باشد یعنی از حکومت هر قوه و نیرویی آزاد 
باشد. نه تنها بشر هیچ موجودی جز ذات حق که واجب‌الوجود است و 
تحت تسلط هیچ علتی نیست. هیچ قوه‌ای بر او حکومت نمی‌کند و هیچ 
شرطی در وجودش اثر ندارد» حاکم علی‌الاطلاق است و محکوم هیچ 
قدرتی نیست -نمی‌تواند چنین باشد. غیر از ذات واجب‌الوجود. ما 
موجودی نداریم که از هر قیدی آزاد باشد و محکوم هیچ قدرتی نباشد. 
بنابراین تصور امر محالی است که بشر بگوید من از حکومت هر قدرتی آزاد 
هستم. چه حکومت جسمانی و چه حکومت روحی. اما جسمانی: ما 
همین جا که نشسته‌ايم هزاران محکومیت داریم. ما محکومیم در مقابل 
این هواء به این هوا نیازمند هستیم. هوا نباشد ما نيستیم. ما محکومیم به 
این زمین, اگر این زمین نباشد ما نیستیم. ما محکوم هستیم به اینکه به 
آب نیازمندیم» به نان نیازمند هستیم. هزاران نیازمندیهای بدنی داریم. ما 
تابع آنها هستیم. و اما نیازمندیهای روحی. انسان موجودی است که به 
اصطلاح فاعل بالقصد است؛ هر کاری که می‌کند تحت تأثیر یک انگيزة 
خارج از وجود خودش می‌کند؛ لذتی يا دفع المی را می‌خواهد. محال است 
که انسان کاری را بکند و در آن کار خودش تحت تأثیر هیچ انگیزه‌ای از 
انگیزه‌های عالم نباشد. و الا معنایش این است که کاری را گزاف انجام 
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بدهد. اما این انگیزه‌ها مختلف است. یگانه عامل معنوی و روحی که اگر بر 
وجود انسان حکومت بکند حکومت او عین آزادی است و آن حکومت. 
دیگر برای او بردگی و اسارت و محکومیت و لت و سرافکندگی نیست. 
خداست؛ یعنی انسان بندة خدا باشد. لازمة بندگی خدا چیست؟ آیا این 
است که من برده و محکوم و ممنوع باشم و مانعی جلو من باشد؟ نه. این 
بندگی یگانه بندگیی است که همة مانعها و سدها را برمی‌دارد و جاذبة او 
انسان را به طرف بالا می‌کشاند: يا آیها اسان الک کادح الی رَبک کدحا 

بنابراین لا اله ال الّه -که دعوت اسلام از اینجا شروع شد -یک دعوت 
مرگب است از دو جزء: سلب و ایجاب. نفی و اثبات آزادی و بندگی؛ 
عصیان و تسلیم. نیم اول این دعوت عصیان و تمرد است و نیم دیگر 
تسلیم و انقیاد. 

ما کلمة «ایمان» را زباد شنيده‌ايم. از ایمان فقط جنبة تسلیمش را 
می‌دانيم در صورتی که قرآن هرگز ایمانی را که فقط تسلیم باشد و در کنار 
آن تسلیم عصیان و نمرد‌ظاشن نم قشیانغییواز کلمة لا اله الا الّه» در 
آیةالکرسی می‌خوانيم: لا لاد فی الدین قَذ یی الرشد من ال فمَن یک 
باطاغوت و وین با ند اشتشک بالعوة الق . ببینیدا کفر و ایمان با 
همدیگر توأم شده است: آن کسی که به طاغوت کفر و عصیان می‌ورزد و 
ایمان به خدا دارد. ایمان به خدا همیشه توأم با کفر است. یک موحد 
واقعی باید کافر باشد اگر کافر نباشد نمی‌تواند مومن باشد. آما کافر به 
ماسوی و مومن به حق. 

عرفای خودمان از قدیم کلمة لا اله الا اه را همین‌طور تحلیل 
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می‌کردند. مخصوصاً جنبة نفی قضیه را فراموش نمی‌کردند. شاید از همه 
بهتر حکیم سنایی گفته است. دربارة شهادت لا اله ال له می‌گوید: 
شهادتا کفین آم باشد که هه اول مباشاین 
همه دریای هستی را بدین حرف نهنگ آسا 
نیابی خار و خاشاکی در این ره چون به فزاشی 
کمر بست و به فرق استاد در حرف شهادت لا 
تشبیه شاعرانه‌ای کرده: لا به شکل یک جاروب است که دسته‌ای 
دارد و می‌شود با آن ج ویک می‌گو بظز ذ#اپتدای لا اله الا ال یک 
جاروب‌دستی قرار گرفته است که اول باید خار و خاشاکها را از سر راه 
توحید جاروب بزنید تا موحد واقعی باشید. 
این است که تعلیمات اسلام از اینجا شروع می‌شود و به همین دلیل 
است که اسلام توانست آزادی واقعی به مردم و بشریت بدهد. در دو 
جلسه‌ای که من راجع به آزادی معنوی بحث می‌کردم یک قسمتی در این 
قضایا بحث کردم که اساسا آزادی چیست؟ و دیگر اینکه آزادی بر چند 
قسم است: آزادی معنوی و آزادی اجتماعی و سوم وابستگیهای اين دو 
نوع آزادی به یکدیگر؛ یعنی آزادی معنوی بدون آزادی اجتماعی یا 
[عملی] نمی‌شود یا کار مشکلی است. و مخصوصاًآزادی اجتماعی بدون 
آزادی معنوی امکان‌پذیر نیست. تا بسریت آزادی معنوی پیدا نکند 
نمی‌تواند آزادی اجتماعی داشته باشد. 


شعار آزادی کافی نیست 

در مسئلة آزادی که در این دو سه هفته موضوع بحث ما بود و مشب هم به 
مناسبت عید سعید مبعث من این بحث را به عنوان «نهضت آزادی‌بخش 
اسلام» عنوان کردم باید کاملاً توجه داشت که آزادی و حریت را شعار قرار 
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دادن کار آسانی است. امروز آزادی شعار تمام طبقات و افراد شده و اینقدر 
شعار قرارگرفته است که ارزش این کلمه بکلی از میان رفته است. شعار 
دادن به نام آزادی کار آسانی است اما آیا با شعار تنها آزادی برای بشر پیدا 
می‌شود؟ به صرف اینکه ما برای آزادی شعار مج بگوییم زنده‌باد آزادی» 
مرگ بر ضد آزادی آیا با این زنده‌باد و مرده‌باد» آزادی به معنی واقعی پیدا 
می‌شود؟ نه تنها با شعار آیا با هر تعلیم و تربیتی می‌شود آزادی را برای 
بشر تأمین کرد؟ اعلامية جهانی حقوق بشر این‌جور خیال می‌کند. 
می‌گوید سرمنشاً تمام فسادهاء خونریزیهاء فساد‌هاء ظلمها و استبدادها 
این است که افراد بشرابه آزادای یکیفایکر احترام نطی‌گذارند. می‌گوييم 
بسیار خوب. حال ار کیمک افراد بر یزاگی یک دیگر احترام 
بگذارند؟ یک فرمول خیلی ساده‌ای پیشنهاد می‌کند. می‌گوید از اول به 
فاد بشر این جور تعلیم و ۵۳۹71411 هی تتید. مرتب بگویید به 
آادی یکدیگر احبترام بگذاربدمدیگر بعیری ی همدیگر احترام 
می‌گذارند. مگر چنین چیزی ممکن است؟! 


داستان گربهٌ تربیت سده 

عیناهمان داستان معروف تربیت گربه و آن پادشاه و وزیر را به یاد می‌آورد 
که پادشاهی با وزیر خودش هميشه بحث داشت دربارة اينکه عامل تربیت 
چقدر در روح مردم موثر است. وزیر می‌گفت: بعضی از آفراد را نمی‌شود 
تربیت کرد او می‌گفت: خیر» همه را می‌شود تربیت کرد. تا اينکه برای آنکه 
وزیر را محکوم کند دستور داد گربه‌ای را تعلیم و تربیت کردند. وقتی سر 
سفره می‌آمد شمعی به دست او می‌دادند. گربة گرسنه در مقابل غذا 
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غذایشان را می‌خوردند.بعد که گربه را خوب تربیت کر وزیر را طلب کرد. 
وزیر آمد. اور در سر یک نسغره نهاند هر حالی که گربه شمع را در بش 
گرفته بود. وزیر در عین حال روی حرف خودش اصرار می‌ورزید» گفت گول 
این عمل را نباید خورد. گربه گربه است. گربه مادامی که گربه است هرگز 
تربیت نمی‌پذیرد و نمی‌شود به این تربیت آو اعتماد کرد. تا در جلسة دیگر 
سر سفره حاضر شد. ولی وزیر با خودش چند تا موش آورده بود. یعنی 
همان شکارگربه» همان چیزی که گربه عاشق اوست و نه تنها گوشتش را 
می‌ورزد و لهذا وقتی که موش را می‌گیرد مدتی با آن ور می‌رود و بازی 
آوردند و شمع به دستش دادند. در وسط کار یکمرتبه وزیر موشها را رها 
کرد وسط سفره. چشم گربه که به موشها افتاد شمع را انداخت و شروع کرد 
به دویدن دنبال موشها. وزیر گفت: نگفتم؟ 


اشتباه جهان امروز 

جهان امروز از طرفی ارزش انسان را پایین می‌آورد. اعتقاد به خدا و ایمان 
به خدا راکه پا اصلی آزادی است متزلزل می‌کند. ایمان انسان را به خود 
انسان هم به عتوان یک موجود شریف 9 ماوراءالطبیعی. موجودی که 
مصداق نَفختٌ فیه مِنْ رای است انکار می‌کند.اتی جاعل فی الازض 
عیةٌ" ‏ انکار می‌کند. و قذ رفن نیام" را انکار می‌کند. نا عّضتا 


از پر وی ۷۲ 
۲ بقره ۳۰ 
۳ اسراء ۷۰7 


۸۶ پانزده گفتار 


الما ی السَنواتِ و الَرض و الجبال " را انکار می‌کند. یا آیهّا الانسان 
لک کادح الی رَیک کَذحاً قفْلاقیه" را انکار می‌کند. یعنی مقام انسانیت 
قیاق تکار کی شمان اساه یی راشای سا مها 
متزلزل می‌کند. انسان را به صورت یک موجود سودجو و سودطلب و 
او را سودجویی و منفعت‌طلبی می‌داند و معرفی می‌کند یک حیوان 
تکامل‌یافته یعنی حیوانی که با حیوانات دیگر چندان فرقی ندارد و یک 
درجه حیوانتر از آنها معرفی می‌کند و زندگی را هم تنازع بقا می‌داند و جز 
تنازع بقا چیز دیگری نمی‌داند آنگاه از این انسان توقع دارد که به آزادی و 
حیئیت انسانی و شرافت و حقوق دیگران احترام بگذارد؛ مگر ممکن 

ما که راجع به اسلام بحث می‌کنیم و می‌گوييم «نهضت آزادی‌بخش 
اسللام» بحث ما تنها این نیست که اسلام شعارهای آزاد یخواهی داده است. 
اسلام در شعارهای آزادیخواهی از دیگران نه تنها کمتر نیست بالاتر هم 
هست. نمونه‌اش ۳ عرض می‌کنم. ولی بحت ما دربارة «نهضت آزادی‌بخش 
اسلام» اش است که اسلام با عوامل اسارت مبارزه کرده 9 عوامل آزادی ۳ 
ایجاد کرده است. و الا تنها روی شعار بحث کردن چیزی نیست. البته 
شعارهای اسلام را هم به طور نمونه عرض می‌کنم. 


قرآن کریم در هزار و چهارصد سال پیش چنین آیه‌ای را عنوان می‌کند. 


۱. احزاب /۷۲ 
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صادر کند و برای سران جهان آن روز بفرستد. آنگاه که خطاب به ملتهایی 
که اهل کتاب بودند می‌نوشت این آیه را انتخاب کرد: قل يا أَفْلَ الکتاب 
تالا الی کلعة سوام یتنا و بتکم آلا نید 3 اه و لانشرک به شین ز لیخد 
عضا ۳ اوباباً من دون له . بگو ای مردمی که خودتان را پیرو یک 
کتاب:اسهانی می‌دانید! بیایید جمع بشویم روی یک عقیده و فکر. آن 
فکری که برای ما و شما همه علی‌السویه خوب است؛ چه فکری؟ یگانگی 
شریک قائل نشویم. بعد: تفاوت میان افراد بشر وجود نداشته باشد. بعضی 
خودشان را نسبت به بعضی دیگر ارباب و آقا نقانند و دیگران را نسبت به 

از نظر شعاری کدام اعلام آزادی است که از این برتر و بالاتر است؟ 

از زبان موسی جمله‌ای نقل می‌کند. فرعون به موسی می‌گوید: الم 
ریک فینا ولیداً و لت فینا من مرک سنین و فلت تک التی فعلت و 
ات من الکافرین .اعاموسای کافرنهمت» آی تم شناس! آیا تو همان 
آدمی نیستی که ما تو را در خانة خودمان بزرگ کردیم؟ در خانة ما بزرگ 
شدیء سر سفرف ما بزرگ شدی, حالا آمده‌ای مدعی ماشده‌ای؟ موسی در 
واقع به او می‌گوید: من چرا سر سفرة شما بزرگ شدم؟ چه جریانی موجب 
شد که من در خانة تو بزرگ بشوم؟ مگر جز استبداد تو و اینکه بنی‌اسرائیل 
را برده و بندة خودت می‌دانستی و خودت را حاکم بر جان و مال 
بنی‌اسرائیل و بر همة ما می‌دانستی چیزی بود؟ تو خون نوزادان پسر ما را 
مباح می‌شمردی. قهرا وقتی که من از مادر زاده می‌شوم مرا تحویل دریا 
می‌دهند برای اینکه دریا مرا نگهداری کند. جامعه‌ای که تو به وجود آورده 


آل‌عمران / ۶۳ 
۲ شعرا ۱۸و ۱٩۹‏ 
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بودی که قادر نبود من را نگهداری کند. از ترس تو مرا در دریا قرار دادند. تو 
هم من را از دریاگرفتی؛ و بعلاوه مگر اينکه من سر سفرة تو بزرگ شدم و از 
وتو عوودم مر سروس رزوی ۳ رم ز امس 
بکنم که تو بنی‌اسرائیل را بنده و بردة خودت بدانی؟! و یلک نِعةٌ تفنها 
علیَ آن عَبَدتَ نی سرائیل ‏ آیا این [نعمت] مثتی شد که تو داری به من 
می‌گذاری در مقابل اينکه بنی‌اسرائیل را برده و بندة خودت کرده‌ای؟! 

رسول خدا جملة عجیبی دارد. شما اگر شعاری دربارة آزادی و 
حق‌طلبی برتر و بالاتر و جاندارتر از این شعار پیدا کردید به من بگویید. 
علیعن می‌فرماید ما این جمله را از پیفمبر ارم مکرر می‌شنیدیم. 
بعضی جمله‌هاست که ما همین قدر می‌دانیم پیغمبر اکرم فرموده است. 
شاید هم یک‌بار بیشتر نفرموده باشد. ولی علیط در حدیثی که در 
اصول کافی و در نهج‌البلاغه در ضمن فرمانی که به نام مالک‌اشتر نوشته 
است هست می‌فرماید که من از پیغمبر مکرر این جمله را شنیدم که: ن 
دس أئة ی رخ باضعيب فیها حه من قِیَ غر تفت " یعنی هرز 
ملتیء امتی به مقام قداست و پاکی و بزرگی و بزرگواری تجمی تب 
کوفند تن غاراهت شم ابید است؟ عتی تحال است است مم ای نه 
بزرگی و قداست و پا کی و بزرگواری برسد -مگر آنکه آن ملت به این حال در 
بیاید که ضعیف در مقابل قوی آزاد باشده ضعیف حق خودش را از قوی 
بخواهد در حالی که کوچکترین لکنتی به زبانش نمیآید. ضعیف در کمال 
ویس در هقی از و تیهام کریها رای 
رستگار خواهد شد و به مقام قدس و طهارت می‌رسد که این مقدار 
جسارت در افراد ضعیف در مقابل افراد قوی وجود داشته باشد. 


۱. شعراء ۲۲ 
۲ نهج‌البلاغه, نام ۵۳ با اندکی اختلاف. 


نهضت آزادی‌بخش اسلام ۸۹ 


شما در کجای دنیا شعارهایی قویتر و نیرومندتر از این شعارها 
می‌توانید پیدا کنید؟ 

علیعّ خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی می‌فرماید: و اکن 
عَبْد غرک و قَذ جَعَلک ال خر پسرک من! مبادا بندة دیگری باشیء خدا 
تو را آزاد آفریده است. این نعمت و موهبت خدادادی را قدر بدان مبادا 
نعمت آزادی را از خودت سلب کنی. 

بنابراین اسلام از جنبةٌ شعارهای آزادی نه تنها از دیگران کم و کسر 
ندارد» صد درجه بالات قویتر نیرومندتر و جاندارتر شعار داده است. 


اسلام مبانی آزادی را تأمین کرد 
اما اسلام تنها به شعار آزادی و آزادیخواهی قناعت نکرد. مبانی آزادی را 
تأمین کرد. اولین مبنای آزادی خداشناسی"و بندگی خداست. قولوا لا اله 
لا له تفلحواء اینکه هیچ قوه و نیرویی جز پرستش خدا بر وجود انسان 
عامل دوم شناسایی انسان به خود انسان است. مَنْ عَرَفَ نفسه فْقَد 
عَرّف رَبّه. اسلام که آمد. نه تنها برای این آمد که خدا را به بشر بشناساند» 
[همچنین برای این آمد که بشر را به خودش بشناساند.] بشر اگر خودش 
را نسناسد خدا را نمی‌شناسد. اگر خودش را درست نشناسد خدا را 
نمی‌تواند پرستش بکند. ای بشر! ای انسان! تو خودت را یک موجود پست 
خاکی ندان. خودت را در حذ حیوانات ندان» خودت را یک موجود پست 
شهوانی ندان؛ خیال نکن که تنها انگیزه‌ای که در وجود تو هست جاه‌طلبی 
است. يا تنها عامل محرک وجود تو عوامل اقتصادی یا عوامل جنسی 


۱. نهج‌البلاغه نامه ۳۱ 
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است؛ خیر در سرشت تو یک نهاد دیگری» یک روح» یک قدس و معنویتی 
هست: لت فیه منْ روحی ‏ من از روح الوهیّت خودم چیزی در وجود تو 
دمیده‌ام. تو خلیفةالّه و جانشین خدا هستی, تو برتر از این حرفها هستی. 
انسان را به خود انسان معرفی کرد و شناساند. و انسان تا به این معنویت 
خودش آگاه نشود و ارزش معنوی خودش را درک نکند نمی‌تواند خودش 
را از مادیات بیّرد و تا اسان خودش را از مادیات نبریده است محال است 
که آزاد باشد. مگر انسانی که برده مادیات باشد می‌تواند آزاد و آزادیخواه 

دلیلش تجربیات دنیاست. اسلام اعلام آزادی کرد دیگران هم در 
دنا اعلام آزادی کردند؛ شما در عمل ببینید اسلام چه موفقیتهایی پیدا 
کرد آنها چه موفقیلهاییمپیدرکروند. ماگ تها زندگی خود پیغمبر 
راء زندگی علی‌بن ابی‌طالببو راء حتی زندگی خلفا را تا مدتی که روی 
سیره و سنت پیغمبر رفتار می‌کردند مقیاس قرار بدهیم می‌بینیم اسلام 
چقدر در این زمینه موفقیت داشته است و آنها چقدر نا کام بوده‌اند! همین 
حکومت پنج سالة علی ططل حقیقتاً عجیب است. علی از باب اینکه واقعاً 
بنده خدا و از حکومت هر قوه‌ای غیر از خدا آزاد بود آزادیخواه و 
آزادیبخش بود. ما می‌دانیم در دور حکومت علی اج عده‌ای بودند که از 
بیعت کردن با علی تمرد کردند و حاضر نشدند با علی بیعت کنند از قبیل 
زید بن ثابت. اسامة بن زید و سعد بن آبی وقاص. عده‌ای که از اول با علی 
بیعت نکردند. البته بیعت نکردن آنها ضربه‌ای به حکومت علی بود به 
جهت اینکه اینها افراد با شخصیت و معروفی و از صحابة پیغمبر بودند. 
علیعی از نظر استقرار حکومتش خیلی هم نیازمند بود که اینها بیایند 


۱ حجر ۲۹ وص ۷۲ 
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بیعت کنند و اگر بیعت می‌کردند اساس حکومت علی از جنبة اجتماعی 
قوّت بیشتری پیدا می‌کرد. ولی علی با اینها چه کرد؟ گفت اختیار با 
خودشانء می‌خواهند بیعت بکنند می‌خواهند بیعت نکنند. ایا مزاحم 
ایتها شند؟ ند مجیورشای کرد که ختما باید بیخت بکنید؟ ته سهمید ایتها 
را از بیت‌المال قطع کرد؟ نه. امنیت جانی اینها را از بین برد؟ نه. امنیت 
مالی اینها را از بین برد؟ نه. خودش حافظ جان و مال اینها شد. البته در 
حدودی که مشروع بود. 

از اینها بالاتر خوارج بودند. خوارج رسما یاغی بودند. به اين معنا که 
حکومت علی اج را پس از اينکه با علی بیعت کرده بودند رد کردند. 
گفتند ما علی را قبول نداریم؛ نه تنها رد کردند. علی را تکفیر کردند گفتند 
علی کافر شد؛ به موجَبّ اینکه علی کافر شد وواز دین خدا برگشت ما 
حکومت علی را نمی‌پذيريم. با اینها چه کرد؟ تا وقتی که اینها مزاحم 
دیگران نمی‌شدند و فقط عقیدة خودشان را 9 تبلیخ مي‌کردند و به 
صحبت و سخن گفتن می‌پرداختند علی مزاحمشان نشد ولی از آن 
ساعتی که از این آزادی خودشان سوء استفاده کردند. مزاحم دیگران 
شدند. اسباب زحمت ایجاد کردند و رسما به عنوان یاغی از کوفه سپاه 
بیرون بردند برای اینکه اخلال بکنند و امنیت را بهم بزنند علی سراغ اینها 
امد. 

در یکی از جلسات. آن جمله‌های مولا در آن خطبة معروف را 
خواندم که به مردم چگونه توصیه می‌کند. (اين نمونة یک مرد آزادیخواه 
واقعی است.) وقتی که مردم می‌آیند در مقابلش صحبت می‌کنند 
کلمه‌های بزرگ بزرگ یعنی احترامات خیلی زیاد و جمله‌های 
فر طعطه | مره کا دم رن مه ات الما ای خطا یوت کت 
می‌گوید: لانکّمونی بما تلم به الْجبرٌَ با من ساده حرف بزنید. به من 


3 پانزده گفتار 


بگویید علی. حداکثر به من بگویید با امیرالمومنین» دیگر بیش از این 
حاضر نیستم برای من لقب بتراشید. با من با تعارف حرف نزنید: و 
لانخالطونی بالْمْصاعة . از من تمجید نکنید. مدح نکنید. ثنا نگویید که 
خدا خودش می‌داند من از ثنا شنیدن خوشم نمی‌آید. در مقابل اگر انتقاد 
و اعتراضی به نظرتان می‌رسد به من بگویید. 

در یکی از نامه‌هایی که در نهج‌البلاغه هست سیدرضی این‌طور 
نوشته است که در جنگ جمل. زمانی که علیعّ از مدینه حرکت کرد و 
به طرف بصره می‌آمد؛ نامه‌ای به مردم کوفه نوشت. آنها را دعوت کرد در 
ابتدای نامه می‌نویسد که من یک گذشته‌ای در دورة خلفای پیشین دارم 
هرجور مردم دربارة گذشتة من فکر می‌کنند. آیا ظالم بودم پا مظلوم. 
یاغی بودم پا مبفی‌علیه هر طور بوده فعلاً دربارة اینها بحثی نمی‌کنم ولی 
امروز مسلمین با من بیعت کرده‌اند. هرکس که می‌خواهد به پاری من 
بیاید. بیاید اما من یک قید و یک شرط با او می‌کنم: نزد من بیاید. اگر دید 
خوب عمل می‌کنم مرا کمک بدهد و اگر دید بد عمل می‌کنم به من انتقاد 
و اعتراض کند تا من جبران کنم. 

این را می‌گویند نمونة یک حکومت آزادیخواه؛ ولی چرا این‌گونه 
است؟ برای اينکه اسلام چنین دینی بود که یک چنین افرادی تربیت کرد؛ 
البته افرادی مثل علی که نمی‌خواهم بگویم ولی علی نمونة تربیت کامل 
اسلام بود و جامعة مسلمین آن روز هم همین‌جور ایجاب و اقتضا می‌کرد. 

عوامل تأمین آزادی چیست؟ گفتیم یکی از عوامل این است که 
انسان را به خودش بشناسانند. آرزش انسان را بالا ببرند؛ و یکی از علل 
نا کامیهای امروز همین است که ارزش انسان از آنچه که هست بایین‌تر 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۱۴ 


نهضت آزادی‌بخش اسلام ۹۲ 


آمده است و همینها نشانه و دلیل بدبختی انسانهاست. 


آزادی افراد از سه ناحیه سلب می‌نود 
عوامل دیگر سه دسته است. که ان‌شاءاللّه فردا شب بحث خودم را تکمیل 
خواهم کرد. آزادی افراد از سه ناحیه سلب می‌شود. یک ناحیه. ناحية افراد 
تلبت کته استت: آفرادی گام ات آ زاغا اد یکر ان لام که 
چرا و به چه دلیل سلب می‌کنند؟ چه عاملی بر وجود آنها حکومت می‌کند 
که می‌آیند آزادی را سلب می‌کنند؟ دوم افراد سلب‌شدة از انهاست. یعنی 
افرادی که آزادی آنها سلب می‌شود. آنها هم ممکن است در این جهت 
تن داشته باشند. در آنها خصوصیتی. خصیصه‌ای» حالتی» وضعی است 
که سیب می‌شه؟ ای اقریز ایتک رقاب سلب بشود. عامل 
سوم نظامات و تشکیلات اجتماعی و وضع و اجرای قوانین اجتماعی 
است. 

ما باید این عوامل را یک یک بررنی بکنیم. اما عامل سلب‌کننده 
فرادی که می‌آیند آزادی ق وان وا بسانی ورجقوق دیگران را پایمال 
می‌کنند چرا و به چه دلیل چنین می‌کنند؟ چرا آزادی دیگران را محترم 
نمی‌شمارند و سلب می‌کنند؟ دلیلش دو چیز است: یکی حس سودجویی 
و منفعت‌پرستی که در هر فرد بشری وجود دارد» و دیگری قدرت؛ یعنی 
وقتی انسان در مشی و راه و روش خودش سودجو و دنبال منفعت فردی و 
شخصی و خودپرست بود و از طرف دیگر قدرت به دست آورد و امکانات 
تحصیل کرد کافی است برای اینکه آزادی دیگران را سلب و حقوق 
دیگران را پایمال کند. 

اما عاملی که مربوط به افراد آزادی سلب‌شده است دو چیز است: 
یکی یک حالت رخوت و سستی و بی‌تفاوتی که در عامةْ مردم پیدا 


۹ پانزده گفتار 


می‌شود. حالت باری به هر جهت. آنچه که ما اغلب اسمش را 
درویش‌مسلکی می‌گذاریم؛ یک چنین حالتی در مردم پیدا می‌شود که 
احقاق حقوق را یک آمر مقدس و محترم نمی‌شمارند؛ یک تنبلی. عامل 
دوم ضعف است. یعنی گیرم افرادی احساس احقاق حقوق و تأمین آزادی 
در خودشان بکنند ولی وقتی که ضعیف هستند و قدرت ندارند قهر 
نمی‌توانند به دست آورند. 

و اما عامل قوانین اجتماعی و تشکیلات اجتماعی. قوانین اجتماعی 
و تشکیلات اجتماعی ممکن استابه گونه‌ای بانشد که افراد اجتماع نتوانند 
آزاددی خودشان را تأمبل کنن: 


روش بازدارندة اسلام 

اما راجع به قسمت اول, آيا از ناحیة سلب‌کنندة آزادیها می‌شود کاری کرد 
که او را کنترل کرد تا به آزادیها احترام بگذارد یا نه؟ اسلام در اینجا در دو 
جهت دخالت کرده است. یکی از ناحیة محدود کردن قدرت آنها و دیگر از 
ناحية تعلیم و تربیت؛ و تربیت روح آنها با یک تعلیم و تربیت دینی و یک 
ایمان قوی. که در این راه موفق هم بوده است؛ یعنی با ایجاد یک ایمان 
قوی در افراد نیرومند که به حکم طبیعت خودشان سودجو و سودطلب 
هستند جلو سودجویی و سودطلبی آنها گرفته شده است. 

ی یی تپ کید یه میت وین اقا 
ضعیف! برو حق خودت را از فوی بگیر و قوی شو. اسلام این را می‌گوید. 
ولی حال اگر ضعیف رفت حق خودش را از قوی گرفت و قوی شد بعد این 
قوی چه می‌شود؟ خود او به جای قوی اول می‌آید یعنی مثل قوی اول 
ظالم و ستمگر می‌شود. اسلام گذشته از اینکه به ضعیف می‌گوید قوی شو 
و حق خودت را بگیر به قوی می‌گوید: ای قوی! در مقابل ذات پروردگار 


نهضت آزادی‌بخش اسلام ۹۵ 


این جهان حساب و کتابی دارد؛ خیال نکن که فقط تو قوی هستی و این 
انسانها ضعیف. مافوق قوی قوی دیگری هست. نله وی شَدید العقاب . 
علیعی در فرمان خودش به مالک اشتر می‌نویسد: ای مالک! فیک 
رقم من اعتراف می‌کنم که تو مافوق این تودة مردمی هستی که من تو را 
مغرور بشوی و ظلم و ستم بکنی اما بدان و والی الامر یک فرْقَکَ و آن 
کسی که این فرمان را به تو داد و تو را والی مصر قرار داد که خود من 
باشم - مافوق توست. من قدرت بزرگتر از تو هستم. یعنی بدان که من 
متوجه کارهای تو هستم اگر تخلف بکنی تو را مجازات می‌کنم. من چه؟ 
آیا من دیگر آن قوی و قادری هستم که مافوق من قدرتی نیست؟ نه و ال 
وق مَنْ رلاک و اما خدای تبارک‌مو تعالی مافه ۳ کسی است که مافوق 
تن شا بایه تیا اد ماه نی 

بنابراین عامل سلب‌کنندة آزادی را از جه راه می‌شود کنترل کرد؟ از 
همین راه که و ال فوق مَنْ لاک از راه ایمان به خدای عادل» حکیم. قوی 
و شدیدالعقاب. راه دومش عرض کردیم محدودیت قدرتهاست که آن را در 


مبارزة اسلام با زبون‌پروری 
و اما از نظر آن فردی که آزادی او از دست رفته است [اسلام چه کرده 


۱ انفال / ۵۲ 
۲. نهح‌البلاغه نام ۵۳ 
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ات فان در تعلیمات مسیحیت یعنی تعلیماتی که از اوایل 
مسیحیت پیدا شده ‏ عرض نمی‌کنم در تعلیمات حضرت مسیح - این 
زبون‌پروری وجود داشته است ولی در اسلام با زبون‌پروری مبارزه شده 
است. اسلام به همان درجه که ظالم را دشمن می‌دارد. زبون را و آدمی که 
در مقابل ظالم با اينکه قدرت دارد تسلیم است دشمن می‌دارد. اسلام 
می‌گوید: لایْحبٌ ال اهر بالوء من لول ال مَنْ ظلم. اسلام می‌گوید که 
خداوند از بدگویی و شعار دادن علیه کسی و لکْه‌دار کردن و بدنام نمودن 
دیگران خوشش نمی‌آید مگر در مورد کسی که مظلوم واقع شده است. به 
مظلوم اجازه می‌دهد فریاد کند. بدگویی کند. حتی شعر بگوید. هجو کند. 
شعار بد‌هد؛ خرا؟ جون رآه, راه احقاق حق این علی اج می‌فرمود: 
لایفتع الم الذلیل و لایذرَکْالْحو الا بالجد . آدم ذلیل و ضعیف هرگز 
نمی‌تواند از ظلم دفاع کند. ی )9( مجد ی 9 وشش و نیرو و تصمیم 
نمی‌شود به دست آورد. ویل دورافت در‌کتابی تاریخ تمدن. جلد یازدهم 
می‌گوید هیچ دینی مانند اسلام پیروان خودش را به قَوّت دعوت نکرده 
است. البته همین‌طور است: دینی که در آن جهاد و امر به معروف و نهی از 
منکر و «و آعدّوا لهم مااستطعتم من فرّة» " وجود دارد هرگز دعوت به ضعف 
و زبونی نمی‌کند. اسلام با این عامل هم که عامل زبونی و ضعف باشد به این 
شکل مبارزه کرده است. نمونه‌هایی که عرض کردم برای همین بود. خود 
پیغمبر اکرم مگر چنین نبود؟ پیغمبر اکرم - همان‌طوری که دربارة 
اش و ۳ ِ سك ی 
علی »یج عرض کردم -دربارة شخص خودش هم همین‌جور بود. کوشش 
می‌کرد که مردم زبون و ضعیف بار نیایند. حتی وقتی احساس می‌کرد 
۱ نساء ۱۴۸ 


۲. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۹ 
۳ انفال ۶۰ 


نهضت آزادی‌بخش اسلام ۹۷ 


مردم در مقابل شخص خودش احساس زبونی می‌کنند. برای اينکه زبون 
نباشند آن زبونی را از آنها می‌ریخت. 

مردی آمد خدمت رسول | کرم. چشمش که به حضرت افتاد بااینکه 
حضرت به اصطلاح خودش را نمی‌گرفت و یک دبدبه و جلالی به خودش 
نمی‌بست ولی مع‌ذلک آن اهمیت و عظمت و شخصیت حضرت او را 
گرفت. وقتی خواست با حضرت صحبت کند زبانش به لکنت آفتاد» تا 
زبانش به لکنت افتاد فورا پیغمبر اکرم از جا حرکت کرد. آن مرد را به سین 
خودش چسبانید. محکم در آغوشش گرفت؛ بعد گفت: ای رفیق! چرا 
زبانت گرفت؟ از من ترسیدی؟ چرا بترسی؟ من که آدم ترسناکی نیستم. 
من پسر آن زنی هستم که بادست خودش از بزها شیر می‌دوشید. من متل 
برادری از برادرهای تو هستمء نترس, با من درست صحبت کن؛ مرعوب 
من نباش. اسلام با این مرعوبیتها مبارزه می‌کرد. 

بله. اسلام چنین دینی است که نه تنها شعار آن شعار آزادی بوده 
است بلکه با عوامل زبونی و ضعف مبارزه کرده و در مقابل. عوامل آزادی و 
قدرت و نیرومندی را تقویت کرده است و همه اینها از شبی مانند چنین 
شبی آغاز شده است که شخص مقدس رسول خدا از کوه حراً به زیر آمد. 
بعد از مدتی به او دستور داده شد: يا أَیه لد قم فائذز و ریک و 
برخیزء به مردم اعلام خطر کن. اولین چیزی که اعلام می‌کنی و به مردم 
می‌گویی عظمت خداست: خدا را به عظمت در میان مردم یاد کن. عظمت 
خدا را به اینها بفهمان؛ عظمت خدا را که بفهمند دیگر غیر خدا را رها 
می‌کنند. آمد در میان مردم و گفت: قولوا لا له لاله تفلحوا. 


۱.مدتر ۳2۱ 


۹۸ پانزده گفتار 


غیب تاییده است بهره‌مند بفرما. 


خدایا ما را به حقایق دین [اسلام آشنا بفرما.]! 


ی تیهام از اضر وان سط ق اس :| 


راو لام 


این سخنرانی در ۱/۸ مهرماه ۱۳۴۸ در حسینيةٌ ارشاد 
ایرادفنده است, 


بسم ال الرحمن الرحیم 
و یَضَم عَنهُم اطرهم و الغلال التی کانث علیهم. 


در عصر و زمان ما کلمة «آزادی» جایگاه بسیار عالی و رفیع و مقدسی را 
اشغال و احترام فوق‌العاده‌ای پیدا کرده است به طوری که هرکسی اگر 
می‌خواهد برای خودش شخصیتی اثبات کند خود را حامی و طرفدار 
آزادی می‌داند و حتی در بعضی از کلمات دیده می‌شود که می‌گویند آزادی 
بزرگترین و بالاترین نعمتها و موهبتهای الهی است. 


ارزش آزادی 
اینجا سوالی پیش می‌آید و آن سال این است: آیا آزادی در حقیقت و 


واقع همین مقدار ارزشی که بشر به آن می‌دهد و آن را بالاترین نعمتها 


۱ اعراف / ۱۵۷ 


۷۰۰ پانزده گفتار 


می‌داند و یکی از مقدس‌ترین مقدسات خود می‌شمارد همین‌مقدار ارزش 
رادارد با ندارد؟ عرض می‌کنم از یک نظر اگر به آزادی نظر یکنیم می‌بينيم 
این‌همه ارزشی که به آن داده‌اند استحقاق آن را ندارد» بیش از اندازه برای 
ان ارژشی فان آهشنتت. ول از فایدکاة قییر که:نگام نیم مت خن 
داشته‌اند که این‌همه مقام آزادی را بالا ببرند. اما دیدگاهی که از آن دیدگاه 
آزادی این ارزش را ندارد این است که معنا و حقیقت آزادی جز نبودن سد 
و مانع برای تجلی فکری و عملی بشر چیزی نیست. می‌گوییم بشر آزاد 
آفریده شده است و باید آزاد زندگیی کند یعنی افراد دیگر در مقابل تجلیات 
خدمت خود نگیرند ولی اصل خود آزادی که فلاسفه تعریف کرده‌اند. به 
معنی نبودن قید و نبودن مانع و سد در جلو تجلیات فکری و عملی بشر 
است. وقتی که معنی آزادی نبودن مانع است پس آنقدر ارزش زیاد ندارد 
برای اينکه یک موجود بیش از آن اندازه که احتیاج به عوامل منفی دارد 
احتیاج به عوامل مثبت دارد. 

مثال عرض می‌کنم: یک گل برای اينکه ترقی و تجلی داشته باشد. 
سیر کمالی خودش را طی کند و به آن قلّه‌ای که برای او تقدیر شده است 
برسد احتیاج به یک سلسله عوامل مثبت و بعضی عوامل منفی دارد؛ 
می‌کند و امثال اینها دارد و احتیاج دارد به اينکه سد و مانعی برای این گل 
وجود نداشته باشد؛ مثلاً آگرگلی را که باید در یک زمین یک متر در یک 
متر خاک ونجوه داشته باشد و ريشه بدوانده در یک گلدان کوچک قرار 
بدهند و سدی در جلو پیشروی او ایجاد کنند يا در بالای او سقفی و مانعی 
قرار بدهند» مانع آزادی تجلی این گل شده‌اند. گل» هم به آن عوامل مثبت 
احتیاج دارد و هم به نبود مانع یعنی به این عامل منفی. وقتی انسان 


نهضت آزادی‌بخش اسلام ۱۰۱ 


دربارة گل فکر می‌کند. در درجة اول راجع به عوامل مثبتش فکر می‌کند. 
راجع به خاک و آبش فکر می‌کند. راجع به نور و هوا فکر می‌کند. راجع به 
باغبان فکر می‌کند. راجع به موادی که برای تقویت او لازم است فکر 
نفنی آنففر برای این مسعله آهمیت فان تیست. نس ا کر از این دیدگاه 
نگاه بکنیم می‌بینیم البته آزادی نعمتی است برای گل» و هم نعمتی است 
برای انسان اما نعمتی است در مرتبةٌ متأخر از عاملهای مثبت در زندگی 
گل يا انسان. 

ولی وقتی که از یک دیدگاه دیگر نگاه می‌کنیم می‌بینیم بشر حق 
داشته است و حق دارد برای آزادی این‌همه ارزش قائل باشد. آن حق از 
این ناحیه است که آرا ان #یمقی است که بشل ان( از هر نعمت دیگری 
کمتر داشته است. یعنی عوامل مثبت ترقی و تجلی و تکامل بشر هميشه 
به نسبت. بیشتر وجود داشته‌اند و وجود دارند تا این عامل منفی که 
هميشه ضدش یعنی مانعش وجود دارد. و بشر هر نعمتی را که کمتر 
داشته باشد و کمتر به دستشآمییه اسقت قاعی آینرارزش و اهمیت بیشتری 
قائل است. این‌همه که دنیا برای آزادی ارزش قائل است و مقامش را بالا 
می‌برد برای این است که عامل ضد آزادی زیاد بوده است. یک شعر معروف 
نیمه عامیانه‌ای در میان خود ما هست. می‌گوییم: 

تفت تست تفت یاف کار ناف 

همه می‌گوییم و همه هم قبول داریم و حال آنکه انسان اگر فکر بکند آن 
بهشت نیست. آن. چه بهشتی است که در جانی باشیم که فقط آزاری در 
آئجا تیست: کی با کسی کار ندارده هرکتی نها برای خودش وندکی 
افرادی با یکدیگر باشند و به یکدیگر انس داشته باشند. به تعبیر قرآن: 


۳۲ ‌ ۱ پانزده گفتار 


لخلاء ومد بَفضَهُم لیغض عَدر ل الشْتفین . آية دیگر می‌فرماید: علی 
شور لین بهشت آنوقت بهشت است که در آنجاافراد بشر با یکدیگر 
ما ی اش مس 
داشته باشند. و الا جایی که افراد بشر با یکدیگر بیگانه باشند و حدا کثر 
بهره‌ای که از وجود یکدیگر می‌برند این است که آزارشان وگ 
نمی‌رسد. این البته جهنم نیست اما بهشت هم نیست. باید گفت اعراف 
است: نه بهشت است و نه جهنم. اينکه بشر آنجایی را که آزار نباشد و کسی 
را با کسی کار نباشد بهشت‌نامیده است. از س که از ناحية آزار 3 
اسیب دیده است؛ این است که خیلی برایش ارزش قائل است. 


فتنه کردن در اجتماعء خون به ناحق ریختن. مال به ناحق بردن ظلم 
کردن به یکدیگر همان جیزی است که فرشتگان در ابتدای خلقت 
می‌کند که من می‌خواهم بشری از گل بیافرینم. سرشتش این است و چه 
مایه‌هایی از خوبی و بدی در سرشت او هست. فرشتگان فربادشان بلند 
می‌شود: جع فیها من ید فیها و یفک الدماء " خدایا می‌خواهی 
مخلوقی را بیافرینی که افرادش خودشان مزاحم و دشمن یکدیگر 
هنت آمتیت :6 آرادم‌و اسایشین تیک را سسلب:من کنتد؟ 

مسئل آزادی و بی‌آزاری و اینکه انسان از ناحية افراد دیگر آزار و 


۱. زخرف ۶۷ 
۲ صافات ۴۴7 
۳ بقره ۳۰7 


نهضت آزادی‌بخش اسلام و۳ 


صدمه نبیند از آن جهت این‌همه ارزش فوق‌العاده پیدا کرده که انسان 
کمتر آن را داشته است. حال جرا کمتر داشته است؟ آیا این یک چاره‌ای 
در اصل خلقت نداشت؟ خداوند ۳ خلق کرده یمه چرا ات بشر ۳ 
این‌گونه خلق کرد که افراد بشر آزارشان به یکدیگر برسد و بزرگترین 
ناراحتی که افراد بشر پیدا می‌کنند از ناحی خودشان باشد نه از ناحیة 
دیگران و نه از ناحیة اشیاء دیگر؟ بشر به اندازه‌ای که از ناحية بشرهای 
دیگر آزار و اذیت و زیان می‌بیند و دیده است از ناحیة حیوانات ندیده 
است. از ناحیة نباتات ندیده است از ناحیه جمادات ندیده است. از ناحیة 
طوفانها و سیلها و زلزله‌ها ندیده است: از ناحیة وباها و طاعونها و سرطانها 
ندیده است. از ناحیة زمین و آسمان ندیده. از ناحیةٌ جن ندیده و از هیچ 
ناحیه‌ای ندیده است. جرا؟ آیا در متن خلقت. این امر جاره‌ای نداشت؟ به 
این معنا چاره نداشت: انسان پا باید انسان باشد یعنی همین موجود 
مختار آزاد در فعل خود. و يا باید انسان نباشد و در این صورت با فرشته 
شدهاند» یا نبات باشد و یل فاد اساقیاشیارملگر بخواهد همین نسخد 
کامل و جامع باشد جز اینکه در کار خودش مختار و آزاد باشد امکان 
نداشت 9 عقلا محال بود. و وقتی که در کار خودش مختار 9 آزاد انیت از 
همین‌جا امکان آزار افراد به یکدیگر و تجاوز به حقوق یکدیگر پیدا 
می‌شود که دربارة این مطلب نمی‌خواهم زیاد بحث بکنم چون از بحثهای 
دیگر خودم می‌مانم. 


آیا علم می‌تواند آزادی را تأمین کند؟ 
مطلب دیگر: آیا راه دایکزی توا جارة این کار نبود و نیست؟ حالا بگوییم 
در اصل خلقت باید همین‌جور باشد. آیا در راه تکامل و از طریق تربیت» 


۴۳ و ۱ پانزده گفتار 


این قضیه چاره‌پذیر نیست؟ عرض می‌کنم تا آن تربیت با چه باشد. اگر 
مقصود از آن تربیت تربیت با علم است. یعنی بشر عالم بشود تا بتواند 
آزادی را برای خودش تأمین کند و به دست آورد» همان‌طوری که بشر 
وقتی که عالم شد با وبا و خناق و سل و حتی سرطان مبارزه می‌کند و 
صرف اینکه عالم شد و رمز مطلب را کشف کرد کافی است برای اینکه با آن 
دشمن را به زمین بکوبد؛ متأسفانه علم در مقابل این دشمن بشر -یعنی 
دشمنی بشر خودش برای خودش ‏ عاجز است. بشر هر اندازه عالم بشود 
علم نمی‌تواند جلو تجاوز افراد بشر را بعضی به بعضی, بگیرد. دلیلش 
خیلی واضح است: برای اينکه آن کسی که به حقوق و آزادی دیگران تجاوز 
می‌کند. نه به دلیل این است که نمی‌داند باید تجاوز نکند و ظلم کار بدی 
است. بلکه به این دلیل است که سود و منفعت خودش را می‌خواهد. زور را 
هم که با خودش می‌بیند. به حکم سودجویی و زور و وقتی که ایندو با 
همدیگر توأم شد دنبال قضیه می‌رود. علم را در این راه استخدام می‌کند. 
علم نه تنها مانع تجاوز افراد بشر به آزادی دیگران نیست. احیاناً کمکی 
می‌شود برای تجاوز افراد بشر به افراد دیگر و لهذا علم به تنهایی هرگز 
نمی‌تواند ارزش آنسانی داشته باشد. وقتی که در خدمت منافع فردی 
آنسان بود امکان ندارد که بتواند برای بشریت ارزش انسانی داشته باشد. 
ما می‌بینیم بشریت در ناحیة علم به جایی می‌رسد که واقعاًاعجاب و 
حیرت آفواد بشر را برمی‌انگیزد ولی در ناحية انسانیت و ارزشهای انسانی 
کوچکترین تأثیری در احوالش ندارد. مثلاً از جنبة اعجابی که علم 
برمی‌آنگیزد. رفتن به کرة ماه کاری فوق‌العاده مهم و بزرگ است. اما اگر یک 
مسئلة دیگر را در نظر بگیریم. بگوییم از نظر بشریت و انسانیت» چنانچه 
این دو کار را باهم مقایسه کنیم و کنار یکدیگر بگذاریم و بگوییم -به تعبیر 
طلبگی خودمان - ثواب کدام یک از این دو کار بیشتر است. يا به تعبیر 


نهضت آزادی‌بخش اسلام ۱۰۵ 


دیگر ارزش کدام یک از این دو کار برای بشریت بیشتر است؛ آن بشری که 
پابه کرة ماه می‌گذارد. ایا برای بشریت بهتر این است که او به کر ماه برود 
پا به کرة ماه نرود ولی از ویتنام و فلسطین خارج بشود؟ [روشن است که 
دومی.] اما او به کرة ماه می‌رود برای اینکه در ویتنام و فلسطین بیشتر 
ظلم و سلب آزادی و تجاوز بکند. از علم هم کاری ساخته نیست. 

موضوع دیگر که دانشمندان اروپا در این راه خیلی کوشش کرده‌اند و 
ننتایج بالنسبه خوبی به دست آورده‌اند این است که سطح شعور و 
احساسات مردم آزادی از دست داده را بالا ببرند. این خودش یک راهمی 
است که برای استیفای حقوق و آزادیها سطح فکر و شعور مردم را بالا 
ببرند. غیرت مردم را تحریک بکنند. این همان راهی است که در جلسة 
گذشته عرض کردم اسلام هم آن را به عنوان شرط لازم نه شرط کافی 
می‌پذیرد و باید هم چنین باشد؛ و انصاف را که بشر امروز از این نظر با 
بشرهای قرنهای گذشته خیلی تفاوت کرده است. بشر امروز ارزش آزادی 
را برای خودش درک کرده است و برای آزادی خودش کوشش و فعالیت و 
جانبازی می‌کند. و چون احساس کرده است آزادی را به اسانی نمی‌شود 
به دست آورد» باید قدرت ایجاد کرد قدرت را به تنهایی نمی‌شود ایجاد 
کرد وحدت و اتحاد باید به وجود آورد. اتحاد تنها کافی نیست تشکل باید 
به وجود بیاید. تشکل تنها کافی نیست برنامه و ایدئولوژی باید به وجود 
بیاید. تمام این اقدامات را بشر کرده است. ولی باز هم به نتیجه نرسیده 
است. چرا؟ علت دارد. 


داستان بوذرجمهر و انوشیروان 
داستان معروفی است از بوذرجمهر 9 پادشاه معاصرش انوشیروان. 


۶ 5 ۱ پانزده گفتار 


و خودش هم صبح زود می‌آمد؛ شاه هم خوشش نمی‌آمد که به این زودی 
بیاید؛ آخرش گفت من یک نقشه‌ای می‌کشم که این دیگر مزاحم نشود. به 
افرادش گفت هنگام سحر که او از خانه‌اش بیرون می‌آید و حرکت می‌کند 
شما بروید تمام لباسهای او را و هرچه دارد از وی بگیرید که او دیگر این 
کار را نکند. همین کار را کردند. بین راه. هنوز هوا تاریک بود. او را گرفتند 
لختش کردند. پولها و لباسهايش راگرفتند و رهایش کردند. مجبور شد به 
خانه برگردد. لباس دیگر بپوشد. آماده بشود و بياید. آن روز دیرتر از 
روزهای دیگر آمد. شاه از او پرسید تو چرا امروز دیر آمدی؟ گفت امروز 
حادثه‌ای برایم پیش آمد. حادثه جیست؟ من با دزد برخورد کردم و دزد 
مانع شد. چنین و حلان کرا. رفللم خانه و #الاخله یک ساعت تأخیر شد. 
گفت جنابعالی که می‌گفتید: «سحرخیز باش تا کامروا باشی» چطور شد؟ 
گفت: دزد از من سحرخیزتر بود. 

میم اه هو مه هه سره ی یه مش 
آزادی از دست داده برای به دست آوردن آزادی برای خودش تحصیل 
کرده. بشر آزادی سلب کننده همانها را به صد درجه قویتر تحصیل کرده 
است.اگر تشکل را در نظر بگیرید, تشکل آنها خیلی بیشتر است؛ وحدت و 
اتحاد را در نظر بگیرید. اتحادشان خیلی قویتر است؛ وسیله را در نظر 
بگیرید. وسیله‌شان خیلی بیشتر است. شما الان اگر بزرگترین احزاب ملی 
دنیا را با تمام تاسیا تفا در نظر بگیرید می‌بینید در مقابل دستگاه 
جاسوسی سیا پا اینتلیجنت سرویس صفر است و چیزی نیست. تمام 
قدرتها و امکانات را؛ حتی قدرتهای تبلیغاتی. در اختیار خودش گرفته که 
باز بشر می‌بیند فاصلة فرد آزادی از دست داده با فرد آزادی‌سلب‌کننده به 
همان نسبتی است که در قدیم بود بلکه صد درجه بالاتر. یک کاری هم 
علاوه شده است و آن کار علاوه این است: 


نهضت آزادی‌بخش اسلام ۱۰۷ 


اوج نفاق در بشر امروز 

از مختصات بشر نفاق است. انسان در مقابل حیوانات مختصاتی دارد. 
مختصات زیادی دارد. یکی از مختصات بشر در مقابل حیوانات نفاق است. 
نفاق یعنی -به اصطلاح عوامانه - جوفروشی و گندم‌نمایی در زیر کاسه 
نیم‌کاسه‌ای داشتن. این از خواص بشر است. پیغمبر اکرم فرمود: ای 
تس أمّتی مُْمناً و لا مُشرکا. .. و لکن آخاف علَیِکُم کل مُنافی اجان 
عالم اسان . فرمود من از مومنها بر اسلام بیم ندارم. از کافرهای صریح 
هم بر اسلام بیم ندارم ولی از منافق بر اسلام بیم دارم. 

نفاق در عصر ما به اوج خودش رسیده است. 


سخن هابز 

یکی از فلاسفة معروف اروپا در فرن هفدهم به نام هابز ‏ انگلیسی است - 
یک فلسفة سیاسی دازد؛ کتابهایش به فارسی هم ترجمه شده است. 
مقایسه‌ای می‌کند میان حیوانهای اجتماعی و انسان که یک موجود 
اجتماعی است؛ می‌گوید چرا وضع اجتماع حیوانهای اجتماعی از قبیل 
زنبور عسل و مورچه یک سامان خاصی دارد و اختلاف و جنگ و خونریزی 
در آنجا نیست ولی انسان چنین است؟ بعد می‌گوید میان انسان و آنها 
تفاوتهایی وجود دارد. یکی از تفاوتهایی که در میان انسان و حیوانات 
اما یه ماع وان وان ویو سا 
فساد واقع شود این است که در میان انسانها رقابت وجود دارد و در میان 
آنها رقابت وجود ندارد. یکی 4 از مابه‌التفاوت‌ها این است که در آنها 


۱. نهج‌البلاغه. نام ۲۷ 


۰۸ ۱ پانزده گفتار 


خیر فرد و خر عموم با همدیگر متحد است. احیاناً خیر فرد در جهتی و 
خیر عموم در جهتی قرار نمی‌گیرد. ولی مشکل زندگی بشر این است که 
احیانا خیر فرد» منفعت فرد در جهتی قرار می‌گیرد و مصلحت اجتماع در 
جهت دیگر علت دیگر این است که بشر به واسطة عقل و ابتکارش 
احساس نقص می‌کند و دنبال کمال بالاتر است ولی حیوان اجتماعی 
همان را که دارد حد اعلای از کمال می‌داند. من عجالتاً بحث نمی‌کنم 
راجع به اینکه این حرفهایی که او زده از نظر ريشه به یکی برمی‌گردد پا نه. 
درست است يا درست نیست؛ شاهدم فرق چهارمی است که ذ کر می‌کند. 
می‌گوید فرق چهارم که سبب فساد در اجتماع بشری شده است و در 
اجتماع حیوانات این فساد وجود ندارد زبان است. قدرت تکلم و سخن 
گفتن. اگر بگویید ای گه‌واقیً یک کمالی استلرای‌ابشر -واقعاً هم کمال 
است برای بشر - می‌گوید بله. بدبختی بشر هم از همین کمالش 
برمی‌خیزد. بشر چون زبان دارد. با زبان خودش مطلب را بیان می‌کند. 
قدرت قلب حقایق دارد یعنی می‌تواند حقایق را وارونه جلوه بدهد و 
مطلب را در زیر یک لفافه بیان کند. این را یک عامل اساسی می‌شمارد. و 
راست هم می‌گوید. 

به موازات پیشرفتی که در سطح شعور عمومی در باب احقاق حقوق 
و ازادیها شده است که عرض کردم در طبقة سلب کنندة آزاددی هم شعور 
و فکر و نقشه و تشکیلات بالاتر رفته است - یک مطلب دیگر به وجود آمده 
است و آن این است که نفاق و دورویی حقایق را وارونه جلوه دادن قلب 
کردن حقیقت. هر چیزی را با اسم دیگری و با یک روپوش خیلی عالی 
جلوه دادن در میان بشر رایج شده که همه را گیج کرده است. این دیگر از 
پدیده‌های قرون جدید است. در گذشته این جور نبود. حجاج بن یوسف 


ثقفی يا مسلم بن عقبه می‌آمد به مردم مدینه می‌گفت: مردم مدینه! باید 
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بیعت بکنید به عنوان بندگی و بردگی برای بزید. دیگر نمی‌گفت که من 
آمده‌ام شما را آزاد کنم. می‌گفت اصلا آمده‌ام شما را برده بکنم. حجاج بن 
یوسف ثقفی آنجه که در دل داشت همان را می‌گفت امانیکسون یا 
استالین یا خروشچف همان حجاج بن یوسف و مسلم بن عقبه است با این 
تفاوت که کار او را می‌کند. کار چنگیزی را می‌کند ولی سخن عیسوی و 
محمدی می‌گوید. واقعا عجیب است؟! این پدیدة خطرنا کی است در 
اجتماع ما. 

شما می‌بینید یک هیئت مذهبی. یک میسیون دینی به اصطلاح. 
رون آفریقا می‌شود بر ینلامبکلجن .مگ باگو بعد از چندسال که 
کار می‌کند می‌بینید این هیئت و میسیون اصلاً نوکر استعمار بوده؛ آمده 
برای اینکه استعمار رابه آنجا بیاورد. ا گر کسی کتاب التبشیر و الاستعمار را 
خوانده باشد می‌فهمد قضیه از چه قرار است. یکی از روزنامه‌نویس‌های 
اسلامی نوشته بود که در فلان کشور آفریقایی در چندین سال پیش وقتی 
که مبشرین مسیحی و مسیحیها آمدند: آنها انجیل در دستشان بود و 
مردم» زمین؛ نفهمیدیم چطور شد که بعد از چند سال قضیه برعکس شد. 
یک وقت دیدیم انجیل به دست مردم است و زمینها به دست اینها. معلوم 
شد به بهانة انجیل آمده‌اند زمینها را بخورند و ببرند. به نام اعلامية «حقوق 
بشر» حقوق بشر پایمال می‌شود. به نام موسسات فرهنگی و نشر کتاب و 
خدمت به فرهنگ بشر خیانت به بشر می‌شود. به نام مٌسسات بهداشتی - 
می‌بینید مسیحیها مرتب بیمارستان تأسیس می‌کنند - آمدند برای اینکه 
روح مردم را بدزدند. قکر مردم را استعمار و مسموم کنند. هر کار خیری که 
شما در نظر بگیرید می‌بینید زیر کاسه‌اش یک نیم کاسه است. این 
جوفروشی و گندم‌نمایی یک مصیبت بزرگ است برای جامعة بشریت 


امروز. 
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نهضتهای حقیقی وی پیامبران و اتباع آنهاست 
بنابراین بالا رفتن سطح شعور عمومی هم کافی نیست. واقعا وقتی که 
انسان تاریخها را مطالعه می‌کند کم‌کم مطمئن می‌شود هر عمل انسانی 
واقعی که در آن صداقت وجود داشته است يا از ناحیة پیامبران است يا از 
ناحیة اتباع پیامبران. هر نهضتی که در آن پیامبران شرکت نداشته‌اند 
حقیقت هم در آن وجود نداشته است. 

چندی پیش کتاب تاریخ آلبرماله و کتاب نگاهی به تاریخ جهان 
نهرو را مطالعه می‌کردم؛ در هر دو مطلبی دیدم که برای من خیلی عجیب 
بود. مسئلة به اصطلاح الغای بردگی در آمریکا را مطالعه می‌کردم. تا حالا 
برای خود من شکی در این مطلب نبود که در آمریکا آن وقتی که بردگی را 
الغاء کردند فقط یک عامل انسانی در کار بوده است یعنی انگیزة انسانی 
داشتند و روی شرافت انسانی این کار را کردند. بعد دیدم اصلاً قضیه جور 
دیگری بوده؛ تضادی بوده میان آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی؛ 
اقتصادی آمریکای شمالی ایجاب می‌کرد اصلاً برده نباشد و بردگی الغاء 
حقیقت و صداقت نبود و فقط فرمول بود هنوز هم اولاد همان بردگان در 
آمریکا بدون اينکه اسم بردگی روی آنها باشد از برده بدترند. همین 
سیاههایی که الان هستند و هنوز هم آمریکا تسلیم نمی‌شود؛ برای اينکه 
گندم‌نمایی و جوفروشی در کار بوده است. 

شما مسئلة حقوق زن و آزادی زن را در امروز می‌بینید و می‌شنوید 
که اروپاییها پیشقدم شدند. برای زن حق مالی قائل شدند. چنین و چنان 
هم باز یک خرده شیشه‌ای وجود داشته است. چه خرده‌شیشه‌ای! وبل 
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دورانت در کتاب لذات قلسفه می‌نویسد که آغاز نهخت ون -که در 
انگلستان شروع شد و مخشوضاً به زنها استقلال اقتصادی دادند - جه بود. 
می‌دانید که تقریباً تا یک قرن پیش دنیای اروپا برای زن حق مالکیت قائل 
نبود یعنی کار زن را متعلق به شوهرش می‌دانست. اگر زن کاری می‌کرد و 
زحمتی می‌کشید اجرتش را باید به شوهرش می‌دادند. اصلاً زن استقلال 
نداشت. اگر احیاناً به ارث هم چیزی به او می‌رسید باز اختیار آن دست 
شوهرش بود. چطور شد که به زن استقلال اقتصادی دادند؟ وقتی ما تاریخ 
را می‌خوانیم می‌بینیم پس از آنکه کارخانه‌های عظیم پیدا می‌شود و 
شهرها احتیاج به کارگر پیدا می‌کنند. منوا کاگری که مزد کمتر 
بگیرد و آن کارگری را که مزد کمتر می‌گیرد در میان زنان و کودکان و 
اطفال پیدا می‌کنند. و بعد می‌بینند مردها اجازه نمی‌دهند زنان و 
بچه‌هایشان بیایند در کارخانه‌ها کار بکنند چون زندگی و خانواده‌شان 
مختل می‌شود. می‌آیند قانون می‌گذارند که بعد از این زنان و کودکان 
استقلال اقتصادی داشته باشند» پدرها حق نداشته باشند جلو بچه‌ها را 
بگیرند و شوهرها حق نداشته باشند جلو زنها را بگیرند. به این وسیله 
استقلال اقتصادی به زن دادند. دنیای اروپا استقلال اقتصادی به زن داد 
برای چه؟ آیا به خاطر خود زن؟ دلش به حال زن سوخته بود یا دلش به 
حال خودش سوخته بود و کارگر ارزان می‌خواست؟ 

این است که بشر را از شر بشر دیگر آسوده کردن و به بشر آزادی 
واقعی دادن آزارش را سلب کردن. همان‌طوری که در متن خلقت امکان 
نداشت یعنی ضد خلقت بشر بود. از قدرت علم خارج است. از قدرت 
ایتخاست که خر یک فدرت فدارتدیگری تیست: ان قدرنت هم بش را قر 
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ایجاد می‌کند؛ نه تنها بپهشتی که در آن آزاری برای یکدیگر نداشته باشند. 
بلکه بهشت بالاتری: بهشتی که در آن انسانیت و عواطف و وحدت و 
یگانگی و اخوت واقعی باشد. همان کاری که پیغمبران در دنیا کرده‌اند و 
نظیرش را احدی در دنیا نکرده است. باید این پرده‌ها دریده شود تأ معلوم 
گردد آنجه که از غیر ناحیة وجدان دینی آمده چه وضعی داشته است. چه 
خوب می‌گوید سعدی خودمان: 

شنیدم گوسفندی را بزرگی ‏ رهانید از دهان و چنگ گرگی 

شبانگه کارد بر حلقش بمالید روان گوسفند از وی بنالید 

که از چنگال گرگم در ربودی . بدیدم عاقبت گرگم تو بودی 

همین ویتنام مستعمرة فرانسه بود. اینهایی که الان ویتنامیها با آنها 

می‌جنگند همانهایی هستند که به حمایت اینها آمدند که اینان را از 
استعمار فرانسه آزاد کنند. بعد خودشان صد درجه بدتر چنگال قویتر به 
حلق مردم انداختند (که از چنگال گرگم در ربودی -بدیدم عاقبت گرگم تو 
بودی). 


دو مشحّص آزادی‌بخشی اسلام 
مشخص اساسی در آزادی‌بخشی اسلام دو چیز است: یکی صداقت یعنی 
راستی» راستین بودن» از روی حقیقت بودن, از روی دلسوزی بودن از 
روی یک عاطفة انسانی و الهی بودن» از روی رحمة للمومنین بودن: َقذ 
جانکم سول من سکم زیر له ما عم خریص یک بالژمنین رف 
رحیم» از راه اينکه «عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست» واقعا 


خدای خودش را دوست می‌دارد و چون خدای خودش را دوست می‌دارد 


۱. توبه ۱۲۸ 


نهضت آزادی‌بخش اسلام ۱۳ 


همه مردم را دوست می‌دارد اصل «خْيرکم لاس عُیرکُمْ لافله؛ را (بهترین 
مردم آن کسی است که برای مردم بهتر باشد) می‌پذیرد. اسلام صداقت و 
راستی دارد؛ نفاقی در کارش نیست. اگر گندم به مردم می‌فروشد گندمش 
گندم است. نه جو باشد به صورت گندم؛ دیگر در زیر کاسه‌اش نیمکاسه‌ای 

لهذا می‌بينيم با اینکه اسلام قانون بردگی را به آن شکل که از اساس 
ريشه نداشته باشدالغء نکرد و به شکل دیگری خواست بردگی را میان 
ببرد و ضروری می‌دانست که بردگان بيایند از این دالان عبور کنند و به 
آزادی برسند. انسانیت را بیاموزند و بعد آزاد بشوند. در عین حال وضع 
بردگان در دنیای اسلام صد درجه بهتر و والاتر بود از بردگانی که در دنیای 
دیگر اعلام آزادی براتتا لک گوند؛ 

همین زید بن حارئة معروف که اسمش به مناسبتی در قرآن آمده 
است فلا قضی رید منها وطرا) یک غلام آزاهگ؟ است. جریانش این 
بوده است: در دوران جاهلیت -شاید قبل از اينکه حضرت رسول با خد یجه 
ازدواج کنند - مردی به نام حکیم بن حزام که برادرزادة خدیجه است این 
غلام را در بازار عکاظ می‌بیند و برای خدیجه می‌خرد. از اول هم تشخیص 
دادند که غلام باهوش و باعقلی است. در خدمت خدیجه بود. بعدها 
خدیجه او را به رسول اکرم بخشید و در خدمت رسول اکرم بود. پدرش 
مطلع شد. به مکه آمد. نزد ابوطالب رفت و گفت: پسر من برد برادرزادة 
توست. با او صحبت کن پسرم را به من بفروشد؛ یا فدا بگیرد یااگر 
می‌خواهد مجّانی آزاد کند خودش می‌داند. تا ابی‌طالب این مطلب را به 


رسول | کرم عرض کرد فرمود: آزاد است. برود؛ برو پیش پدرت. پدرش آمد 


۱. احزاب ۳۷ 


۱۴ ۱ پانزده گفتار 


دستش را گرفت تا ببرد. گفت: نمی‌آیم. گفت: پسرجان! چرا نمی‌آیی؟ نو 
چطور حسب و نسب و شرافت و آزادی خودت را از دست می‌دهی, اینجا 
نوکری و خدمتکاری این مرد را می‌خواهی بپذیری؟ گفت من این 
خدمتگزاری و نوکری را صد درجه به آن آزادی ترجیح می‌دهم. من در 
اینجا اصلاً احساس نوکری و کوچکی و بردگی نمی‌کنم. جز احساس 
برادری و برابری چیز دیگری نیست. من زير دستٍ شما باشم وضعم صد 
درجه از اینجا بدتر است. اصلاً من در اینجا احساس بدی ندارم. 

پیغمبر اکرم دختر عم خودش زینب بنت جحش را به همین برده 
تزویج کرد. وقتی پیغمبر اکرم کسی را به خواستگاری زینب بنت جحش 
فرستاد. خود زینب و برادرش عبداللّه بن جحش خیال کردند پیغمبر برای 
شخص خودش خواستگاری کرده. فورا جواب مثبت دادند. ولی بعد که 
فهمیدند پیغمبر او را برای زید بن حارثه خواستگاری کرده است. با اینکه 
هر دو مسلمان بودند سخت ناراحت شدند. (هنوز دوران مکه بود و تربیت 
اسلامی کاملا در روح اینها رسوخ نکرده بود.) گفتند: یا رسول ال این چه 
کاری است؟ زینب دختر جحش, نو عبدالمطلب. شریف قریش, از اشراف 
درجة اول عرب. دختر عمف پیغمبر خدا؛ تو می‌خواهی او را به یک بنده و 
برده تزویج کنی! ما خیال کردیم می‌خواهی به عقد خودت در بیاوری. 
دختر عمه‌ات به خودت باید تعلق داشته باشد جرا به این؟! فرمود اگر 
رضایت مرا می‌خواهید من می‌گویم که زینب زن زید بن حارثه بشود. 
زینب وقتی که دید پیفمبر آکرم خیلی مایل به این ازدواج است. چون زن 
مومنه‌ای بود. با اينکه زید را نمی‌پسندید حاضر به ازدواج با او شد و البته 
آخر هم نتوانست با او بسازد و هر روز زید نزد پیغمبر می‌آمد: یا رسول‌اله! 
من نمی‌توانم با زینب زندگی کنم. اجازه بده طلاق بدهم. پیغمبر اکرم 
اجازه نمی‌داد. تا آخر زید او را طلاق داد که قصه‌ای دارد. و امثال اینها؛ با 


نهضت آزادی‌بخش اسلام ۱۱۵ 
اينکه به حسب ظاهر قانون بردگی الغاء نشده است. 

همچنین ضباعة را که یکی دیگر از دخترعموهای خودش است به 
ازدواج یک سیاه درآورد. اسامه پسر همین زید را که یک جوان هفده 
هجده ساله بود در جریان جیش اسامه فر مانده اکابر اصحابش کرد. جرا؟ 
براع اینکه صداقت و حقیقت در کارش بود. دیگر روپوش رویش نداشت. 
منظور دیگری مادی در آنجا نبود. پس یکی از مشخصاتی که در اسلام در 
این زمینه هست صداقت است. 

موضوع دیگر قدرت و قوّت است. نمی‌خواهم منکر بشوم و بگویم 
تمام افراد دیگری که در تاریخ بشریت دم از آزادی زده‌اند دروغ 
می‌گفته‌اند. شاید - یقین ندارم - واقعاً افراد‌ی بوده‌اند که انگيزة دینی 
نداشته‌اند و از روی حقیقت و دلسوزی سخن از آزادی می‌گفته‌اند ولی 
چنین قوّت و قدرتی نداشته‌اند. این آمر غیر از صداقت. قدرت می‌خواهد. 
کردن دلهاء تسلیم کردن دلها به بارگاه الهی: قولوا لا اله ال الّه تفلحوا. او 
سرمایه‌اش قولوا لا اله ال الّه تفُلحوا است. ایمان به خداست ایمان به 
انسانیت است؛ ایمان به انسانیت یعنی ایمان به ای جاعل فی الارض 
علمه مان اسان رای هن اسان اسف یکاش لاهن 


تناقض در کار دنیای امروز 
عجبا! دنیای آمروز از یک طرف در فلسفة خودش کوشش دارد بگوید 


انسان یک ماشین بیش نیست. همین‌طوری که یک ماشین از یک 


ی ۱۳ 


۱۶ ۱ پانزده گفتار 


سلسله قطعات درست شده است انسان همین پیکر و بدن است. این بدن 
هم یک دستگاه ماشینی بیشتر نیست. چیزی که هست ماشینها فرق 
می‌کند. یک ماشین ساده است. مثل ساعت دست شما؛ یک ماشین 
اهمیت بیشتری دارد. مثل یک هواپیما؛ یک ماشین خیلی عظیمتر 
استه متعل آپولو و یک شائنین ختیلیی یل عظیمتر است و آن 
موجودهای زنده هستند و از جمله آنها انسان است. انسان یک ماشین 
بیشتر نیست؛ یعنی انسان را تا حد جماد پایین می‌آورند. از طرف دیگر دم 
از حیئیت آنسانی می‌زنند: 

واقعا مضحک است؟! انسان وقتی مقدمة اعلامية جهانی حقوق بشر 
را می‌خواند می‌بیند در آنجا دم از حیثیت انسانی می‌زند. می‌گوید ما 
علت‌العلل سلب آزادیها و تجاوزها و خونریزیها را کشف کردیم: احترام 
نگذاشتن به آزادی یکدیگر. میشا این امرچلتا؟ این است که افراد بشر 
به حیئیت انسانی احترام نمی‌گذارند و ایمان ندارند. من از اینها می‌پرسم 
این حیثئیت انسان یمام کصلینا هم قیشست؟ آخر این ماشین دیگر 
حیئیتش چیست؟ اگر ولققا انسان اک قاشیناست کشتنش هم مثل 
خراب کردن یک ماشین است. آن کسی می‌تواند دم از انسانیت و حیثیت 
انسانی و شرف انسانی بزند که بگوید: و لد کفنا نی ام ما یک کرامت 
مخصوصی از عالم بالا به بنی‌آدم دادیم. آن کسی می‌تواند دم از حیثیت 
انسانی و بشری بزند. انسان را به انسان مومن بکند و انسان را به خدا مومن 
بکند که دم از اٍّی جاعلٌ فی الرض خی" می‌زند. آن کسی می‌تواند از 
حیئیت انسانی و آزادی انسانی دفاع کند که از فقعوا لَهٌ ساجدین دم 


۱ اسراء ۷۰7 
۲ بقره ۳۰7 
۲ص ۷۲ 


نهضت آزادی‌بخش اسلام ۱۷ 


می‌زند» که ما در این موجود چیزی قرار دادیم: و عم دم الضماء کلها نه 
ریم علی الْمَلایة ثقال آنیژنی پأنمام هوّلاء ان کش صاوقین . بعد به 
ملائکه گفتیم فََعوا له ساجدین ما یک مقامی از این موجود نشان دادیم که 
به فرشتگان گفتیم در پیشگاه او خضوع کنید. 

پس شرط دوم قدرت اجرایی است. این قدرت اجرایی جز در دست 
پیغمبران در دست کس دیگری نیست. 

پس علت اینکه اسلام توانست آزادی‌بخش به معنی واقعی باشد که 
البته اگر بخواهیم باز راجع به جنبة تاریخی قضیه بحث بکنیم باید 
فصلهای تاریخی در این زمینه بحث بکنیم ولی کم و بیش مثالهایی ذکر 
کردیم. خودتان هم توجه دارید. فقط می‌خواهم فلسفه اش راعرض بکنم - 
این است که در این نهضت. هم صداقت وجود داشت و هم قدرت اجرایی؛ 
و به موجب اینها بود که چنین قدرتی پیدا شد. این شب عزیز را ما به چه 
مناسبت جشن می‌گیریم؟ این چه عیدی است؟ به معنی واقعی عید اعلام 
آزادی بشر است. دیشب عرض کردم «قولوا لا اله ال الّه تفلحوا» جمله 
اولش نفی و عصیان و تمرد و سرفرود نیاوردن و آزادی است. جملهة 
دومش بندگی است. جملة اولش سلب و نفی و فصل است. فَمَن یف 
بلطاغوت و یمن باه ققٍ انتنشک بالْعروة الّقی » ولی فصل و وصلی. 
سلب و ایجابی نفی و اثباتیء آزادی و بندگیی. عصیان و تسلیمی که توأم 
با یکدیگر است؛ یعنی این عصیان بدون آن تسلیم میسر نیست و آن 
تسلیم هم بدون این عصیان حقیقت پیدا نمی‌کند. این. نفیی است که 
پایگاه و نقطة اتکائش آن اثبات است. و آن اثباتی است که شرطش عبور از 
این نفی است: قولوا لا اله ال له تملحوا. 


۱ بقره ۳۱7 
۲ بقره ۲۵۶ 


۱۹۸ 


۱.تمل ۶۲ 


پانزده گفتار 


خدایا تو را قسم می‌دهیم به حق صاحب این شب به حق 
حقیقت قرآن, به حق وحی رسالت. دلهای هم ما را به نور 
اسلام و ایمان روشن بگردان؛ ما را به حقایق دین مقدس اسلام 
آشنا بفرما. 
خدایا پرتوی از روح ایمان. توحید. آن آزادمنشی اسلامی در 
روح همه ما قرار بده. 
خدایا روح ما را از فید رذائل ازاد بفرما؛ خیر دنیا و اخرت به 
امشب هم بار دیگر به مناسبت کسالت حضرت آیت له میلانی 
دامت برکاته پنج «لنْ یحیت ۱ می‌خوانیم... 
خدایا همه بیماران راء بیماران منظور بالاخص بیمار عزیز 
منظور را عاجلا نافوط 
خدایا اموات همه ما را ببخش و بیامرز. 

رحم الّه من قراً الفاتحة مع الصلوات 


این سخنرانی در حدود سال ۱۳۵۰ ظاهر در سر 
الخواد تهران ایراد شتده است: 


بسم ال الرحمن الرحیم 
الحمدله رب العالمین باری الخلائق اجمعین و الصلوة و 
السلام علی عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیّه و حافظ سره و 
میلّغ رسالاته سیدنا و نبتنا و مولائا اب‌الفاسم محتد کی و 
علی اله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالّه من الشیطان 


المُنافقون و الْمْنافقات بَْضَهه من بعض یرون بالم منک 
م9 موه 2 الم ۳ ی 1 ی | الّه فه ۳ 
سهون عن لمَعْروف و یقبضون یدیهم سوا اله فنسیهم ان 


الْْنافقینَ هم الفاسقون . 


بحث ما دربارة مسئلة نفاق است. کسانی که با تلاوت کلام النّه مجید آشنا 
هستند می‌دانند از جمله کلماتی که در قرآن زیاد به جشم می‌خورد و به 


۱. توبه / ۶۷ 


۳۲ ۱ پانزده گفتار 


گوش شنیده می‌شود کلمة «منافق» پا صیغه‌های دیگری از همین ماده 
است: منافقون, منافقات پا خود کلمه نفاق: فاعقبهُم نفاقاً فی قلوبهم یا 
کلم «نافقوا» که باز به همین معناست. و بعضی از صیغه‌های دیگر؛ و به هر 
ال ی ما ها رف کر رس یی اش هرت 
وجود دارد نه یک دسته. شاید این از مختصات قرآن باشد و در هیچ کتاب 
نمی‌برد بلکه مجموعاً دوپدسته انم مردم يا مومنند و پا کافر نقطة مقابل 
مومن. اما قرآن مجید نقطة مقابل مومنین را دو دسته یاد می‌کند: 
آنها را منافقان می‌نامد و برای اینها حساب جداگانه‌ای باز کرده است. مثلا 
می‌فرماید: يا یا الب انّق اه و لائطع الکافرین و الْمْنافقین " ای پیامبرا 
تقوای الهی را پیشه کن. پروای خدا را داشته باش؛"پیروی نکن اطاعت 
نکن نپذیر پیشنهادهای کافران و نه پیشنهادهای منافقان را. يا در جای 
دیگر می‌فرماید: لدب ال اْمنافقین و الْمنافقات و مکی و مش کات ". 
به هر حال حساب آنها را از حساب کافران و يا مشرکان (کافر و مشرک به 
دو اعتبار گفته می‌شود) جدا می‌کند. و گاهی قرآن در بعضی از تعبیرات 
خود به اینها با خشم بیشتری نگاه می‌کند و اینها را مستحق عذاب 
بیشتری از کافران می‌شمارد چون در یک جا می‌فرماید: ان امین فی 
الدوک السفل من الثار ‏ متتافقان در پاییر‌ترین و«سخت ترین ظبقات 


۱. توبه / ۷۷ 
۲ احزاب ۱7 
۳ احزاب / ۷۳ 
ام ۱۳۵ 


جهنم خواهند بود. پس معلوم می‌شود اینها از نظر قرآن از آن طبقه‌ای که 
آنها را کافران می‌نامد وضع بدتری دارند. 


همبستگی میان منافقین 

قران منافقین را -همان منافقینی که در زمان خود رسول اکرم بودند - به 
صورت افرادی جدا از هم نمی‌بیند به صورت یک دستة متشکل و همفکر 
که میان آنها همبستگی وجود دارد می‌بیند. آیه‌ای که در ابتدای سخنم 
عرض کردم همین مفهوم را می‌رساند؛ آیه‌ای است در سورة توبه. در چند 
آیه بعد از آن می‌فرماید: و المرمنون و نات بَعضَهُم رْلیاء بعض یمرو 

گر ام رهم مس اوه ۱ ِ ۲ 

بالمروف و ینهوّن عن المنکرٍ الی آخر. مردان موّمن و زنان موّمن حامیان 
یکدیگر هستند. وابسته و پیوندخوردة به یکدیگر هستند. امر به معروف و 
نهی از منکر می‌کنند. در مقابل. کافران را ذ کر نمی‌کند. منافقان را ذ کر 
می‌کند. برای منافقان هم چنین همبستگیقالگ#ت. گو اینکه کلمة 
«اولیاء؛ را به کار نمی‌برد ولی می‌فرماید: بَعْضهْم من بَعْض بعضی‌شان از 
بعضی هستند. یعنی آینها از یکدیگر هستند. این تعبیر «همبستگی» از 
تعبیر «بَضَهُم لیا بِعض» اگر بیشتر نباشد کمتر نیست چون در برخی 
دیگر از آیات قرآن این تعبیر هست و مفسرین اینچنین می‌فهمند که 
اینها آنجنان به یکدیگر وابسته و پیوسته هستند که یکی هستند. مفهوم 
«بَعْضَهُم من بِعض» اتحاد و یگانگی را می‌رساند که بالاتر از مفهوم حامی 
بودن و ناصر بودن است. نقشه و عملشان درست ضد عمل مومنین است. 
اگر مومنین مردم را ترغیب می‌کنند به آنچه که «معروف؛ نامیده می‌شود و 
کار خیر است و اگر از کارهای شر باز می‌دارند اینها درست در جهت عکس 


۱. توبه ۷۱ 


۳۲ ۱ پانزده گفتار 


فعالیت می‌کنند. نقش بازدارندگی دارند. که در آیات دیگری از قرآن 
ماسقا رتیه فا هقی هر نو 
دست خودشان را قبض می‌کنند. بسط ید ندارند. موقع کار و عمل که 
می‌شود عقب‌نشینی می‌کنند. از داخل به جامعة اسلامی صدمه و ضربه 
9 

به هر حال, آیاتی که در قران راجع به منافقین است زیاد است. من 
نمی‌خواهم آیات را ذ کر کنم چون آنقدر زیاد است که اگر همان آیات را 
بخواهیم ترجمه و تفسیر مختصر هم بکنیم به این دو شب تمام نمی‌شود. 
اساسا ما یک سوره در قران داریم به نام سور «منافقون» که بعد از سورة 
جمعه است:|ذا جاک الْعافقون قألوا تشه نک سول او و اه یه نک 
َرسوله و ال یَشهّد ال لفق تخلذبرن . رش منااینآیه تعریف می‌کند که 
منافق چه کسانی هستند.) یک عده مردم منافق و دورو پیش تو می‌آیند. 
تظاهر به اسلام و ایمان می‌کنند. می‌گویند شهادت می‌دهیم که تو پیغمبر 
خدا هستی. خدا می‌داند که تو پیغمبری و خدا شهادت می‌دهد که این 
منافقین اعتراف ندارند و دروغ می‌گویند. 

آیاف فکمه متافی و شاففات در آن تیست قهرتا خمتاففین ابیت 
زیاد است و جالب این است که همین‌طور که در مومنین» قران هم مردها 
را ذ کر می‌کند و هم زنان» مردان مومن و زنان ممنه» در منافقین هم زنان 
را نیز به حساب می‌آورد: مردان منافق و زنان منافق. 


حال چگونه است که قرآن این‌همه روی مسئلة منافق تکیه کرده است 


۱. منافقون ۱7 


خصوصاً که در کتب آسمانی پیشین يا اسمی از منافقین نیست يا اگر 
هست بسیار کم است. برای این است که هر چه بشر بدوی‌تر و از تمدن 
دورتر بوده و در درجات پایین‌تر زندگی می‌کرده است. از صراحت بیشتری 
برخوردار بوده است؛ یعنی آنجه که در درون داشته است از فکر و 
احساسات و عواطف و از رغبات و بی‌میلی‌ها و از مهربانیها و خشمها و از 
هر چه بشر پیش رفته و تکامل پیدا کرده است (نمی‌خواهم بگویم خود 
این نوعی تکامل است ولی از تبعات تکامل است) قدرتش بر تصنع هم -که 
عصر خودمان را با صدر اسلام مقایسه کنیم نفاق هزاران درجه بیشتر شده 
است. یک وقتی م۳ وک می‌کرد که اس گر عصر ما را ا نظر 
انسانی بخواهند ارزیابی کنند نه از نظر صنعتی» اگر یک جنبة انسانی را 
بخواهند ملاک و مشخص عصر و زمان ما قرار بدهند. باید بگویند عصر 
نفاق. اگر بگویند در عصر ما بزرگترین ماشینی که ابتکار و اختراع شده 
است چه ماشینی است؟ به نظر من ماشین قلب حقایق است. اینکه بشر 
این‌همه توانایی پیدا کرده است که حقایق را وارونه جلوه بدهد. این بحث 
باشد برای جلسة بعد. 

چون بحث ما مثل درس و جلسات کلاسی اندکی جنبة خصوصی 
دارد» این طور می‌خواهم صحبت بکنم: اول جنبة لغوی را بحث می‌کنم. 
اصلاً «نفاق» چه لغتی است؟ تعریف نفاق و ماهیتش چیست؟ بعد بحثی 
دربارة خطر نفاق؛ و وقتی خطر نفاق را شناختیم. ما در مواجهه با این 
خطر چه وظیفه‌ای داریم. و بحث دیگری که اگر موفق بشوم خواهم داشت 
راجع به عامل نفاق در پدید آوردن فاجعة کربلاست که این عامل در 


به‌وجود آوردن این فاجعه در عصر خودش جقدر ۳۹ داشت یعنی 


۳۴ ۱ پانزده گفتار 


دشمنان حسین بن علی از عامل نفاق جقدر توانستند استفاده کنند تا 
چنین فاجعه‌ای را به وجود آوردند. متقابلاً حادث کربلا و شهادت آمام 
حسین چقدر تأثیر داشت در دریدن پرده‌های نفاق در عصر خودش و 
عصرهای بعد. 


لغت نفاق 

اما لغت نفاق. کلم «َفقَ» در قرآن آمده است: آنْ نی تلا فی الادض آذ 
شلماً فی الشماء . از اینصطی لبم ریت گرا پیدا کنيم. لغویین 
می‌گویند تفق یعنی را البته راههای مخفی و پنهانی. یادم هست وقتی 
ماشرح نظام می‌خواندیم (کتابی است در صرف و نحوء مقارن با سیوطی. 
نحو می‌خوانند شرح نظام است) در آنجا ما به یک لغتی برخورد کردیم و 
بعد در کتابهای لغت دیدیم و آن لغت «نافقاء» است. در آنجا این جور معنی 
کرده بود: موش صحرایی سوراخ خودش را که در صحرا می‌گند یک 
احتیاطی می‌کند برای نجات از دشمن. یک در برای سوراخ و آغل خودش 
باز می‌گذارد که همان در معمولی رفت و آمد است که باید برود و بیاید. ولی 
بعد در آن و در یک نقطة دوردستی که از این دروازة آشکار دور است از زیر 
زمین به طرف بالا می‌گند و می‌کند تا سقف را به کف زمین نزدیک می‌کند: 
آنقدر نازک که خود قشر خراب بشود. بلکه در این حد که اگر روزی خطری 
از در پیدا شد. حیوان درنده‌ای از این در وارد شد و خطر ایجاد کرد او بتواند 


بااسرش محکم بزند و این قشر خراب بشود. اين که از این در وارد می‌شود 


۱. انعام /۳۵ 


او از آن در خارج می‌شود. عرب به این می‌گوید «نافقاء» بعنی یک راه 
مخفی درونی سرپوشیده‌ای که برای دنیای موش صحرایی جزء اسرار 
نظامی است و دشمن از آن باخبر نیست ولی یک چنین راه احتیاطی برای 
خودش باز گذاشته است. 

در لغت هم وقتی که ما راجع به «منافق» نگاه می‌کنیم که منافق را 
چرا منافق می‌گویند. می‌بینیم گفته‌اند برای اینکه دو در برای خودش قرار 
داده: یک در ورودی که از آن در به اسلام وارد می‌شود. و یک در خروجی 
که باید فرض کنیم در پنهانی است؛ از یک در وارد و از در دیگر خارج 
وس 


تعریف «منافق» 
از همین جا ضمناً تعریف منافق معلوم می‌شود. مومنی داریم. کافری 
داریم و منافقی. مومن کسی است که واقعً از عمق دل خودش به حقیقت 
و اسلام ایمان دارد و اقرار و اعتراف هم دارد؛ در دل مومن است. در زبان و 
در عمل هم مومن است؛ در احساسات موّمن است. در تظاهرات ظاهری 
هم مومن است؛ در عمل موّمن است. در قول مومن است. 

باکاق کش زاس که ات اهاط ماش امه ها 
مه را هتسش | ت ی فد 
می‌گوید هم خدا را قبول ندارم. پیغمبر را قبول ندارد. می‌گوید هم پیغمبر 
را قبول ندارم. قرآن را قبول ندارد. می‌گوید قبول ندارم. صریح است. کافر 
است و یک کافر صریح» یعنی یک رو؛ یک رو بیشتر ندارد. ظاهرش همان 
را می‌گوید که باطنش می‌گوید و باطنش همان را می‌گوید که ظاهرش 
می‌گوید. 

و ما منافق. منافق کسی است که فکر و اندیشه‌اش یک جور می‌گوید 


۳۶ ۱ پانزده گفتار 


زبانش جور دیگری درست بر ضد آن. احساسات و عواطفش در یک جهت 
است ولی تظاهرات ظاهریش در جهت دیگر. در دل خدا را قبول ندارد اما 
متظاهر به خداپرستی است؛ پیغمبر را قبول ندارد متظاهر به احترام به 
پیغمبر است؛ قران را قبول ندارد متظاهر به احترام به قران است؛ علی را 
قبول ندارد متظاهر به احترام به علی است؛ و همین‌طور همه مقدسات 
دین. پرده‌ای بر روی کفر خودش کشیده است. بنابراین نفاق یعنی کفر در 
زیر پرده» منافق یعنی کافری که کفر خودش را در پشت پرده مخفی 
نگه‌داشته است. حدیئی در نهج‌البلاغه است. امیرالمومنین در نامه‌ای که 
به محمد بن ابی‌بکر وقتی او را والی مصر کرده بودند نوشته‌اند می‌فرمایند: 
من از پیغمبر اکرم این حدیث را شنیدم. پیغمبر نسبت به آیندة امت 
اظهار نگرانی می‌کرد و می‌گفت من از منافقان نگرانم. پیغمبر از آَيندة امت 
خودش اظهار نگرانیی می‌کرد ولی نه از ناحية کافران. نه از ناحیة کسانی که 
مسلمان نیستند و می‌گویند ما اسلام را قبول نداریم. بلکه از ناحية کسانی 
که اسلام را به ظاهر قبول کرده‌اند و در باطن قبول نکرده‌اند. عبارت 
حضرت این است که پیفمبر می‌فرمود: نی لا آخاث علی أمتی مُومناً رز ا 
مُشْکاً من از مومنین بر امتم بیم ندارم» از مشرکین هم بر امتم بیم ندارم 
ما امن یه له بایمانه اما مقمن. خدا به موجب همان ایمانش او را باز 
می‌دارد؛ یعنی ایمان موّمن به او اجازه نمی‌دهد خطری برای اسلام به 
وجود بیاورد. و ما امش رک قیمع له بش که مشرک چون متظاهر به شرک 
خودش هست خدا او را به همین موجب می‌کوبد و لکن آخاف کم کل 
ُنافق الْجنان عالم اسان ! آن که من از او بر شما نگرانم منافق است که 
زبانش دانا و متظاهر است و به خیر و اسلام می‌چرخد: بلکه همذ 


۱. نهج‌البلاغه نام ۲۷ 


یاف بط هزات اتبلایی است ما ناه میتی دیکات 

از اینجا انسان می‌فهمد که خطر منافق و نفاق چقدر بزرگ است! 
وقتی قرآن را نگاه می‌کنیم می‌بینیم تکية عظیمی دارد راجع به نفاق و 
منافق. آیاتش را جمع‌آوری نکرده‌ام ولی زیاد است. می‌بینیم پیغمبر ا کرم 
هم می‌گوید من از کس دیگر حتی از مشرکان و کافران بر امت خودم بیم 
ندارم ولی از منافقان. از مسلمانانی که متظاهر به اسلامند ولی مدلس و 
ریاکار و متظاهر و دکاندار هستند و باطن و عمق دلشان به اسلام ایمان 


نیاورده است. من از اینها بر دین خودم می‌ترسم. 


ماهیت نفاق 

نفاق یک مسئلة عجیبی است برای بشر. شنیده‌اید که معمولاً دانشمندان» 
فلاسفه و روانشناسان برای انسان مختصاتی ذکر می‌کنند. وقتی 
می‌خواهند انسان را از حیوانات دیگر مجزا کنند که نوع خودش باشد غیر 
از انواع دیگر مثلاً می‌گویند انسان حیوانی است که ناطق است به معنی 
اينکه کلیات را درک می‌کند یا به معنی سخنگو. حیواناتِ دیگر سخن 
نمی‌گویند و مکالمه ندارند. لااقل مکالمة صوتی مثل ماندارند. یا 
می‌گویند «تعجب» از مختصات انسان است. انسان تعجب می‌کند. گاهی با 
یک مسائلی مواجه می‌شود. حالتی به او دست می‌دهد. اسمش ر 
«تعجب» می‌گذارند. می‌گویند حیوانات تعجب ندارند. انسان می‌گرید؛ در 
مقابل حادثه ناگواری که برایش پیش می‌آید هق هق می‌گرید و اشکهایش 
جاری می‌شود. در حیوانات کسی نشان نداده است که حیوانی رسما 
بگرید. انسان می‌خندد. راجع به خنده هم گفته‌اند از مختصات انسان 
است. بعضی ادعا کرده‌اند که برخی از حیوانات می‌خندند» ولی گویا ثابت 


نشده است. 


۱۳۸ پانزده گفتار 
نفاق. از مختصات انسان 
یک چیزی که می‌شود آن را از مختصات انسان شمرد که حیوان دیگری 
ندارد یا لاآقل مثل انسان ندارد و اگر دارد یک درجة بسیار ضعیفی است. 
نفاق است. حیوانات این‌گونه هستند که هرجه در درونشان هست همان 
در ظاهر و بدنشان تظاهر می‌کند. یک حیوان خشمناک می‌شود. 
قیافه‌اش هم خشمناک است. اگر روحش خشمناک شد. در چشمها و 
صدایش هم شما خشم را می‌بینید. وقتی یک سگ می‌خواهد به صاحبش 
اظهار مهربانی کند. آن مهربانی در چهره و قیافه‌اش: در بدنش و در 
حرکاتش هم ظاهر می‌شود. حیوان به یک طعمه‌ای رغبت دارد. آثار این 
رغبت در ظاهرش پیداست. به یک چیزی بی‌رغبت و بی‌میل است. همان 
بی‌میلی در ظاهرش پیداست؛ یعنی نمی‌تواند درونش یک جور باشد 
برونش جور دیگر. ولی انسان؛ این موجود دو پاه عجیب است. این قدرت 
برای انسان هست که در دلالت تظاهرات ظاهری نشبت به حالات درونی 
خودش تصرف کند نیع منت بتياي کی منتهی درجه خشم دآشته 
باشد ولی برای اينکه او را بفریبد تظاهر به محبت و مهربانی کند و قربان 
صدقه‌اش برود؛ یک چهرة خندان. یک لبهای متبسم و یک چهرة خیلی 
گلگونی نشان بدهد که اساساً طرف تصور نکند که این دشمنش است. 
دشمن است ولی می‌تواند دوستی نشان بدهد. خشمناک است مهربانی 
نشان می‌دهد. به یک چیزی منتهی درجه رغبت دارد یک قيافة 
تنفرآمیزی می‌گیرد. برای اینکه دیگری اشتباه کند. به یک چیزی 
فوق‌العاده مایل است تظاهر به بی‌میلی می‌کند با بی‌میل است تظاهر به 
رغبت می‌کند. این عجیب است. این قدرت در انسان هست که می‌تواند 
کتمارن بکنک فشبهو‌شاند اه را که در درفن دار 

البته هر پوشاندن آنچه که در درون است عیب نیست. نگویید اگر 


چنین صفت بدی هست پس فایده‌اش چیست؟ آیا لغو است در انسان؟ 
نه, خود این قدرت برای انسان کمال است که انسان بتواند بر روی منویّات 
خودش پرده‌ای بکشد ولی هميشه پرده کشیدن اغفال دیگران و نفاق 
نیست. مثال ذ کر می‌کنم: ما در فارسی خودمان می‌گوییم که فلانی صورت 
خودش را با سیلی سرخ نگه می‌دارد. بعضی از مردم. آبرودار هستند و 
آبروداری می‌کنند. یعنی ندارند ولی نمی‌خواهند مردم بفهمند که ندارند. 
این فی‌حدذاته [بد نیست.] می‌خواهد رازش را کسی نفهمد. او در اینجا 
وظیفه‌ای ندارد که رازش را مردم بفهمند که اگر مخفی بکند خیانتی به 
مردم باشد. قران هم چنین صفتی را تمجید می‌کند» می‌فرماید: هم 
الحاهل آنیاء من العف . می‌گوید بعضی از فقرا فقیرند ولی اینقدر 
بزرگ‌منش‌اند و عفت نفس و بزرگواری روح دارند که وقتی دیگران آنها را 
می‌بینند خیال می‌کنند اینها غنی هستند؛ یعنی آنچنان خودشان را 
نشان می‌دهند که احدی از فقر اینها آگاه نمی‌شود. این عیب نیست. 
آنسان در دل خودش غصه‌ای دارد. (هرکسی ممکن است در یک وقت یک 
شادی پا غصه‌ای داشته باشد.) حال وقتی به دیگران می‌رسد وظیفه‌اش 
چیست؟ آیا باید قيافة خودش را عبوس کند. دیگران را کسل کند که 
هرکسی به او رسید بگوید آقا چه شده است. مثل اينکه ناراحت هستید؟ یا 
نه. غصه‌اش را برای خودش نگه می‌دارد تبسمش را برای دیگران. حدیث 
نبوی است؛ پیغمبر اکرم فرمود: مرن شوه (يا بُشره) فی وجهه و خزنه 
فی قلبه ". مومن اندوهش در دلش است و خوشحالی‌اش در چهره‌اش. 
اینجاست که این قدرت را باید اعمال کرد و اعمال کردنش خوب و به 
نفع دیگران است. انسان فقیر باشد وی تا حد آمکان عفت به خرج بدهد 


۱ بقره ۲۷۳ 
۲ کافی» ج ۲ /ص ۲۲۶ 
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نگذارد دیگران بفهمند. نگذارد که آن فقر در وجناتش ظاهر بشود. در دل 
غصه داشته باشد ولی در چهرة خودش بشاشت نشان بدهد. دیگران ر 
آفسرده نکند « کافسرده دل افسرده کند انجمنی را» درست همین حالتی 
آیا اعمال ما در آخرت چه سرنوشتی خواهد داشت و هیچ به فکرش 
نیستیم ولی از باب اينکه می‌خواهیم خودمان را به در مقدسی بزنیم 

به هرحال چنین قدرتی در بشر هست. قدرت تصنع و اینکه ظاهر 
خودش را برخلاف آنچه در باطن دارد بسازد که احیاناً در مواقعی خوب و 
مطلوب است و در مواقع دیگر جون گمراه کننده است ند است. که موارد 
زیاد‌ی دارد. این جهت از مختصات انسان ایست. 

انسان مثل عبارت است. بعضی از الفاظ و عبارتها در معنی خودش 
چیست؛ یک عبارت صریح است. بعضی جمله‌ها عبارتهای معقد و پیچیده 
می‌دهد. آما بعضی از اشعار ممکن است که در نهایت بلاغت هم باشد. 
خیلی معنی دقیق و رقیقی هم داشته باشد اما معقد و پیچیده است. لفظ 
معنی را آن‌طور که باید نشان نمی‌دهد و بعضی از عبارتها اساساً معماست؛ 
انسان نمی‌فهمد که اصلا مقصود از آن چیست و گوینده چه می‌خواسته 
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بگوید. بعضی از عبارتها ظاهری دارد و باطن دیگری. انسان نگاه می‌کند. 
اول یک معنا از آن می‌فهمد ولی وقتی خیلی در آن دقت می‌کند می‌بیند 
مقصود دیگری داشته است غیر از آنجه که ظاهر می‌فهماند. 

انسانها درست مثل عبارتها هستند. ظواهر انسانها با م نوات آنها 
حکم لفظ و معنا را دارد. پس نقطه مقابل نفاق چیست؟ صراحت و 
صداقت. آنجه که اسلام از یک نفر مسلمان می‌خواهد صراحت و صداقت 
است. که صریح باشد. مثل استعارة بالکنایه و جملة کنایی نباشد؛ راست 
باشد و دروغ نباشد. چون در هر نفاقی دروغ هم مستتر است. البته دروغها 
را ما اغلب در لفظ می‌گوییم ولی نفاق گاهی دروغش در لفظ است و گاهی 
در تظاهر و عمل؛ انسان خودش را آنجنان نشان می‌دهد که نیست. گفت: 
«آیا تو هرآنچه می‌نمایی هستی؟» یک جور می‌نمایاند و جور دیگری 
هست. مثل معروفی است. می‌گویند: «جوفروشی و گندم‌نمایی» انسان 
جوفروش باشد ولی گندم نشان بدهد. این هم بحثی مختصر راجع به 
ماهیت نفاق. اما خطر نفاق. 


خطر نفاق 
خیال نمی‌کنم دیگر تردیدی باشد در این جهت که خطر نفاق از خطر کفر 
خیلی بیشتر و افزونتر است. برای اينکه نفاق همان کفر است ولی در زیر 
پرده؛ کفر در زير پرده است. حال تا این پرده دریده بشود و آن جهرة کریه 
کفر ظاهر بشود چقدر نفوس فریب خورده و گمراه شده‌اند! 

۰ دم ت ‌ الگل صرز اه 
علت تفاوت پیشروی علیءیَه و پیامبر ی 
چرا وضع پیشروی امیرالمومنین علیع4 نسبت به پیغمبر اکرم فرق 
داشت؟ از نظر ما شیعیان که علی و تاکتیک علی با پیغمبر فرقی نداشت 
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ولی چطور است که پیغمبر با این سرعت پیشروی می‌کند و دشمن را یکی 
بعد از دیگری ساقط می‌کند ولی علی1 وقتی که با دشمنانش روبرو 
می‌شود سخت دچار و گرفتار است. آن پیشروی برایش نیست و در مواقع 
زیادی از دشمن شکست می‌خورد. چرا؟ برای اینکه پیغمبر با کسانی 
می‌جنگید که آنها کافر بودند. منافقین زمان پیغمبر در زمانی بودند که 
نطفه نفاق تازه داشت بسته می‌شد که علی بعدها مواجه با همینها شد. 
ولی علیعیّ از اول با منافقین طرف بود. پیغمبر با ابوسفیان طرف است. 
ابوسفیانی که کفر صریح و روشتن است. ابوسفیانی که با لا اله ال ال 
مخالفت می‌کند و آغا هبل طزنده پالاشبل) مگگویگ واضح است که ال 
هبل با لا اله الا له نمی‌تواند بجنگد. جاذبة لا اله ال ال کجاء جاذبة ال 
هبّل و از این مزخرفات کجا؟! اما معاویه همان ابوسفیان است. منویات 
همان منویات است. مقصود همان مقصود است. راه همان راه است. هدف 
همان هدف است ولی شعارش همان شعار 33 است و احیاناً در 
مواقعی داغتر. خودش را مدافع توحید و لا اله الا اه و اسلام و قرآن 
معرفی می‌کند. شعاری که با آن به جنگ امیرالمومنین می‌اید اي قران 
است: و مَن قل مظلوماً ند جَعلنا له شلطاناً فلایّسرت فی الق لت کان 
مصوراً. حالا چقدر دیدة تیزبین می‌خواهد که در زیر یه « مَن فْتل 
مَظلوماً» که معاویه آورده خط ال هبّل را بخواند. بگوید این همان ال 
هبل است. لفظش این است معنی همان معنی است. خیلی نفوذ عمیق و 
بصیرت فوق‌العاده‌ای می‌خواست. 

دلیلش خیلی واضح است: داستان قرآن بر نیزه کردن. آیا چنین 
نقشه‌ای بر سر راه پیغمبر بود که یک کسی بیاید قرآن بر نیزه کند. بگوید 


م۳۳ 
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بین ما و شما قرآن؟ اين از قطعیات تاریخ است: علیعسو وقتی با معاویه 
روبرو می‌شود مرتب پیک می‌فرستد و نامه می‌نویسد: ما مسلمانیم شما 
مسلمانید. دو فرقة مسلمان با همدیگر روبرو شده‌اند. بین ما و شما کتاب 
خداست. بياییم ببینیم هرچه قرآن می‌گوید به آن عمل کنیم. هرچه علی 
پیشنهاد کرد اینها گوش نکردند. معلوم بود آنها به قرآن کاری ندارند. ولی 
آن لحظات آخری که این مرد شکست را برای خودش قطعی می‌بیند که 
چند لحظة دیگر بیشتر تا شکست باقی نیست فورا نیرنگ می‌زند. 
نوشته‌اند پانصد قرآن بر نیزه کردند. (حتی افرادی مثل جرجی زیدان 
می‌نویسند «پانصد قرآن» و این را یک دلیل می‌گیرند که نوشتن قرآن در 
صدر اسلام با چه سرعتی بوده. برخلاف تبلیغاتی که می‌کنند که در صدر 
اسلام جون عرب جاهلیت کتابت نمی‌دانست تامدتها جیزی 
نمی‌نوشتند.) حالا شما ببینید چقدر باید فکرء عالی و ایمان محکم باشد 
که وقتی علی به او می‌گوید بزن. این تظاهر به قرآن است علیه خود قرآن. 
این کاغذ است. او دروغ می‌گوید. [وی اطاعت کند و بزند.] گفتند تو 
می‌گویی ما با قرآن بجنگیم؟! ما هرگز با قرآن نمی‌جنگیم. ما تا حالا در راه 
قران می‌جنگیدیم ولی حالا که با قرآن روبرو شدیم نمی‌جنگیم. محال 
است؛ اصلاً یک لحظه این جنگ ادامه پیدا کند حرام است. فرمود شما 
ام تضهن بح کی بکق یی آنمایی کی که شین کنو این 
عمل حرام است» یک لحظه هم ادامه پیدا کند حرام است. فوراً دستور بده 
مالک اشتر برگردد. 


سخن امیرالمومنین 1 
جسمله‌ای: دار امیرالم وشن این جمله از مسلمات تارنح ات که 


امیرالممنین در همان جریان صفین و جمل و غیره می‌فرمود: پیغمبر بر 
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تنزیل می‌جنگید و من باید بر تأویل بجنگم. دشواری کار علی 
همین‌جاست. پیغمبر با تنزیل می‌جنگید؛ یعنی با دشمن روبرو بود یا 
می‌خواست روبرو بشود آیه‌ای در مورد معین نازل می‌شد. در همان 
موردی که آیه نازل می‌شد همذ مسلمین می‌دانستند این ایة قران مال 
همین‌جاست. می‌رفتند و می‌جنگیدند. دیگر برای کسی شک و شبهه‌ای 
باقی نمی‌ماند. اما علی باید با تأویل بجنگد؛ یعنی آیة قرآن همان یه قرآن 
است اما شآن نزول» آن شأن نزول نیست. مربوط به زمان پیغمبر است. 
روح. همان روح است. روح همان ی است ولی شکل فرق کرده. علی 
باید به تأویل بجنگد. تأویل از ماده «اوّل» است. اول یعنی رجوع. مُووّل 
یعنی مرجع. اینکه می‌گوید من به تأویل باید بجنگم یعنی این چیزی که 
الان من با او باید بجنگم ظاهر و شکلش آن نیست اما روح و معنی و 
برگشتش همان است. ظاهر این می‌گوید آية قرآن. اما روح و باطن و 
معنایش همان کفر است؛ یعنی من با نفاق باید بجنگم. دشواری کار من 
این است که با نفاق و منافق باید بجنگم. این است که کار من را خیلی 


سخت 9 دشوار کرده است. 


ابزار منافق 

ابزار منافق چیست؟ نمی‌شود منافق را در دنیا از میان برد؛ هست. بشر 
است منافق می‌شود. بشر وقتی در جامعه‌ای قرار گرفت که دید اگر بخواهد 
برخلاف اصولی که مردم آن جامعه به آن اعتقاد دارند تظاهر کند جامعه او 
را درهم می‌کوبد. فوراً تظاهر می‌کند. به همان لباس در می‌آید ولی جامعه 
خودش باید آگاه باشد و گول تظاهر و فریب را نخورد. باز اینجاست که ما 
می‌بینیم پیفمبر اکرم از آن طرف راجع به خطر نفاق شدیدا اظهار نگرانی 
می‌کند. از طرف دیگر راجع به اينکه امتش جاهل باشند و تجزیه و تحلیل 


است؟! پیغمبر از دو چیز اظهار نگرانیی کرده است: از نفاق و منافق» و دیگر از 
انشکه تودغامت جاهل و نادان باشنه, ذر آنضا فرموده انی لا اغاف علن اکتی 
مُوْمناً و لا مُشرکاً تا آنجا که فرمود: و لکنّی آخاف عَیْکُم کل مُنافق الجنان 
عالم اللسان. در اینجا می‌فرماید: اتی لا آخاف علی أمی لز وَلکن آخاف 
هم سوء ابر من از فقر و نداشتن ثروت بر امتم نگران نیستم یعنی 
کمي روت امت من را از پا در نمی‌آورد. آن چیزی که من از آن نگران 
هستم فقر معنوی و فکری و فقر انديشه است. اگر غنای انديشه باشد 
ثروت می‌آید اما ولو ثروتشان از دنیا بگذرد - مثل ثروت امروز کشورهای 
اسلامی که همین نفت بزرگترین منبع ثروت دنیاست و بیشترش در 
کشورهای اسلامی آ ۳ ری فقر اند پیشه داشته باشند فایده‌ای به 
حالشان ندارد. حالا اگر دو خطر با هم پیدا بشود یعنی از یک طرف 
منافقهاء بی‌دینهای متظاهر زیرک» متظاهرها و ریاکارها و مدلسها پیدا 
بشوند و از طرف دیگر مردم. جاهل و نادان باشند. آنها اینها را ابزار 
خودشان قرار می‌دهند. 


عامل نفاق در پدید آوردن حادثذ کربلا 

حادثة کربلا را همین دو عامل به وجود آوردند. مردم جاهل و نادان ابزار 
دست ابن‌زیادها قرار گرفتند و این نکته‌ای است که ما می‌بينيم خود امام 
حسین آن را بیان کرده است. ائمة ما نیز بیان کرده‌اند. این واقعاً ماية 
عبرت و درس است. اگر ما خیال بکنیم مردمی که در کربلا جمع شدند 
امام حسین را کشتند به خدا و پیغمبر و قرآن اعتقاد نداشتند و یک مردم 
کافر بی‌اعتقادی بودند (توده‌شان ۳ عرض می‌کنم نه سرانشان 4 اشتباه 
کرده‌ایم گمراه شده‌ایم و از این حادثه نمی‌توانیم پند بگیریم. حتی اگر ما 
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خیال بکنیم این مردم نسبت به علی و آل علی بی‌اعتقاد بودند باز هم 
اشتباه کرده‌ايم. اگر مردم شام می‌بودند این جور بود. مردم شام به خدا و 
پیجشیت و گرا ن اففای داسفتن ,دای ی وان ی را تمس شتا خن اما 
می‌گفتند دل مردم با توست. تاریخ می‌نویسد وقتی که مسلم در کوفه در 
های‌های گریستند و اشک ريختند. در عین حال منافقین از همین مردم 
لشگری علیه امام حسین به وجود آوردند. این عبرت تاریخ است. 


حدیثی از امام سجاد 3 
این حدیث را از امام سجاد برای شما بخوانم. تعجب کنید: روزی امام 
سجاد (سلام‌لّه علیه) عبیداللّه بن عباس بن علی پسر حضرت ابوالفضل 
العباس را دیدند؛ نوشته‌اند: فاستَعْبَرَ گری کی ۳ اشکش جاری شد. 
عمویش اباالفضل و صحنة عاشورا و قضایای عاشورا به پادش آمد. اشکش 
جاری شد. بعد فرمود: چند روز بر پیغمبر بسیار سخت گذشت: یکی روز 
احد بود که عمویش حمزه به آن وضع شهید شد. دیگر روز موته بود که 
پسرعمویش جعفر شهید شد. هیچ روزی مثل روز حسین بر پیغمبر 
سخت نگذشت. بعد امام فرمود: سی هزار نفر در کربلا جمع شدند و کل 
قرو ای اه بدّمه سی هزار نفر به قصد قربت. فرزند پیفمبر را کشتند. 
این شهادت امام سچاد است. 

اگر یک چنین زمینه‌ای نبود که پسر سعد در عصر تاسوعا وقتی 
می‌خواست شعار بدهد و مردم را بلند کند نمی‌گفت: «یا خَیّل له از گبی و 
بالْجَنة ابشری؛ لشگر خدا قیام کن. بشارت باد تو را به بهشت. وقتی که 
مقدس احمق بشود این جور از آب در می‌آید. یک عدة قلیل منافق 


مسئله نفاق ۱۳۷ 


توانستند از توده‌ای مسلمان ولی جاهل و احمق لشگری انبوه علیه فرزند 
پیغمبر به وجود بیاورند. شما جمله‌هایی که اینها گفتند ببینید. تمام آنها 
«پا فاسق» تو فاسقی» من اطلاع دارم تو شرب خمر می‌کردی. شراب 
می‌خوردی. (یک نفر نگفت آخر تو که نسبت شرب خمر را به چنین مرد 
پاکی می‌دهی به کدام دلیل و شاهد؟ الان باید به حکم اسلام حد بر تو 
تقارق کنیه که وک ی یی دا دمم له کسام عت ‏ ام انم 
شرابخوار هم بوده!) ای فاسق! تو آمده‌ای اینجاکه اجتماع مشلمین را بهم 
بزنی» آمده‌ای وحدت مسلمین را بهم بزنی و تفرقه ایجاد کنی؛ آمده‌ای که 
چنین و چنان بکنی. مسلم هم خوب جواب داد گفت: فاسق تو خودت 
هستی. آیا ما آمده‌ایم در میان مسلمین تفرقه ایجاد کنیم با مفرّق 
اسم این مرد بزرگوار آمد؛ این مردی که گول این مردم مقدس مأب 
جاهل را خورد. یکتنه با یک لشگر در آن هوای گرم کوفه جنگیده بود. 
خیلی تشنه بود. وقتی که به در همان دارالعماره رسید. چشمش به یک 
کوزة آب افتاد. تقاضا کرد این کوزة آب را به من بدهید. یکی از آنها گفت: 
فایده‌اش چیست؟ تو عن‌قریب کشته می‌شوی از حمیم جهنم خواهی 
خورد. آخر تو یک آدمی هستی که بر امام زمان خودت خروج کرده‌ای: 
برخلاف امر و دستور خدا رفتار کرده‌ای. این حرفها دیگر از هر شمشیری 
برای مسلم دردنا کتر است. 
می‌خواهم عرض بکنم. از جمله‌های روز عاشورا یکی آن خطبة خیلی 


۱۳۸ پانزده گفتار 


عجیب است که من اگر صدهزاربار بخوانم هر وقت که این خطبه را 
می‌خوانم اصلا دگرگونی در روحم پیدا می‌شود از بس که حماسه در این 
خطبه وجود دارد: تباً کم ایا الجماغة و تَرحاً تاآنجا که مي‌فرماید: شما 
مارا دعوت کردید ما آمدیم حشَشثم علینا نار افتدذخناها علی عدوکُم و 
عدوتا ی کهعاان رایای فضمتان‌صاههما آفروخت شم این آنتن 
را علیه خود ما به کار بردید. شمشیری که ما به دست شما دادیم با همان 
شمشیر خود مارا می‌خواهید بکشید. مرا با شمشیر اسلام دارید 
می‌کشید. واقعاً وقتی که اسان یهن چیز ها[ نگاو و دقت می‌کند می‌بیند 
که اینها از آن زخمهای ظاهری که بر بدن مقدس اباعبدالّه وارد می‌کردند 
بالاتر و ناراحت‌کنندر بود. 


ظهر است. عده‌ای از اصحاب و همه اهل بیت و خود امام حسین بعد 
از ظهر شهید شدند. البته از قبل از ظهر شروع شده بود. عده‌ای که در 
حملة اول از میان رفتند قبل از ظهر شهید شدند. مکرر شنیده‌اید: یکی از 
بخوانیم. چقدر امام خوشحال می‌شوند. در حق او دعا می‌کند که خدا تو را 
از نمازگزاران قرار بدهد. بسیار خوب. نمازی بخوانيم. آنوقت دشمن 
می‌گوید فايدة این نماز چیست؟ نماز شما که قبول نیست. چه نماز 
بخوانید چه نخوانید شما به هر حال جهنمی هستید. یکی از اصحاب امام 
حسین گفت: نماز فرزند پیغمبر و امام برحق قبول نیست. نماز شما 
نوکرهای ابن‌زیاد و یزید بن معاویه. یزید شرابخوار سکباز قبول است؟! 
نمازی خواندند. چه نماز سوزانی! نماز خوف خواندند. یعنی نماز جنگ. نه 


۱ الَهوف» ص ۴۱ 


مسئلة نفاق ۱۳۹ 


نماز از روی ترس. نماز جنگ را اصطلاحاً «نماز خوف» می‌گویند. نماز در 
حال جنگ احکام خاصی دارد. اگرانسان مسافر هم نباشد باید دورکعتی 
بخواند و امام در آنجا وظیفه‌ای دارد و مأمومین وظیفه‌ای. امام یک رکعت 
که می‌خواند باید صبر کند. ممکن است گاهی یک ساعت هم طول بکشد. 
نصف مأمومین می‌روند در مقابل دشمن می‌ایستند نصف دیگر نماز 
می‌خوانند. آن نصفی که نماز می‌خوانند بعد از یک رکعت امام. زود رکعت 
دوم را می‌خوانند. امام صبر می‌کند تا آنها بروند و مرکز را به جای دوستان 
خودشان بگیرند و دوستان بيایند نماز بخوانند. 

امام حسین چنین نمازی خواند. آما در اثر اینکه میان لشگرگاه و 
میدان جنگ امام حسین فاصله‌ای نبود یعنی هر دو یکی بود. به این 
شکل احتیاج نبود. فقط دو سه نفر آمدند خودشان را سپر وجود آقا قرار 
دادند. نماز خوف در این جنگی که از طرف آمام حسین کوچک بود به این 
شکل بود. در جنگهای بزرگ معمولاً لشگرگاه یک جاست و میدان که در 
آنجا می‌جنگند جای دیگری است. ممکن است دو تا سه کیلومتر فاصله 
باشد. آنها این فاصله را باید طی کنند بيایند نمازشان را بخوانند و بروند. 
(اسلام نماز و جهادش با یکدیگر توأم است.) اما امام حسین و یارانش آن 
وقت شاید سی چهل نفر بیشتر نبودند. همه در مقابل دشمن, در همان 
صف جنگ و در میدان جنگ. حالا در اینجا می‌خواهند نماز بخوانند. 
دشمن هم اینقدر وجدان ندارد پا بگوییم اینقدر فهم ندارد [ که مانع 
نشود.] او فکر می‌کند - العیاذ باللّه این نماز قبول نیست. در همان حالی 
که آقا نماز می‌خواند آنها تیراندازی می‌کردند و دو یاسه نفر از اصحاب بدن 
خودشان را سپر این تیرها قرار دادند. دلیلش این است: این دو رکعت نماز 
که تمام شد یکی از اینها -ظاهراً سعید بن عبدالّه حنفی -به حال احتضار 
افتاد. وقتی آقا آمد به بالینش او یک جمله بیشتر نگفت: أوْفیْت» آیا من 


۱۴۰ پانزده گفتار 


وفا کردم؟ آیا من وظیفة خودم را عمل کردم پا نکردم؟ 

یکی از مورخین نوشته است که راستی آن نماز روز عاشورا چه 
نمازی بود! چه نماز از روی خلوص نیتی بود! نمازی بود در حالی که از دنیا 
و مافیها منقطع بودند. آن نماز نبود. یک معراج برای آنها بود. یک اه 
اکبرشان آرزش داشت به یک دنیا نماز خواندن؛ همین طور یک 
سبحان له شان. یک رکوعشان» یک سجودشان. یک تشهدشان. یک (یّاک 
نعبْد و لاک نشتعین‌شان. ولی می‌دانیم امام حسین در روز عاشورا در غیر 
حال نماز هم رکوع و سجودی و ذ کری داشت. ذ کر آخر امام آن وقتی است 
که آقا از روی اسب به روی زمین افتادند. ولی این دفعه پیشانی امام بر 
خاک نیست. طرف راست چهره‌اش بر خاک است. ذ کرش سْبحان رب 
الأغلی و پحنیه نیست. ذکرش این است: پشم الم و اه و علی مّة سول 


له 


و صلّی اه علی محمد و اله الطاهرین. باسمک العظیم الاعظم 
الاعرٌ الاجل الاکرم يا للّه.... 
خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرماء ما را با حقایق 
دین مقدس اسلام آشنا کن, ما را اسلام‌شناس واقعی قرار بده. 
خدایا از ما هر نوع نفاق و دورویی را دور بگردان به سا 
بصیرت پرهیز کردن از هرگونه نفاق و دورویی را عنایت بفرما. 
خدایا مسلمین را در هر جای دنیا که هستند تأیید بفرماء 
دا ی ی و ماوت تا 
ببخش و بیامرز. 

رحم الّه من قرأً الفاتحة مع الصلوات 


دا ار رو 


رت ات ۲۵ 
م۳ ۶ در خسلیه ارشاد ا یراد شتههة: است. 


بسم ال لرحمن الرحیم 
الحمدئه رب العالمین باری الخلائق اجمعین و الصلوة و 
السلام علی عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیّه و حافظ سره و 
میلّغ رسالاته سیدنا و نبینا و مولائا ا‌القاسم محتد که و 
علی اله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالّه من الشیطان 


الرجیم: 


۶ 2 ره ۳ 0 2 ‌ 2 
و کل اسان نا طایره فی علّْه و نخرج له یوم اقيمة کتابً 


بحث امروز من در اطراف «خرافة ۱۳» است. عنوانی که در تابلو و روزنامه 
ذ کر شده أست «خرافة ۱۲» است و شاید بهتر بود عنوان را «دفاع از ۱۲» قرار 


می‌دادیم و البته کوشش می‌کنم عرایض خودم را در یک وقت کوتاهی 


رام ۱۳ 


۱۳۲ پانزده گفتار 


مختصر بکنم. بنابراین بحث ما دربارة «دفاع از ۱۳» است. این عددی که 
بدون ارتکاب هیچ جرم و جنایتی و بدون هیچ سابقة سوئی» این بشر ظالم 
ستمگر و این بشر جهول ظلوم-به تعبیر قرآن او را محکوم کرده و برای او 
نحوست و شنامت قائل شده است و گناهان و جرمها و جنایات و تبعات و 
آثار سوئی که این گناهان و جرمها و جنایات دارد که تمام اینها را خود بشر 
مرتکب شده است. همه را -زیرکانه يا احمقانه از دوش خودش برداشته 
است و به دوش چیزهای دیگری که آنها را نحسها و شومها نامیده گذاشته 
است. و در میان همة اشیائی که بشر برای آنها شنامت و نحوست قائل 
است اعداد سهم بیشتری دارند. حال روی چه حسابی. چه عرض کنم. 
ولی در مجموع بشر در این مسئله بیشتر پاپیچ اعداد شده است و در میان 
اعداد هم از همه -به اصطلاح - مظلومتر و بیچاره‌تر و توسری‌خورتر عدد 
۳ بوده است. حال جطور شده است که این عدد این طور توسری‌خور از 
کار درامده است. باید جامعه‌شناسان. تاریخ‌شناسان. آنهایی که در تاریخ 
فکر بشر و تاریخ اقوام مطالعه دارند این را به دست بدهند و برای ما بیان 
کنند که چرا اولاً عدد از هر شیء دیگر بیشتر مورد این هجوم بشر واقع 
شده است. و انیا جرا در میان عددها عدد ۱۳ از اعداد دیگر توسری‌خورتر 
از آب درآمده است؟ 

ما سابقاً خیال مي‌کرديم که اين امر اختصاص به ملت ما پا ملتهای 
ما دارد؛ بعد اطلاع پیدا کردیم که ملتهای به اصطلاح پیشرفته - یعنی 
اروپاییها و آمریکاییها -صد درجه بیشتر از ما به این عدد تهاجم کرده‌اند. 
در میان ما من ندیده‌ام جز اینکه ۱۳ صفر یا ۱۳ فروردین و احیاناً سیزدهم 
هر ماه را؛ یعنی این روزهای معین راء مورد حمله و هجوم قرار بدهند و 
منحوس بشمارند و کم در مورد دیگر دیده‌ام؛ همین‌قدر پادم هست که من 
بچه بودم. در فریمان خودمان که به یک معنا قصبه و ده است و محل 


دفاع از ۱۳ ۱۳۳ 


زراعتی است. سر خرمن که می‌رفتیم. سالارها وقتی خرمن می‌کشیدند 
یک اداب و تشریفاتی قائل بودند برای اينکه خرمن برکت پیدا کند. یکی از 
آن آداب و تشریفات این بود که وقتی پیمانه‌ها را پر می‌کرد. به ۱۳ که 
می‌رسید. برای اينکه مبادا نحوست ۱۳ برکت را از این خرمن بگیرد. 
نمی‌گفت ۰۱۲ می‌گفت زیاده. بعد می‌گفت ۱۴. می‌ترسید اگر ۱۳ بگوید 
برکت از خرمن گرفته شود. البته یک دهاتی بی‌سواد بیش از این فکرش 
نمی‌رسد. بخواهد خودش را از چنگال ۱۳ فرار بدهد کلمة سیزده را تبدیل 
می‌کند به زیاده: با اب پکسولیط میا[ #رزیاده نیست. اما اگر 
تحصیل‌کرده می‌بود و تحصیلات عالی را طی کرده بود. اگر در حد 
شهرداری تهران معلومات می‌داشت. به شکل دیگری به نحوست ۱۳ 
رسمیت میداد و به شکل دیگری از آن فرار می‌کرد؛ پلاکهایی که روی 
خانه‌ها و مغازه‌ها می‌زند. نمی‌نویسد زیاده» می‌نویسد: «۱ +۱۲ پا «۱۱+۲» 
و یا :۱۴-۱ مبادا اگر رقم ۱۳ در اینجا باشد خدا نخواسته کارهای 
شهرداری از این نظم بسیار بسیار اساسی که دارد که امروز خیابان را 
آسفالت می‌کند فردا می‌آید شکمش را پاره می‌کند و دل و روده‌اش را 


بیرون می‌آورد - خارج شود. 


ریشه فکر نحوست ۱۳ 

اساساً این فکر از کجا پیدا شده است؟ من نمی‌خواهم و همچنین 
نمی‌توانم در این وقت مختصر اینها را بحث بکنم» چون از بحث قرآنی و 
حدیثی خودم می‌مانم. به طور اجمال عرض می‌کنم: به نظر من دو 
خاصیتی که در بشر هست سبب پیدایش فکر نحوست در اشیاء و اعداد 
شده است. یکی اینکه بشر به طور کلی خودخواه است. یک حالت گریز از 
مرکزی در مسئلة تقبل مسئولیتها دارد. یعنی نمی‌خواهد مسئولیت 


۱۳۴ پانزده گفتار 


شکستهای خودش را متوجه خودش بکند. همیشه دنبال این می‌گردد که 
یک چیز دیگری پیدا کند و بگوید این بدی این شکست. این بدبختی که 
پیدا شد. این من نبودم. این فکر من نبود. این خلق من نبود. این روح من 
نبودء این عادت اشتباه من نبود. این جهل و نادانی من نبود که باعث این 
شکست شد. یک جیز دیگری بود. این یک علت بوده است که بشر برای 
تاکن وا نت اه ان تام اساسا 
چهارشنبه. برای ۰۱۳ برای ۰۲۵ برای صدای کلاغ» برای صدای جغد 
نحوست قائل شده است. 

خاصیت دیگر روح تنبلی است که در انشان می‌باشد. انسان وقتی 
بخواهد علت قضایا را بفهمد. باید از طریق علمی و عقلی کاوش و تفکر و 
جستجو و تفحص کند تاعلت واقعی اشیاء را درک کند. ولی با خیال» همه 
قضایا را زود می‌شود حل کرد. اگر در جنگی شرکت کردیم و شکست 
خوردیم» چنانچه بنا بشود روی اصول دقیق علمی بررسی کنیم که چرا 
شکست خوردیم. دو ناراحتی دارد: یکی اینکه می‌رسیم به اینکه خودمان 
مسئول این شکست بودیم؛ دوم اینکه مدتها باید زحمت بکشیم. به 
خودمان رنج بدهیم تا علتها را به دست بیاوریم؛ بعد رنج دیگری متحمل 
شویم آن علتها را از میان ببریم و وضع خودمان را اصلاح کنیم. ولی با یک 
کلمه خودمان را راحت می‌کنیم» می‌گوییم علت اینکه ما در این جنگ 
شکست خوردیم این بود که مثلاً در روز چهارشنبه شروع کردیم یا روز ۱۳ 
بود یا وقتی که از شهر خودمان خارج می‌شدیم سگی جلو ما درآمد 
عوعویی کرد و این نحوست داشت و شکست ما اثر عوعو آن سگ بود. 


بیان قرآن کریم 
قرآن کریم این مسئله را به شکل عجیبی طرح می‌کند. اولا به اقوام 


دفاع از ۱۳ ۱۴۳۵ 


مختلفی نسبت می‌دهد؛ به آل‌فرعون, به مردم عاد و به مردم انطا کیّه. که 
اینها در مقابل دعوت رسل اظهار تطیّر می‌کردند یعنی فال بد می‌زدند و 
قرآن کریم در آیات زیادی با کمال صراحت این مطلب را می‌گوید که منشاً 
فال بد. هر شومی و نحوستی که وجود دارد. خارج از وجود خود بشر 
نیست؛ یعنی بشر ممکن است فکر و عقیده‌اش فکر و عقيدة شومی باشد؛ 
وقتی که فکر و عقیده‌اش سراسر خرافه و جهالت است. شومی در جهالت 
است. شومی جز در اخلاق فاسد در جای دیگری نیست. شومی جز در 
اعمال پلید در چیز دیگچچضی ۵[ نظر گت بشری, اگر بخواهیم 
حساب کنیم چه کشفل زیر ها گفیاسگو, من خیال می‌کنم 
بزرگترین کشفی که در دنیا به حال بشر مفید و سعادتمند است و بسیار 
عمیق و ارزنده است ولی بشر کمتر می‌خواهد زیر بار آن برود این کشف 
یت دهاز کت قیف ماو ک منک 2 بشواها رت از خودت برمی‌خیزد. 
منشاً بدبختی تو خودت هستی نه چیز دیگر سرنوشت شوم را خودت به 
دست خودت برای خودت به وجود می‌آوری» سرنوشت شوم تو به دست 
دیگری نیست. و همچنین تبدیل سرنوشت هم جز به دست خودت 
نیست؛ چارة این شومی و این سرنوشت بد هم در وجود خود توست. و کل 
اسان رنه ار فی عنْقه و نخْرج له یم الََِْة کتاباً له نشور 

در عرب چون اصل فال بد زدن را از مرغها گرفته بودند و بعضی از 
مرغها را شوم حساب می‌کردند لهذا فال بد زدن را «تطیّر» می‌نامند. از 
صدای کلاغ يا نوای جغد فال بد می‌گرفتند. در تواریخ نوشته‌اند و در کتب 
مقاتل دیده‌ام که وقتی اسرای اهل بیت را وارد شام می‌کردند و مردم به 
استقبال بیرون آمده بودند. گویا خود یزید بن معاویه هم به جایی در 


ارام ۱۳ 


۱۳۶ پانزده گفتار 


بیرون شهر آمده بود و در آنجا کلاغی صدا کرد و او از اين امر فال بد گرفت؛ 
بعد این رباعی راگفت: 

ما بت یلک الروش و اشرَقث . لک الشموش لین ردی جیرون 
صاخ راب فلت صخ او لاتصخ فد قضیت من البق دیونی 
می‌گوید وقتی که آن سرها و آن خورشیدها (مقصودش زنان اسیر است) از 
دور بر مافوق جیرون (نام نقطه‌ای بوده است در بیرون شام. شاید الان هم 
به این اسم باشد) پیدا شدند. کلاغ آمد فریاد کشید. من این را به فال بد 
گرفتم که عاقبتِ کارم بد خواهد شد ولی به کلاغ گفتم تو می‌خواهی فریاد 
بکن می‌خواهی فریاد نکن من دینی را که به پیغمبر اسلام داشتم ادا 
کردم. 


دو حدبث 
پیغمبر اکرم در کمال صراحت فرمود: ژفع عرث گم الط در امت من 
تطیّر و فال بد وجود ندارد. خود پیغمبر اکرم اشیاء را به فال نیک می‌گرفت 
و هرگز فال بد نمی‌زد و از فال بد منع می‌کرد. فرمود: [ذا یرت فامض و [ذا 
حسَدت فلاتبغ هر وقت به دلت بد آمد. با آمدن چیزی دلت چرکین شد و 
تطیر زدی اعتنا نکن. تتخشتوضا برو. باز فرمود: لاتعاذوا الایام فیعادیکم با 
ایام و روزگارها اعلام دشمنی نکنید که آنگاه آنها دشمن شما می‌شوند. 
امام صادق فرمود: تطیّر چیزی است که اگر سخت بگیری بر تو 
سخت می‌گیرد. چون وقتی سخت می‌گیری خودت هستی که بر خودت 
سخت می‌گیری. و اگر سست بگیری بر توسست می‌گیرد؛ اگر اعتنا نکنی 
می‌بینی چیزی نبوده است. خیلی جملة عجیبی است! 


دفاع از ۱۳ ۱۳۷ 


آیات قرآن دربارة قوم عاد 

به هر حال مسئلة تطیّر و فال بد زدن مسئله‌ای است که در اسلام به هر نام 
و عنوانی محکوم است و چنین چیزی وجود ندارد. در سراسر تعلیمات 
اصیل اسلامی شما کلمه‌ای در این موضوع پیدا نمی‌کنید. ما کلمة نحس و 
یوم نحس را در دو جای قرآن داریم. خیلی جالب است؛ هر دو جا هم 
دربارة قوم عاد است پس از نزول عذاب بر آنها تا ازسلنا علیهم ریحا 
صرصراً فی یم تخس مُستمر (با فازسَنا علیهم ريحاً صَوصراً فی ایام 
تحساتِ کلمة «نحس؛ 7۹ این آیه را مفسرین دو جور معنی کرده‌اند؛ یکی 
اينکه مقصود این است که روز سرد و پر باد و غباری بوده است؛ چون روز 
سرد و پر باد و غباری بوده است قران «نحس؛ گفته است. زیرا کلمة نحس 
جز سختی و شدت يا ترسناک و وحشتزا بودن مفهوم اصلی دیگری ندارد. 
بعضی گفته‌اند (اين به نظر من جالبتر است) مقصود این است که در یک 
روز شومی [ چنین کردیم.] خود قرآن در کمال صراحت اعلام می‌کند اين 
مردم معذب شدند. جرا معذب شدند؟ به خاطر اعمال و افکارشان به 
خاطر طغیانهایشان در مقابل امر الهی. آن روزی که مردم آن سرنوشت 
محتوم را از عمل خودشان پیدا می‌کنند و دچار نکبت و بدبختی 
می‌شوند قرآن آن روز را روز نحس می‌داند. آن روز دیگر نه چهارشنبه 
است نه پنجشنبه. نه جمعه. نه شنبه... و نه اول نه دوم نه سیزده... هر 
روزی که مردمی به کیفر اعمال خودشان گرفتار شدند و در عقوبت اعمال 
خودشان دست و پا زدند. بدانند در روز نحسی گرفتارند. خود قرآن توضیح 
می‌دهد: قل هو القادرز علی آن یت یک عذاباً من فُوقکم أو من تخت 


۱ قمر ۱۹ 
۲. فصّلت ۱۶ 


۱۳۸ پانزده گفتار 
ازجلکم ی یتک یه 


وضع ما 

ممکن است شما بگویید الحمدلله ما که معذب نیستیم. پس مادر هیچ 
روز نحسی قرار نگرفته‌ایم؛ اتفاقً ما الان باید بغهمیم تمام روزهای ما 
نحس است؛ روز اول فروردین ما هم نحس است؛ چون ما به نص قرآن 
مجید مردم معذبی هستیم. مردمی هستیم که خودمان به جان یکدیگر 
افتاده‌ايم. ما تمام ملل مسلمان, امروز در ایام نحسات بسر می‌بریم. آن 
عذاب الهی که می‌بینید. مظهر اعنلایش اسرائیل است. چرا؟ اعمال 
خودمان. ما که قرنها جز در راه جدایی و دشمنی و تحریک اعصاب علیه 
یکدیگر قدم برنداشته‌ايم طبیعی است که دشمن مسلط شود. مااگر 
بخواهیم از این نحس خارج شویم چه باید بکنیم؟ آیا برویم بیرون شهر 
سبزه‌ها را گره بزنیم تا از نحسی خارج شویم؟! با سمنو پختن از نحسی 
خارج می‌شویم؟! با سبزه را در روز سیزده از خانه بیرون ریختن از نحسی 
خارج می‌شویم؟! بیچاره! چرا خانه‌ات را در این روز رها می‌کنی و می‌روی 
به الدنگی؟! از خودت بیرون بیاء از این رفتار زشت خودت بیرون بیاء از این 
عادات زشتت بیرون بیاء از این افکار زشت خودت خارج شوء از این ملکات 
کثیف و پلیدی که گرفتارش هستی خارج شو. آیا تو با آن کارها از نحوست 
بیرون می‌آبی؟! ۱۳ چه گناهی دارد؟ خانه و زندگیت چه گناهی دارد؟ از 
سمنو چه کاری ساخته است؟! از سبزه گره زدن چه کاری ساخته است؟! 
به خدا ننگ این مردم است که روز سیزده را به عنوان سیزده بدر [بیرون] 
می‌روند؟ من نمی‌فهمم آنهایی که اسم تنویر افکار و پرورش افکار روی کار 


۱. انعام /۶<۵2 


دفاع از ۱۳ ۱۳۹ 


خودشان می‌گذارند چرا یک کلمه نمی‌گویند. بعضی برعکس. ترویج و 
تشویق می‌کنند! روز ولادت خاتم‌الانبیاء که باید روز تعطیل باشد و مردم 
بيایند از تعلیمات آن بزرگوار استفاده کنند ما روز تعطیلی نداریم روز 
ولادت شاه مردان عليَ بن ابی طالب برای ما تعطیل رسمی نیست. روز 
ولادت حسین بن علی برای ما تعطیل رسمی نیست ولی روزی که سمبل 
خرافه و حماقت ماست روز تعطیلی است. بدانید این مسائل مال اسلام 
نیست. ابدا نه ۱۳ صَفر نه غیر صفر. من حتی به تمام مدارک و اخبارش 
مراجعه کردم. 


اشتباه برخی علما 

متأسفانه بعضی از علمای بزرگ ما یک چیزهایی راجع به اختیارات روزها 
نوشته‌اند. وقتی نگاه کردیم دیدیم آنها هم روی این حساب که به خیال 
خودشان مردم را از منجمها برگردان ند از چاه درآورده‌اند به جاله 
انداخته‌اند؛ یک چیزهای بدون سندی را نقل کرده‌اند. ولی ما اخبار بسیار 
معتبری در این زمینه داریم که به ما گفته‌اند ابدا دنبال این حرفها نروید. 
اوضاع کوا کب دلالت می‌کند بر چه و چه. امروز برای فلان کار شاید و برای 
فلان کار نشاید؛ اینها از اسلام نیست و ضد اسلام است. اسلام با تطیرهایی 
که در جاهلیت بود مبارزه کرد. البته علتی دارد که اینها بعد پیدا شد. وقتی 
که دوره ترجمة آثار دیگران فرا رسید و از آثار یونانی و هندی و ایان 
ایرانی چیزهایی ترجمه کردند خلفا بیش از هرچیزی به مسئلة نجوم 
احکامی توجه کردند. از بس که علاقه‌مند به سرنوشت شخص خود‌شان 
بودند که طالع و ستاره‌هایشان را ببینند. از آن زمان مسئلة نجوم احکامی 
رایج شد. بعد کمکم اینها وارد مسائل مذهبی و دینی هم شد. به دست 
بهودیها و شاید بیشتر از دیگران هندیها و به دست افرادی که معتقد به 


۱0۵۰ پانزده گفتار 


این امور بودند. چون عامة مردم نمی‌پذیرفتند» می‌آمدند مثلاً می‌گفتند 
پیغمبر اکرم یا امیرالممنین و یا امام صادق چنین فرموده است. ولی ما 
در متون احادیث معتبر خودمان از این حرفها چیزی نداریم؛ یک 
چیزهایی در قرن ششم و هفتم شاید به نام حدیث درآمده و قبل از آن 
نبوده است یا اگر قبل از آن اندکی هست. بدون سند است و بدون اينکه 
معلوم باشد که از کجا پیدا شده؛ همین‌قدر می‌گوید در فلان کتاب چنین 
حرفی آمده و فلان عالم هم آن را نقل کرده است. اینها مربوط به اسلام 


لیسبت. 


نکاهی به روایات 

برای اينکه من وقت شما را زیاد نگیرم. قسمتی از اینها را به طور اختصار 
برایتان نقل می‌کنم که شما بشنوید و تعجب کنید که ما چرا این جور 
هستیم؟! یکی از چیزهایی که در اینجا هست و برای خود من هم خیلی 
می‌کنیم و می‌خواهیم به خانة جدید برویم یک گوسفند می‌کشیم. يا اگر 
چشمه‌ای جاری می‌کنیم کار نوی می‌کنيم» یک گوسفند می‌کشیم. 
پیغمبر اکرم هی عَنْ دبا الجنٌ پیغمبر از ذبایح جن نهی کرد. معلوم 
می‌شود اسم اینها در قدیم ذبيحة الجن بوده است. بعد فرمود: ر هو آأنْ 
یَشتریَ الجُل الذار أو تخر لین و ما شب لک یعنی کسی خانه‌ای 
می‌خرد یا چشمه‌ای را استخراج و جاری می‌کند یا کاری مثل اینها 
می‌کند دی له ذبیحَة لیر بعد گوسفندی را می‌کشند برای اينکه جلو 
چشم مردم را بگیرند مخاقه ٍن یل آن یی شَی+ من الْجنْ اگر این کار 
را نکنند جنها به او آسیب می‌رسانند. (ما می‌گوییم چشم‌زخم» معلوم 


دفاع از ۱۳ ۱۵۱ 


می‌شود عربهای جاهلیت می‌گفتند جن می‌آید اين کار را می‌کند.) بل 
ذلک النّبیْ و هی عهُ پیغمبر اکرم این سنت رایج جاهلیت را -که دومرتبه 
در میان ما رایج شده است ‏ باطل کرد. این کتاب وسائل از کتب معتبر 
حدیث ماء این هم مدرکش که عرض کردم. 

ما چند روایت داریم که مربوط به زمان حضرت هادی است چون 
ان ی هم وف انیت وم آعکانی آمام ات زاین 
حرفها را سوال می‌کرده‌اند. احمد دقاق بغدادی گفت: «کتبتّ الی ابی 
الحسن الثانی آسئله عن الخروج یوم الاربعاء لایدور» از امام هادی از 
چهارشنبة آخر ماه سوّال کردم. فکْتَبَ: من ُرج یم الازبعاء لییدوژ خلافً 
علی آغل اي وق من کل ام و عوفی من کل عاَة. فرمود هرکسی که به 
رغم مردمی که این جور فکر می‌کنند و فال بد می‌زنند مخصوصاً روز 
چهارشنبة آخر ماه (يا آخر سال) بیرون برود یعنی به خدا توکل کند. 
خداوند در ازای این توکل و این مخالفت با اهل تطیّر. او را از هر آفت و 

پیخمبر اکرم فرمود:کف رل کل کفارة طیّره توکل است. اینکه 
کلمة « کفاره» به کار رفته است یعنی طيره گناه است؛ اگر می‌خواهید این 
گناه از بین برود توکل بکنید اثر این گناه از میان می‌رود. 

همچنین پیغمبر آکرم وتی که می‌خواست به مسافرت برود 
می‌فرمود: 


ایا شرشالن «لایدور» یعنی جهارشنبه‌ای که بر نمی‌گردد. الان بر من مجهول است که 
ساره هعاشا اغرستال. اگر چهارشنبة آخر سال بگیریم و سال را سال 
شمسی بگیریم برای ما ایرانیها خیلی عجیب است. واقعاً عجیب است: چهارشنبة آخر 
سال شمسی که می‌شود حتی در محیطهای عالی فرهنگی ما آتش روشن می‌کنند. از 
زو ان می‌پرند» می‌گویند: «سرخی تو از من» زردی من از تو». من نمی‌دانم ما چقدر 
می‌خواهيم اصرار روی حماقتهای خودمان داشته باشیم؟! 


۱۵۲ پانزده گفتار 


لا طیر لا طیرک و لا خیر لا خیرک و لا له غترک. له 
لایأتی بالحتنات ( نت و لامْدمب بالسیتات لا لت و لا 
حول و لا قرَّ ال باه العَیْ الْعظیم. 


اینها چیزهایی است که باید در کتیبه‌های بسیار بزرگ با آب‌طلابنویسند؛ 
ببینید روح توحید و روشن‌بینی و وأقع‌بینی چقدر در آن موج می‌زند: 
خدایا طیر و فال بدی نیست مگر آنچه از ناحية تو بیاید (یعنی آنچه که تو 
به عنوان مجازات اعمال به ما می‌دهی) و خیری نیست مگر خیری که از 
ناحية تو بيایده معبودی جز تو نیست (اشاره به این است که اینها بوی 
شرک و بت‌پرستی می‌دهد). خدایا حسنات را جز تو نمی‌دهد و سیئات 
هم جز از ناحیة [ تو دفع نمی‌شود؛] ! مخزن توهستیء من اگر حسنات را 
می‌خواهم از تو می‌خواهم. و اگر دفع سیثات را می‌خواهم از تو می‌خواهم. 

در این زمینه روایت زیاد داریم. یک روایت دیگر را نقل می‌کنم. 

در تحف‌العقول نقل می‌کند که مردی به نام حسن بن مسعود گفت: 
«دخلت علی ابی‌الحسن علی بن محمد و قذ نکبَتْ اشبعی» من بر امام 
هادیی وارد شدم در حالی که انگشتم زخم و مجروح شده بود. یعنی 
آفت دیده بود. «2 تلقَانی راکتِ و صَدم کثفی» بین را در حالی که ناراحتی 
انگشتم را می‌کشیدم یک سواره‌ای به من تنه زد به طوری که کتف من 
مجروح شد «و دخلت فی رَخمة» با هزار زحمت داخل شدم. فخرقوا عليَ 
بَعض یابی (روز ازدحام بوده است) وقتی وارد شدم جمعیت خیلی زیاد 
بود. قسمتهایی از لباس من هم پاره شد. به این حال من بر امام 
هادی 3 وارد شدم. تا وارد شدم گفتم: گفانی ال شرک من یوم ور 


۱. [افتادگی از نوار است.] 


دفاع از ۱۳ ۱۵۳ 


شومی بودی تو آمروز! ببین انگشت من این جور شد. شانة من این طور 
شد و لباسم چنین شد؛ امروز برای من چه روز بد یمنی بود! فما اشامٌک! 
ای روز چه روز بدی بودی توا فقال لی ابوالحسن: یا حَسنْ! هذا و نت 
تَغْشانا؟! حسن بن مسعود! تو از این طرف این حرف را می‌زنی از آن طرف 
به خانة ما می‌آیی؟! ببینید تعبیر چقدر رسا و عالی است! تو به خانة ما 
می‌آیی و چنین حرفی را می‌زنی؟! مثل اينکه در خاند امام بیاید و مثلاً 
افیا تانله بقل زیون ان طالب را تست کنفها انکار تبوت بمب با آنگا 
توحید را بکند. تژمی بذلیک من لا دنب له گناه خودت را به گردن آن کسی 
می‌گذاری که گناهی ندارد؟! به گردن روز و یوم می‌گذاری؟! (عرض کردم 
دفاع از سیزده و دفاع از روز؛ ببینید این جور دفاع می‌کنند.) قال الحسنْ: 
فائاب ال عقلی. حسن بن مسعود گفت: با این حرف امام مثل اينکه عقل 
من قبلاًاز سرم پریده بود باز آمد. و نت خطأٌی فهمیدم اشتباه کرده‌ام. 
فلت مَوّلای ستعُفر الّة. آقایم! من از این گناهی که مرتکب شدم استففار 
می‌کنم. فقال: يا حَسَنْ! ما دب لیام حنی صرئم تتشأمون بها اذا جوزیتم 
مالک فیها. حسن! پس از آنکه شها مي‌بینید بشر جز نتیجة اعمال 
خودش نیست پس گناه ایام و روزها چیست؟! دوشنبه و چهارشنبه چه 
گناهی دارد؟! ۱۳ و ۱۵ چه گناهی دارد؟ این شعر که: 

زآن حذرکن تانیابی هیچ رنج 
سس و پنج و سیزده با شانزده 

بیست و یک با بیست و چهار و بیست و پنج 
یعنی چه؟ قما دنب الیّام؟! قال الحسن: انا استَعْفر ال ادا و هی توبتی 
کردم. قال: واه مایقمُکٌ وَلکن اه یُاقبکم بِذَمّها علی ما لا دم لها فیه به 
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خدا قسم که این حرفها که ایام را گنهکار بدانید و برای آنها شثامت و 
نحوست قائل شوید. نه تنها فایده‌ای به حالتان ندارد. بلکه خداوند شمارا 
معاقب خواهد کرد خدا علیه شما اعلام جرم خواهد کرد که چرا مخلوق 
کر مش دنه گس اس کار رات کتندا نس ام کی که 
می‌گویی «فلک کچ رفتار» تو گنهکاری, بندة بی‌گناه خدا را مجرم می‌دانی. 
ای کسی که می‌گویی «چرخ کج‌مدار» روی این منطق. تو آدم گنهکاری 
هستی؛ خدا در قیامت می‌آید از تو سوال می‌کند. می‌گوید بگو این 
موجوداتی که در مدارهای خودشان حرکت می‌کردند کدام یک از آنها از 
مسیر خودشان منحرف شدند که آنحراف آنها از مسیرشان سبب نکبت و 
بدبختی تو شد؟! آً ماعلشت يا حَسَنْ؟ [آیا دانستی حسن؟] اصل کلی: بشر 
باید بداند که خدا پاداش و کیفر را روی یک حساب معین می‌دهد؛ بر 
حساب اعمال و افکار و عقاید بشر می‌دهد. بر اثر اخلاق نیک پا بد بشر 
می‌دهد. بنابراین انسان نباید در این زمینه‌ها کوچکترین فکری پا خیالی 
به خودش ره بدهد. باز هم روایاتی در این زمینه داریم که دیگر من 
عرایض خودم را در همین جا خاتمه می‌دهم. 


این سخنرانی در حدود سال ۱۳۵۰ در مسجد الجواد 
تهران ایزاد شته:استه: 


بسم اه الرحمن الرحیم 
الحمدئه رب العالمین باری الخلائق اجمعین و الصلوة و 
السلام علی عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سره و 
میلّغ رسالاته سیدنا و نبینا و مولاا ا‌القاسم محمد کل و 
علی اله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالّه من الشیطان 


ذلکت و من یم شعایر اه قَانها من وی القلوب (. 


لزوم تعظیم شعاثر اسلامی. یعنی بزرگ شمردن شعارهای اسلامی است. 
مااول باید کلمة «شعار» را معنی بکنیم تا ببینیم معنی بزرگ شمردن شعار 
چیست. آنگاه ببینیم چه چیزهایی شعارهای اسلامی است که ما وظیفه 


ححج ۳۲ 
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داریم آن شعارها را بزرگ بشماریم و تعظیم کنیم. 

کلمة «شعار» از همان ماده‌ای است که کلمة «شعور» آمده است که 
مفهوم علم و درک در آن است. شعار عبارت است از چیزی که نوعی اعلام 
وابستگی در آن وجود داشته باشد. هرکاری که انسان می‌کند که مفهوم و 
معنی آن کار این باشد یا لااقل متضمن این جهت باشد که وابستگی 
انسان را به یک گروه معینء به یک فرقذ معین, به یک کشور معین؛ به یک 
حزب و جمعیت معین اعلام کند. به آن «شعار» می‌گویند. اصل این کلمه 
راجع به شعارهایی است که در قدیم در میدان جنگ معمولا سربازها 
می‌دادند. در جنگهای قدیم که بیشتر جنگهای تن به تن بود و احیاناًفراد 
دو لشگر در یکدیگر مخلوط می‌شدند و یکدیگر را می‌کوبیدند. چون همه 
غرق در اسلحه بودند و بعلاوه همه آفراد هم رفقای خودشان را از نزدیک 
نمی‌شناختند؛ برای اينکه در گرگ کل[ ندیگر را بشناسند و با 
دشمن اشتباه نکنند. یک جمله‌ای را با خودشان تکرار می‌کردند که وقتی 
افراد در آن غلوای جنگ و در آن گیرودار با یک فرد روبرو می‌شدند از 
شعارش پعنی از جمله‌ای که تکرار می‌کرد می‌توانستند بفهمند که این از 
سپاهیان خودشان است يا از سپاهیان دشمن. قهرا دشمن هم شعار 
خودش را تکرار می‌کرد. او هم همین فکر و حساب را می‌کرد که به دست 
دوستان و رفقای خودش کشته نشود. که این یک داستانی است. در قبل 
از اسلام و در دورة اسلام وجود داشته است. مثل اسم رمزی که در میان 
ارتشیها وجود دارد. و احیاناً اسم رمز و شعار را عوض می‌کردند و 
نمی‌خواستند قبلا دشمن شعار آنها را بفهمد و از آن سوء استفاده کند. 


شعار «توّابین» 
بعد از شهادت امام حسین لب عده‌ای در کوفه توبه کردند. آنها از کوفیانی 
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بودند که از کوتاهی کردن در نصرت امام حسین سخت پشیمان شدند و 
خود را ملامت کردند و خودشان را مستحق عذاب دانستند. در خانة 
سلیمان بن رَد خزاعی جمع شدند و گفتند حالا که ما این توفیق را پیدا 
نکردیم که همراه حسین بن علی باشیم پس بوای اینکه این نکذ سیاه را از 
۳ 2 2 

چهار هزار نفر به کربلا آمدند و روی قبر حسین بن علی هم‌پیمان 
شدند و سوگند یاد کردند. اینها را «توّابین» می‌نامند و این جریان قبل از 
بود: «یا ثارات الحسین» یعنی انتقام خون حسین را می‌خواهیم. 

در جنگهای آمروز با تغییر ابزار و وسایل و اینکه دیگر جنگ تن به 
تن کم اتفاق می‌افتد مگر در بعضی از موارد که شما مثلا می‌بینید مصریها 
در حملات خودشان الّه اکبر را شعار خودشان قرار داده‌اند و با له اکبر پیش 
می‌روند. کمتر از شعار لغظی استفاده می‌شود. آمروز در میدانهای ورزش 
بیشتر از شعار استفاده می‌کنند: وقتی که دو تیم در میدان ورزش با 
دارند؛ پا لباسهایشان رنگهای مختلف دارند. يا نام کشورشان را روی سینه 
و احیاناً پشت شانه‌شان می‌نویسند. به اين وسیله وابستگی خودشان را 
اعلام می‌کنند که ما از این تیم هسنیم نه از آن تیم از این کشور هستیم نه 
از آن کشور. به همین دلیل می‌بینید که ما یک سلسله شعارهای ملی 
و تابعیت خودشان را اعلام کنند که مثلاً ما ایرانی هستیم. وقتی که در یک 


کشور خارجی حرکت می‌کنند. مثلا پرچم سه رنگ ایران را روی ماشین 


۱۵۸ پانزده گفتار 


خودشان نصب می‌کنند که هرکس ببیند بداند اینها ایرانی هستند. این 
پرجم نصب کردن اعلام این است که من ایرانی هستم. همین‌طور مردمی 
که تابع کشورهای دیگر هستند؛ آنها هم با پرچم خودشان اعلام وابستگی 
می‌کنند. این معنی «شعار» که اجمالا دا شاه 


شعارهای اسلامی 

اسلام یک دین اجتماعی است. اسلام هم دین است هم دنیا؛ هم آخرت 
است هم زندگی» هم مقررات معنوی و آلهی و روحی دارد و هم مقررات 
اجتماعی. در جمیع شئون زندگی بشر مقررات دارد و ایدئولوژی اسلام 
همه چیز دارد؛ قانون اقتصادی دارد. قانون سیاست دارد. قانون اجتماعی 
دارد. قانون قضایی دارد؛ فرهنگ دارد» اخلاق دارد. خداشناسی دارد. 
اسلام به حکم اینکه یک دیر دلج سک هلا مسئله قانع نیست که 
من و شما مسلمان باشیم برای خودمان. من خودم برای خودم که زندگی 
می‌کنم شخصاً یداهج معتقداتم معتقدات 
الا ات وه ینماان اما زا تفه 
روزه را در موقع خودش بجا می‌آورم. قوانین به اصطلاح خانوادگی. ازدواج 
و طلاقم براساس موازین اسلام است. قوانین تجاری من براساس موازین 
وی رف ان نم اه اف که 
مان هاگتسیا یمسا هک که مهعای 
اجتماعی دارد و می‌خواهد هميشه به صورت یک واحد اجتماعی زندگی 
کند. از این نوع دستورها هم دارد و از آن جمله یک سلسله شعارها دار 
شعارهایی که یک مسلمان باید با این شعارها زندگی کند. یعنی باید 
زندگی خودش ربا این شعارها توا کند و هميشه با این شعارها اعلام کند 
من مسلمانم. نه به زبان بگوید من مسلمانم. شما اگر در یک کشور خارجی 
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حرکت می‌کنید و روی اتومبیل خودتان پرچم سه رنگ زده‌اید. به زبان 
نمی‌گویید من ایرانی هستم ولی با عملتان می‌خواهید به همه اعلام کنید 
من ایرانیم» من وابسته به ایرانم» من ابایی و ننگی ندارم از اینکه ایرانی 
باشم. افتخار هم می‌کنم که ایرانی باشم. همان پرچم را که شما نصب 
می‌کنید وابستگی خودتان را به ایران اعلام می‌کنید. 

ماعلاوه بر هم مقررات و دستورهایی که داریم که باید تهذیب نفس 
کنیم. باید خداشناس باشیم. باید نماز بخوانیم» باید روزه بگیریم» باید حج 
کنیم. باید ربا نخوریم. باید شراب نخوریم» باید دروغ نگوییم و راست 
بگوییم باید امین باشیم. دستورهای لایتناهایی که در اسلام هست. 
علاوه بر همة این دستورها ما باید وقتی که زندگی می‌کنیم یک نوع 
برداشتهای دیگری هم در زندگی داشته باشیم که ور آن برداشتها عملا 
داریم می‌گوییم من مسلمانم. این برداشتها در لباس ما باید ظاهر باشد» در 
قيافة ما باید ظاهر باشد. در مجالس ما باید ظاهر باشد. در شروع مابه 
کارها باید ظاهر باشد. در نامگذاریهای ما برای بچه‌های خود باید ظاهر 
باشد. در تابلوهایی که در خانه‌های خودمان نصب می‌کنیم باید ظاهر 
باشد. در استیل ساختمانهای ما و در شهر ما باید ظاهر باشد. در همة 
شئون زندگی ما باید ظاهر باشد؛ یعنی خانة ما باید بگوید من خانة یک نفر 
مسلمانم. اگر کسی از کوچه عبور می‌کند. یک نشانه‌ای باید روی خانة ما 
باشد که آن خانه بگوید من خانة یک نفر مسلمانم. در لباس پوشیدن ما 
ااقل یک نشانه باید وجود داشته باشد که بگوید به این نشانه من 
مسلمانم. 

ما در این مسائل نه شعار ملی باقی گذاشته‌ايم نه شعار اسلامی. هیچ 
کدام. نه زن ما و نه مرد ما. اگر بیایند ببینند نه یک زن ما را روی قیافه و 
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نه یک مرد ما را؛ یعنی دیگر هیچ شعاری در شئون زندگی خودمان باقی 
نگذاشته‌ايم. جمیع حرکات و سکنات ما باید اعلام بکند. ما اگر این شعارها 
را حفظ کنیم می‌توانیم روح اسلامی خودمان را در شعاثر اسلامی و روح 
ملی خودمان را در شعاثر ملی حفظ کنیم و الا اگر شعارهای خودمان را از 
کم مهو زک شیر هوه کرن دنت د ان اک 
که شعار هر قومی رنگ آن قوم است - بگوییم ما مسلمانیم. ما ایرانی 
هستیم اما شعار فرنگیها را بگیریم» معنایش این است: بنده یک لقمة 
آماده‌ای هستم برای حلق فرنگیها که ما را بخورند. هضم ببرند. از هضم 
رابع خودشان هم رد کنند. 

من مثالهای ساده نسبتاً کوچکی عرض می‌کنم ولی کوچک نیست؛ 
از نظر معنا بزرگ است. از نظر ظاهر کوچک است. ما موحدیم. 
قیفت آی ها شایی مت آست: مر ای ستاسیی باه ختا 
ایمان داریم و در عمل هم تکیه‌مان به خداست و خدا را پرستش می‌کنیم. 
این حقیقت مطلب. اما این توحید یک شعارهایی هم دارد. یعنی یک 
مسائلی هم در اسلام وجود دارد که شعار توحید است و ما با این شعارها 
می‌خواهیم عملاً اعلام بکنیم من موحدم. من خداپرستم. من 
خداشناسم. 

نبوت به نوبة خودش حقیقتی است. نبوت یعنی من جمیع 
پیغمبران خدا تا وجود مقدس خاتم‌الانبیاء را آذعان و به همه اعتراف دارم 
و به وجود مقدس محمّد صلی‌اللّه علیه و آله و سلم به عنوان آخرین 
پیامبران و به قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی ایمان دارم. این یک 
حقیقتی است. ولی یک شعارهایی هم دارد که با آن شعارها اعلام می‌کنیم 
که ما به نبت آیمان و اعتقاد داریم (ممکن است ما موحد باشیم ولی 
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نبّت را مثلاً اور نداشته باشیم). 

امامت و ولایت هم همین‌جور است. ما که شیعه هستیم یک بینش 
خاصی در مسائل پیشوایی و امامت در اسلام داریم که از نظر ما جزء اصول 
دین است. امامت خودش یک حقیقتی است که مابه آن حقیقت ایمان و 
اعتراف داریم و یک شعارهایی هم در میان خودمان داریم که با آن 
دیگران» به رسالت پیغمبر اعتقاد و ایمان داریم مانند دیگران» ولی ما به 
امامت هم اعتقاد داریم ما شیعه هستیم. یک چیزهایی هم شعار تشیع 

اسلام یک دین اجتماعی اشت. به عدالتبه عنوان یک اصل مسلّم 
قطعی اجتماعی اعتراف دارد بلکه پیامبران را مأمور اجرای آن می‌داند و 
یکی از دو هدف ارسال پیغمبران را برقراری عدالت می‌داند. عدالت 
شعارها ما می‌خواهیم بگوییم در دین ما اصل عدالت هست. در دین ما 
اصل انصاف هست. در دین ما اصل مبارزة با ظلم و زیر بار ظلم نرفتن 
هست. یعنی وابستگی خودمان را به این اصل اعلام می‌کنيم. 


شعار آغاز به کار 

حال راجع به توحید [سخن می‌گوييم.] یکی از شعارهای اسلامی - چون 
این شعار دارد در میان ما متروک می‌شود. ما باید مخصوصا یادآوری کنیم 
و بگوییم این است که هر کاری را که ما می‌خواهیم شروع بکنیم» یک 
کاری که به تعبیر امیرالمومنین ذی‌بال باشد یعنی برای آن اهمیتی قائل 
هستیم -البته در کار بی‌اهمیت هم خوب است ولی مخصوصاً در کارهای 
اهمیت‌دار -آن را با بسم الّه الرحمن الرحیم آغاز کنیم. هر ملتی برای شروع 
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کار خودش یک شعاری دارد. ملت اسلام در شروع کار خودش یک شعار 
دارد و آن توحید است. مسلمان هر کاری را که می‌خواهد شروع کند. سوار 
اتتومبیل که می‌خواهد بشود شعار توحید می‌دهد. خوردن غذا را 
می‌خواهد شروع کند شعار توحید می‌دهد. وارد یک خانه می‌خواهد بشود 
شعار توحید می‌دهد. ساختمانی را می‌خواهد شروع کند شعار توحید 
می‌دهد. و هرکاری که فی‌الجمله اهمیت برای آن قائل است می‌خواهد 
شروع کند شعار توحید می‌دهد: بسم له الرحمن الرحیم. 

بسم الّه الرحمن الرحیم شعار مسلمان است. به نام خدای رحمان و 
رحیم. شما ببینید در این جمله جه معنایی جمع شده است؟! ال من به 
ذاتی اعتقاد دارم لابتناهی. جامع جمیع صفات کمالیه؛ به ذاتی ایمان و 
اعتقاد دارم که تمام عالم مظهر رحمانیت و رحمت اوست. عالم هستی 
مظهر رحمت اوست. من به خدایی ایمان دارم که او رحیم است؛ یعنی اگر 
بنده‌ای در رآه رضای او گام بردارد عنایتها و الطاف خاصی شامل حال او 
می‌شود. ما چرا داریم این شعار را فراموش می‌کنیم؟ چرا می‌خواهیم 
فراموش کنیم؟ چرا این شعار را تحقیر می‌کنیم؟ اصل ۴۳ اه الرحمن 
الرحیم اعلام وابستگی به لا اله الا ال است. اعلام وابستگی به این است که 
من غیر از خدا مُطاعی نمی‌شناسم» من از غیر خدا -هرچه هست - آزادم؛ 
من فقط در مقابل یک نقطه خاضعم و آن خداست. به نام آن خدا که من 
تنها بندة او هستم و بس. اگر شما چیزی بهتر از این پیدا کردید ما از شعار 
اسلامی دست برمی‌داريم. اگر شعار دیگری از اين عالیتر و مترقی‌تر پیدا 
کردید من حرف ندارم. 

می‌گویند [اين کار] ارتجاع [است.] ارتجاع این است که انسان یک 
شعار بسیار عالی را کنار بگذارد برود به شعار منحط‌تر و پایین‌تر. ما 
می‌بینیم فرنگیها در اول کتابشان بسم له الرحمن الرحیم نمی‌نویسند. نام 
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خدا نمی‌نویسند» می‌گوییم پس ما هم ننویسم. لابد این دِمٌده شده. کهنه 
و قدیمی شده است. یک وقت یک آدم ماتریالیست است و واقعاً به خدا 
اعتقاد ندارد؛ ما باید برویم با او در اصل مطلب بحث بکنیم که خدایی 
وجود دارد پا وجود ندارد. خیلی عجیب است از آدمی که می‌گوید خدا 
وجود دارد ولی حاضر نیست در ابتدای کتاب خودش بنویسد: بسم اه 
الرحمن الرحیم. حال بعضی آفراد درجة دوم این شعار را می‌نویسند: به نام 
خدا. البته کار خوبی است. با نام خدا شروع شده. اما این مطلب را بدانیم 
که خود جملة بسم اه الپوعصیل شعار ها خود این جمله را باید 
زنده نگه داریم. دستور بدهید از بسم له الرحمن الرحیم تابلوهای خیلی 
عالی» ظریف و زیبا بسازند. اینها را به خانه‌های خودتان بزنید. نترسید. از 
کی می‌ترسید؟! ما یک مردم شخصیت‌باخته هستیم» خیال می‌کنیم اگر 
در مقابل یک فرنگی قرار گرفتیم بگوییم بسم له الرحمن الرحیم او مارا 
متهم به کهنه پرستی می‌کند. دیگر چیزی نمی‌گویيم. در مقابل هر که قرار 
می‌گیرید» منطقتان قوی است. دفاع کنید» با صدای بلند بگویید: بسم ال 
الرحمن الرحیم. چرا نمی‌گویید؟ چرا از بسم الّه پرهیز می‌کنید؟ ما بسم ال را 
به عنوان یک شعار باید حفظ کنیم و شعارمانند هم باید حفظ کنیم. من 
در دلم آرام بگویم بسم الّه الرحمن الرحیم کسی نفهمد. شعار نیست؛ بلند 
بگوییم؛ بلند گفتن است که اثر دارد. 

وقتی شما در خانه‌تان بسمالّه را هميشه بگویید آنوقت در بچه‌تان اثر 
دارد. به اندازه‌ای که شعار در روح بچه اثر می‌گذارد اصل حقیقت اثر 
نمی‌گذارد» یعنی بچه استعداد آن را ندارد. شما اگر می‌خواهید بچه‌تان 
موحد بشود از اول باید شعار توحید را در خانه‌تان وارد کنید. اگر 
می‌خواهید بچه‌تان به اسلام و پیغمبر و قرآن معتقد بشود اول باید 
شعارهای نبوت را در خانه‌تان بیاورید. اگر می‌خواهید بچه‌تان به ائمة 
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اطهار ایمان داشته باشد اول شعارهای امامت را در خانه‌تان ببرید. اگر 
می‌خواهید بچه‌تان به اصول اجتماعی اسلام پایبند باشد و اسلام را با 
اصولش بشناسد شعارهای عدالتی و حقوقی اسلام را در خانه‌های 
خودتان ببرید. بچه‌ای که از ابتدا که چشم باز کرده و دارای گوش شده و 
درک پیدا کرده است می‌بیند پدرش در هر کاری حتی سر سفره که 
می‌نشیند اول بلند -نه آرام که بچه چیزی نفهمد و در روح او اثر نگذارد - 
می‌گوید: بسم الّه الرحمن الرحیم بعد دست به سفره می‌برد» وقتی هم که 
تمام شد می‌گوید: الحمد ثه رب العالمین. شکراًثه خدایا سپاس توء این کار 
در روح او خیلی اثر می‌گذارد. می‌بیند پدرش وقتی می‌خواهد اتومبیل 
سوار بشود. در اتومبیل را که باز می‌کند می‌گوید: بسم الّه الرحمن الرحیم. 
خوشبختانه یک شعاری که در میان ما زنده مانده و باید آن را بیشتر زنده 
کنیم و نگه داریم شعار نبقت است. همین صلوات که در میان ما معمول 
است و بسیار خوب است. واقعا وقتی که اسم مبارک پیغمبر اکرم برده 
می‌شود باید ما صلواله بر کر ول هم صتوات بفرستيم, این شعار 
معنی دارد. وقتی فربادتان را به صلوات بلند می‌کنید می‌خواهید بگویید 
من به قرآن اعتقاد دارم. من به آورندة قرآن ایمان دارم. من به محتوای 
قرآن پایبند هستم. معتقدم و قبولش دارم. 

حَی علی خر الْعَمّل شعار تشیع در آذان است. همه می‌دانند و با ادلة 
یی موم و ارت مات ‏ قت دنت یاه ماس اب 
که در متن اسلام وارد شده است و این شعار را ما باید بدهیم. عَلِْ وی الّه 
را در خانة یک نفر شیعه می‌بینيم: لا اله ال الّه, محمَذ رسول ال بعد زیر آن 
می‌نویسیم: علیْ ولیْالّه. اینها شعارهایی است که ما باید زنده نگه داریم. 
من در خودم که حساب می‌کنم می‌بینم از مرحوم پدر بزرگوارم که همین 
دو سه ماه پیش از دنیا گذشتند [ چیزهایی در این زمینه آموخته‌ام.] 


لزوم تعظیم شعاثر اسلامی ۱۶۵ 


امکان نداشت که ایشان کاری را که اندکی اهمیت داشت شروع بکنند الا 
الرحیم. و آن طور که من اطلاع دارم آخرین جمله‌ای هم که این مرد بزرگ 
الرحیم. یک دقیقه بعد هم از دنیا گذشت و چه از این بهتر که انسان با این 
شعار از دنیا برود. 


مسئله نامگذاری 

یکی دیگر از شعارهای ما که متأسفانه جامعة ما تحت تأثیر غرب‌زدگی 
دارد از دست می‌دهد مسئلة نامگذاری است. هر ملتی اسمهایی که روی 
بچه‌های خودش می‌گذارد اسمهایی مخصوص به خود است. رابرت اسم 
ما نیست. اسم دنیای مسیحیت است. ما مسلمانيم. مسلمانی خودش 
اسم دارد و اساسا دستور دارد. دستور است که نگذارید این اسمها فراموش 
بشود. با کمال تأسفکلکع اممطاه هکت شا این است که یک حسی در 
میان بعضی طبقات ما و خصوصاً در میان بعضی از خانمها پیدا شده که 
خیال می‌کنند اسمهای اسلامی دیگر کهنه شده است و به شخصیت آنها 
ضربه می‌زند که بعد از این اسم بچه‌اش را حسن يا حسین بگذارد (با اينکه 
این )ماخ یی و هام مین دای آشسنههاسن اص خی 
مطی و تس ان تا ضا ای اما میاه سا 
ابراهیم» اسماعیل. اسحاق» موسی و عیسی بگذارد. مثل اینکه خیال 
می‌کنیم که اینها دیگر کهنه شده و مانعی هم ندارد. مسلمانی که به این 


۱. یا بگوییم از مظاهر بدبختی ماء چون اینها تمدن که نیست. درک و فهم و شعور نیست؛ 
ما خیال می‌کنيم اگر ما یک چیز جدید و تازه‌ای به جای چیزی اوردیم این دیگر تمدن 
و ترقی شد! 
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حرفها نیست. حالا من به جای این اسمها می‌آیم اسمی مثلاً از گبرهای 
سه هزار و چهارهزارسال پیش می‌گذارم. خیر مسلمانی شوخی‌بردار 
نیست. اسلام هم به ما نیاز ندارد که بخواهد با ما صلح و مصالحه کند که 
حالا از این یکی گذشتم. پا ما باید مسلمان باشیم و شعارهای اسلامی را که 
علام وایستگی ما به اسلام است حفظ و نگهداری کنیم و یا باید از اسلام 
استعفا بدهیم. از دست دادن تدریجی شعارها باعث می‌شود که بعد خود 
محتوا را از دست بدهیم. 

من هم قبول دارم ماهیت و واقعیت اسلام هرگز به این مطلب نیست 
که من اسمم حسن باشد پا کامران. اینقدر اشخاصی بوده‌اند که اسمشان 
حسن و حسین و احمد بوده که کمر اسلام را شکسته‌اند. ممکن است اسم 
من یک اسم غیر اسلامی باشد ولی عملاً من مسلمان واقعی باشم. من 
منکر این مطلب نیستم؛ نمی‌گویم هرکسی با اسم مسلمان می‌شود و 
هرکسی با اسم از مبلام خارج می‌شود؛ وی عریکنم که آين خودش 
یک حسابی است در دنیای اسلام که ما این اسمها را به عنوان ظرفها باید 
حفظ کنیم تا محتوا و مظروف را از دست ندهیم. 


نام «بایک» 

اگر ما اسم فردی را که در طول تاریخ از او جز دشمنی و کینه نسبت به 
اسلام چیز دیگری سراغ نداریم و هیچ فضیلتی در او نمی‌بینیم جز اينکه با 
مسلمین می‌جنگیده. روی بچه‌مان بگذاريم. مثلا اسم او را بابک بگذاريم. 
بچه‌مان فردا بزرگ می‌شود. با خود می‌گوید اسم دوستانم را حسن؛ 
حسین عباسء علی و مرتضی گذاشته‌اند. اسم من هم بابک است؛ من هم 
بروم سراغ هم‌اسم خودم ببینم او کیست. وقتی می‌رود سراغ او می‌بیند 
در زندگی آن آدم از نظر انسانی چیزی نیست و جز جنایت و مبارزه با 
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اسلام چیز دیگری وجود ندارد. به دروغ از او تعریف می‌کنند. می‌گویند 
ایکا آعآب هگید کضا بااک یا زاب ی ید۱۳ دنک ی زانیا 
می‌جنگید نه با اعراب. بابک را ایرانیها کشتند و دویست و پنجاه هزار 
کشته دادند. عرب که اصلاً یک نزاد کوچکی بود و افراد زیادی نداشت. 
سردارشان یک ایرانی به نام آفشین بود که با بابک می‌جنگید. نفراتش هم 
همه ایرانی بودند. تاریخ را شما بخوانید! می‌بینید شعارها ایرانی است. 
عرب نمی‌جنگید. عربی در کار نبود. معتصم خلیفه بود ولی او که با معتصم 
[نمی‌جنگید.] اگر اپرانیهای مسلمان بابک رایک عنصر ضد اسلامی 
تشخیص نمی‌دادند که با او به نفع معتصم نمی‌جنگیدند. ایرانیها از 
معتصم نهایت تنفر را داشتند ولی حاضر نبودند به قیمت جنگیدن با 
معتصم‌ها بيایند بایک‌ها را تأبید کنند. می‌دیدند آگر آمر داثر بشود میان 
بابک و معتصم. باز معتصم از بابک بهتر است. 

بچه‌ای بزرگ می‌شود در حالی که می‌بیند اسمش بابک اه یه 
تک کبرا تفن پرستی ابنت که در جها ه رارسا پشی وود داشته است: 
مسمانند و از روی غفلت چنین کارهایی را می‌کنند. می‌خواهم از 
دارد ما با آنها منطق و سخن دیگری داریم. 
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فلسفةّ تجدید عزاداری امام حسین:33 

عرش کردم که اسلام اصول وروی انیت هی با شووزا نفک 
کرده‌اید که فلسفة اينکه باید عزاداری امام حسینغی هرسال تجدید 
بشود چیست؟ عزاداری معمولی در افراد عادیء اسلام می‌گوید سه روز 
است؛ یعنی اگر کسی پدر يا برادرش مره سه روز به عنوآن یک فرد عزادار 
در خانه می‌نشیند. مسلمین هم وظیفه دارند به تسلیت او بروند و بعد از 
سه روز باید غائله را خاتمه بدهد. تنها موضوعی که گفته‌اند برای هميشه 
باید آن را احیا کنید و برایش بگرییده آن را زنده نگه دارید و نگذارید 
فراموش بشود. مسئلة عزاداری حسین بن علی است چرا؟ آیا حسین بن 
علی نیازی دارد که ما و شما بياییم بنشینیم برایش گریه کنیم» مثلاً تشفی 
قلبی پیدا می‌کند. العیاذ باللّه عقده‌های دلش خالی می‌شود؟ يا عقده‌های 
دل فاطمة زهرا و یا حضرت امیر خالی می‌شود؟ اصلا آنها عقدة دل دارند 
که بخواهند خالی کنند؟ امام صادق فرمود: سورة والفجر را بخوانید که 
سورة جد ما حسین‌بن‌علی است. گفتند: آقا به چه مناسبت؟ فرمود: آیات 
آخر سورة والفجر یا تا ال ام ازجعی الی رَبک راضيةٌ مَرْضِية 
فادغلی فی عبادی و ادخلی جَنتی". ای صاحب نفس آرام! به سوی 
پروردگارت بازگرد» تو از پروردگارت خشنودی. عقده‌ای در روح تو وجود 
ندارد. تو | گاهانه کار خودت را انجام دادی. از کار خودت هم خوشحالی. 
خدا از تو راضی است. حالا برو در زمرة بندگان خاص من, در زمره بندگان 
ما باش. حسین رفت نزد پدر و برادر و مادر و جد بزرگوارش, آنها در یک 
سعادتی هستند که برای ما قابل تصور نیست. عقده‌ای ندارند که ما 
بخواهیم برای تقفی عقدة آنها کاری کرده باشیم. 


۱ فجر ۳۰۰۲۷ 
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شین متفه تست ۲ شم این است که اسلام اس ار ینام 
اصل عدل: له یأر باعل و الاخسان و ايتام ذٍی اقب و یهن عن 
تا لت ام میور دما وی اس 
دارد به نام حماسة شهادت. حسین سمبل احیای عدالت اسلام است. 
حسین سمبل مبارزه با طلم در دنیای اسلام است. حسین حماسة 
شهادت است. حسین شعار عدالت اسلامی است. شعار عدالت است. تا 
شمانام حسین را زنده نگه می‌دارید؛ یعنی ما طرفدار عدالت اسلامی 
هستیم. اينکه پرچم سیاه بالای خانه‌تان می‌زنید یعنی من وابسته به 
حسینم. کدام حسین؟ همان حسینشق که در راه عدالت شهید شد. پس من 
وابسته به عدالت اسلامی‌ام. من وابسته به حسینم کدام حسین؟ همان 
حسینی که در راه خدا هرچه داشت داد. آن حسین پا کباخته در راه خدا. 
پس من طرفدار پا کباختگی در راه خدا هستم. خود همین شعار است. 
اسم بچه‌تان را هم که حسین می‌گذارید -اگر توجه داشته باشید - 
می‌خواهید این شعار را زنده نگه دارید. 

این است که به ما گفتند نگذارید این [ حادثه] فراموش بشود. سال 
به سال این خاطره را تجدید کنید. وقتی که این خاطره را تجدید می‌کنید 
متن وقایع را برای یکدیگر بازگو می‌کنید. وقتی متن وقایع را بازگو 
می‌کنید می‌بینید چگونه است که حسین برای عدل اسلامی قیام کرد و در 
مقابل ظلم ایستادگی کرد؛ صحنه‌ای و حماسه‌ای می‌بینید که نظیرش در 
همة دنیا هرگز وجود ندارد. این هم خودش تعظیم شعاثر است. لک و مَن 
ظ شعایر اثه فان من تقوی قوب . هرکسی که شعارهای الهی را زنده 
کند و بزرگ بشمارد این نشانة آن است که قلبی پاک و متقی و پرهیزکار 


۱ نحل ٩۰7‏ 
۲ حج ۳۲ 
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دارد. 

آری ام‌ام حس ین در دل هر مسلمان حقیقت‌خواه و 
عدالت‌خواهی جا دار[ لین مَحَبةمكونةٌ فی لوب امین همانا 
حسین بن علی یک محبت مرموز و پنهانی در دل هر ممنی دارد. چرا؟ 
خیلی واضح است. چون هر مومنی در دلش یک علاقه‌ای به اسلام دارد؛ 
چون به اسلام علاقه دارد حسین را که در راه جانبازی اسلام می‌بیند که 
جان و مال و فرزندان و همه چیزش را در راه اسلام فدا کرد از اسلام جدا 
نمی‌بیند و اسلام را از حسین جدا نمی‌بیند. به آن مقدار که خودش را 
وابسته به اسلام می‌بیند وابسته به خسین بن علیعیا می‌بیند. نه تنها 
ابا عبدالله, همة کسانی که در راه خدا و در رکاب اباعبدالله عم شهید شدند 


روز تاسوعاست و من باید مقداری ذ کر مصیبت کنم و شما را توجه 
بدهم به فلسفة قیام حسینی از یک طرف و فلسفة عزاداری حسین بن 
علی اج از طرف دیگر. 


نفوذ مسیحیت در دستگاه یزید 

فلسفة قیام حسینی همان بود که امام حسین اسلام را در خطر دید و دید 
اگر یک قیام جانانه‌ای نکند اسلام بکلی رفته است. ملت اسلام در خواب 
است. شخصی زمامدار شده است که هیچ چیزی از اسلام نمی‌فهمد. 
دشمن اسلام اسبتوعتی ان مغذار سیاست, که پفرش داشت.- که به 
خاطر سیاستِ خودش لازم می‌دانست یک چیزی از اسلام را نگه دارد - 
این هم در او نیست. مسیحیت هم نفوذی در دستگاه یزید پیدا کرده 
است. مشیر و مشارهایش افراد مسیحی هستند و از آنها الهام می‌گیرد و 
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اگر این پرده دریده نشود اسلام برای هميشه از دست می‌رود. دمشق (شام 
آن زمان که پایتخت اسلامی بود) همسایه بود با پایتخت دنیای مسیحی 
یعنی همین اسلامبول فعلی که اکنون یک شهر اسلامی است -و ترکية 
فعلی که یک کشور اسلامی است. اسلامبول آن وقت مرکز روم شرقی و 
یکی از مراکز بزرگ مسیحیت بلکه بزرگترین مرکز مسیحیت بود. معاویه 
باب رفت و آمد را باز کرده بود. از زمان معاویه اینها نفوذی در دستگاه پیدا 
کرده بودند و قصة قتل امام حسین یک عمل به اصطلاح آمروز استعماری 
و یک نقشة حساب‌شده از طرف مسیحیها بود. حال قضیه از چه قرار بود؟ 
یکی از جاهایی که تاریخ نشان می‌دهد انگشت اینها پیداست این 
است که اینها غلامی دارند به نام سرجون که این غلام مسیحی است. یزید 
خودش هم بسیاری از وقت خودش را در دیرها و صومعه‌های مسیحیها 
بسر می‌برد. علتش این بود که در آن وقت هنوز در دنیای اسلام مفاسد 
شرابخواری و فاحشه‌بازی رواج پیدا نکرده بود و در میان مسلمین پیدا 
نمی‌شد. کسانی که می‌خواستند دنبال این کارها بروند می‌رفتند در این 
دیرها و صومعه‌ها که در آنجا هم شراب فراوان وجود داشت و هم زنهای 
بدکاره. پزید هم مقدار زیادی از عمر خودش را در همین دیرها و صومعه‌ها 
بسر برده بود که داستانها دارم و الان وقتش را ندارم برایتان عرض بکنم. 
در اواخر زمان معاویه» عبیدالّه زیاد منفور دستگاه شده بود و 
مخصوصاً میان او و یزید یک شکرآبی بود. از زمان پدر عبیدالله یک 
شکرآبی میان یزید و عبیدالّه زیاد بود و لهذا یزید به او پستهای عالی 
نمی‌داد. وقتی که جریان بیعت گرفتن از اباعبدالّه پیش آمد و بعد به شام 
خبر رسید که حسین بن علی به مکه رفت و در مکه متحصن شده است 
یعنی از امنیت بیت‌اللّه‌الحرام استفاده می‌کند و بعد خبر دادند حسین از 
مکه به طرف عراق حرکت کرد. دستگاه خلافت را وحشت گرفت: نکند 
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مردم عراق که طرفدار علی بن ابی‌طالب هستند جداً دور حسین را بگیرند. 
یزید به فکر افتاد که حالا چگونه جلوگیری کند؟ همین غلام مسیحی آمد 
و گفت: اگر امروز پدرت معاویه زنده بشود و تو با پدرت در این کار مشورت 
کنی و پدرت به تو دستور بدهد فلان کار را بکن؛ می‌کنی یانه؟ گفت: 
می‌کنم؛ چون خود یزید هم به سیاست معاویه فوق‌العاده اعتراف داشت. 
گفت: بنابراین اگر من دستوری و فرمانی به خط و امضای پدرت معاویه 
بیاورم به تو نشان بدهم قبول می‌کنی؟ گفت قبول می‌کنم. رفت و 
یا حقیقی ولی به هر حال یزید یقین کرد که دستور معاویه است. در آنجا 
نوشته بود که اگر در عراق گرفتار شدی و حسین بن علی به طرف عراق 
حرکت کرد یگانه فردی که از عهدة او برمی‌آید - یعنی از هیچ جنایتی ابا 
نمی‌کند و هیچ مانع وجدانی جلو راهش نیست و تا آخرین حد دستور تو را 
اجرا خواهد کرد - عبیداللّه پسر زیاد است. یزید گفت قبول کردم. بعد 
خودش هم گفت من در خواب دیدم نهری از خون جریان دارد و من 
می‌خواهم از این نهر عبور کنم و نمی‌توانم. عبیداللّه پسر زیاد آمد مرا از 
این نهر عبور داد. 


نقش عبیدالله زیاد 

بعد از این جریان بود که یزید فوراً یک حکومت کوچکی به عبیداللّه داد. 
اینها قوم و خویش بودند. به یک حساب ولدالزنایی عبیدالّه پسر عموی 
یزید بود. زیاد پدر عبیدالله استلحاقا برادر معاویه شد؛ یعنی بعد از سالها 
که او را بی‌پدر می‌گفتند (زیاد بن ابیه. یعنی کسی که اصلاً پدر ندارد) یک 
آدم مشروب‌فروش دورهٌ جاهلیت آمد شهادت داد که در فلان وقت مادر 
زیاد و ابوسفیان با همدیگر زنا کردند و این «زیاد؛ پسر ابوسفیان است از زن. 
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معاویه هم به سیاست می‌خواست او را ملحق کند. گفتند بسیار خوب پس 
«زیاد؛ شد پسر ابوسفیان؛ از آن روز جزء فامیل اینها شد. یزید با اینکه از 
عبیداللّه تنفر داشت ولی چون از افراد فامیل بود و بنی‌امیه خیلی رعایت 
فامیل می‌کردند قبلاً حکومت بصره را انحصاراً به او داده بود ولی کوفه که 
مرکز بود به دست کس دیگر بود. اینجا بود که فورً به عبیدالّه نامه نوشت و 
گفت ما حکومت کوفه و عراقین را به طور مطلق به تو دادیم؛ بروه حسین 
بن علی می‌آید. دفع حسین بن علی را به هرشکل که مصلحت می‌دانی 
بکن. که آن جریانها واقع شد و تفصیلش را تا حدی خودتان می‌دانید. 

و انصاف هم اگر غیر عبیدالّه زیاد هرکس دیگر می‌بود لااقل در یک 
جامی‌ماند. این مرد این کار را در نهایت قساوت و بی‌رحمی و 
بی‌ملاحظگی انجام داد و ريشة یزید را هم همان کار کند و ريش ال 
ابوسفیان از همان جا کنده شد. حتی عمر سعد نمی‌خواست خودش را به 
جنایتِ کشتن حسین بن علی آلوده کند. هم خدا را می‌خواست هم خرما؛ 
و در مدتی که در کربلا بود به عبیداللّه نامه پشت سر نامه می‌نوشت بلکه 
کاری کند که عبیدالله از فرمان قتل اباعبدالله صرف‌نظر کند؛ و گاهی 
دروغهای مصلحتی و سیاسی هم می‌نوشت: من با حسین صحبت کردم 
حسین هم خیلی غیرقابل انعطاف نیست. می‌شود به گونه‌ای با او کنار آمد 
و صلح کرد [تا] قضیه با مسالمت برگزار بشود. راوی که آنجا بوده می‌گوید 
اینها را از خودش می‌ساخت برای اینکه می‌خواست خودش را نجات 
بدهد و به ارتکاب این جنایت آلوده نکند. 

آخرین نامه‌اش که به دست عبیدالّه رسید. عبیدالّه کمی به فکر فرو 
رفس ولن شعضی ات حاشته مشلیی ند شتن یو کت انوا لاس تیاه 
می‌کنی» یک وقت به نام پسر سعد ترتیب آثر ندهی که اگر حسین امروز از 
جنگال شما نجات پیدا کرد فردا او قوی و نیرومند است و شما ضعیف. 
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گفت: راست گفتی. فورا نام بسیار تند و شدیدی به پسر سعد نوشت که 
پسر سعد! ما تو را برای این فضولیها نفرستاده بودیم. ما تو را فرستادیم 
بروی با حسین بجنگی. تو هر روز برای من نامه می‌نویسی و برای حسین 
بن علی خیرخواهی می‌کنی. فضولی موقوف! این ساعت که نامة من 
رسید. بلافاصله تو باید با حسین بن علی بجنگی. اگر حاضر نیستی؛ 
فرماندهی سپاه رابه حامل این نامه (شمر بن ذی‌الجوشن) بده و ما دستور 
خودمان را به او داده‌ايم که چگونه رفتار کند. محرمانه هم ابلاغی به نام 
شمر صادر کرده بود که اگر پسر سعد امتناع کرد تو فرماندهی سپاه را بگیر 
همینکه فرماندهی سپاه را گرفتی و او یک فره عادی شد فوراً احضارش 
کن و گردنش را بزن و سرش را برای من بفرست. حالا نامه چه وقت 
می‌رسد؟ عصر مثل آمروز عصر تأسوعاء نزدیکیهای غروب. همان وقتی که 
معمولاً افرادی هم که با همدیگر جنگ دارند دست از جنگ می‌کشند. 
یک وقت دیدند پیکی تند. شمر بن ذی‌الجوشن. از کوفه آمد. به 
صرف رسیدن, آن نام مستقیم عبیداللّه را داد. عمر سعد تا خواند. رنگ از 
صورتش پرید. نگاهی به سراپای این پسر کرد؛ فهمید. گفت حتماًتو مانع 
شدی؛ نزدیک بود من کار را به جایی برسانم و تو مانع شدی. گفت به 
هرحال بگو چه می‌کنی؟ فرمان آمیر را اجرا می‌کنی يا نمی‌کنی؟ گفت: بله 
اجرا می‌کنم؛ تو هم فرمانده پیادگان باش. اینجا بود که پسر سعد هم رسما 
دنبال روحية پسر زیاد را گرفت. آناً به لشگر فرمان داد که حرکت کنید. 
برای اینکه مردم راگول بزند ‏ از همان گولهایی که می‌زدند: حسین خروج 
کرده. حسین از اسلام خارج شده. حسین از دین جدش خارج شده. 
حسین در نظم عمومی اخلال ایجاد کرده است بنابراین قتلش جایز است 
و اگرکسی با حسین بجنگد مثل این است که با کافران جنگیده باشد و 
اهل بهشت است یک وقت فریادش بلند شد: «یا خی اه از گبی و بلجَنة 
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آنشری» لشگر خدا سوار شوید. شما را به بهشت بشارت می‌دهم . جمعیتِ 
آماده یک وقت مثل برق پریدند روی اسبهای خودشان و حلقة محاصره را 
تنگتر کردند. ابا عبدالله با آن خیمه‌های کوچک و اصحاب کمش در 
محاصرة این سی‌هزار نفر قرار گرفت. 

در همان وقت حضرت در جلو یکی از خیمه‌ها همین‌طور که نشسته 
بودند سرشان را روی زانو گذاشته بودند و خوابشان برده بود. خواهر 
بزرگوارش زینب سلاماللّه علیها در خیمه بود. یک وقت دید یک صدای 
خروشی می‌آید. درست مثل اینکه صدای خروش دریا از دور بلند است. 
لشگ رکه میآمدند صدای شم و فریاد اسبهایشان و بهم خوردن اسلحه‌ها 
و فریاد مردها یک چنین همهم عجیبی فراهم کرده بود. از خیمه بیرون 
آمد. دید دور تا دورشان از دور لشگر است که دارد نزدیک می‌شود و حصار 
را تنگ می‌کند. آمد دست روی شانه‌های ابا عبدالله زد: برادرجان! این 
سر و صداها را می‌شنوی؟ اباعبدالّه سر را بلند کرد. قبل از اینکه به این 
سروصداها توجهی کند فرمود: الان با جدم داشتم حرف می‌زدم و جدم را 
در عالم ریا دیدم. جدم در عالم ریا به من نوید داد. گفت: حسینم! دوران 
جدایی نزدیک است به پایان برسد و تو عن‌قریب به ما ملحق خواهی شد. 
بعد از آن از جا بلند شد. برادر بزرگوارش ابی‌الفضل العباس را با یک عدة 
بیست‌نفری احضار کرد. فرمود: فوراً بروید جلو این لشگر و با امیرشان 
سخن بگویید؛ بگوپید آیا خبر تازه‌ای است؟ مقصودتان چیست؟ 
می‌خواهید به ما حمله کنید؟ چرا در این وقت؟ چرا سر شب؟ حضرت 


۱. پسر سعد در زمان خودش مرد متشخصی بود. بعضی گفته‌اند مرد محدئی بود. پدرش 
سعد وقاص مرد باشخصیتی بود. مردم برای او احترامی قائل بودند و پسر زیاد بی‌جهت 
وی را انتخاب نکرده بود. می‌خواست از شخصیت [اجتماعی و درواقع] کثیف او 
استفاده کند. 


۱۷۶ پانزده گفتار 


ابی‌الفضل با بیست نفر از جمله حبیب بن مظهّر و زهیر بن آلقین حرکت 
کردند رفتند مقابل لشگر ایستادند» فریادشان را بلند کردند: آیها الناس! 
سخنی داریم. آمدند جلو که جه می‌گویید؟ گفتند ما پیامی از طرف 
حسین بن علی داریم. امام می‌فرماید که آیا در این وقت خبر تازه‌ای 
است؟ مقصودتان چیست؟ گفتند فرمانی در همین ساعت از امیر ما 
رسیده است که ما باید به شما حمله ببریم. حسین يا باید تسلیم بشود. 
وقتی تسلیم شد اختیارش با ماست. او را نزد امیر خودمان عبیدالله زیاد 
می‌بریم و یا اگر حاضر نیست تسلیم بشود باید با او بجنگیم تا او را بکشیم. 
فرمود: آیا این قدر صبر می‌کنید که من پیام شما را به برادرم برسانم؟ 
گفتند مانعی ندارد. زهیر بن القین و حبیب ایستادند. این دو بزرگوار شروع 
کردند به خطابه خواندن» چه خطابه‌های غّای حماسی و چه نصایحی! و 
چه اندرزهایی دادند در این مدتی که حضرت ابی‌الفضل آمدند نزد 
اباعبدالّه و برگشتند. وقتی که آمد و پیام را ابلاغ کرد حضرت فرمود: بسیار 
خوب. اما تسلیم که محال است؛ من تسلیم دشمن بشوم؟! خی من 
می‌جنگم تا خونم ريخته بشود. من مردانه خواهم جنگید. ولی شما از 
طرف ما این پیام را به آنها ابلاغ کنید بگویید الان وقت جنگیدن نیست. تا 
صبح صبر کنید فردا صبح با هم می‌جنگیم؛ من با این سپاه کوچکم. شما 
هم با آن جمعیتتان. در ضمن پیفام این جمله را هم گنجاند تاکسی خیال 
تکیحی باکرسس و سا عوت دوه ستاو نش کراه سس 
به برادرش می‌گوید: برادرجان! خدا خودش گواه است که من این جمله را 
می‌گویم برای اینکه آرزو دارم امشب را به عنوان آخرین شب عمر خودم با 
ای راشای که وان وان یط اند یت مالعا 
من فرق نمی‌کند الان با من بجنگند یا صبح. 

وقتی این پیام به دشمن ابلاغ شد بعضی گفتند بپذیریم» بعضی 
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گفتند نپذيريم. عمرسعد دید اختلاف افتاد و اختلاف هم دارد شدید 
می‌شود و ممکن است این اختلاف به نفع اباعبدالله تمام بشود» فوراً 
خودش گفت: ما فردا می‌جنگیم نه امشب. تا اينکه فردا شد. فردا صبح 
خیلی زود باعبدالّه نماز را که خواند همان لشگر کوچک خودش را منظم 
کرد. گویی چنین نیست که در مقابل یک دریا قرار گرفته. برای خودش 
میمنه و میسره و قلب قرار داد. فرمانده قرار داد. پرچمدار و علمدار قرار 


داد. همه اینها را منظم و مرتب کرد. دشمن هم که کار خودش را کرد. 


باز پسر سعد یک رذالتی کرد. (وای به حال انسان وقتی که شیفتة مقام 
دنیا بشود. این وعده پسر زیاد که ملک ری؛ حکومت ری استانداری ری را 
به تو می‌دهم او را دیوانه کرده بود.) یک کاری هم می‌کرد که مآمورینی که 
مرتب گزارش می‌دادند گزارش بدهند که امیر عمر سعد نه تنها فرمان شما 
را اطاعت کرد بلکه یک خوش خدمنی‌ها و ابتکارها هم به خرج داد. یکی از 
آن خوش‌خدمتی‌هایش این بود: تا روبرو شدند ابا عبداللّه [به اصحابش] 
سپرد که چون اینها مسلمان هستند و به طور کلی قانون جنگ اسلامی و 
رعایت می‌کرد) ما شروع به جنگ نمي‌کنيم. فرمان شدید داد که ما شروع 
به جنگ نمی‌کنیم همان‌طوری که علی هرگز شروع به جنگ نمی‌کرد. 
دشمن که شروع می‌کرد آنوقت دفاع می‌کرد. اما عمر سعد آمد در جلو 
ایستاد. تیری را به کمان کرد اولین تير را خودش به طرف خیام حرم 
حسین فرستاد. بعد به لشگرش فریاد کرد: ایها الناس! در نزد امیر شهادت 
بدهید که اولین تیر را خودم رها کردم. تا اين تير رها شد تیراندازهای 
دشمن تیرها را مثل دانه‌های باران فرستادند. لشگر اباعبداللّه هم یک عده 


۱۷۸ پانزده گفتار 


تیرانداز داشت. آنها هم تیرهای خودشان را رها کردند. نیمی از اصحاب 
اباعبدالّه در همین تیراندازی از پا درآمدند ولی مردانه از خودشان دفاع 
کردند. (یک وقت آنسان غالب می‌شود ولی با نامردی و یک وقت کسی 
کشته می‌شود اما با مردانگی.) کاری کردند که دشمن ترسید. یک یک به 
میدان می‌آمدند. دشمن شکست خورد و گفت با اینها نمی‌شود جنگید. 

جناب عابس به میدان آمد. مردی بود خیلی شجاع و دلاور؛ در این 
صحنه هم که روحش قوّت گرفته بود نیرویش چند برابر شده بود - چون 
خیلی فرق می‌کند که انسان به خاطر ایمانش بجنگد یا به خاطر شکمش - 
آمد وسط میدان ایستل وگنلك: الکو( یاف گرد مگ آید؟ یک نفر جرئت 
نکرد بياید. با اینکه خلاف مروّت و مردانگی عرب بود اینها نامردی کردند. 
جرئت نکردند جنگ تن به تن بکنند» شروع کردند به تیراندازی» سنگ 
پرانی» کلوخ پرانی. این مرد بزرگ برگشت و رفت در خیمه. یک وقت دیدند 
تمام اسلحه‌اش را کند» خود و زرهش را کند» تفر را برداشت لخت آمد 
وسط میدان. گفت حالا به جنگ من بیایید. جقدر شما نامردید! شما 
خیال کرده‌اید مااز کشته شدن می‌ترسیم؟ کشته شدند ولی با چه 
مردانگی و شهامتی! دشمن با اینکه عددش زیاد بود از سنگ و کلوخ 
استفاده می‌کرد. از دشنام استفاده می‌کرد؛ از نیزه‌پرانی و شمشیر استفاده 
می‌کرد. از هر وسیله‌ای که داشت استفاده می‌کرد. 

عرض کردم اولین تير را عمر سعد پرتاب کرد. با این تیر جنگ شروع 
شد. می‌دانید جنگ کی خاتمه پیدا کرد؟ جنگ با یک تیر هم خاتمه پیدا 
کرد؛ با یک تیراندازی شروع شد با یک تیراندازی هم خاتمه پیدا کرد. 
می‌دانید آن چه وقت بود؟ آن وقتی که غیر از حسین کسی نیست؛ تنها 
حسین است و حسین. و از جلو حسین هم مثل روباههایی که از جلو شیر 
فرار کنند فرار می‌کردند. جنگ را این جور خاتمه دادند: حسین خسته 
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که اهر نی لیس ماع بط تفای ایسگاه لقظفای اساخت 
کند. یک سنگ به پیشانی مقدس اباعبداللّه برخورد کرد و خون از پیشانی 
حسین جاری شد. ولی هنوز جنگ برقرار بود (چون دو طرف در جای خود 
بودند. یک طرف حسین و یک طرف یک دریا لشگر). تا آخر یک تیر این 
جنک | اتمه دادهجسین لیاسهایش را بالا بید که پیهانیش ناک کند: 
یک تیر زهرآلود آمد به سینة اباعبدالله نشست. فسقط سین من فرّیسه 
علی الازض عَلی خذه الایْمَن... 


و لا حول و لا قوة الا بالئه العلی العظیم و صلّی الّه علی محمّد 
و اله الطاهرین نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم 
الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا الّه... 

خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما. 

خدایا حقایق اسلام را بر ما روشن بفرما. 

خدایا ما را موفق بدار که شعاثر اسلامی تو را زنده نگه داریم. 
خدایا ما را در پرتو شعارها و شعاثر اسلامی موفق و موَیّد بدار. 
خدایا تو را قسم می‌دهیم به حق محمد و آل محمد در این 
اتاش کا نام یل ات مرا هم رب را رین میت 
خودت بفرما. 


رحم الّه من قرأً الفاتحة مع الصلوات 


12 
ما یس 


۱۳9۱3۹91۲ 


این سخنرانی در حدود سال ۱۳۵۰ در مسجد الجواد 
تهران ایزاد شته:استه: 


بسم ال الرحمن الرحیم 
ذلک و من یم شعایر ام نها ین تفوی لوب . 


در بحثی که روز گذشته شروع کردیم سخن ما دربارة شعاثر اسلامی بود و 
وظیفه‌ای که ما برای حفظ و نگهداری و بزرگداشت این شعاثر داریم. دیروز 
به طور اختصار راجع به معنی شعار عرایضی عرض کردم که به طور اشاره 
باز امروز عرض می‌کنم. هر شعاری نوعی اعلام وابستگی است. وقتی 
می‌گویيم «شعاثر اسلامی» یعنی کارهایی که وابستگی مارا به اسلام 
می‌رساند. و مخصوصا در دين مقدس اسلام یک سلسله مقررات به همین 
ره ات که مه مایت ای سین 
خودش را به اسلام به این وسیله اعلام بکند. به طور کلی از نظر متن واقع. 
اساس اصول است و شعارها به منزلة پوستهایی است بر روی آن مغزهاء 


حح ۳۲ 
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یعنی ما در اسلام یک سلسله اصول داریم -اعم از اصول اعتقادی و اصول 
اجتماعی و اصول عبادی که اینها رکن و اساسند و یک سلسله شعارها 
داریم وابسته به این اصول. مثلاً اصل اعتقادی توحید که ما داریم. 
شعارهایی داریم که مربوط به اصل توحید است. ما با این شعارها وابستگی 
خودمان را به اصل توحید اثبات و اعلام می‌کنيم. که روز گذشته به شعار 
بسمالّه الرحمن الرحیم و ضرورت اينکه ما باید کارها را و مخصوصاً کارهای 
بزرگ را و بالاخص کارهای پرسر و صدای خودمان را با نام خدا و نه تنها با 
لفظ «به نام خداء» بلکه با همین لفظ بسم الّه الرحمن الرحیم شروع بکنیم. و 
یک سلسله شعارهای دیگری داریم که این شعارها اعلام وابستگی ماست 
به اصل نبوت. مثال زدم به خود صلوات و به نامگذاریها که ضرورت دارد ما 
برای اینکه وابستگی خودمان را به انبیاء عظام و بالاخص به خاتم آنها و 
اشرف و افضل آنها اعلام بکنیم. برای خودمان و فرزندان خودمان اعمّ از 
پسر و دختر از این اسمهای مقدس آنتخاب کنیم. و باز در موضوع امامت 
یک سلسله شعارهای دیگری داریم که با آن شعارها وابستگی خودمان را 
به خاندان طهارت و عصمت و به اصل امامت اعلام می‌کنيم. که برای همة 
اینها مثال ذکر کردم. حال مثالهای دیگری عرض می‌کنم. 


شعارهای ما در مسئلهً معاد 

یکی از اصول اعتقادی ما اصل معاد است. ما نمی توانیم مسلمان باشیم و 
به مسئلة معاد بی‌اعتنا باشیم. معاد خود یک حقیقتی است. مفهوم مردن 
در نظر یک نفر مسلمان با مفهوم مردن در نظر یک نفر مادی و 
ماتریالیست دو مفهوم است. مردن از نظر یک نفر ماتربالیست و مادی 
یعنی تمام شدن. از بین رفتن قانی شدن» متلاشی شدن و معدوم شدن. 
ولی مردن از نظر یک انسان الهی و از نظر یک نفر مسلمان یعنی جابه جا 
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شدن, از خانه‌ای به خانه‌ای رفتن. از نشته‌ای به نشثة دیگر منتقل شدن. 
این دیگر تردید ندارد. ما نمی‌توانیم مسلمان باشیم ولی دربارة مردن؛ 
مادی و مثل ماذیون فکر کنیم. اگر ما کوچکترین تردیدی در اصل معاد 
داشته باشیم نمی‌توانیم خودمان را مسلمان اعلام بکنيم. بنابراین ما یک 
سلسله مسائل داریم که در واقع به منزلة شعارهای ماست در مسئلة معاد. 
اینها باید در گفتار ماء در اعمال ماء در نوشته‌های ما نمایان باشد که من 
معتقد به قیامتم» معتقد به روز جزا هستم. معتقد به جاودانگی و ابدیت 
هستم من معتقدم که من و هیچ آنسانی معدوم نمی‌شود بلکه معتقدم 
تمام این عالم از این نشثه‌ای که دارد یکمرتبه برمی‌گردد به نشثة دیگر و 
تمام عالم چهرة دیگر پیدا می‌کند. یوم تدّل الازض غیرَ الازض و السَموات 
و بوزوا له الواحد مار 

مثلا ما می‌خواهیم در روزنامه اعلام ختم بکنیم؛ می‌خواهیم به 
دوست خودمان که پدر پا برادر یا همسرش از دست رفته است تسلیت 
بگوییم. ما باید در اعلام ختم خودمان این شعار را که من به قيامت 
معتقدم. حفظ کنیم. در تسلیت خودمان باید اعلام بکنیم من معتقد به 
قیامتم. یک مسلمان در شعار تسلیت خودش در روزنامه نمی‌نویسد: «ما 
هروه نیع مرن کیزه رما هم تا یدانق مه هرز گنه بسن کید 
اولا غالباً یک دروغ است. گفتند مرحوم آیت‌الله حاج آقا حسین قمی 
رضوان‌الّه علیه که بسیار مقید بود در الفاظ خودش حتی یک مبالغه هم 
نباشد قرار بود یک تلگراف تسلیتی به شخصی بدهد. در صورتی که به 
ایشان دادند امضا کنند نوشته بود: با کمال تأسف -مثلاً مصیبت وارده را 
تسلیت می‌گویيم. ایشان گفت: نه. چون من کمال تأسف ندارم. چرا 


۱. ابراهیم / ۴۸ 
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می‌نویسید کمال تأسف؟ا این دروغ است. دروغ را تعارف هم نباید کرد. 
کذکتتها که ایتها دوع اس اسان جرا نک اشاا تقهه؟ ع اطلب 
مغفرت برای مرده نکند. چرا نام خدا را نیاورد و نگوید من از خدا برای شما 
صبر و برای او مغفرت می‌طلبم؟ اگر مسلمانیم باید شکل تسلیت و شکل 
اعلام ختممان هم نشان بدهد که من معتقد به قیامتم؛ باید ان و لا له 
راجعون" یا هر لح الوم" هر ال الّذی لایّموتٌ " و امثال اینها شعار 


ناش 


یک دقیقه سکوت! 

۱ ۵ ۵ ۳ ۱۳ 
خودمان را بهدین ال مأکنيم» بل در ساپترین مراک زکشور ما 
مثل مجلس شورای ملی و مجلس سنا ژست مادیگری به خودشان 
می‌گیرند. چطور؟ یک رفیقشان را از دست می‌دهند بعد یک نفر می‌آید 
اعلام می‌کند: فلان کس. دوست عزیز ماء از میان رفت. فعلاً در میان ما 
نیست. پس یک دقیقه سکوت اعلام می‌کنيم. بعد یک دقیقه «ضْم بَکُم؛ 
می‌شوند. «یک دقیقه سکوت اعلام می‌کنیم» یعنی چه؟! این سکوت چه 
اثر و فایده‌ای دارد؟ می‌خواهد بگوید من به قيامت و به مغفرت و طلب 
۱ هو هک اس 
سکوت را آدمهایی درآوردند که اسانتا به این حرفها اعتقاد نداشتند. در 
یک کشور اسلامی که برای یک نفر میت اظهار تأسف می‌خواهد بشود که 
شکلش نباید یک دقیقه سکوت باشد. گفت: «یک دست به مصحفیم و یک 


۱ بقره ۱۵۶ 
۲ بقره ۲۵۵۷ , 
۳ فرقان / 2:۵۸ تَوّکل عَلی الحع الذی لایموت. 


زوم تعظیم شعاثر اسلامی ۱۸۵ 
دست به جام)؛ هیچ معلوم نیست که اصلاً ما مسلمانیم یا نامسلمان به 
خدا اعتقاد داریم پا نداریم؟ قیامت را اعتقاد داریم پا منکر هستیم؟ هیچ 
وضعمان معلوم نیست. فقط تقلید محض. جرا؟ جون در دنیای اروپا براخخ 
کوچک قرآن باید خواند؛ حمدی می‌خوانیم. سوره‌ای می‌خوانیم» یا چهار 
تا قل هو ال می‌خوانیم یا یازده تا قل هو الّه می‌خوانيم یا هفت تال رن 
می‌خوانيم. بچه‌های ما وقتی که بشنوند برای مرده‌های ما در مجلس شور 
و مجلس سنا یک دقیقه سکوت اعلام می‌کنند چه فکری می‌کنند؟! معاد 


کم‌کم مجالس ختم هم به یک شکل دیگری پیدا می‌شود. یک وقتی راجع 
به همین مسجد", رفقا صحبت می‌کردند دربارة اینکه مجالس ختم در 
اینجا ادامه داشته باشد یا نداشته باشد. نظر به یک وضعی که هرچه هم 
اولیای مسجد اصرار می‌کنند و فشار می‌آورند باز هم بعضی از خانمها با 
یک وضع نامطلوبی در جلسة ختم شرکت می‌کنند رفقا و دوستان 
تصمیم گرفتند اساسا مجالس ختم را برداریم. یک فکر مانع شد و آن 
اينکه اگر مجالس ختم را از مساجد بردارند. می‌برند در باشگاههاء وقتی 
بردند در باشگاهها آنجا دیگر نه قرآنی خوانده می‌شود. نه جزوه‌ای پخش 
خواهد شد. نه واعظی می‌آید که دو کلمه برای مردم وعظ و اندرز و سخن 
دینی بگوید. باز یک نفر می‌آید چهار کلمه چرت و پرت می‌گوید. بعد هم 


۱ [مسجد الجواد تهران» میدان هفتم تیر] 
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می‌گوید: یک دقیقه سکوت. به روح آن مرده هم صلوات. به خاطر همین؛ 
دندان روی جگر گذاشتیم و گفتیم حالا باشد آن‌شاءاللّه بلکه تدریجا بر آن 
مشکل هم پیروزی پیدا بشود؛ و من این را مخصوصاً عرض می‌کنم: 
آقایان! یکی از شعارهای ما مساجد است. احترام مسجد را حفظ کنید. به 
خانمهایتان و به خانمهای خویشاوندانتان و به هرکسی که با او دوست و 
اشنا هستید بسپارید. بگویید لااقل در مشاهد مشرفه که شرکت می‌کنید. 
حرم آمام رضا که می‌روید. مسجد که می‌آیید. شعار اسلامی حجاب 
اسلامی را حفظ کنید. حالا هر جهنم درة دیگری می‌خواهید بروید به هر 
وضعی می‌خواهید بروید بروید. آخر مسجد را چرا؟ این کار دو گناه است 
که هم یک زن خودش را جلو مردهای بیگانه لخت و عور کند. و هم با اين 
وضع بسیار زننده بیاید در مسجد و احترام مسجد را بشکند. من حتی 
نمی‌توانم بگویم گناه این از آن گناه کمتر است. آنوقت آن میّت بدبخت 
چه حالی دارد؟! مجلس ختم را می‌گیرند برای اینکه طلب مغفرت برای 
یک میّت بکنند؛ بعد این زنها می‌آیند موجب صد گناه می‌شوند در آن 
مجلس ختمی که بناست طلب مغفرت بشود. شما را به خدا قسم به این 
خانمهایی که به نوعی با آنها وابستگی و آشنایی دارید بسپارید. بگویید 
لااقل این یک ساعت. خودتان و احترام مسجد را حفظ کنید. تنها این 


مسجد را نمی‌گويم. خیلی مساجد دیگر چنین وضعی دارند. 


شعار اذان 

یکی دیگر از شعارهای ما که باز شعار اصول اسلامی است آذان است. اگر 
بدانید برای اذان در اسلام چقدر اهمیت قائل شده‌اند! حالاکار ما به جایی 
کشیده است که هرکسی که برای خودش یک ذره به اصطلاح شخصیت 
قائل است مثل اینکه کسر شأنش می‌کند که بایستد فریاد بکشد: الّه اکبر 
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له آکبو کر صضورتی که این کار افقعار بزرگ تعکر تنستیهه‌اید که 
امیرالممنین علیی1 در زمان خلافتش. یعنی آن وقتی که از نظر ظاهر 
هم شخص اول مملکت بود (از نظر باطن که بعد از پیغمبر هميشه او 
شخص اول بوده)» همان وقتی که از نظر مقامات اجتماعی هم شخص اول 
مملکت خود بود خودش می‌رفت بالای مأذنه در مسجد کوفه. فریادش را 
بعد از آن. ضربت به فرق مبارکش وارد شد قبلاً اذان گفته بود. در میان 
شعارهای اسلامی هیچ شعاری به اندازة آذان شعاریت ندارد. اسلام یک 
دین گویا و ناطق است. همین طور که تفاوت انسان را با حیوانهای دیگر در 
نطق گذاشته‌اند و انسان را می‌گویند حیوان ناطق. در مقابل حیوانهای 
صامت. اسلام یک دین ناطق است. همه شعارهایش هم شعارهای زباندار 


اسلام شعار تصویری ندارد 

اسلام شعار تصویری ندارد. دو شعار است که اسلام ندارد؛ یکی شعار 
تصویری و یکی شعار عددی. در بعضی از جاهای دیگر شعارهای تصویری 
در مقابل صلیب بگذاریم. هلال که شما می‌بینید امروز تا ندزهای شعار 
شمرده می‌شود و در مقابل صلیب قرار می‌دهند البته شعار دولت عتمانی 
بود. چون در قدیم اروپاییها با اولین و عظیمترین و بزرگترین دولت 
اسلامی که روبرو می‌شدند دولت عثمانی بود و هلال شعار دولت عثمانی 
بود؛ لا در دنیای اروپا هميشه هلال را در مقابل صلیب قرار می‌دهند. 
می‌گویند جنگهای صلیب و هلال؛ در کجا صلیب هلال را مغلوب کرد و در 
کجا هلال صلیب را مغلوب کرد. ولی اگرما بخواهیم هلال را به عنوان یک 
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شعار اسلامی بپذیریم؛ جنین شعاری ما در اسلام نداریم و به صورت 
اسلامی نمی‌شود آن را قبول کرد. اسلام هیچ نوع شعار تصویری ندارد. 
تصویرهایی که با اسم و به انتساب شخص مقدس رسول اکرم یا 
امیرالم ومنین باائمة اطهار [است و] این تصویرهایی که در بازار 
می‌فروشند - شمایل پیغمبر اکرم» شمایل امیرالم ژمنین - هیچ کدام 
اساس ندارد و اسلام هم از اول تمایلی به این امر نداشته بلکه با ان مخالف 
بوده است. اسلام چون راجع به توحید غیور است و غیرت توحیدی زیادی 
دارد. از اول با مجسمه‌سازی و مجسمه‌تراشی -بالاخص برای اولیای دین - 
سخت مبارزه کرده است و در آن زمان هم افرادی بودند که اگر 
می‌خواستند تصوير بکشند با قلم می‌کشیدند مخصوصاً در زمان ائمه که 
تمدن اسلامی خیلی توسعه پیدا کرده بود - ولی در عین حال چنین 
چیزی نبوده و مخصوصاً اگر از پیفمبر و امه تصویری می‌بود حتماً 
ماحللا آنها را به جای عیسای مسیح گرفته بودیم و پرستش 
می‌کردیم. 

گذشته از اينکه این قصهی‌ها دق امس اییت. این شمایلها را به نام 
پیغمبر و به نام حضرت امیر و به نام ائمة دیگر مثلا حضرت امام حسین 
قبول نکنید؛ خشن است قیافة عجیبی که نمی‌خواهم تعبیر زشتش را به 
کار ببرم؛ هميشه علیغیو را با یک شمشیر دو زبانه‌ای که مثل زبان افعی 
دو سر دارد. با یک قيافة خشمنا کی نشان داده‌اند. علی کی این جور بوده؟! 
دشمنهای علی می‌گفتند عیبش برای خلافت این است که خنده روست. 
می‌فرماید: عَجبً لابّن الابغة! عم لافل الشام أنٌ ی دعابة و آتی اور 
ای . عجبا برای پسر نابغه (عمرو عاص) -می‌گویند قبل از او عمر این 


۳ نهج‌البلاغه عید ۵ خطبهً ۸۰ 
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تیاه )رده داعیی کین سای رافتامی دای ات که 
می‌گوید من یک آدم خوش‌مشریم. شوخی می‌کنم و خنده‌رو هستم. علی 
خاصیت هر مومنی را داشت: ألمْرمنْ یشوه فی وجهه و خن فی قبه. علی 
غصه و حزن و خوفش و هرچه داشت در دلش بود. هرگز دائماً بروهای 
دوگره نداشت. علی در میدان جنگ که می‌رفت شمشیرش به دستش بود؛ 
مگر هميشه هرجا نشسته بود یک شمشیر دو دم روی زانویش گذاشته 
بود؟ بعضی قیافه‌های بسیار کریه مثل قیافه‌های فاتلهای حرفه‌ای را که 
ثابت شده به دست دشمنهاست- می‌آیند به نام شمایل امیرالمومنین 
پخش می‌کنند. بعد شیعیان امیرالمومنین هم همینها را در خانه‌هایشان 
می‌زنند. یک سال» هم شمایل زردشت را منتشر کردند هم شمایل 
حضرت امیر را زرده ۳ نع آشمایل نوارد طون‌هاصلاً تاریخش معلوم 
نیست. عده‌ای می‌گویند اصلاگور دش یط میات افسانه‌ای است نظیر 
رستم و اسفندیار و اصلاً چنین آدمی وجود نداشته است. آنهایی هم که 
می‌گویند وجود داشته. از شش هزارسال قبل از میلاد گفته‌اند تا 
ششصد سال قبل از میلاد. در کجا متولد شده؟ در تمام اين مساثئل تردید 
اشکت:از ادها ند هر سار ی که کی مایا شدارقدیحی از 
مجلات عکس زردشت را منتشر کرده بود به صورت یک آدم قدیس. یک 
چهرة خیلی نورانی. سرش را هم به طرف آسمان کرده. یک ریش خیلی 
محرابی؛ هرکس نگاه می‌کرد می‌گفت عجب چهرة نورانی! از امیرالمومنین 
هم یک عکس منتشر کرده بودند با یک ریش مخصوصی و زرهی به تن؛ 
قیافه‌ای گرفته که گویی با همذْ مردم دعوا دارد. آن وقت شیعیان مرتضی 
علی همه مینها را در خانة خضودشان می‌برند! مسا 
در اسلام شمایل تصویری نداریم. چه لزومی دارد؟ وله نه مستحب 
است و نه واجب؛ حتی مستحب هم نیست. اگر شکی باشد در اباحة 
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آن است. 


شعارهای لفظی 

اسلام شعار لفظی دارد. تابلو بنوبسید در خانة خودتان: ان رمک ندال 
ْقیکم. بنویسید: لا اله ال له محقَدٌ رسول الّه عليٌ ول الّه. تابلوهای اصول 
اجتماعی اسلام را در خانه‌های خودتان بزنید: یا یا الّاش لا ناکم من 
ذکر و نی و جعناکم شعوباً و قبائل لتعازفوا لن رمک عندائه آنقیکما. 
بهی از اینها تابلوهای بسیار عالی بسازند و در خانه‌های خودتان نصب 
کنید. اینقدر هم از اینگنعارط ماد که آلی شاه ألله. گفتيم اسلام دین 
ناطق و گویاست. با آدم حرف می‌زند؛ شمایل و تصویر یعنی چه؟! بعضی‌ها 
می‌آیند یک چیزه )نید لی‌کنند له 2 قلآن هست اما شعار 
نیست. درست است. آیة قرآ ره اسمتف بالات اما هر آية قرآن که 
شعار نیست. فرض کنید کسی این آیه را در خانة خودش بنویسد: رنه و 
الرّانی فاجلدوا کل واحد مِْهما ما جْدَة ": هرکس نگاه می‌کند می‌گوید مگر 
این خانه خانة فسق و فجور اتب وابانها انم و لس و الانصان و 
لام ... در بعضی خانه‌ها انسان یک نوع لوسی و ننری می‌بیند [ این 
آیه را تابلو کرده‌اند:] ون یکاه لین کقروا لْلقونک بابصارهم". یعنی 
برای اينکه ما را چشم‌زخم نزنند آن را آنجا نصب کرده‌ايم. این شعار 
نیست. شعار اسلامی یعنی آنچه که به وسیلة آن وابستگی خودتان را به 
اسلام نشان می‌دهید و یک اصل از اصول اسلامی را اثبات می‌کنید. 


۱ حجرات ۱۳ 
۲ نور ۲7 
۲ مائده ٩۰7‏ 


۴ قلم ۵۱ 
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اسلام شعار عددی هم ندارد 

همچنین شعار عددی هم ما نداریم» یعنی یک عدد معین که از نظر اسلام. 
ما باید برای آن احترام قائل باشیم. مثلاً کلمة مبارکة لا اله ال اه به یک 
خستانب: ۱۳۵ استت اکر لام/را مشده جشاب کتيم می‌ شود ۱۹۵ یا عدد 
هه ها بک فد منم اس تفه قده ۱۲ ستاو ی اسق ا 
تمارک مد آیا عدد ٩۲‏ برای ما یک عدد مقدسی است؟ اگر 
ما یک جمعی تشکیل دادیم. خوب است ٩۲‏ نفر باشد نه ٩۳‏ نفر و نه ٩۱‏ 
نفر؟ نه. عدد ۱۱۰ مساو عهاست پاالام مبار کل گت , آی این عدد از نظر 
اسلام یک تقدسی دارط؟ ۱۰ با ٩‏ با » #فرةگمی‌کند؟ نه, اسلام از 
این بازیها خوشش نمی‌آید. برای این جور چیزها یک حدیث ضعیف هم 
شما نمی‌توانید پیدا کنید. ممکن است شما بگویید من که این کار را 
می‌کنم فقط می‌خواهم وابستگی خودم را به پیغمبر به لا اله ال ان به 
امیرالمومنین نشان بدهم. می‌گویم راست است ولی اسلام راههای دیگر 
نشان داده که از آن راهها شما وابستگی خودتان را نشان بدهید. شما چرا 
شعارهایی را که خود اسلاموآنقبرلشعاران8خاکرده است کنار می‌گذارید 
بعد شعاری از پیش خودتان انتخاب می‌کنید؟ حساب ابجد که یک حساب 
و رمز واقعی و یکی از قوانین حقیقی عالم نیست. اساسا ما نباید به ايين 
حسابها ترتیب اثر بدهیم. در هیچ‌جا ولو به عنوان شعار. 


سوّال: مجلس ترحیم برای چهلم چگونه است؟ 
تخل وان لب کر اش ناموت ده و من و هه 
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بعد از چهل سال هم اگر کسی برای میّت صدقه‌ای بدهد. طلب مغفرتی 
بکند. قرانی بخواند. در هر وقت خوب است. 

مسئلة آذان را عرض کردیم و از آن آمدیم [به بحث] راجع به اينکه 
اسلام برخلاف مسیحیت شعار تصویری ندارد» يا شعاری از قبیل آتش 
روشن کردن ندارد. آتش روشن کردن شعار آتش‌پرستان است. از روی 
آتش پریدن در چهارشنبة آخر سال در اسلام بوی کفر می‌دهد. «سرخی تو 
از من زردی من از تو» در اسلام شرک و کفر است. اینها شعار گبرها و 
آتش پرستهاست. اسلام برای مبارزه کردن با اینها آمده. اسلام دین اذان و 
دین لا اله ال له است. 


یکی دیگر از شعارهای ما کهگاز م۶ هی جر قرار گرفته است سلام 
ات اسلام برای برخورد کردن افراد به یکدیگر شعاری وضع کرده ات 
که از خود اسلام است. قبل از اسلام نبوده و ابتکار خود اسلام است: سلام 
بهشت است که قرآن سلام علیکم نقل کرده است). دو نفر مسلمان وقتی 
کفبه بخ نودب رنه کار بکنتد ؟ آ با رشیدتضان نبه بکند کر ستل 
رسیدن دوتا حیوان باشد؟ برخورد اوَلی» یک عنوان و تیتری و یک کاری 
نداشته باشد؟ کلاههایمان ر برداریم؟ نهء کلاه ترداشتین شعار اسلام 
نیست. شعار ایران هم نیست. مثل چینی‌ها بینی‌هایمان را به همدیگر 
آدمی حرف می‌زند. همین‌طور که راجع به بسم‌اله عرض کردم شما بروید 
بگردید» من به شما مهلتی می‌دهم. اگر در میان همة شعارهایی که افراد و 
ملتها در برخورد با یکدیگر دارند. از سلام و سلام علیکم شعاری پرمعنی تر و 
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عالیتر و مترقی‌تر پیدا کردید من به شما اجازه می‌دهم که دیگر شما سلام 
نکنید. آخر چه از این عالیتر؟ دو نفر به همدیگر می‌رسند. اعلام سلم و 
سلام با یکدیگر می‌کنند. می‌گوید سلم بر تو سلامت و صفا برای تو آرزو 
می‌کنم. این اعلام صلح و صفاست از یک نظر. اسلام دین صفا و صلح و 
خیر است. دین اخوّت و برادری است. به همدیگر که می‌رسیم سلام 
می‌کنیم. یعنی من برادر تو هستم و تو برادر من هستی و من برای برادر 
خودم آرزو می‌کنم (تعبیر آرزو هم غلط است. دعا می‌کنم. آرزوی 
مسلمان دعاست) من برای تو آرزو می‌کنم و دعا می‌کنم سلامت و 
تندرستی ره سلامت روحیء سلامت اجتماعی» سلامت جسمی. انواع 
سلامتها را 

چیز عجیبی است که اصل سلام این است: سلام علیکم. یعنی به 
صورت جمع ولو به فرد گفته شود. در این» یک نکته‌ای است و در حدیث 
هم وارد شده است که در سه مورد است با اینکه طرف مفرد است ولی 
سنت است که به صیغةٌ جمع بگوييم. یکی اینکه اگر کسی عطسه می‌کند 
سنت است که می‌گوییم: یرحمکم الّه (نه برحمک اللّه) رحمت خدا بر شما. 
در مواقعی که طلب عافیت می‌کنیم مثل اینکه به کسانی که از حمام 
بیرون می‌آیند می‌گوییم: عافا کم الّه» نمی‌گوييم: عافا ک الّه. حدیث دارد که 
ما در سلام هم بالخصوص می‌گوییم سلام علیکم. یعنی وقتی به یک نفر 
هم برخورد می‌کنیم نمی‌گویيم من فقط برای شخص تو سلم و سلام و 
صلح و سلامت می‌خواهم. بلکه می‌گوییم من برای شما برادران عموماً 
آرزوی سلم و سلامت می‌کنم. 

حرف من این است: ما اگر از یک چیزی می‌خواهیم دست برداریم 
اول فکر کنیم ببینیم آیا آنچه که بعد انتخاب می‌کنیم بهتر از اين است؟ 
بعد یک چیزی انتخاب می‌کنیم بی‌معنی و نامفهوم. یک عده افراد به 
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شفک کر کف مج رتفد اضار سلام عم کی فا آ ننک وان سامت 
هستند. وقتی به همدیگر برمی‌خورند کّنه لالند و زبان ندارند. یک عدة 
دیگر می‌گویند تعظیم عرض می‌کنم. مگر «تعظیم» عرض‌کردنی است؟! 
نادانی تا کجا؟! يا یکی تنها می‌گوید سلام. سلام [به تنهایی] سلام نیست. 
[باید گفت:] سلام علیکم. خجالت هم نباید کشید» شجاعت و عرضه و 
شخصیت باید داشت. با صدای بلند باید گفت: سلام علیکم. در اسلام 
در معراج مقامات خیلی عالی را دیدم. سوال کردم برای کیست؟ گفتند 
حالی که دیگران در خوابند بپا می‌خیزند و نماز می‌خوانند. 

این را هم بدانید که ابتدای به سلام سنت است و جواب سلام واجب. 
بعضی افرادی که دچار عقدة حقارتند و در خودشان احساس حقارت 
بگویند ما آنچه که هستیم نیستیم. من کوچک نیستم بزرگم. یکی از 
مظاهر نشان دادن عقدهْ حقارت این است که -مخصوصاً اگر پشت یک 
میزی هم نشسته باشد یک نفر از در وارد می‌شود. به عنوان یک مسلمان 
سلام می‌کند. او سرش را بلند می‌کند جواب سلام نمی‌دهد. جواب سلام 
واجچب انشا سلام 9 ابتدای به سلام شنت آشت: اک ده اجر کرام سلام 
باشد ثه اجرش مال کسی است که ابتدای به سلام می‌کند و یکی مال 
کسی است که جواب می‌دهد. در حالی که او سنت ۳ بجاآورده 9 ان 
واجب را. 

در سيرة رسول خدا شنیده‌اید که هیچ کس در همة عمر نتوانست بر 
پیغمبر اکرم سبقت به سلام بگیرد. آنچنان مراقب بود. هرکسی که پیدا 
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می‌شد. قبل از اينکه او سلام کند پیغمبر به او سلام می‌کرد. این حرفها 
کجا رفت؟ بکلی فراموش شد. یک موضوع دیگر هم عرض بکنم. روز 


شعار تاریخ هجری 

گاهی بعضی روزنامه‌هایمان یک زمزمه‌هایی می‌کنند. یکی از شعارهای ما 
که مربوط به یکی از اصول سیاسی اسلام یعنی اصل استقلال‌خواهی 
اسلام است [مبداً تاريخ هجری است.] یکی از اصول اسلام این است که 
هیچ‌وقت نمی‌خواهد یک مسلمان جیره‌خوار یک غیرمسلمان باشد و یا 
جامعة اسلامی دستش به طرف یک جامعة دیگر دراز باشد و به همین 
دلیل مقلد جامعة دیگر باشد. اسلام روی این مسئله حساسیتی دارد. ما 
یک مبداً تاریخ داریم و آن مبداً تاریخ هجری است. هر ملتی مبدا تاریخی 
قاوددفندا تاریخ ما مسلمانها هجری است. از هجرت پیغمبر | کرم است. 
استعمار خیلی کوشش کرد که مبداً تاریخ هجری را از ما بگیرد و به جایش 
مبداً تاریخ دیگری که همان مبداً تاریخ میلادی است بگذارد. بگذریم از 
اینکه اصلاً مبداً تاریخ میلادی یک مبداً مجعول و جزء مجعولات است. 
اینکه مثلاً می‌گویند الان سال ۱۹۷۲ از میلاد مسیح است اساسا دروغ 
است. یکی از دروغهایی است که بعدها جعل کردند. محققین معتقدند که 
عیسای مسیح پا دویست سیصد سال قبل از این تاریخ میلادی است با 
دویست سیصد سال بعد از آن. یک امر مجعولی است. ولی فعلا فرنگیها 
این را پذپرفته‌اند. تازه حدا کثر دلالت می‌کند بر تولد یک پیغمبر. ولی 
تاریخ هجری یک تاریخ صد درصد دقیق است. در میان تاریخهای بیش از 
هزارسال پیش. شما هیچ تاریخی را نمی‌توانید پیدا کنید که به اندازة 
تاریخ هجری دقیق باشد که حتی روزش هم مشخص باشد. 
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مسلمین در زمان خلیفة دوم به فکر افتادند و یک شورا تشکیل 
دادند که برای خودشان یک تاریخ مستقلی ابتکار کنند چون می‌دانستند 
اسلام از دنباله‌روی بدش می‌آید. هرکسی نظری داد. بعضی گفتند ما وفات 
پیغمبر اکرم را مبدً تاریخ قرار بدهیم. دیگران رد کردند. گفتند وفات 
پیغمبر اکرم یک حادثة تأثرآور 9 تأسف‌آوری است» چرا مبدا تاریخ ما 
حادثة تأسف‌آور باشد؟ بعضی گفتند مبداً تاریخ را بعنت قرار بدهیم. این 
هم رد شد به این دلیل که گفتند درست است که بعنت ظهور اسللام است. 
اما خود ما همه آن وقت کافر بودیم و این از برای خود ما یک خاطرة 
خوشی ندارد. ولادت پیغمبر چطور؟ گفتند زمان ولادت پیغمبر که هنوز 
اسلامی نبوده است. در این میان یک پيشنهاد بود که مورد قبول واقع شد 
و آن پیشنهاد را شخص علییه داد. فرمود مبدأً تاریخ ما باید هجرت 
باشد. به نظر می‌رسید که هجرت مسئلة مهمی نیست. یک مسافرت از 
مکه به مدینه آمدن که مهم نیست. ولی گفتند مهم است چون در همجرت 
بود که ما مستقل شدیم. تا در مکه بودیم تحت نفوذ کفار قریش بودیم در 
تقیه و در خفا زندگی می‌کردیم. یک واحد مستقل نبودیم از خودمان 
حکومت نداشتیم. استقلال نداشتیم. آزاد نبودیم و آزادی از خودمان 
نداشتیم؛ ولی در هجرت. تاریخ ما ورق خورده آمدیم مدینهه مستقل 
شدیم. حکومت مستقل تشکیل دادیم آزادی داشتیم. عبادت خودمان 
را علنی می‌کردیم؛ بنابراین هجرت که آغاز استقلال ماست باید آغاز تاریخ 
ما باشد برای اینکه وقتی که تاریخ مستقل می‌خواهیم انتخاب کنیم باید 
مبداً تاریخ ما مبداً استقلال ما باشد. 

ما این تاریخ را باید حفظ کنیم. هرچند وقت یک بار در روزنامه 
می‌نویسند این اسباب زحمت است که ما جمعه را تعطیل کنیم. مردم دنیا 
همه یکشنبه تعطیل می‌کنند. ما هم روز یکشنبه تعطیل کنیم. اگر بناست 
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یک روز تعطیل بشود چرا روز جمعه نباشد؟ چرا اصلاً ما پیروی بکنیم؟ و 
روگ ی کی کرش ور تربع ا نع 
کنیم باز از یکشنبه بهتر است چون یکشنبه یعنی دنباله‌روی کردن. پا 
می‌نویسند مبدأً تاریخ ما خوب نیست. ما هم تاریخ میلادی را مبدا قرار 
بدهیم» همین کاری که در بسیاری از کشورهای اسلامی متأسفانه کردند. 
این اثر استعمار هنوز در کشورهای عربی وجود دارد و اين از افتخارات ما 
ایرانیان است که ما تسلیم این قضیه نشدیم الحمدلله. و بعد از این هم 
هرگز نخواهیم شد و آن اينکه ما تاریخمان تاریخ هجری است. ما هرگز 
تاریخ هجری خودمان را نمی‌دهیم. 

اینها برخی شعارهایی است که ما وظیفه داریم زنده نگه‌داريم. 

جرا ائمذ اطهار این همه تا کید و اصرار کردند که عزاداری حسین بن 
علیعیو برای هميشه زنده بماند؟ هرسال که محرم می‌رسید خود ائمة 
اطهار اعلام عزا می‌کردند. وضعشان تغییر می‌کرد و به شیعیانشان هم 
دستور می‌دادند که برای هميشه چنین کاری بکنند. چرا؟ این عزاداری. 
شخصی نیست. مسئلة دیگری.است؛ زنده نگه داشتن قیام حسین بن 
علی است. قیام حسین بن علی قیام امر به معروف و نهی از منکر بود. قیام 
برای عدل اسلامی بود. امر به معروف و نهی از منکر خودش یک اصل 
اسلامی است. عدالت یک اصل اسلامی است. امامت که حافظ و نگهبان 
اصول اسلامی است خودش یک اصل دیگر اسلامی است. اصل عدالت. 
اصل آمر به معروف و نهی از منکر به وسیلة یک امام مفترض‌الطاعة وقت 
احیا شده است. ما که این جریان و نهضت را برای همیشه زنده نگه 
می‌داريم بزرگترین شعار امامت را حفظ کرده‌ايم. بزرگترین شعار امر به 
معروف و نهی از منکر را حفظ کرده‌ایم. بزرگترین شعار طرفداری از عدالت 
و مبارزه با ظلم را حفظ و نگهداری کرده‌ایم. وقتی ما به صحنة عاشورا و به 
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صفحه روز عاشورا نگاهی می‌کنيم. در آنجا چه می‌بینیم؟ تجلی اسلام و 


را با اصحاب خودش به جماعت خواند. بعد با یک خطابهٌ کوتاه و با جند 
جمله مطالب خودش را خاتمه داد. فرمود: اصحاب من! امروز آماده 
آن پل عبور می‌کنید. بینش حسین بن علی این بود که مردن یعنی یک 
پل از جایی به جایی بو کلردن؛ فرمود: و ما هن لفط تغبروها 
مرگ جز پلی که در جلو شماست و باید از آن عبور کنید چیز دیگری 
نیست. بعد امامل فوراً دستور داد همان جمعیت به ظاهر کوچک و به 
باطن بزرگ» صف‌آرایی کردند. امام هیچ وقت حاضر نبود قیافة شکست به 
خودش بگیرد؛ چون شکست. شکست روحی و معنوی است. از نظر روحی 
و معنوی طرف شکست‌خورده بود. برای همان جمعیت کوچک هفتاد و 
دو نفری میمنه و میسره و قلب قرار داد. علمدار و پرچمدار قرار داد. 

اکثر وقایع عاشورا بعدازظهر واقع شده است. تا ظهر عاشورا هنوز 
حتی بسیاری از صحابة اباعبدالله در قید حیات بودند. اباعبدالله آن سنتی 
زا کفقر اشااق است و دوشن عل اد همه آن را نله نکم داشت 
عمل کرد و آن این بود: هرگز در کارها شتاب نمی‌کرد و مخصوصاً در جنگ 
ابتدای به جنگ را جایز نمی‌شمرد. در شب عاشورا اباعبداللّه دستور داده 
بودند همان شبانه خیمه‌ها را از جا کنده بودند و همه را پهلوی یکدیگر به 
تک هط تس گر هبو وی ری تواو رنه طوری که ماک 


لزوم تعظیم شعاثر اسلامی ۱۹۹ 


خیمه در داخل طناب خیمة دیگر کوبیده می‌شد؛ به شکلی قرار داد که اگر 
کسی از پشت بیاید نتواند به آسانی از خیمه‌ها عبور کند. همچنین دستور 
دادند که همان شبانه در پشت خیمه‌ها خندقی کندند و از خاشاکها که 
آنجا درخت و گنده و خاشاک زیاد بود - آنباشتند و پر کردند و صبح زود. 
شاید حدود اول آفتاب بود که دستور داد اینها را آتش زدند برای اینکه 
دشمن از پشت سر به طرف خیمه‌ها حمله نکند. 

شمربن ذی‌الجوشن. لعین ازل و ابد. صبح زود حمله کرد که از پشت 
خیمه‌ها بياید و به اصطلاح شبیخون بزند. تا آمد و چشمش به این وضع 
افتاد و دید نمی‌تواند برود. ناراحت و عصبانی شد. شروع کرد به هتاکی و 
فخاشی و جسارت کردن. یکی از اصحاب -ظاهراً مسلم بن عوسجه پا 
حبیب بن مظهّر -عرض کرد: آقا اجازه بدهید با یک تیر او را از پا در بیاورم. 
فرمود: نه. گفت: آقا این را من می‌شناسم چه خبینی است. چه بد ذات 
کافری است! فرمود: می‌دانم. من از آن جهت نمی‌گویم که این مستحق 
کشتن نیست. ولی من ابتدا به جنگ نمی‌کنم. نمی‌خواهم اولین تیر از 
طرف لشگر من پرتاب بشود؛ همچنان که علیءج در صفین همین‌طور 
رفتار کرد و هميشه همین‌گونه رفتار می‌کرد. تا از دشمن کسی نمی‌آمد و 
هماورد نمی‌طلبید. علی نه خودش می‌رفت و نه کسی را می‌فرستاد. 
می‌گفت هميشه شما قيافة مدافع به خودتان بگیرید و قيافة متجاوز به 
خودتان نگیرید. اباعبداللّه هم اين کار را نکرد. تا ظهر عاشورا اباعبدالله 
مکرر آمد و با مردم اتمام حجت کرد. حضرت نمی‌خواستند که کوچکترین 
ابهامی در کار باشد و لهذا افراد زیادی متنبّه شدند و توبه کردند و آمدند. 
جناب حر از همانها بود. 


۵ ۲ پانزده گفتار 


خطبه‌های اباعبدالله ی 

حضرت متعدد آمد و با مردم صحبت کرد. خطبه‌های خیلی طولانی و 
بسیار بلیغ خواند. همة راویان نوشته‌اند که حسین وقتی که آمد وسط 
فیقان ایستاه ان تفیش کذیر امیش توا بو ها با کت وب 
پیغمبران و ملاتکه ثنا کرد و یک مقدمه‌ای برای سخن خودش چید. عرب 
هم اهل فصاحت و بلاغت است یعنی سخن را خوب می‌شناسد. خود آنها 
گفتند چنان سخن گفت که مثل آن سخن و بلیغتر از آن سخن تا آن روز 
احدی نشنیده بود. و این نشان می‌دهد که اباعبدالله چه اندازه بر اعصابش 
-به اصطلاح آمروز - مسلط بود. بر روحش مسلط بود و چقدر روحش پر از 
حماسه و شور بود! یک ذره خودباختگی در وجود مقدس اباعبداللّه نبود. 
حضرت انواع ات نگ رالدر همان مکلامه‌ا کرد و الب مانع 
می‌شدند. ولی هرجور بود اینها را ساکت می‌کرد. گاهی دستور می‌دادند هو 
کنند که صدای حضرت شنیده نشود. گاهی به گونة دیگر میآمدند که مانع 
ایجاد کنند ولی حضرت بالاخره سخنان خودش را می‌گفت و مردم وادار به 
سکوت می‌شدند و سخنان حضرت را می‌شنیدند. آنواع اتمام حجنتها را 
کرد. مسئلة شایستگی خودش را برای حکومت و خلافت و عدم 
شایسنگی کسانی که اینها از آنها اطاعت می‌کنند مطرح کرد. مسئلة 
نامه‌ها و دعوتهایی را که فرستاده بودند مطرح کرد. یک یک افرادی را که 
نامه نوشته بودند و | کنون در میان لشگر عمر سعد بودند فریاد کرد؛ به نام 
آنها را صدا کرد گفت آیا شما نبودید که این نامه‌ها را نوشتید؟ بعد از همه 
اینهاء برای اينکه کاملاً اتمام حجت شده باشد و برای احدی ابهام نماند 
تفای که یی ا گرم فونوهه ان نتاس همدانه مسال 


۱. [افتادگی از نوار است.] 
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که تششله ب اوه رت شود نک مد مرگ 
شما مرا یک آدم عادی حساب کنید. اسلام در کشتن مقرراتی دارد که یک 
مسلمان را در چه شرایطی می‌شود کشت. یک مسلمان را اگر قاتل بناحق 
باشد می‌شود کشت. اگر بدعتی در دین ایجاد کرده. دین را زیر و رو کرده 
است می‌شود کشت. اگر چنین کرده است می‌شود کشت. من چه کرده‌ام؟ 
من خونی را به ناحق ریختم؟ بدعتی را در دین ایجاد کردم؟ اینها جوابی 
تداشتتته ال [ ردان سا را یو شون ها کفتیه: یی 
می‌دانی قضیه چیست؟ساضقول بدرت دا #مهستيم. بُْضاً من [ ]۲ 
ی فقط به خاطر دشمنی با پدرت. حسینی که پدذرش از هرکس دیگر 
برای او محبوبتر است. بعضی این جور نوشته‌اند که وقتی اسم پدر بزرگوار 
خودش را شنید شروع کرد بلندبلند گریه کردن. این است که می‌بینیم 
یکی از شعا رهای آباعبد له درگ وز وهای به پدرش است: 

نا ای عل الطهی من آل هاشمر کفانیم بم#اسفضراً حین افخر 
من پسر علي پا کم و همین یک افتخار من را بس. آن وقت بود که بار دیگر 
آمد و این دفعه برای اینکه محلش مرتفعتر باشد و صدایش را بهتر بشنوند 
سوار بر شتری شد و آمد ایستاد. آن خطبةٌ بسیار بسیار حماسی را لا لک 
تا الجَماعة و ترحا) را خواند. دیگر اینجا منطق آن منطق نیست: ای 
خاک بر سر شما جمعیت! تا آخر که خیلی مفصل است و واقعا خطبهة 
عجیبی است. [در این خطبه] انسان علی را می‌بیند که دارد حرف می‌زند. 
یکپارچه احساسات آتشین است و یک روح صددرصد انقلابی است که 
دارد حرف می‌زند. آن جملة معروف در خلال این خطبه است؛ رو کرد به 
این جمعیت سی هزار نفری» با فریاد بلند فرمود: یا الناسْ! آلا و لد الدعنَ 


۱. [افتادگی از نوار است.] 
۲ [کلمه نامفهوم است.] 
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الدعيع قد کر ین انئتتین بین السل و ال و هیهات من ال ی اه 
ی و 
دنیا بدانند این نااکس پسر نا کس» این زنازادة پسر زنازاده» عبیدالّه زیاد» 
به من گفته است حسین از میان دو کار یکی را انتخاب کند: يا تن به ذلت 
بدهد یا شمشیر به او بگویید: قیهات من ال ما تن به ذلت بدهیم؟! ما 
کجاو ذلت کجا؟ا یی اه ذلک لنا ما خداپرسن: 1 
لد الا مایت اصل له الموه و و لدم لت مین سیم شدای 
که ما می‌پرستیم نمی‌پذ‌یرد که ما تن به ذلت بدهیم. پیامبر آن خدا 
نمی پسندد که ما تن بیدلت فذهیم‌هقد فربود؛آربا آر#دامنی که حسین در 
آن دامن بزرگ شده‌لاست. آقل ل پسقنانی که سی از آرا پستان شیر خورده 
ار ی ردنت جوا بف رمق 
چه بدهم؟ جواب مادرم زهرا را چه بدهم؟ مادرم زهرا به من خواهد گفت 
حسین جانم! مگر تو از پستان من شیر نخورده بودی؟ اینها شوخی 
نی ت. 
7 و شا ۱ 

در جنگ جمل. امیرالمّمنین علیء پرچم را به پسرش محمد 
بن حنفیه می‌دهد و امام حسین در جنگ جمل حاضر بوده است. می‌گوید 
پسر حمله کن. او باید جلو برود و دیگران مثل مالک اشتر پشت سرش 
حرکثت کنند. دشمن تیراندازی می‌کند. ثیر مثل باران می‌آیذ. محمد 
می‌ایستد تا تیرباران کمتر بشود بعد برود. علی می‌آید در حالی که غضب 
کرده و خیلی خلاف انتظارش شده است. محکم با مشت به سینة محمد 
ی تیه وگو فریوی اع نف هقی ام شاه بت رف ؟ کر بت شا 
هستیء من به تو می‌گویم برو, می‌گویی تیر می‌آید؟! پرچم را از اوگرفت و 


۱. منافقون /۸ 
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تنها حمله کرد. آنچنان حمله کرد که لشگر به گرد علی نرسید. علی در 
لشگر مخالف گم شد. مالک اشتر و دیگران دویدند که آقا کجا رفت؟ گفتند 
وقتی که ما جمعیت رآ شکافتيم و رفتیم. دیدیم دور علی خالی است. همه 
فزار کوده‌انت و غلی از اسشی بجاده ده و شمشیرتن خم‌شتهدارت اق را 
جلو برویم. علی در میدان جنگ مظهر غضب بود. ولی فقط در میدان 
جنگ. در این صورت آیا حسین می‌خواست کار محمد بن حنفیه را بکند؟ 
تازه کار محمد بن حنفیه در ردیف شجاعت بزرگترین شجاعان بود ولی 

امام حسین هم در روز عاشورا فرمود من اگر بخواهم تسلیم بشوم 
پدرم علی نمی پسندد. ما در دامن علی بزرگ شده‌ایمء ما بجة علی هستیم. 
جنگ تن به تن شد؛ حضرت آمد وسط میدان و مبارز طلبید. عرب روی 
قانون و سنتی که داشت ننگ و عارش بود که اگر مبارز بطلبند مبارز نياید. 
آنها سی هزار نفرند و این یک نفر. از بزرگترین شجاعانشان آمدند. آمدن 
گرفت. اینجاست که این جور اشخاص متوسل به دغلی و کار نامردی 
می‌شوند. عمر سعد فریاد کشید: کجا می‌روید؟! به خدا قسم اگر شما 
بخواهید آین‌جور به جنگ آو بروید همه‌تان را از دم شمشیر می‌گذراند. «3 
له تفس آبیه بیْنَ جبینه ها ین ابی‌طالب هذا ابنْ قتال لْعَرّب» این پسر 
علی است. این کشندة عرب مشرک است. روح علی در چهرة این نمایان 


شهادت امام حسین ات 
اینجا بود که چهرة جنگ تغییر کرد و به آن یک مرد و یک نفر تیراندازی و 
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مان مر منامام کف یه هی کرام قراس رداق و 
حتی یک صف در مقابل آمام. یک مرد پنجاه و شش ساله. نمی‌ایستاد. 
نوشته‌اند آن طور که بز از جلو شیر فرار کند این جمعیت فرار می‌کرد. ولی 
حضرت مقداری که دور می‌شد. می‌آمد در نقطه‌ای که انتخاب کرده بود 
می‌ایستاد. نقطه‌ای که به خیام حرم نزدیک بود. چون ضمناً دلش هم به 
طرف خیام حرم بود که آنها مطمثن باشند حسین هنوز زنده است. صدای 
مبارک بلند می‌شد: لاحول و لا و ال بالله العلی العظیم شعار توحید: خدایا 
قوّت بازوی حسین هم از توست. تو این نعمت را به حسین داده‌ای. این را 
می‌گفت تا زینب دلش آرام بگیرد که هنوز برادرم حسین زنده است. تا 
بچه‌های حسین مطمتن باشند هنوز حسین زنده است. و در خلال همین 
جریانها بود که حضرت فوق‌العاده خسته شده بودند. ایستاده بودند. یکی 
از اینها آمد و سنگی به پیشانی مبارک امام زد. پیشانی مبارکش شکست 
خون جاری شد. لباسها را بالا زد که خون را از جلو چشم و پیشانیش پاک 
کند. تیری به سینة مقدسش آمد که از روی اسب به زمین افتاد. این اسب 
که یک حیوان تربیت‌شده برای میدان جنگ بود در همین خلالها یا بعد 
از بریدن سر مقدسش ‏ آمد یالهای خودش را به خون اباعبدالّه خونین 
کرد و به مقر اصلی خودش برگشت. 

بعضی حرفهایی که گاهی می‌شنوید اساس ندارد که اطفال اباعبداله 
فریاد العطش العطش می‌زدند. چنین حرفی نبوده. من در یک مقتل پیدا 
نکردم. آنها عزت و کرامت و شرافتشان بالاتر از این حرفها بوده. بعلاوه در 
هیچ مقتل معتبری وجود ندارد. حضرت فرموده بود شما از خیمه‌تان 
بیرون نيایید و هرگز بیرون نمی‌آمدند. در خیمه بودند. 

حضرت چند بار برای وداع تشریف آوردند. دو بار مسلّم بود که برای 
وداع آمدند. این بار سوم که صدای شیهة اسب بلند شد بچه‌ها خیال کردند 
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آقا آمده‌اند که بار دیگر خداحافظی کنند ولی وقتی بیرون آمدند اسب پدر 
را دیدند در حالی که یالش غرق در خون است و زینش واژگون, اینجا بود 
که این بچه‌ها دور این اسب را گرفتند و مانند هر مصیبت‌زده‌ای شروع 
کردند به ناله کردن و فریاد کردن. اباعبدالله دختر عزیزی دارد که او را 
خیلی دوست می‌دارد و آن دختر هم پدر را فوق‌العاده دوست می‌دارد. این 

دخترک وقتی که آمد جمله‌هایی با خودش می‌گفت. گویی که این اسب را 
خطاب کرده است. یک دختری که خیلی پدرش را دوست دارد و خودش 
را فراموش می‌کند (آنها به یاه تشنگی خودشان تبودند ولی به یاد تشنگی 
اباعبداللّه بودند) به اسب می‌گوید: يا جواد آبی هل سُقی آبی ی قتل رن 
عطشاناً من می‌دانم پدرم با لب تشنه بوده من نمی‌دانم پدرم را ب لب تشنه 
کشتند یا سیرابش کردند و آشرع فشک شارداً مُحفْحماً باکیٌ فلا رین 
الْساء... امام زمان صلوات‌الله علیه همین منظرة را مرئیه‌خوانی می‌کند» 
می‌گوید: جد بزرگوار! آن وقتی که اسب تو آمد در حالی که فریاد می‌کشید 
و همینکه زن و بچة تو اسب تو را به این حال دیدند روانة قتلگاه شدند. 
حرَجْنَ خواسر بات حافیات باکیات: آمدند بپینند آقا در چه حالی است. 
می‌دانید وقتی آمدند آقا را در جه حالی دیدند؟ در حالی دیدند که شمر 


روی سینة اباعبداللة نشسته بود. 


و لا حول و لا قوة ال بالئه العلی العظیم و صلّی الّه علی محمّد 
و آله الطاهرین. 
نسئلک اللّهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعرٌ الاجل 
الاکرم یا الّ... 
خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرماء ما را به حقایق 
دین مقدس اسلام آشنا کن. شعارهای اسلامی را در میان ما 


۲۰۶ 
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زنده نگه‌دان به ما لیاقت احیا و زنده نگه داشتن شعاثر اسلامی 
را عنایت بفرما. 

خدایا گرفتاریهای مسلمین را در هرجای عالم هستند به لطف 
و کرم خودت مرتفع بفرماء دشمنانشان را ذلیل و سرکوب و 
منکوب بفرما. 

خدایا اموات همه ما را در این روز غریق رحمت خودت بفرما. 


رحم الّه من قرأً الفاتحة مع الصلوات 


این سخنرانی در سال ۱۳۴۸ برابر با ۲۲ محرم ۱۳۸۹ 
دز تیاه ا زا نآ برد شتانق اشتته 


بم الا لرحمن الممیم 
الحمدئه رب العالمین باری الخلائق اجمعین و الصلوة و 
السلام علی سیدنا و نا و مولاناابی القاسم محتد تا و 
آله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالّه من الشیطان 
ارجا 


وی هک مر ۱1 
و قل رَبٍ زدنی علما ۰ 


مبحثی است که هم دینی است و هم فلسفی. و مربوط است به مطلبی که 
من تحت عنوان «جستجوی حقیقت» عنوان می‌کنم و آن شک و شکا کی 
است. مقدمتاً این مطلب را عرض بکنم که در انسان به طور قطع و یقین 
یک خاصیتی هست به نام جستجوی حقیقت. حقیقت‌جوبی» حس 
کاوش. چرا انسان کاوش می‌کند؟ این یک حس و یک محرک درونی در 


۱ طه ۱۱۴ 
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انسان است که با هر چیزی که تماس پیدا می‌کند و نظرش را جلب می‌کند 
می‌خواهد آن را بفهمد. این را می‌گویند حس کاوش یا حس 
حقیقت‌جویی. حس کاوش و حقیقت‌جویی است که بشر را دنبال 
فلسفه‌ها و علوم و ادیان فرستاده است. البته شک ندارد انسان که دنبال 
علوم - بالخصوص - می‌رود یک مقدار برای تأمین حوایج زندگی است؛ 
چون علم کلید انسان است برای بهزیستی و خوب زندگی کردن,» ولی بدون 
شک در کنار این جهت این حس هم در بشر وجود دارد که می‌خواهد از هر 
چیزی تا حدود امکان خودش سر در بیاورد و حقیقت را بفهمد. این حس 
در بشر وجود دارد ولی دلیلی در کار نیست که در حیوانات هم چنین 
حسی وجود داشته باشد که بخواهند یک چیزی را بفهمند از این نظر که 
به خود فهمیدن و به کشف حقیقت علاقه‌مند باشند. 


همین‌جاست که مسئلة شک برای انسان پیدا می‌شود؛ یعنی در برابر 
انسان یک سلسله مجهولات پیدا می‌شود که انسان آن مجهولات را 
نمی‌تواند حل کند و بفهمد که این‌طور است يا آن‌طور. دچار شک و تردید 
و ابهام می‌شود. یک علامت استفهام در جلو خودش می‌بیند. این را شک 
می‌گویند. 

آیا شک خوب است یا بد؟ در فلسفه. در علم و از همه بالاتر در دین 
آیا شک خوب است یا بد؟ ما عجالتا به فلسفه و علم کار نداریم» آیا در دین 
شک خوب است يا بد؟ مسلماً آنچه که در ابتدا به نظر می‌رسد این است که 
در دین شک بد است» شک نشانة خبث طینت و سیاهی قلب است. ایا این 
حرف درست است که در دین و در آنجه که مربوط به دین است شک بد 
است؟ بله. حرف درستی است. شک بد است. هدف یقین است. هم در 
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علم و فلسفه و هم در دین هدف این است که انسان اهل یقین باشد. ایمان 
آن وقت ایمان است که توآم با يقین باشد. اما شک تزلزل و عدم اطمینان 
ای کی | دا ات رش نس ای یی ها 
بالخصوصی را برای خودتان انتخاب کرده‌اید. دنبال رشته‌ای از کارها 
رفته‌اید. آیا بهتر است شما در این کار و شغل و حرفة خودتان متزلزل 
باشید و شک داشته باشید که آیا خوب است من این کار را داشته باشم پا 
نداشته باشم؟ يا خوب است به کار خودتان ایمان و اعتقاد داشته باشید و 
در نتيجه حرارت و شور و نشاط داشته باشید؟ مسلم خوب است انسان به 
کار خودش ایمان داشته باشد. 

در دین هم آنسان باید ایمان داشته باشد. هدف یمان داشتن است. 
شما در هیچ جای قرآن نمی‌بینید که مردم را دعوت به شک بکند. معلوم 
است. دعوت به شک کار غلطی است. همه جا دعوت به ایمان است. پس 


حتی بعضی از شکهاست -نه هم شکها که مقدس است و من آن را شک 
نمی‌شود؛ در اوّلی که بالغ می‌شود با یقین بالغ نمی‌شود. یقین چیزی 
است که باید برای انسان پیدا بشود. انسان باید به خدا ایمان داشته باشد. 
آیا این ایمان از همان ابتدا در انسان هست و بالفعل وجود دارد؟ انسان 
باید به معاد ایمان داشته باشد. به پیغمبر و اولیاء دین ایمان داشته باشد؛ 


۱. [افتادگی از نوار است.] 
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این ایمان از کجا پیدا می‌شود؟ ایمان باید برای انسان پیدا بشود. تا انسان 
شک نکند. به سوی یقین رآنده نمی‌شود. شک برای بشر خوب است امانه 
اینکه هدف خوبی و منزل خوبی باشد؛ شک جایگاه خوبی نیست. پقین 
جایگاه خوبی است. شک برای انسان دالان و معبر خوبی برای رسیدن به 
اش ای نمی کل اس ی 
به آن سرمنزل بسیار عالی و لذیذی که یقین نام دارد نمی‌رسد. قرآن هم 
تا موی هکره ات که مفتمه گوس عرش نکن 

بشر طبعاً محکوم به تقلید و پیروی است. بدیهی است کودک که در 
دامن پدر و مادر بزرگ می‌شود آن پدر و مادر دارای یک سلسله افکار و 
عقاید هستند ‏ چه افکار و عقاید مذهبی و چه لامذهبی همان افکار و 
عقاید پدر و مادر طبعا و تقلیدا در روح کودک پیدا می‌شود و لهذا هر 
بچه‌ای تا هنوز به سن رشد و تمیز نرسیده است تمام معتقدات پدر و 
مادرش را دربست په صورت جزم قیول دارد رب بختر بچة کوچک اگر 
مادرش یک زن باحجاب و چادری باشد و خودش را از نامحرمها بپوشد. 
برأی این بچه هم این فکر و عقیده پیدا می‌شود که یک زن باید همین‌جور 
باشد. نقطة مقابل» اگر دختر بجه‌ای در دامن مادری بزرگ بشود که در آن 
مادر هیچ از این حرفها وجود نداشته باشد. اساسا بحثی و سخنی از عفاف 
نباشد. مادر خودش را ببیند با هرکسی معاشرت و رفت‌وآمد می‌کند. به 
اصطلاح بعضی‌ها آزاد است. می‌رقصد. به نظر این بچه می‌آید که همین 
خوب است. در معتقدات مذهبی. در معتقدات ملی؛ در هر نوع فکری که 
شما در نظر بگیرید. بچه در دورة کودکی دربست معتقدات پدر و مادر را 
می‌پذیرد. اما آیا باید همین‌جور بود؟ نه. معتقدات پدر و مادر ممکن است 
شه و ات اه اه که وی او 
تحقیق باشد اولین کارش این است که باید در آنچه که از ره تقلید از پدر و 
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ما فک فته امت نک کزد: 


مبارزة قرآن با تقلید 
یکی از کتابهایی که سرسختانه با تقلید مبارزه کرده است قرآن است. شاید 
در دنیا کتابی پیدا نشود که این مقدار بر این موضوع تأکید و اصرار کرده 
باشد. تا زمان قرآن که پیدا نشده. اگر بعدها کتابهایی پیروی و تبعیت کرده 
باشند مطلب دیگری است. یک وقتی من در آیات قرآن تنب کردم دیدم 
از زبان هر پیغمبری -بدون استثناء - تقلید و تبعیت کورکورانه از اسلاف و 
گذشتگان و محیط را انتقاد کرده است. از زبان مردم می‌گوید: [تا وَجَذُنا 
ابائنا علی مد و لا علی اثارهم هدن . در یک یه دیگر: لا وَجَدنا ابائّنا 
علی أمةَ و ِا علی اثارهم مُهتدون . می‌گوید اینها جواب پیفمبران را این 
جور می‌گفتند: ما گذشتگان و اسلاف خودمان را بر یک طریقه‌ای یافته‌ايم 
و دنبال همان طریقةُ پدران خودمان می‌رویم. يا گفتند راه درست همان 
راهی است که پدران مارفتند» قرآن دزجایی می‌فرماید: از لو کان 
اب هم لا غقلون شسفاً 6 ایو مسمکن است پدران ای نها 
شعورشان به هیچ چیزی نمی‌رسیده است. باز هم باید از پدرانشان پیروی 
کنند؟! 

قرآن وقتی که دعوت می‌کند به اينکه رشتة تقلید را از گردن دور 
بیندازید» دعوت به شک می‌کند؛ یعنی تردید کنید در آنجه که از پدران و 
مادران و اسلاف و محیط خودتان فرا گرفته‌اید. اما قرآن که می‌گوید تردید 
کنید. منظورش این نیست که تردید خوب است؛ بلکه تردید کنید تا 


۱ خرف /۲۳ 
رت ۲۱ 
۳ بقره ۱۷۰ 
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بتوانید تحقیق کنید. تا زمانی که انسان در سنن محیط خودش و در تقالید 
پدران و مادران تردید نکند هرگز موفق به تحقیق نخواهد شد. 

پس اينکه عرض کردم قرآن هم دعوت به شک کرده است این جور 
دعوت به شک کرده أاست؛ می‌گوید در صحت آنجه که از اینها گرفته‌اید 
تردید کنید برای اینکه بتوانید مجالی برای تحقیق بیابید. من این شک را 
«شک مقدس» می‌نامم» یعنی شکی که برای تحقیق و مقدمة تحقیق 


است. 


سخن غزالی 
غزلی خودمان که پار حدود نلاصد سال پیش زنگی می‌کرده است 
جمله‌ای دارد. در یکی از کتابهايش حرفهایی می‌زند. بعد می‌گوید که گفتار 
ما را فایده این بس است که تو را در آنچه که موروئی گرفته‌ای به شک 
می‌اندازد؛ برای اينکه بعد از این شک است که تو خود به خود دنبال 
تحقیق خواهی رفت. می‌گوید من تا تورا به شک نیندازم تو دنبال تحقیق 
نمی‌روی تو را به شک می‌آندازم تا دنبال تحقیق بروی. 

خود همین غزالی از مردان عجیب دنیاست. نه تنها دنیای اسلام. 
حتی سرگذشت زندگی آین مرد عجیب است. نبوغی داشته است. در 
نظامية نیشابور تحصیل می‌کرد و در آنجا مراتب علمی را خیلی بالا رفت: 
بعد آمد در نظامية بغداد. اتفاقاً رئیس دانشگاه نظامیة بغداد از دنیا رفته 
بود» دنبال مردی می‌گشتند که صلاحیت داشته باشد که رئیس دانشگاه 
نظامیة بغداد باشد. در آن وقت رئیس دانشگاه یعنی اعلم علمای عصر 
خودش. غزالی می‌آید در بغداد. آنچنان صیت شهرتش می‌پیچد و در 
مجالس و محافل به مقامات علمی او پی می‌برند که می‌گویند بدون شک 
یگانه شخصی که لیاقت دارد او را در رس این نظامیه قرار بدهیم همین 
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ظاهراً در دورة ملکشاه - شناخته شد. گاهی رابط بود میان پادشاه 
سلجوقی و خلیفة بغداد. یعنی اختلافات میان آنها را احیاناً او حل می‌کرد. 
تااین مقدار شخصیت داشت. بنابراین بزرگترین مقام اجتماعی و روحانی 
عصر خودش را داشت. 

این مرد که این مراحل علمی را طی کرده بود. در سرگذشت خودش 
در کتابی به نام المنقذ من الضلال -یعنی نجات‌دهندة از گمراهی -نوشته 
است که من یک بارکمکم هرخودظ رو ربیف یا اين معلوماتی که به 
دست آورده‌ام واقعا برای من یقین به وجود آورده است ۳ یک سلسله 
مسائل تقلیدی است» از این استاد و آن استاد گرفته‌ام» چون استاد گفته 
درست است گفته‌ام درست است؛ او هم چون استادش گفته درست است 
نه؟ یکمرتبه دیدم نه» کافی نیست,تدریجا این در من قوّت گرفت به 
طوری که دیگر فکر من رابه خودش مشغول داشته بود. هرجا که بودم -اگر 
سر درس بودم» سر نماز بودم؛ در خانه بودم. در کوچه و خیابان بودم -در 
خودم یک دردی را احساس می‌کردم» یک سوزشی را در روح خودم 
می‌دیدم اگر من بخواهم آزادانه دنبال حقیقت بروم مقام را چه کنم. 
ریاست عظیم دانشگاه را چه کنم؟ و از طرف دیگر می‌دیدم با این مقام و 
ریاست و زعامت و با این گرفتاری نمی‌شود. دائماً فکر می‌کردم چطور این 
عالیترین مقام اجتماعی و روحانی عصر خودم را کنار بگذارم! این بود که 
در میان دو نیروی متضاد قرار گرفته بودم. اینها جان مرا آتش می‌زد. آخر 
کار خداوند مدد کرد و من توانستم از سر مقامات دنیوی بگذرم؛ و گذشت. 
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ولی دید اگر اعلام کند که من می‌خواهم [ از این مقام] بگذرم مردم آزادش 
نمی‌گذارند» شاه آزادش نمی‌گذارد و می‌گوید: حتماً تو باید سر مقامت 
باشی: 

نقشه‌ای به نظرش رسید؛ اعلام کرد که من می‌خواهم مسافرت مکه 
بروم. از بغداد به طرف مکه راه افتاد. از او مشایعت کردند. رفت و رفت. 
همینکه مقداری دور شد. ناگهان خودش را از قافله دزدید. به جای اینکه 
به طرف جنوب غربی برود رآهش را به طرف مغرب برگرداند. به شام و 
بیت‌المقدس رفت. لباسش را هم عوض کرد. لباس درویشی پوشید و در 
نکرد. یکدفعه دنیا غزالی را گم کرد. دهها فکر پیدا شد: آبا از قافله دور 
ماند؟ حیوان درنده‌ای او را درید؟ آیا به جاهی افتاد؟ آیا گوشه‌ای سکته 
کرد و مرد و کسی جنازه‌اش را پیدا نکرد؟ یکمرتبه غزالی با آن شخصیت و 

این مرد. ده سال متوالیی در حال گمنامی در بیت‌المقدس مشغول 
تحقیق و جستجو از راههای مختلف بود تا-به عقيدة خودش -حقیقت را 
پیدا کرد و واقعاً هم عوض شد. کتابهای اساسی‌اش را در همین دوره 
نوشته است. خودش در شرح حال خود نوشته است من در بیت‌المقدس 
اسمم را می‌شنیدم. ولی خودم را آشکار نمی‌کردم. گاهی می‌دیدم طلبه‌ها 
با همدیگر مباحنه می‌کنند. می‌گویند: «قال الغزالی...» عقیدة غزالی در این 
مسئله چنین است. من خودم می‌شنیدم ولی به روی خودم نمی‌آوردم که 
آن غزالی که شما حرفش را نقل می‌کنید حالا غیر از آن غزالی است. غزالی 
آمروز غیر از غزالی آن روز است. 

غرض اینکه غزالی در یکی از سخنانش می‌گوید سخنان مارا فایده 
این بس باشد که من شمارا در عقاید موروثی‌تان به شک می‌اندازم تا بعد 
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وادار بشوید از حقیقت جستجو کنید و اگر چنین کنید حقایق را 
درمی یابید. 


تعیقد الهی 
همین جا یک مسئلة دیگر مطرح است: واقعاً آیا اگر انسان حقیقتجو باشد 
و عناد نداشته باشد راه به روی او باز می‌شود؟ بله. یکی از مسائلی که قرآن 
آن رنه ضورت یک همه الوی کر کرده است همين است: و لین 
جاهدوا فینا نهیم سنا و ان اه لمع مین" یعنی کسانی که در راه ما 
کوشش و مجاهده کنند ما آنها را گمراه نمی‌گذاریم» دری از حقیقت به 
روی آنها باز می‌کنيم» قلب و روح آنها را هدایت و راهنمایی می‌کنيم. در 
جستجوی حقیقت بوده‌اند به چه مقاماتی رسیده‌اند و چه درهایی از غیب 
به روی آنها باز شده است! که نمی‌خواهم در این زمینه زیاد بحث کنم. 
فقط داستان معروفی را نقل می‌کنم. 
۲ ۱ : مه ۲ 
روزی پیغمبر اکرم بعد از نماز صبح سراغ اصحاب ضفه می‌رود . 
نوشته‌اند هوا تاریک و روشن بود یعنی نه خیلی روشن بود و نه خیلی 
نمی‌بیند. می‌بیند «یحَفقَ و بهوی» یعنی به اصطلاح ما تلوتلو می‌خورد. 
پیغمبر اکرم فهمید که این مرد در یک عالم دیگری بسر می‌برد. 
می‌فرماید: کی أَضْبَّخْتَ؟ یعنی چگونه وارد صبح شدی حالت چطور 


اکوت ۶٩‏ 
۲ اصتحاتب یه یکن عد رقم ای شیم ا فا بودند که جایگاه آنها صّه و سکویی در کنار 
مسجد مدینه بود و پیغمبر به وضع زندگی آنها رسیدگی می‌کرد. اینها از آن شیرمردان و 


ازادمردان مسلمانان بو دند. 
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است؟ عرض کرد: اضبَخَتْ موقناً یا رسول‌له! من صبح کردم در حالی که 
اهل یقینم. ۱ جلو چشمم بکلی برداشته شده است. خیلی ادعای 
بزرگی بود! پیغمبر اکرم فرمود: ما عَلاَهٌ یقینک علامت یقینت چیست؟ 
گفت: «پ ی له ان یقینی آشهر یلی و اظمَاً هواجری» علامتش این 
است: شب خواب را از من گرفته است و روز مرا تشنه می‌دارد؛ یعنی روزها 
روزه می‌گیرم و شبها تا صبح بیدارم و به عبادت و راز و نیاز می‌پردازم. 
فرمود: علامتی بیش از این نشان بده. عرض کرد: یا رسول‌اللّه من الان که 
در حضور شما هستم مثل این است که در جهان دیگر هستم. اهل بهشت 
را در بهشت و اهل دوزخ را در دوزخ می‌بینم. اگر الان بخواهم به شما عرض 
کنم که از میان همین اصحاب تو چه کسانی بهشتی هستند و چه کسانی 
دوزخی» می‌توانم بگویم؛ اجازه می‌دهی اين راز را آشکار کنم؟ فرمود: نه. 
سکوت کن. اینجا بود که رسول الّه سخن خود را با او قطع کرد فرمود: دم 
نزن؛ از این سخنان خرف دیکری نزن. 

2 جاهدوا فینا نیتم سنا و ان له لمع المْحْنین. 

و هی زر 
شک مقویی کداه کک است؟ اخشکی ات کباعه صورت باه کرو 
زنجیرهای تقلید باشد ولی به شرط آنکه انسان را به سوی تحقیق و کشف 
حقیقت سوق بدهد و در روح آو درد ایجاد کند. 


فلسفه درد 

هیچ گاه راجع به فلسفة درد فکر کرده‌اید؟ ما می‌گوييم درد بد است. درد 
هم هل شک اننت:وره شون آننت یا زد عکن اس کننی یکین د راید 
است. نه. درد بد است ولی در عین حال درد خوب است. اگر درد نباشد 
آنسان بیماری و احتیاج را چگونه احساس می‌کند؟ اگر دل انسان درد 


جستجوی حقیقت ۳۱۷ 


نگیرد از کجا می‌فهمد زخم معده يا زخم اثنی‌عشر دارد و چگونه می‌رود 
فد تال سای ار هواس و کی یرود 
دنبال معالجه؟ خود گرسنگی یک درد است. انسان ناراحت می‌شود» ولی 
لازم است. اگر انسان این درد را لحساس نکند دنبال غذانمی‌رود. اگر انسان 
تلفیتکرم را اخشا تکنت دبا ا سنوی رهگ 

درد در عین اينکه اسان را ناراحت می‌کند اعلام احتیاج طبیعت 
است؛ طبیعت بدن شما داد می‌کشد. وقتی می‌خواهد به شما اطلاع بدهد 
او که زبان ندارد که هوا را به موج در بیاورد -من غذا لازم دارم دردی به نام 
گرسنگی بر شما مسلط می‌کند. وقتی می‌خواهد بگوید من آب لازم دارم. 
دردی به نام تشنگی مسلط می‌کند. وقتی می‌خواهد بگوید که عفونتی در 
فلان قسمت بدن پیدا شده است. عضوی یک ناراحتی دارد. به صورت درد 
به شما اعلام می‌کند و لهذا وای به حال آن مریضی که مرضش مرض 
بی‌درد باشد. نمی‌فهمد و نمی‌فهمد. روزی مطلع می‌شود که کار از کار 
درد نداشته باشد» ولی درد خوب است از این نظر که اعلام احتیاج طبیعت 


شک مقدس يا درد روحی 

شک مقدس حکم یک درد روحی را دارد. تا وقتی که درد باشد خوب است. 
روح انسان می‌گوید من غذا می‌خواهم. من علم می‌خواهم. من که یک 
حیوان پا گیاه و یا سنگ نیستم» من انسانم» خدا به من یک روحی داده 
است از این آسمانها بزرگتر» من باید از عالم سر در بیاورم» من باید بفهمم 
از کجا آمده‌ام و در کجا هستم و به سوی کجا می‌روم؟ درد روح به صورت 
شک در انسان ظاهر می‌شود که من باید بفهمم. باید بدانم. ملا چه خوب 


۱/۸ ۳۲ پانزده گفتار 


می‌گوید: 
حشرت و زار که در بیمار ین است وقت بیماری نشان زاری است 
درد موجود در بیماری نشان احتیاج است. 


هرکه او بیدارتر پر دردتر هرکه او هشیارتر رخ‌زردتر 
ی کت هرکسی کفییتا رتور اسنت در ففی ششتت. است. آ داعم هک 
دنیاء خوابند و حس ندارند. 


تبون تدان این اضی وا ان اضل و هرکه را درد است او برده است بو 
مثالی را در مسائل اجتماعی عرض می‌کنم. بسیاری از مردم هستند 
هیچ ناراحتی ندارند یعنی در اجتماعشان هرچه بگذرد. اگر بشر بشر را 
زندگی شخصی‌اش آماده باشد هرچه بر اجتماع بگذرد ولو اینکه آن طرف 
دیوار خانه‌اش یک خانوادة فقیر و مسکین باشند که به نان شبشان محتاج 
باشند اصلاً او فکر نمی‌کند. در اجتماعش عدالت حکمفرما باشد يا نباشد» 
اصلاً او دربارة این مسائل فکر نمی‌کند. 
بودند. بعضی مشروطه‌چی بودند و بعضی مستبد. از یک نفر پرسیدند آقا 
تو مشروطه‌ای هستی يا مستبد. طرفدار مشروطه‌ای پا طرفدار استبداد؟ 
گفت: من عیالوارم. حالا بعمضی‌ها در زندگی فقط عیالوارند؛ اصلاً مسئلة 
دیگری برایشان مطرح نیست. اما یک نفر سید جمال اسدآبادی است. در 
اقان تشر ام ان کی که کب هت وا شاه من کی او انا درد 
هستند. بدیهی است که درد هم انسان را رنج می‌دهد و ناراحت می‌کند. آیا 
این با درد بهتر است یا آن بی‌درد؟ یک چنین دردی برابر است با هزارسال 
بی‌دردی که اسمش را سعادت و آرامش می‌گذارند. 


جستجوی حقیقت ۳۹ 


سخن علی:جْ 
علی بن ابی‌طالب عین همین تعبیر درد را می‌فرماید: 


هیهت آن یغلینی هوای و یقودنی جَشعی الی تخر الطِعمة و 
لَعلَ بالحجاز آو اليمامة مَن لا طمَع له فی افرص و لا عَهد له 
الشبع!! َزآییت مبطناً و خولی بطون نی و کب حزی. رز 
اکون ما قال القائل: 
و حَْبک داء آن تَبیت ببطَة 

و حولک ابا تَحنْ لیالد ! 


افتار اتتجانتت یعنی درد داشتن. می‌فرماید که من همة راههای تنعم 
را بلدم» قدرتش را هم دارم. از انواع غذاهای لذیذ هر جورش را بخواهم 
می‌توانم تهیه کنم. شما خیال می‌کنید عقل علی نمی‌رسد و نمی‌فهمد که 
بهترین لباسها و بهترین غذاها را از چه راه می‌شود تهیه کرد؟! چراء اما من 
هرگز چنین کاری نمی‌کنم: من کسی نینتم که در عراق با شکم سیر 
بخوابم» شاید در حجاز یا یمام" افرادی باشند که یک نان آرزو داشته 
باشند و گیرشان نیاید. بعد می‌فرماید آیا من باید آن گونه که آن قائل و 
گوینده می‌گوید باشم: این درد تو را بس که شکم سیر بخوابی و در اطراف 
تو شکمهای گرسنه باشد. 

شمادر دنیا چندتا آدم پیدا می‌کنید که این جور صاحت‌درد باشد؟ 
ولی بوده‌اند. حالا تا این درجه نباشند. یک درجه کمترش بوده‌اند. من از 


۱. نهج‌البلاغه. نام ۴۵ 
۲. یمامه حدود خلیح فارس در شمال حجاز است, گویا نزدیک احساء و قطیف است. از 
ان نقاطی که مردم ان فقیر تر بودند مثال می‌زند. 


۲ ۳۲ پانزده گفتار 


شما می‌پرسم: درد که چیز خوبی نیست. ولی این جور درد را آیا خوب 

است انسان داشته باشد یا خوب است نداشته باشد؟ اصلاً انسانیت به درد 

داشتن انست. گفت: 

الو شستها میا درد شتا ده غم از هر دل که بستانی به ما ده 

شک برای بشر درد روح است. شک تنبلها را نمی‌گویم که گر در 

خوابیده یک خلجانی هم در ذهنش هست؛ بلکه شک افراد باغیرت» شک 

آدم غیور که تا حقیقت را کشف نکند از پای نمی‌نشیند. این شک را خوب 

است انسان داشته باشد. خدا هم که وعده داده است: کسانی که این جور 


صاحبٍ درد و کوشا هستند ما راه حقیقت را به روی آنها باز می‌کنيم. 


غیر مقدس جگونه است؟ آن هم خیلی زیاد است. بعضی افراد زیاد شک 
می‌کنند از باب اينکه مریض و بیمارند؛ یعنی خود زیاد شک کردن یک نوع 
بیماری است. مثالش را در همین عبادات و نماز و طهارت و نجاست 
می‌بینید. می‌بینید بعضی از افراد در نماز زیاد شک می‌کنند. در اصطلاح. 
در طهارت و نجاست. زیاد شک می‌کنند. این شک پایه‌ای ندارد؛ شک 
بی‌پایه. بی‌مبنا و بی‌اساس است. در جایی که هر آدم سالمی یقین می‌کند 
کند. راه معالجه‌اش را هم عرض مي‌کنم. و لذا دربارة نماز می‌گویند: «لا 
شک لکثیر الشک.» هرکسی که شک می‌کند یک وظیفه‌ای دارد که بنا را بر 


| کثر بگذارد و... الا آدم کثیر آلشک که باید بنایش رابر صحت بگذارد. چون 


جستجوی حقیقت ۳۳۱ 


اتملاه نس غزآ هن کت شنک کت الک بماند, 

وسواسیها زیاد هستند. بعضی در طهارت 9 نجحاست وسوأس پیدا 
پی‌درپی شک می‌کنند. ده دفعه می‌گوید: و 1 الضالین باز هم شک می‌کند 
می‌شود. معمولاًافرادی که سرگرمی فکری زیاد دارند یعنی خیلی فکر 
می‌کنند و فکرشان خسته می‌شود. اگر توجه به مسائل مذهبی داشته 
باشند. فکرهای خسته خیلی آمادة وسوأاسی شذان است. من وسواسیهای 
هم می‌روده باز شک می‌کند که سرش زیر آب رفته پا نرفته. و واقعاً حقیقت 
است اينکه فردی از وسواسیها در آن خزینه‌های قدیم آنقدر زیر آب 
می‌رفت که سرش به کف خزینه می‌خورد» باز هم شک می‌کرد که سرش 
زیر آب رفته پا نرفته! 

یک وسواسی بود که به کمتر کسی اعتماد می‌کرد ولی به حرف من 
اعتماد می‌کرد. مسائل را خودش در رساله می‌خواند ولی تا نمی پرسید باور 
نماز جماعت. رکعت اول. هر دو سجود ۳ بحا آورده 9 فلگ شده بودند. این 
شخص وقتی که بلند شده بود -فکرهایی که برای وسواسیها پیدا می‌شود - 
پیشانی‌اش خورده بود به پشت کسی که در صف جلو بود. می‌گفت نماز من 
انیت ده اشاقی کسا این کت زو استال تما 
انسان ضعیف است. تا عقل و فکر اسان ضعیف نباشد این جور نمی‌شود. 


۲۲۲ پانزده گفتار 


است. اگر کسی دچار شک کثیر الشک يا دچار وسواس شد یک راه علاج 
بیشتر ندارد و آن این است که اعتنا نکند. خیال می‌کند بدنش نجس شد. 
باید بگوید اسلام از من نماز با همین بدن نجس را می‌خواهد. شک می‌کند 
که قرائتش صحیح است پا غلط. باید بگوید اسلام از من همین غلط را 
می‌خواهد. اصلاً دستورش این است. 

یک نفر از همین شکاکها و وسواسیها به منزل یکی از علمای قم از 
مراجع تقلید رفته بود. به آو گفته بود که من در نیت شک می‌کنم و 
نمی‌توانم نیت بکنم. هرکاری می‌کنم که نیت بکنم نمی توانم؛ با اينکه نیت 
اصلاً طبیعی است و چیزی نیست جز اينکه انسان وقتی به نماز می‌ایستد 
توجه داشته باشد که چکار می‌کند. شما وقتی به نماز ظهر می‌ایستید یک 
وقت هست نمی‌فهمید می‌خواهید نماز بخوانید یا می‌خواهید مثلاورزش 
کنید؛ پس نیت نکرده‌اید. یک وقت هست نمی‌دانید نماز دو رکعتی 
می‌خواهید بخوانید پا چهار رکعتی؛ نیت نکرده‌اید. نمی‌دانید نمازی که 
می‌خواهید بخوانید آن چهار رکعت اول است به نام ظهر يا چهار رکعت 
دوم به نام عصر؛ نیت نکرده‌اید. آما شما که وقتی برای نماز می‌ایستید اگر از 
شما بپرسند چکار می‌خواهی بکنیء می‌گویید می‌خواهم نماز بخوانم؛ 
کدام نماز؟ نماز ظهر چهار رکعت. واجب. همه در ذهن شما حضور دارد. 
این کافی است. همین قدر که عمل انسان در ذهن او حضور داشته باشد 
این نیت است. 

آن وسواسی آمده بود و به آن عالم می‌گفت من نمی‌توانم نیت بکنم. 
این مرد عالم به او می‌گوید نمی‌توانی نیت نکنی؛ نمی‌توانم نیت بکنم 
یعنی چه؟! به او گفت تو از چه کسی تقلید می‌کنی؟ گفت از شما. گفت به 
فتوای من در نماز نیت واجب نیست. راحت شد و رفت. دو ساعت بعد 


برگشت و گفت: من نمی‌توانم. گفت: چرا؟ گفت هرکار می‌کنم نیت خودش 


جستجوی حقیقت ور 


می‌آید. گفت به فتوای من نیت چه بیاید چه نياید نمازت درست است. 
این اختلالی در فکر انسان است. من نمی‌دانم ريشة عصبی دارد یا 


وسوسه در اصول دین 
بعضی‌ها عین همین حالت کثیر الشکی در فروع دین را العیاذبالله در 
اصول دین پیدا می‌کنند. در همه چیز شک می‌کند. ولی به صورت 
وتواین ات کش توش یس هرید اننت رآ صلاخ یر 
جور اشخاص را علما ای طورل ک رگ( آند» ند گراگر مرد علم و فکر و 
برهان است یعنی به آن حد رسیده؛ باید مدتی روی علوم ریاضی مثلاً 
هندسه کار کند. چون علوم ریاضی علوم پرهانی است و ساده‌ترین علوم 
برهانی است. تا ذهنش از این کجی و انحراف بهبود پیدا کند. و امااگر 
عامی است و دچار این جور شکها و وسوسه‌ها شده است راه چاره‌اش خود 
عمل و عبادت است؛ به شکش اعتنا نکند و عبادت کند. مخصوصاً زیاد 
قرآن بخواند. زیاد ذ کر پروردگار را بگوید. لا حول و لا قرَّةَ لا باه بگوید. 
توکَلتُ علی الخع الّذی لایموث .و الْحفد له الذی لیخد ولداً و رین له 
شیک ی اللاک و ی توش الال وک ترا کیت مر 
حال اگر روح و قلب انسان زیاد به یاد خدا باشد [اين شکها و وسوسه‌ها از 
بین می‌رود.] چون این وسوسه‌ها وسوسه‌های شیطانی است. هرجاکه یاد 
خدا بياید این وسوسه‌های شیطانی زایل می‌شود. 

شخصی آمد خدمت رسول اکرم و عرض کرد: یا رسول الّه هلت 
هلاک شدم. به فریادم برس. پیغمبر است. نگاهی کرد. قبل از اینکه او 


۱. فرقان / ۵۸ [ابتدای آن به این صورت است: و توکُلْ...] 
۱۱ دای اوه ام وروت اس :ول الق رب 


رقف پانزده گفتار 


بگوید فرمود: آیا من بگویم که تو را چه شده است؟ حتماً شیطان آمده و از 
تو سوال کرده است که تو را جه کسی آفریده است. گفت: بله یا رسول اللّه. 
تو هم جواب دادی که من را خدا آفریده است. گفت: بله با رسول اللّه. 
فرمود دومرتبه او آمد به تو گفت: حالا بگو خدا را چه کسی آفریده؟ تو 
نتوانستی جواب بدهی. گفت: یا رسول الّه همین بود. فرمود: چرا 
ترسیدی؟! هذا مَحْض الایمان اعتن انهان انتگ: 

علما روی این حدیث بحث کرده‌اند که مقصود پیغمبر از اینکه «عين 
ایمان است» چیست؟ یعنی این شک تو یک شک مقدس است. وقتی که 
این وسوسه در دل تو پیدا می‌شود و تو آنچنان سراسیمه و مضطرب 
می‌دوی می‌آیی پیش من و می‌خواهی از آن شکت فرار کنی و به پناه 
یقین برویء این عین آیمان است؛ خدا تو را نجات می‌دهد. خدا چگونه او 
را نجات می‌دهد؟ (روشن است که مرد عوامی بوده است) فرمود: آیا از این 
موضوع خیلی ناراحتی؟ بله يا رسول اللّه. عبادت کن. ذکر خدا زیاد بگو 
تمام این وسوسه‌ها از ذهن تو زایل می‌شود. همین کار را کرد و نتیجه هم 
گرفت. 


بحران در افکار و عقاید مذهبی جوان 

یک فرد در دوران زندگی خودش معمولاً از نظر شک و یقین دچار بحران 
می‌شود. البته به اختلاف؛ در افراد عمیق و مفگر از سن شاید 
دصکی وسی دی کی فو رقم وتو بت هاگ ی فلا 
هفده‌سالگی و هجده سالگی؛ مگر خیلی لخت باشد که اصلا برایش پیدا 
تسود با مقلا هر سی‌سالگی پیدا شود؛ بحرانی است در افکار و عقاید 
مذهبی انسان. انسان در دورة کودکی عقاید و معتقدات را دربست بدون 
اينکه احتمال خلاف بدهد از پدر و مادر گرفته. یکمرتبه بزرگ می‌شود. 


جستجوی حقیقت ۳۳۵ 


می‌فهمد که ممکن است آنچه که از پدر و مادر گرفته‌ام راست نباشد. دچار 
یک بحران می‌شود. 

اینجاست که جوان یک وضع حساسی پیدا می‌کند و باید به او 
رسیدگی کرد و اینجاست که با خشونت رفتار کردن از نظر عقاید مذهبی 
در این دوره از عمر جوان بسیار خطرناک است. بسیاری از جوانها در این 
دورة بحران که یک دور طبیعی و عادی است -مطالبی را به پدر و مادر یا 
دوستان خود اظهار می‌کنند؛ آنها این را دلیل بر خبائت این جوان 
می‌گیرند و با خشونت رفتار می‌کنند که خفه‌شوء این حرفها چیست که 
می‌زنی؛ اینها سر به کفر می‌زند! در صورتی که او فقط سوال می‌کند. 
روحش را بدتر عاصی می‌کنند. این از نظر فرد. 


وظیفهُ دشوار رهبران دینی 

از نظر اجتماع نیز همین‌گونه است. همین‌طور که یک فرد در دوره‌ای از 
عمر خود یک حالت انتقالی دارد و دورة بحرانی و انتقالی را طی می‌کند. 
اجتماع هم گاهی یک دورة بحران و انتقال راطی می‌کند. مثلاً یک تحول 
ادبی يا فرهنگی یا فکری پیدا می‌شود. چنانکه الان جامعة ما همین 
حالت را طی می‌کند. خود فرنگیها در دویست سال پیش دچار یک چنین 
بحران شدیدی شدند. در حدود صد و پنجاه سال پیش که هنوز علم به این 
حد نرسیده بود دنیای اروپا در مسائل مذهبی از امروز بسیار بیشتر گرفتار 
شک و تردید و انکار بود. اجتماعاتی مثل اجتماعات ما الان چنین دوره‌ای 
را طی می‌کنند و از همین نظر مواجه شدن با چنین اجتماعی فوق‌العاده 
حساس و دقیق است. همین است که تکلیف جلسات مذهبی مثل این 


۳۶ پانزده گفتار 


جلسه را و تکلیف مقسساتی مثل این موقسسه" را خیلی مشکل و دشوار 
کتک را یواست کی سامت از فسوی 
کودک را داشته و اصل روی آنها فکر نمی‌کرده: ولی حالا اجتماع فکر 
می‌کند. چون فکر می‌کند سوال می‌کند. وقتی سوال می‌کند جواب 
منأسب می‌خواهد. 

نامه‌ای داشتم از اروپاه از یک نفر از رفقای تحصیل‌کرده. او البته 
خودین مردمتد ین و نسبتاً عقیقی اشت: توشته بود که احتراجات جوانان 
آمروز ایرانی در اروپا برای دریافت حقایق دینی آنچنان که هست. چقدر 
زیاد است و چقدر اینها تشنه هستند و [بیان این حقایق] چقدر موثر 
است! خودش کنفرانسی راجع به برخی مسائل ساده مذهبی داده بود؛ 
نوشته بود که فوق‌العاده مفید واقع شد. نقل کرده بود که یک نفر دیگر 
راجع به اسلام و مسائل اقتصادی و مخصوصاً مسئلة ربا و امثال اینها بمحث 
کرد. ناگهان شخصی که گویا رهبر و لیدر این جوانان در فعالیتهای 
اجتماعیشان بوده لك مد گفته ی کنو اعتراف می‌کنم که ما تا حالا 
لام یت نا توت 

مثلاً حقوق زن. در صد سال پیش اصلاً کسی فکر نمی‌کرد که در 
اسلام مسئله‌ای هم به نام حقوق زن وجود دارد. وجود داشت اماکسی 
دربارة آن فکر نمی‌کرد. ولی امروز عده‌ای فکر می‌کنند. پس جواب 
می‌خواهند. در گذشته کسی راجع به ربا و مسائل سرمایه‌داری یا 
غیرسرمایه‌داری اساساً فکر نمی‌کرد که آیا رژیم اقتصادی اسلام چگونه 
رژیمی است؟ آیا صددرصد با رژیمهای سرمایه‌داری امروز منطبق است؟ 
آیا صددرصد با رژیمهای سوسیالیستی امروز منطبق است؟ يا یک رژیم 


ار [حسينبة ارشاد] 
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مادیگری و افکار مادیگری یک عده سوالات امروز وجود دارد که در گذشته 
نبوده است. وظیفة رهبران اجتماع و رهبران دینی است که در یک چنین 
اجتماعی که دورة بحران و انتقال را طی می‌کند [برخورد دقیق داشته 
باشند.] همین‌طور که با مسائل جوانی که در سنین چهارده تا هفده 
سالگی است و می‌گویند جوان در این سن یک حالت درون‌گرایی پیدا 
می‌کند یعنی به درون خودش متوجه می‌شود. متوجه یک سلسله مسائل 
خاص می‌گردد و افکار خاصی در او پیدا می‌شود -باید خیلی بادقت 
رسیدگی کرد. در اجتماعی هم که به چنین مرحله‌ای می‌رسد وظيفة 
رهبران دینی فوق‌العاده مشکل است. 

پس از شک -اگر شک مقدس باشد -نباید ترسید ولی به شرط اینکه 
دالان قرار بدهد. و به شرط اينکه اجتماع آمادگی داشته باشد برای آنکه 
این درد روحی را پاسخ بگوید. 

خداوند تبارک و تعالی به هم ما توفیق عنایت بفرماید که از این 
دالان و معبر به سلامتی عبور کنیم. 


12 
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روط سن ال اسلا 


این سخنرانی در روز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۵۴ در 
سمینار دییران تعلیمات دینی منطقهٌ غرب تهران ایراد 


شد ه انیت 


بحث این جلسة ما دربارة روابط بین‌الملل اسلامی است. مقصود از روابط 
بین‌الملل اسلامی این است که رابطة یک فرد مسلمان را با یک فرد غیر 
مسلمان مشخص کنیم و پا رابطة یک جامعة اسلامی با جامعه‌ای 
غیر اسلامی چگونه بایستی باشد؟ 


انواع رابطه‌ها 

رابطة فرد مسلمان با فرد غیر مسلمان و رابطة جامعة اسلامی با جامعة 
غیر اسلامی دو مسئلة مختلف هستند و ایندو را یکی نباید فرض کرد. 
اینکه من به عنوان یک فرد مسلمان با یک فرد دیگری که او مسلمان 
نیست چه روابط و رفتاری باید داشته باشم و در مورد او چه تکالیفی دارم 
و چه حقوقی بین من و او برقرار است. مسئله‌ای است و اینکه یک جامعة 
و 
یک فرد غیرمسلمان و با یک جامعة غیرمسلمان چگونه باید باشد مسئلة 
دیگر. اینها با یکدیگر متفاوت است؛ حسابهایش را نباید مخلوط کرد. در 
اینجا نظریات مختلفی می‌تواند وجود داشته باشد. یک نظریه این است: 
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مسلک صلح کل و اينکه دین یک امر وجدانی فردی است 
اسلام به عنوان یک دین و بلکه هر دینی. اختصاص به اسلام ندارد. به 
طور کلی یک دین -نباید کاری به روابط افراد با یکدیگر داشته باشد. خواه 
آن افراد پیرو آن دین باشند یا نباشند. چرا؟ برای اينکه به قول اينها دین 
امری است مربوط به وجدان افراد. امری است وجدانی؛ این امر وجدانی 
در روابط افراد نباید آثری داشته باشد. آقای زید وجدانش این طور است 
که در ضمیر و دلش می‌خواهد آدم متدینی باشد. او می‌تواند به حکم 
وجدان خود عمل کرده و متدین بوده باشد. به قول آنها هفته‌ای یک بار و 
هر وقت احساس می‌کند نیاز به عبادت دارد به کلیسا برود و عبادت و راز و 
نیا زکند. ولی در بیرون از کلیسا او با سایر مردم علی‌السویه است. زیرا دین 
امری وجدانی است. فردی دینی دارد و فرد دیگری می‌خواهد دینی دیگر 
داشته باشد پا اصلا دین ندانگته بان#مپسی زمفادین داشتن این نیست 
که آثری روی روابط فردی و اجتماعی بگذارد. 

حتی در مسفاقارو اتیکین تمه وان دینی داشته باشد 
و زن دین دیگری داشته باشد پا اصلاً دین نداشته باشد. و یا زن دین 
داشته باشد و مرد دینی نداشته باشد. این را مکتب «صلح کل» می‌نامند. 
یعنی با همه باید در حال صلح بود. تا حد زیادی مسیحیها این فکر را 
تبلیغ می‌کنند ولی بدون اينکه عملاً پایبند به آن باشند. یعنی برای 
یکت مشش کنو هدام شوخ ورام ی سای ات رای که 
در تبلیغات خود خیلی زیرک هستند. مانند مسیحیها که خیلی ورزیده 
شده‌اند» تبلیغ مستقیم خیلی کم می‌کنند يا اصلاً نمی‌کنند بلکه تبلیغات 
غیرمستقیم می‌کنند و اولین اثر این نوع تبلیغ این است که اتباع و پیروان 
ادیان دیگر را در دین خودشان سست می‌کنند و عقیده‌شان را متزلزل 


وان بو ام لاش ۲۳۳۱ 


اصل روشنفكري عدم تعصب 

مثلا اصلی به نام اصل روشنفکری -که در جامعة ما هم کم و بیش رسوخ 
کرده است -می‌گوید: یک آدم روشنفکر تعصب ندارد. در منطق روزنامه‌ها 
کلمة «تدین» مرادف با «تعصب» شده است. من نمی‌دانم مقصود آنها از 
کلم تعصب چیست. البته شک ندارد که تعصب در یک معنی از خانوادة 
خودخواهی و خودپرستی است. یعنی انسان به چیزی پا به فکری پایبند 
باشد به دلیل اینکه به آن وابسته است. به خانواده یا فامیل یا خاندان او 
وابستگی دارد. تعصب از,مادة«عضب» است. مثلاً من حرفی می‌زنم و 
سخنم منطقی نیست ولی چون خودم این حرف را زده‌ام ایستادگی 
که منطقی نیست؛ فقط به دلیل اینکه حرف اجدادم است از آن حرف 
آنسان به مطلبی به عنوان یک حقیقت رسیده است یعنی به حکم عقل و 
منطق آن مطلب را دریافت کرده و به آن ایمان آورده است نه اينکه نسبت 


ایدة خود قرار بدهد. 


بی تعصبی يا بی‌مسلکی 

اگر انسان ایده‌ای را منطقا بپذ‌یرد آیا باید نسبت به آن ایده بی‌تفاوت 
باشد؟ اگر از طرفداران مکتب صلح کل سوال کنیم که | یا پسندیده است که 
آنسان مسلکی باشد؟ جواب می‌دهند: بله. خوب است که انسان مسلکی 
باشد. به آنها می‌گوییم اگر می‌گویید مسلکی بودن خوب است. مسلکی 
بودن یعنی حمایت از یک رویه و مسلک؛ چرا در اینجا اسم آن را تعصب 
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نمی‌گذارید؟ 


پس نتیجه این می‌شود که به نام اصل روشنفکری و اصل صلح کل 
مسیحیها و در واقع استعمارگرهای مسیحی به دست مبشرین مسیحی 
این فکر را در دنیا تبلیغ کردند که: یک آدم با ایمان بایستی تابع صلح کل 
باشد همچنان که عیسی مسیح گفته است: اگر شخصی به طرف راست 
شما سیلی زد طرف چپ صورتتان را بگیرید تا سیلی دیگری به شما بزند. 
به همه محبت بورزید. به هر حال صلح کل بودن. یک فکر و نظریه است و 
ريشة این نظریه این است که دین صرفا یک امر وجدانی است. این مسئله 
که دین یک امر وجد ناس گر رنشه‌ای دای و آْ ریله این است: 


مسائل شسخصی و سلیقه‌ای 
انسان دو سلسله مسائل دارد. یکی مسائل سلیفه‌ای است. یعنی مسائلی 
که به ساختمان وجود هرکسی مربوط است. در این نوع مسائل هرکسی 
باید آزاد باشد یعنی «خوب» برای او همان است که انتخاب کرده است. 
مثالی عرض می‌کنم: آیا در مورد رنگ لباس, هم افراد یک نوع سلیقه 
دارند؟ مسلماً نهء زیرا اگر همث افراد در انتخاب رنگ لباس یک جور سلیقه 
داشتند دیگر کارخانجات نساجی مجبور نبودند اینقدر تنوع در رنگ 
منسوجات خود ایجاد نمایند بلکه فقط یک رنگ را انتخاب کرده و کلیة 
محصولاتشان را به همان رنگ تحویل بازار می‌دادند. می‌بینید که به دهها 
رنگ و طرح پارچه تهیه می‌کنند و تماماً هم مشتری دارد. اين به خاطر آن 
است که سلیقه‌های افراد در انتخاب نوع رنگ و طرح پارچه اختلاف دارد. 
مثالهای دیگر: آیا هم مردم در انتخاب نوع غذا یک جور سلیقه 
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دارند؟ آیا همه یک نوع خورش را با برنج دوست دارند؟ نه. آیا در مورد شعر 
و شعرا هم مردم یک ذوق و سلیقه دارند یعنی همه یک نوع شعر را 
می‌پسندند و فقط یک شاعر را دوست دارند؟ در بین مردم شعردوست 
جستجو ک نید و از هریک بپرسید شما کدام شعر و کدام شاعر را 
می‌پسندید؟ می‌بینید یکی حافظ را یکی سعدی را یکی فردوسی را یکی 
خیّام را و یکی جامی را دوست دارد. همین‌طور انتخاب موسیقیها و 
صداها. در این‌گونه موارد واقعا سلیقه‌ها مختلف است و «خوب» برای 
هرکسی همان است که تیک است مرو بد مطلق در ایدگونه 
مسائل وجود ندارد. برای من رنگ خوب همان است که می‌پسندم و برای 
شما رنگ خوب همان رنگی است که می‌پسندید. همچنین در انتخاب 
انسانها یکدیگر را. مثلاً ایا همة مردها از یک جور زن خوششان می‌آید و 
نیز همة زنان یک جور مرد را می‌پسندند؟ چرا یک زن معشوق مردی 
است در عین اينکه منفور مرد دیگری است؟ در این‌جور مسائل خوب و بد 
واقعی وجود ندارد بلکه خوب و بد واقعی بستگی به وجدان و سلیقة 
شخصی هرکسی دارد و لذا انسان نباید بچه‌هایش را وادار کند که تو حتما 
باید این نوع رنگ را برای لباست انتخاب کنی و فلان غذا را دوست داشته 
باشی و به فلان دختر عشق بورزی و او را به زنی انتخاب کنی. این نوع 

اما مسائل دیگری است که به ذوق و سلیقة من و شما ربطی ندارد 
چون آن مسائل واقعیات است. مثلاً در طب و پزشکی. اگر من مریض شوم 
آیا می‌توانم برای درمانم ذوق و سليقة خود را اعمال کنم؛ سلیقه‌ام این 
باشد که در درمان از فلان دارو استفاده نمایم و از فلان غذا پرهیز و از 
غذای دیگری استفاده کنم؟ طبیب می‌گوید روش درمان و نوع پرهیز به 
پسند و سلیقة شما نیست. اینها مسائلی است که به پسند شما مربوط 


۳۳۴ پانزده گفتار 


حسابی برای خود دارد. پیشروی مرض شما چنین است و راه معالجة آن 
پزشکی بودن حیات داشتن است. 

آنهایی که در مورد دین نظرية صلح کل را قبول کرده‌اند در واقع 
می‌خواهند بگویند دین امری است که جنبة فانتزی دارد و با واقعیات 
سروکاری ندارد. همان‌گونه که شخصی از موسیقی خوشش می‌آید. 
شخص دیگری هم از دین خوشش می‌آید. یکی می‌خواهد در اصفهان 
زندگی کند. شخص دیگری در تهران و یکی در ده؛ هرکسی هرچه بخواهد 
همان را انتخاب می‌کند و انتخابش برای خودش «خوب» است. این فکر ر 
همچنین به صورت حرف برق و جلاداری به این عنوان که روشنفکر مرد 
صلح کل است و دین امری وجدانی است عنوان می‌نمایند. 

دین اینچنین نیست و قدر مسلم این است که این حرف با دین 
اسلام جور در نمی‌آید زیرا دین اسلام یک طرح و ایدئولوژی براساس 
سعادت فرد و جامعد انسانی است که اگر انسان آن را بپذیرد و به آن عمل 
کند سعادت دنیا و آخرت فردی و اجتماعی را تأمین می‌کند و الانه؛ و این 
رس شوب دزی وسانقة هر فرد رظن 


ایدئولوژی ملازم است با مسئولیت 

اینجاست که قبول این ایدتولوژی برای من مسئولیت به وجود می‌آورد. 
اولین مسئولیتی که به وجود می‌آورد مسئولیت در مقابل وجود خودم 
است و بعد مسئولیت در مقابل خانواده‌ام و بعد مسئولیت در مقابل اقوامم 
و جامعه‌ام و بلکه مسئولیت در مقابل تمام اجتماع بشریت. 


وان پچ متا لاش ۲۳۵ 


قبول یک حقیقت انسانی ابجاد 

مسئولیت و محدودیت در روابط می‌کند 

وقتی که من دین را به عنوان یک حقیقت نه به عنوان یک مسئلة فانتزی 
و وجدانی بپذیرم. این پذیرش قهراً یک محدودیتهایی در روابط من ایجاه 
می‌کند. آن محدودیتها چیست؟ وقتی من فهمیدم بیماری و سلامتی 
خود هستم باید حدودی را برای سلامت و بهداشت خود در نظر داشته 
باشم و از محدودیتهایی پیروی نمایم. 


تمئیل به سلامت 

مثلاً اگر معاشرت با فلان مسلول برای من احساس خطری در سلامتی‌ام 
داشته باشد ناچار من بایستی در روابطم با آن شخص مسلول نوعی 
تجدیدنظر بنمایم؛ پعنی رابطة من از نظر بهداشتی با یک نفر سالم و رابطة 
من از نظر بهداشتی با یک فرد مریض و مسلول نمی‌تواند یک‌جور و 
یکسان باشد. همچنین رابطة من با یک محیط سالم و بی‌میکروب و رابطة 
من با یک محیط میکروب زا نمی‌تواند یک‌جور باشد. این از نظر فردی. از 
نظر خانواده و خاندان خودم هم همین‌طور و از نظر جامعه هم که من 
مسئول جامعه نیز هستم -باید روابطم از مسائل حقیقی پیروی نماید. 
اینجا از یک طرف من مسئول سلامت خود هستم و از طرف دیگر باید در 
راه مبارزه با این بیماری در اجتماع کوشش کنم و سلامتی در جامعه 
ایجاد نمایم و احیاناً اگر لازم شود خودم را و سلامتم را فدای جامعه کنم و 
گاهی مریضی در مقابل فعالیتهای بهداشتی من مقاومت می‌کند ولی من 
نباید او را در انتخاب بیماری آزاد بگذارم بلکه باید سلامتی را به او بدهم. او 


بعد از کسب سلامتی از من تشکر خواهد کرد و ممنون خواهد شد. در 
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اینجا ذ کر این داستان لازم است: 
عاقلی بر اسب می‌آمد سوار در دهان خفته‌ای می‌رفت مار 
داستان این است که مرد عاقلی سوار اسبی بود و از راهی می‌رفت. در 
بین راه به نهر آبی رسید که درختی در آنجا سایه‌ای انداخته بود و مردی 
خسته از راه رسیده زیر سایة آن درخت در کنار نهر به خواب عمیقی فرو 
رفته بود. آنچنان خوابش عمیق بود که کرمی زهرا لود به دهان او نزدیک و 
داخل دهانش شد. در عالم خواب کرم را قورت داد و کرم وارد شکمش شد. 
این مرد حکیم که این صحنه را دید می‌دانست اگر این کرم مسموم در 
معدة او زخمی ایجاد کند آن شخص می‌میرد و می‌دانست اگر او را بیدار 
کند و واقعه را برایش توضیح دهد دو خطر ممکن است پیش آید: یکی 
اینکه بترسد و از ترس بمیرد يا اينکه مقاومت کند و بگوید مهم نیست؛ 
آهمیت ندارد. لذا با دبوس خود که چوبدستی او بود محکم به او زد. از 
خواب پرید. گفت: چرا می‌زنی؟ مرد حکیم دبوس دیگری به او زد و گفت: 
جلو اسب من با سرعت حرکت کن. مقاومت فایده نداشت؛ شروع به 
دویدن کرد و مرتب ناسزا می‌گفت و فریاد می‌زد: این چه سرنوشتی است 
که من دارم این جلاد کیست که چنین به روز من می‌آورد؟! پس از اینکه 
خوب خسته شد. مقداری سیب گندیده و متعفن در آنجا بود. مرد حکیم 
او را مجبور کرد آن سیبهای گندیده را تماما بخورد. بعد آنقدر او را زد که 
حالت تهوع پیدا کرد و همة آنجه خورده بود همراه با آن کرم زهرآلود 
استفراغ نمود. وقتی نگاه آن مرد به آن کرم افتاد که چه حیوان وحشتناکی 
است به مرد حکیم گفت: تو چه فرشته‌ای هستی! و مرتب از او تعریف و 
تمجید می‌کرد. در آنجا مسئلة سلامت مطرح بود. در اینجا مسئلة خیر و 
مصلحت برای فرد و جامعه مطرح است. 


تا بط بو متا لاش ۲۳۳۷ 


مسئولیت و اعمال زور 

ممکن است خود فرد درک مصلحت خویش را نداشته باشد؛ در اینجااگر 
مصلح تشخیصی به نفع فرد و اجتماع بدهد. چنانچه بتواند. باید به افراد. 
محاسن آن تشخیص را بفهماند و بعد. از آنها بخواهد به آن عمل کنند؛ 
ولی اگر آنها درک نمی‌کنند بایستی با توسل به زور سلامت را ایجاد کند. به 
ترش تعصس ات اختازی نا کا م‌ستطقی ات * که شین 
است زیرا فلان‌کس به خاطر جهالتی که دارد می‌گوید من سواد ندارم و 
نمی‌خواهم سواد داشته باشم؛ پسرم بی‌سواد است و نمی‌خواهم 
تحصیلکرده شود. م‌قوییماو نم مدلاینگها کهگمستلة سلیقه مطرح 
نیست؛ او جاهل است و جهل بدبختی‌زاست. امام صادق اس می‌فر مودند: 
«اگر می‌توانستم. شلاق بر سر مردم می‌زدم تا همه عالّم شوند.» بهداشت 
اجباری چگونه است؟ وقتی دولت احساس خطر می‌کند که یک بیماری 
شیوع پیدا کند بالاجبار به مردم وا کسن می‌زند؛ نمی‌گوید آیا اجازه 
می‌دهید به شما وا کسن بزنم؟ بلکه می‌گوید اجازه بدهید يا ندهید ما 
واکسن را به شما می‌زنيم چون عملی منطقی انجام می‌دهیم و سلیقه 
مطرح نیست. پا فلان شخص چشمش تراخمی است و جاهل است. در 
برابر معالجة چشمش مقاومت می‌کند؛ آپا باید تابع نظر او بود؟ تاریخ را 
بخوانید. می‌گوید اولین بار که وا کسن آبله کشف شد بلوایی بپا شد. تمام 
مردم انگلستان در مقابل واکسن آبله زدن مقاومت می‌کردند و حاضر 
نبودند تسلیم شوند. ولی آیا فهمیده‌ها باید تابع این جهالت عمومی 


باشند؟ 


دین و ضرورت محافظت از خطر 
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است مانند علم و بهداشت و سلامت و بلکه بالات حقیقتی است که بشر 
برای سلامت خود به آن نیازمند است. اگر این‌جور است مسئلة دیگری 
است؛ من که متدین هستم باید روابطی که دینم را به خطر می‌آندازد از 
زندگیم حذف کنم و نیز دین کسانی که من مسئول آنها هستم. خانواده و 
خاندان و اجتماع و همة مردم عالم. 


دین» زور و جبر 
همین‌طور که اگر ما امروز برای گرسنگان آفریقا و بیافرا غصه بخوریم و 
برای سیر کردن شکم آنها فکر و کوشش کنیم خیر است و اگر برای بیماران 
جهان غصه بخوریم و جهت مداوای آنها اقدام نماییم عملی است انسانی 
مسئلة دین هم این گونه است؛ اگر برای بی‌دینها غصه‌دار باشیم و با توسل 
به زور به آنها دینی واقعی بدهیم این کار شایسته است با این تفاوت که 
دین با علم و مخصوصاً با بهداشت این تفاوت زا دارد که بهداشت را 
می‌توان به زور تحمیل کرد یعنی اگر فلان کس حاضر نیست آمپول برای 
بهبودی مرضش بزند به زور آن آمپول را به او می‌زنند و با به زور قرص را در 
حلق بچه می‌گذارند تا فرو ببرد. ولی دین طبیعتش یک طبیعتی است که 
آکراه‌پذ یر نیست؛ اگر | کراه‌پذ پر بود قابل اجبار نمودن بود. اما باید باداوری 
کنم که بعضی امور دین اجبارپذیر است. از جمله اینکه بایستی با اجبار 
موانعی را که در جهت نرسیدن حقایق به مردم است برطرف کرد. 
مثلاعده‌ای در کشور کفری که حکومتی ضد دین در آنجاست زندگی 
می‌کنند و چون آن حکومت وسیله‌ای است برای به زنجیر کشیدن مردم و 
جلو هر ایدئولوژی را می‌گیرد. چنین وضعی اجبارپذپر است که با شمشیر 
موانع را بردارند تا زمینه‌ای برای تبلیغ آزاد دین وجود پیدا کند. این است 


روابط بین‌الملل اسلامی ۳۳۹ 


که در عين اينکه برای قبول دین داریم: لا لاد فی الین" یعنی دین 
اجباربردار نیست. ولی در عین حال بایستی خرطوم ابوجهل‌ها و ولید بن 
مغیره‌ها را زد. مگر می‌شود با وجود آنها در مکه دين پیشروی کند. یا در 
ایران آن روز و روم آن زمان مگر می‌شد با وجود آن‌گونه خرطومها دین 
اشاعه پیدا نماید و جلو برود؟ در این موارد بایستی با شمشیر زنجیرها را 
زد تا بعد از رفع موانع. از راه تبلیغ» مردم محاسن دین را بفهمند؛ و مسئلة 
جهاد همین است. جهاد از دو اصل ناشی می‌شود. یکی اینکه حقیقتی 
است مانند بهداشت. حقیقتی است موثر در پیشبرد اسلام؛ و دیگر مسئلة 
مسئولیت انسانها درم قابل انسنای یکلم ماد مسئولیت علم و 
بهداشت داشتن. در عین اینکه در مورد ایمان داریم: لا اکراه فی الدین. 


جهاد 
البته مسئلة جهاد. داخل در آن مسئلة رابطة جامعه اسلامی با افراد و 
جامعه‌های دیگر است. جهاد به فرد مربوط نیست. حکم جهاد را در 
جامعٌ اسلامي شیعه باید فقط امام معصوم پا نایب امام صادر کند و ما 
می‌گویيم جهاد بدون اجازة امام پا نایب امام انجام نمی‌شود. جهاد مربوط 
به جامعة اسلامی است اما امر به معروف و نهی از منکر به فرد هم مربوط 
می‌شود. آمر به معروف و نهی از منکر رابطة یک مسلمان با افراد دیگر 
اس 

گفتیم لازمة حقیقت بودن دین مسئولیت داشتن در دین است جه 
از نظر خود و چه از نظر جامعد. 


۱ بقره ۲۵۶ 
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ضابطه‌ها 
حال در روابط. احتیاج به یک ضابطه‌هایی داریم؛ آن ضابطه‌ها 
تعیین‌کنندة این است که در چه حدودی روابط یک مسلمان با یک غیر 
مسلمان هیچ تفاوتی نسبت به روابط یک مسلمان با مسلمان دیگر ندارد. 
خیلی واضح است. تا حدودی که تأثیر مثبت یا منفی در مورد دین اسلام 
ندارد. مثلاً آیا برای من جایز است يا برای جامعة اسلامی صحیح است که 
با فلان کشور مسیحی پا یهودی يا فلان کشوری که مرام اصالت ماده را 
قائل است روابط برقرار کند» خرید و فروش کند؟ جواب این است که 
بستگی دارد به مصالح دنیای اسلام. اگر فلان کشور مسیحی مرام سازش با 
کشور اسلامی دارد و در حال جنگ با جامعة اسلامی نیست و بین دو کشور 
اسلامی و مسیحی احترام متقابل برقرار است روابط ایجاد کردن مانعی 
ندارد؛ تا آنجا که کوچکترین #ص هب9 جامعة اسلامی نداشته 
باشد. 

سوال دیگر: روابط فرد مسلمان با فرد غیر مسلمان چطور؟ یک غیر 
مسلمانی گرسنه است. ایا حق داریم شکمش را سیر کنیم؟ بله نه تنها 
حق داریم این کارمان ثواب هم دارد. ولی یک وقت می‌خواهید کارد به 
دست غیرمسلمان بدهید که سینة مسلمانان را بدرد. البته اين کار جایز 
نیست و کاری است خطا و هیچ مسلمانی حق چنین کاری و چنین 
روابطی را با غیر مسلمان ندارد. یک وقت می‌خواهید به اسرائیل اذوقه 
بدهید تا سیر شود و به جنگ جامعه‌های اسلامی بشتابد؛ این کاری است 
تکوهیده هنشت ول مکی نت یک تفر بووهی گ رمع م تما شام 
زندگی کند و گرسنه باشد و از جانب او خطری برای فرد مسلمان و جامعة 
مسلمین نیست؛ در این صورت می‌توانید او را سیر کنید و باید او را سیر 
کنید و کار پسندیده‌ای است و ثواب هم دارد. 


زانط ین متا لاش ۲۳۳۱ 


قرآن می‌گوید: هکم له عن الّذین لمیقاتلوکم فی الدین و 
لیْخرجوکم من دیارکم آن تروشم" یعنی خدا نهی نمی‌کند دربارة کافرانی 
که با شما در حال جنگ نیستند و دخیل در آواره کردن شما نبودند که به 
آنها نیکی کنید. ما هکم اه عن این قاتلوکم فی الدین و َحرجوکُم من 
یاک و ظاهروا علی (ضراجکُم آن ولمم و من یرهم ناولنک هم 
الطالنون .خدامی‌کوید دربازة ان فردمی که با شما در ال نک هستفنة 
نیکی نکنید زیرا نیکی کردن به آنها یعنی بدی کردن به مسلمین. فرض 
کنید دو نفر گشتی می‌گیرنده مسلماً اگر یکی را تقویت کنید علیه دیگری 
تمام می‌شود. 


ازدواجها 

پس حدود مطلب این است که اگر اسلام می‌گوید -مثلاً -در ازدواج دائم 
حتی زن غیر مسلمان نگیرید. از جهت خطری است که خواه ناخواه به 
دین شما لطمه می‌زند و به ضرر دین شما تمام می‌شود و به ضرر جامعة 
اسلامی خواهد بود. هرچند در روان‌شناسی می‌گویند زن» خیلی زیاد 
تحت تأثیر عقیده و ایمان مرد قرار می‌گیرد و مرد خیلی کم تحت تأثیر 
عقیده و ایمان زن قرار می‌گیرد. ولی اسلام احتیاط می‌کند؛ و این درست 
مانند یک عمل حفظ الصحه و مانند یک پیشگیری از بیماری است. 
می‌دانید که اهل تسنن این اصل را رعایت نکردند. اگر کسی تاریخ هزار و 
چهارصد سالة اسلام را بخواند خیلی از این‌گونه موارد به دست می‌آورد که 
مردی مسلمان زن غیرمسلمانی گرفته است و به دنبال آن چه ضربه‌هایی 


به ایمان آن مرد و به اجتماع مسلمین خورده است و چه بسا با یک ازدواج 


٩7 ممتحنه‎ .۲ 
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مرد مسلمان با زن غیرمسلمان جامعه‌ای اسلامی از دست رفته است. در 
خود ایران ما بوده است پادشاهی که زن غیر مسلمانی گرفته است و بعد که 
آن زن سوگلی حرم شده. عقیده و مرام آن کشور عوض شده است. اگر 
کسی تاریخ را به دقت مطالعه کند می‌بیند از این مسئلة به ظاهر شخصی 
که می‌گویند ازدواج مسئله‌ای است شخصی و به دنبال آن ازدواجها چه 


زن و شراب در سقوط اسپانیا 
مثلاً اندلس را که یکی از کشورهای قدیمی و متمدن عظیم بود در نظر 
بگیرید. خیلی از حکما و ادبا و فلاسفة اسلامی از این سرزمین بوده‌اند و 
بعد مسیحیها آن را گرفتند و هنوز مسجدهای تاریخی باعظمتی در آن 
وجود دارد. مسیحیت چگونه بر آنجا غلبه کرد؟ نقشه کشید و دو مسئله را 
در آنجا رایج نمود: یکی مسئلة بی‌حجابی و دیگر مسئلة مشروبخواری. به 
این طریق اقدام نمودند که دستور دادند دختران بسیار زیبای مسیحی به 
بهترین وجه آرایش کنند و در خیابانها گردش و رفت‌وآمد نمایند و در 
روابط با مردان آزاد باشند. نتیجه این شد که پس از چندی دلبستگیها به 
وجود آمد و ازدواجها صورت گرفت و کمکم در سطوح بالا نیز این ازدواجها 
صورت گرفت و دیگر کار خاتمه پیدا کرد. 

دربارة یکی از حا کمان آن کشور می‌گویند روزی لب دریا نشسته بود 
هش آ سای کرت ار ادخ همست آرانش رگد 
خرامان‌خرامان از مقابل او گذشت. آن شخص,. دیگر طاقت نیاورد که 
شخصاً دوید و او را بغل کرد و به بستر خویش برد. وقتی این جریان را به 


روابط بین‌الملل اسلامی ۳۳۳ 
آبات سورة ممتحنه 

ی 
عوض می‌کند. این است که قرآن می‌گوید: افراد مسلمان با مسلمانان دیگر 
کته اعای یک تا وا ان اش رات ویک 
مقصود این نیست که همیشه به غیرمسلمانان بدی کنیم؛ وقتی آنها 
خطری برای جامعةّ اسلامی ندارند نباید نسبت به آنها بدی کرد ولی 
هميشه خطر آنها را در نظر داشته باشید. در قرآن در سورة ممتحنه آیاتی 
است که در این مورد لازم است آنها را بخوانیم و ترجمه کنیم. 9 
ممتحنه در جزء ۲۸ قیان اس و بعی! سواة گشر ات که با يا آیها الذِین 


امنوا شروع می‌شود؛ می‌گوید: 


یا با این اموا لانخَذُ وا عدویو عدوکم آولياء ُلقون 
[لیهم بالْمَودة و مد کفروا بما جانکم من الْحَقَ یْخرجون الرسول 
و ایا کم آن منوا باه ریک ان کم خُرجتم جهاداً فی سبیلی و 
تفا مَزضاتی یرون ایهم بالمودة و آتا عم بما یم و 
ما لنش ومَن یفعلُ منکم تقد ضَل سواء السبیل ا. 


اول مقداری راجع به شآن نزول این آیات باید عرض کنم. 
داستان حاطب بن ابی بلتعه 
مردی است به نام «حاطب بن ابی بَلتعه» که مهاجر و از فقرای مکه است و 


در مکه هیچ کس را ندارد؛ نه دوستی نه آشنایی و نه فامیلی. این شخص به 
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مدینه آمده است و در همین موقع است که پیغمبر اکرم تصمیم دارند به 
طرف مکه حرکت کنند و آنجا را فتح نمایند و قرار بود این تصمیم و زمان 
حرکت مخفی باشد که اهل مکه از این تصمیم پیغمبر باخبر نشده و مکه 
بدون خونریزی فتح شود. در این موقع حاطب تحت تأثیر وسوسه‌ای قرار 
گرفت و نامه‌ای از جریان نوشت و به زنی داد که آن را مخفیانه به مکه ببرد 
تا اهل مکه از تصمیم پیغمبر دایر بر فتح مکه باخبر شوند. به اصطلاح 
کمی جاسوسی کرد. (یک وقتی ما منزلی خریدیم و دلال این کار یک 
شخص یزدی بود. پس از خرید ما به من گفت: حاج آقا خوب کردید این 
منزل را خریدید چون خانم صاحب این خانه یک کم بهایی بود!) خلاصه 
زن حامل نامه در بیابان مشغول رفتن به طرف مکه بود که پیغمبر اکرم از 
جریان اگاه شدند و ظاهراً | گاهی ایشان به صورت وحی الهی بود. ایشان 
سه نفر را که عبارت بودند از مقداد و زبیر و حضرت علیعی مأمور کردند 
زن را يافته نامه را از او بگيرند. زن را پیدا کردند ولی او انکار کرد که حامل 
نامه‌ای است. تمام اسباب و لوازم او را جستجو کردند. نامه پیدا نشد. 
قسمها خورد که من نامه‌ای با خود ندارم. زبیر به مقداد گفت برگردیم چون 
نامه‌ای با خود ندارد. ولی علی عب3 گفتند امکان ندارد که او نامه‌ای با خود 
نداشته باشد زرا پینم برع دروغ نمی‌گوید. پس شمشیر خود را کشید 
و دیگر زن فهمید که با چه کسی روبروست. علی‌ع اهل شوخی نیست و 
جدی شمشیر کشیده است. حضرت گفتند يا نامه را بده و پا تو را می‌کشم. 
زن گفت قدری دور شوید تا نامه را بدهم. سپس از لای موهایش نامه ر 
کرآورد و به آنها داد: بیغمیر اک رما وقتی نامه را دیدند حاطب را 
خواستند و گفتند چرا چنین کردی؟ گفت واه با این کار در ایمانم خللی 
وارد نشد. چون همة مردم دوستان و آشنایانی دارند و من کسی را در مکه 
ندارم لذا خواستم بدین وسیله جلب محبتی کرده باشم و جلب نظری 


و وی تا لاش ۲۳۵ 


کنم؛ و ظاهراً درست می‌گفت چون پیغمبر اکرم او را بخشید. مسلمانی و 
نرد دوستی با کافران! 

قرآن می‌گوید: ای اهل ایمان دشمنان من و دشمنان خودتان 
(دشمنان من‌آند یعنی دشمن دین هستند و دشمنان شمایند یعنی 
دشمن سعادت شما هستند) با اینها نرد موذت می‌بازید و حال اینکه آنها 
کافرند و دشمنان ایدئولوژی شما هستند؟! با دشمنان خود روابط 
دوستانه برقرار می‌کنید؟! همینها که پیغمبر و شمارا به جرم و گناه 
ایده‌تان از شهرهایتان بیرون کردند. انوقت با چنین مردمی معاشرت 
می‌کنید؟! لااقل می خلاستن شما واه ای تا آزایگذارند. شما چگونه 
در مدینه می‌توانید با اینها رابطة دوستی برقرار کنید. مخفیانه با آنها 
دوست باشید؟! آیا نمی‌دانید من که خدای شما هستم به همه چیز آگاهم؟ 
و کسی که چنین کند از شاهراه دور افتاده است: اینها اگر امروز با شما 
دوستی می‌کنند در مقابل شما نقطه ضعف دارند» اگر روزی قدرت پیدا 
کنند و شمارا بیابند دشمن شما خواهند بود. آن وقت است که زبان و 
دستشان را به سوی شما دراز می‌کنند و تمام هدفشان این است که شمارا 
از دینتان خارج کنند. 

آن نکم ازحامکم و لا اولادکم یوم الْقيمَة . اشاره است به حاطب؛ 
می‌گوید مگر در قیامت زن و بچه به درد انسان می‌خورد؟! و بعد داستان 
ابراهیمب را نقل می‌کند. قرآن می‌گوید که این را از ابراهیم و پیروان او 
یاد بگیرید که در مقابل اقوام خودشان ایستادند و گفتند: از همه شماو 
معبودهای شما دوری می‌جوییم و بین ما و شما برای همیشه دشمنی 
است مگر اينکه ایمان بیاوربد. جز ایمان هیچ چیز دیگری نمی‌تواند 
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روابط ما را با یکدیگر نزدیک کند. 

کمونیسم. اول می‌گفت با امپریالیسم هرگز نمی‌تواند روابط حسنه 
برقرار کند. ولی بعد مسئلة صلح کل و سودجویی مسئله را تغییر داد و 
روابط کمونیسم و امپریالیسم با هم خوب شد. 

ابراهیم اول وعده و قول پدر را دایر بر اینکه استغفار کند. به امید 
اینکه او آیمان بیاورد قبول کرد ولی وقتی که فهمید فایده ندارد و پدر 
ایمان نمی‌آورد از پدرش هم تبرزی جست. 


حات و زاو 1 سم 


این سخنرانی در شب مبعث رسول اکرم در حدود سال 
۹ در محل «کانون» اصفهان ایراد شده است. 


بل اثالرحمن اللحيم 
الحمدئّه رب العالمین باری الخلائق اجمعین و الصلوة و 
السلام علی عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیّه و حافظ سره و 
میلّغ رسالاته سیدنا و نبتتا و مولائات‌الفاسم محمد کح و 
علی اله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالّه من الشیطان 


الرجیم: 


یگ ما ۵ ۰1 و ی در و مر و ی ون 
ی تا ی ی ری ۴ 
الا له و لانشرک به شینا و لایتخد بَعْضنا بعضا ازبابا من دون 


۳1 


من این روز فرخنده و مبارک و میمون راء روز نزول قرآن کریم و روز بعشت 


ال‌غفران ۶۳ 
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مبارک‌باد عرض می‌کنم. قبل از آنکه بحث خودم را عنوان بکنم دو نکتة 
کوچک را به عرض شما می‌رسانم که یکی اظهار تأسف است و دیگری 
اظهار شادمانی. اما آنجه فی‌الجمله اظهار تأسف است این است که وقت 
این سخنرانی این‌طور شد که مقارن با مغرب یعنی وقت فضیلت نماز است 
که الحق شایسته و پسندیده نیست مجالس مذهبی به گونه‌ای شروع 
بشود که مقارن با وقت نماز باشد. ولی هیئت محترم مديرة «کانون» 
خودشان قبلاً به این نکته توجه داشته‌اند و اضطراری را که ایجاب کرد 
چنین بشود برای من بیان کردند و توضیح دادند و من عذر آنها را پذیرفتم 
ولی در عین حال از اینکه چنین اضطراری پیش آمده است من خودم 
متأسفم و امیدواريم که بعد از این برنامه‌ها هميشه چنان تنظیم بشود که 
این‌گونه تعظیم شعاثر ما هیچ‌گونه مزاحمتی با وقت آن شعار بسیار بسیار 
بزرگ یعنی نماز پیدا نکند. 


تعظیم قرآن 

و اما مطلبی که آن اظهار شادمانی من است و واقعاً من مسرور و خوشحال 
شدم این ابتکاری بود که در این شهر پر ابتکار شما دربارة حفظ قران 
مجید به کار برده شده است و این کار بسیار لازم و ضروری است. ما 
مسلمانان و مخصوصاً مسلمانان ایران باید کامل به این نکته توجه بکنیم 
که دربارة قرآن مجید واقعا مقصر هستیم. چقدر تاش یف انیت کل 
تدریجاً باسوادهای ما هم که هرگونه کتاب علمی و غیر علمی و حتی 
کتابهایی راکه به زبانهای بیگانگان نوشته شده است می‌توانند قرائت کنند 
ولی از قرائت ‏ چه رسد به حفظ -کتاب مقدس آسمانی خودشان ناتوانند» 
با اينکه قرآن مجید گذشته از سایر مزایایی که دارد یک مزیتش که برای 
همین بوده است که مورد توجه واقع بشود - زیبایی و فصاحت و بلاغت 


قران است و این امرکم‌کم دارد در میان ما متروک می‌شود. من خیال 
می‌کردم تنها در کشورهای عربی حافظ قرآن زیاد است و عذر خودمان 
ایرانیها را در این می‌دانستم که چون زبان ما زبان عربی نیست از دیگران 
خیلی عقب مانده‌ايم ولی امسال از یک مرد مطلع یعنی استاد شیخ 
خلیل الرحمن. قاری مسجد النبی مطلبی شنیدم. این مرد که اصلاً اهل 
پاکستان است به دعوت حسينية ارشاد برای تشویق یاد گرفتن قرآن و 
مخصوصاً قرائت قرآن و تجوید قرآن به شکل صحیح که نمونه‌اش به آن 
شکل در ایران وجود ندارد به ایران آمد و بحمدالله بسیار حسن اثر داشت. 
بسیاری از دانشجویان و جوانان تشویق شدند تلفظ و آهنگ صحیح قرآن 
خواندن و تجوید قران را یاد بگیرند. او راجع به پااکستان که مردم آن 
عرب‌زبان نیستند ولی مسلمان و معتقد و مقمن و به قرآن علاقه‌مندند - 
گفت علاقة به حفظ قران در پاکستان و مجالس باه گرفتن قران 
فوق‌العاده زیاد است و ایشان که مرد مطلعی است و گزاف و گتره سخن 
نمی‌گوید گفت در حال حاضر در حدود یک میلیون نفر حافظ قرآن در 
پا کستان وجود دارد. 

ما شیعیان که افتخار تولای الم اطهار را داریم روایت می‌کنیم - 
البته اهل تسنن هم روایت کرده‌اند و میان ما و آنها متواتر است که 
پیغمبر اکرم فرمود: نی تارک فیکم لین کتاب اه و عثوتی آن یفرقاً ی 
ُردا عی الْحَوّضَ . من دو شیء بسیار وزین و سنگین در میان شما 
می‌گذارم و می‌روم. یکی کتاب خداست و دیگری عترت و اهل بیت من. 
ایندو از یکدیگر هرگز جدا نمی‌شوند. پس نمی‌شود قرآن را تعظیم کرد و 
عترت را تحقیر. و یا عترت را تعظیم کرد و قرآن را تحقیر. مابه درد 


۱ صحیح مسلم جزء هفتم. ص ۱۳ 
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خودمان باید برسیم. ما قران را آن طوری که شایسته است تعظیم 
نمی‌کنيم. خود قرآن می‌فرماید که پیغمبر در قیامت از بعضی از امت 
شکایت خواهد کرد: یا رب ان قوّمی اتَغٌذوا هذا اقا مَهُجورا. و امیدوارم 
این ابتکار بسیار خوب شما مردم اين دارالایمان يا دار العلم اصفهان که 
زمانی واقعاً دار العلم بوده است و مرحوم مجلسی می‌گوید زمان ما 
اصفهان دار العلم است و در یک دوره‌هایی (و امیدوارم در همین دوره هم 
جنین باشد) دارالایمان بوده است - این ابتکار شما توسعه پیدا کند. در 
خود همین‌جا حافظ قرآن زیاد پیدا بشود و جاهای دیگر هم این درس را 
از شما یاد بگیرند. 


وارد بحث خودم بشوم: نجات و آزادی بشر. چرا این موضوع را 
انتخاب کردم. چون این روز یعنی روز بعشت پیغمبر اکرم واقعا روز نجات و 
آزادی بشر است و هیچ روزی در تاریخ بشر به اندازة اين روز برای نجات 
بشر از بندگی و بردگی و برای آزادی بشر به معنی واقعی و حقیقی تأثیر 
نداشته است. مطالب خودم را به طور خلاصه و فشرده برای شما عرض 
می‌کنم. 


تعریف آزادی 

آزادی جیست و بشر چرا احتیاج به آزادی دارد؟ این مطلب چندان 
احتیاجی به توضیح ندارد. آزادی یعنی اينکه اسان رها باشد از قید و 
بندهایی که جلو رشد و تکامل و فعالیتهای او به سوی کمال را می‌گیرد. 
بجز جمادات که احتیاجی به آزادی ندارند - یعنی یک جماد. یک معدن. 
یک طلا در آن اعماق زمین و در زیر فشارها هم که باشد تکوّن پیدا 
می‌کند ‏ جاندار اعم از گیاه و حیوان و انسان احتیاج به آزادی و فضای باز 


دارد و اينکه مانعی برای رشد و فعالیتش نباشد. جماد چون رشد و تکامل 
ندارد احتیاجی به آزادی ندارد و نبات و حبوان و انسان -چه از جنبة فردی 
و چه از جنبة اجتماعی - چون یک موجود متکامل و بالنده و مترقی و رو 
به سوی کمال است احتیاج دارد که در مقابلش مانعها و سدهایی وجود 
تاش اف با بان اتکی ی که یک تام ان سای 
میان گیاه و حیوان. گیاه و حیوان احتیاج به آزادی دارند یعنی نباید مانعی 
در خارج وجود داشته باشد و عدم‌المانع -به قول طلبه‌ها -کافی است. یک 
گل در یک گلدان و يا در یک باغچه باید مانعی در کنارش و در هرجا نباشد 
برای اينکه او رشد کند» ريشه بدواند و شاخ و برگ پیدا کند. حیوان هم 
چنین است. ولی انسان به آن جهت که موجودی مسئول و مختار و آزاد 
است و موجودی است که سرنوشتش به خودش واگذار شده است (تّا 
َدیناه السَبیل لمّا شاکراً ر لا کفورا) ۲ آنچه که خلقت و طبیعت. رایگان در 
اختیار گیاه و حیوان می‌گذارد انسان خود باید آن را کسب کند و به وجود 
بیاورد. انسان خودش باید آزاد یخواه باشد اما آزادیخواهی در گیاه و حیوان 
معنی ندارد. آزادیخواهی انسان به این معناست: باید اولاً در اسان یک 
روحی از عصیان و تمزد و پرخاشگری باشد تا با موانع بجنگد و مبارزه کند. 
ایا همین کافی است؟ نه. اگر روح انسان تنها پرخاشگر و جنگنده و عاصی 
و متمرد باشد و غیر از این چیز دیگر نباشد او یک موجود هرج و مرج‌طلب 
خواهد بود. یک چیز دیگر هم باید به او ضمیمه بشود: تسلیم. انقیاد و 
انضباط. که ضد عصیان و تمزد و پرخاشگری است. بعنی انسان در آن 
واحد. هم باید موجودی باشد پرخاشگر و عاصی و کافر -مخصوصاً 
می‌گویم کافر چون تعبیر قرآن است -و در همان حال باید موجودی باشد 


۱. انسان ۳7 


۲۵۲ پانزده گفتار 


مسلم و مُسّلم و مُنقاد و اهل انضباط. 


دو رکن آزادی 
در این روز فرخنده که روز بعئت است پیغمبر اکرم وقتی که از کوه حرا به 
زیر آمد -با آن حالت اضطراب و هیجان؛ برای اولین بار بزرگترین موهبت 
ایب روخن واره شله ستب برد بجه مزاع در تن قی ای 
خدیجه‌ای که اسباب دلگرمی او بود» و می‌فرماید: دثرینی دثرینی مرا در 
زير یک جامه بپوشان. می‌پوشد. می‌خواهد استراحتی کند. همان 
فرشته‌ای که در کوه حرا نازل شد دومرتبه آمد: یا ای له ق فانزز و 
ریک فکبو و تیابک فطَهر و جر فاهجُ! ای آن که خودت را به یک پارچه 
پیچیده‌ای! قیام کن. برخیز گذشت وقت راحت و استراحت و رَبّکَ فکیر. 
اولین ندایی که بلند کرد چه بود؟ قو لوا لا ال لاله تفْلحوا. کلمة لا ال لاله 
یک مستثنی‌منه است و یک مستثنی. یک نفی است و یک اثبات» یک نه 
است و یک بله. یک سلب است و یک ایجاب. یک فصل است و یک وصل. 
یک عصیان و تمرد است و یک تسلیم و انقیاد. ولی همه توأم با یکدیگر لا 
اله ال له معبودی و قابل پرستشی و قابل اطاعتی نیست. هیچ موجودی 
ایبلت که اتکی ان ادها که فان هتفای راه کرتمی و 
خضوع و خشوع کند و تسلیم باشد. ای انسان در مقابل همه چیز سربلند 
باش و پرخاشجو؛ ولی تسلیم و مُنقاد باش و انضباط داشته باش, در مقابل 
خدا. 

این دو رکن آزادی است. ای انسان کافر باش و مومن باش. لا را فی 
الذین قَذْ تین الوشدٌ من الْعیَ فمَنْ یک بالطاغوت و من باه ند انتدسک 


دی ۵ 


بالْعروة ارنْقی . می‌فرماید: من یک بالطاغوت و یوم با. کفر و ایمان را 
با همدیگر توأم کرده است؛ کفر به غیر خدا و هرچه که مظهر طغیان است؛ 
هیارا گرا نع عرص ری فک 
یمقر ففانن تس اسر هیا آسوای کف خو هی 
تسلیم بدون عصیان و تمرد» که تسلیم امر خدا هستم اما تسلیم امر غیر 
خدا هم هستم. تسلیم نفس امّاره هم هستم. تسلیم طاغوت و شیطان هم 
هستم؛ آن هم آزادیی که اسلام می‌خواهد نیست. این معنی آزادی و این 
هم راه احتیاج انسان به آزادی و این هم تفاوت میان آزادیی که انسان دارد 


9 آزادیی که گیاه 9 حیوان دارد. 


آزادی اسلامی 

آزادی تنها شعار و حماسه نیست. تنها زنده‌باد و مرده‌باد نیست تنها دم از 
آزادی زدن نیست. ؟دادای4 دک تسه اصتوام و مبأنی دارد. تا آن اصول و 
مبانی در روح انسان جایگزین نشوده تا آن فرمول و نقشه در روح انسان و 
در اجتماع انسان بیاده نشود آزادی فقط حرف و لفظ است. از قبیل 
آزادیی می‌شود که فرنگیها در دنیا اعلام می‌کنند. آزادی می‌گویند برای 
تلم اراد رادم منت هدر ررشام راد سارت سودکی اشت: 
می‌خواهم دربارة آزادی اسلامی صحبت بکنم و چون وقت ما کم است و 
در یک ساعت نمی‌شود این مطلب را به قدر کافی توضیح داد به طور 
فشرده عرایض خودم را عرض می‌کنم. 


۱ بقره ۲۵۶ 


۲۹۴ پانزده گفتار 


دو قسم آزادی 
آزادی اولاًبر دو قسم است و تا هر دو قسمش در جامعة بشری تحقق پیدا 
نکند آزادی به معنی واقعی در جامعة بشر هرگز وجود پیدا نمی‌کند. هر دو 
قسمش هم وابسته به هم و توآأم با یکدیگر است. دو قسم آزادی عبارت 
است از آزادی معنوی و آزادی اجتماعی. برتراند راسل در کتاب 
امیدهای نو مطلب معروفی دارد. می‌گوید انسان هميشه با سه چیز در 
جنگ بوده است يا سه چیز با اسان در جنگ بوده است: یکی طبیعت 
بی‌روح و بی‌جان» سرما و گرما و سیل و زلزله و مرگ و بیماری و مانند اینها. 
دیگر افراد بشر. همیشبه بشراز ناحیة فاد دیگو و همنوعان خودش دچار 
مزاحمتها بوده است و مزاحمتهایی که بشر از ناحي همنوعان خودش 
می‌بیند کمتر از مزاحمتهایی که از خلقت و طبیعت بی‌جان می‌بیند 
نیست بلکه بیشتر است. نوع سوم مبارزه‌ای است که انسان هميشه با نفس 
خودش دارد. البته او به مفهوم دیگری می‌گوید که اساس روان‌شناسی 
دارد و منظورش حرفهای دیگری است ولی اصل مطلبش درست است؛ 
مبارزة دیگری هم انسان با روح و نفس خودش دارد. 

آزادیی که من عرض کردم مربوط به این دو قسمت است. ازادی 
معنوی یعنی اينکه انسان در درون خودش موجود آزادی باشد. انسان 
مانند یک گیاه قوف تغذی قوة رشد و نمو و قوةْ تناسل دارد. مانند حیوان 
حس می‌کند. می‌بیند. می‌بوید و لمس می‌کند. ولی انسان یک فکر و یک 
ارادة متعالی دارد. گاهی آزادی فکر انسان از ناحية درون خودش سلب 
می‌شود. یعنی انسان در اثر اينکه معتقد به یک سلسله خرافات می‌شود. 
در اثراينکه گرفتار تعصب و تحجر می‌شود. این فرشته‌ای که خدای متعال 
در باطن او به نام قوف عقل قرار داده است. مثل ملاتکه‌ای که در جاهی 
محبوس باشند در تن انسان محبوس باقی می‌ماند. این موضوع احتیاجی 


تخایق و ادا ین ۲۵۵ 


به مثال و توضیح ندارد که من بخواهم مثال بزنم که اگر انسانی گرفتار 
خرافه‌ای شد چگونه عقل و فکرش در حبس می‌ماند و زندانی می‌شود؛ یا 
اگر انسانی گرفتار تعصب و تحجر شد چگونه فکرش محبوس و زندانی 
می‌ماند. شاید توضیح واضحات باشد و وقت هم نداریم که توضیح 
بدهیم. 

فرشتة دومی که در روح انسان وجود دارد آن ارادة متعالی است. 
اراده غیر از شهوت است. شهوت در حیوان هم هست و حیوان اسیر 
شهوت خودش است. ولی در انسان یک قوة متعالی وجود دارد که اسم آن 
ارادة انسانی يا ارادة اخلاقی است. ارادة اخلاقی به موضوعات متعالی تعلق 
می‌گیرد. مطلوب ارادة اخلاقی با ارادة انسانی انسان وابستگیهای حیوانی 
نیست. جاه و مقام نیست. زن نیست. پول و ثروت و تجمل نیست بلکه 
هدفهای عالی مانند هدایت بشر. سعادت بشریت. سعادت رساندن به 
دیگران و سیر کردن شکم گرسنگان است؛ یعنی خواستة انسان معنایی 
می‌شود از حدود من فردی و شخصی بالاتر. به هر اندازه که انسان 
وابستگیهای خیوانی و شیقاهلی دفت له انسانی‌اش ضعیف و 
ناتوان است. 

پس انسان گرفتار جهالتها و خرافات و تعصبها و تحجرها آزادی 
معنوی و عقلی ندارد. انسانی که شهوت‌پرست و شهوتران است و 
وابستگیهای حیوانی‌اش زیاد است هرگز آزادی معنوی ندارد. روحش 
واقعا محبوس است. خودش هم نمی‌داند. چقدر شعرا و ادبای خودمان در 
این زمینه سخنان نغزی گفته‌اند! نوبت به جمله‌های آنها نمی‌رسد. فقط 


چند جمله‌ای از قرآن و حدیث عرض می‌کنم. 


۹۶ پانزده گفتار 


آزادی معنوی در قرآن و حدیث 
قرآن کریم اساسا اینها را اسارت و بردگی و بندگی می‌نامده أقرَأَیتَ من الخْد 
هه قویه آیا دیدی آن کسی که هوای نفس خودش را معبود خود گرفت» 
یعنی بندة هوای نفس شد؟ من بندة هوای نفس باشم یعنی چه؟ چون 
هوای نفس من مال خودم است. دیگر من بندة کسی نیستم. پاسخ این 
ات تاه کرههاعن که وت فقظ اقما ناهام نس ی 
می‌دانی؛ نمی‌دانی که من حقیقی و واقعی تو اسیر این هوای نفس 
توست: 

روزی پیغمبر اکرم به میان اصحاب صفه آمد ". با یکی از اینها 
صحبت می‌کرد؛ او عرض کرد: يا رسول الّه قذ عَرفت نفسی عن الدنیا 
فاشتوی عندی ذََبَها و حَجَّها. یا رسول‌ل! اصلاً روح من از دنیا آزد 
شده (او تعبیر دیگری به کار برد. گفت روح من بی‌رغیت شده) به طوری که 
الان سنگ و طلای این دنیا برای من مساوی است. پیغمبر به او فرمود: لذً 
صرت خراً پس حالا تو یک آزاد مردی. حالامن می‌توانم بگویم تو آزادی. 

علیِ در نهج‌البلاخه مي خره یده دیا دار مَم لا داژ مق و الناس 
فیها رجْلان: رَجُلّ باع تسه فرْیقَها و رَجل لبتاع تسه قاتا . می‌گوید این 
دنیا بازار خرید و فروش است. انسان وقتی در این بازار می‌آید. یکی 
خودش را می‌فروشد و می‌رود و یکی خودش را می‌خرد و آزاد می‌کند. 


۱ جائیه ۲۳ 

۲. اصحاب صقّه عده‌ای از فقرای امت بودند ولی فقرای مالی و اغنیای روحی. قبلاً در 
مسجدالنبی بودند» بعد دستور رسید از مسجد بیرون بروند. پیغمبرصفه‌ای را که الان 
هم در شمال خانهةٌ حضرت زهرا سلامالّ علیها است, آنجا که آن خواجه‌ها می‌آیند آن 
عقبها می‌نشینند و راهروی هم در وسط هست -محل اینها قرار داد. رسول اکرم به این 
رسیدگی می‌کرد. هم به وضع مادیشان و هم به وضع روحیشان. 

۳ نهج‌البلاغه, حکمت ۱۳۳ 


امام صادق اس در حدیثی که در وسائل هست فرمود: پنج خصلت 
است که اگر در انسان این خصلتها و لااقل یکی از اینها - وجود نداشته 
باشد این آدم اصلاً قابل معاشرت و قابل اینکه با او بنشینی و از وجودش 
بهره بگیری نیست. بسیار حدیث با آرزشی است. پنج خصلت است که اگر 
در یک انسان نباشد قابل معاشرت نیست و دیگر نمی‌شود از وجود او 
یدای کف رنه انففاه ول تا تسا پا نیاق سس 

دوم تدبیر» مدبر بودن» فکر و آنديشه داشتن» حساب کردن در کارها. 
تدبیر از نظر اسلام عجیب است. پیفمبر اکرم فرمود: ی لا آخاف علی مت 
اقفر وَلکنْ آخاف هم سوء لیر من بر امت خودم از اينکه روزی از نظر 
اقتصادی در فقر گرفتار باشند بیمنا ک نیستم اما از این بیمنا کم که روزی 
امت من فقر تدبیری پیدا کنند, فگر و تقشه‌نذاشته باشند» نتوانند آینده را 
ببینند و بفهمند و برای خودشان نقشه بکشند. 

سوم حیا. امان از آن مردمی که پردة حیا را دریدند! امان از آن وقتی 
که پسرها و دخترها دیگر از احدی حیا نمی‌کنند نه از پدر نه از مادر و نه از 
بزرگتر و امان از آن وقتی که جراید و مجلات داثئماً بچه‌ها را به تمرد و 
عصیان نسبت به پدرها تشویق می‌کنند بدون اينکه آنها را به یک ایمانی 
معتقد کنند. امان از آن روزی که حیا دمّده بشود و کهنه تلقی گردد. 

چهارم حسن خلق. خوشخویی. مژمن خوشخوست و عبوس و 
ترشرو نیست. مومن بد معاشرت نیست. 

فرمود پنجم خصلتی است که جامع همة این خصلتهاست: ید 
آ ایا رب خیم ی 


۳۵۸ پانزده گفتار 


اشتباه دنیای امروز 

در زمينة آزادی معنوی مسائل زیادی هست. من همین قدر به شما عرض 
سهوی من نمی‌دانم این است که می‌خواهد آزادیهای اجتماعی را تأمین 
کند ولی اسارت معنوی ایجاد کند. یعنی می‌خواهد بشر سودجو و 
هواپرست و بندة نفس خودش باشد. ارادة اخلاقی و انسانی نداشته باشد 
ولی در عین حال آزادی اجتماعی داشته باشد. «اين حکم چنین بود که 
کج‌دار و مریز.» چنین چیزی محال است. سر اینکه انبیا در برنامة عدالت و 
آزادیشان موفق شدند - یعنی توانستند انسانهایی تحویل بدهند که واقعا و 
به مفهوم واقعی آزادیخواه باشند. انسانهایی که قدرت را به دست بیاورند و 
سوء استفاده نکنند این بود که اول برای آزادی معنوی کوشش می‌کردند؛ 
بشر را از شهوات خودش. از خرافاتش از«تعصب و تحجرش از 
وابستگیهای پست و دنی و از تعلقات حیوانی‌اش آزاد می‌کردند؛ آنگاه 
جنین بشری شایهعنگ) آراد هه #وبیدا می‌کند. اما بشری که 
روز به روز در فساد غرقه می‌شود محال و ممتنع است که به آزادی 
اجتماعی برسد. بحثم دربارة آزادی معنوی همین‌جا خاتمه پیدا می‌کند. 


آزادی اجتماعی 

عرض کردم آزادی اجتماعی یعنی رهایی از قیود. محدودیتها. اختناقها؛ 
سخت‌گیریها و مانع ایجاد کردن‌هایی که افراد بشر خودشان برای 
خودشان به وجود می‌آورند. این است که گفته‌اند با ارزش‌ترین موهبتهای 
موهبتها و احتیاجات انسان اینچنین نیست که آزادی از همه با ارزشتر و 
مادر تمام موهبتهای دیگر باشد؛ فرهنگ و عوامل تربیتی که آنها عوامل 


مثبت است - و به قول طلاب شرایط |عدادی است - خیلی مهمتر است. 
امنیت به اندازة آزادی ارزش دارد. ولی در عین حال من می‌خواهم بگویم 
کسانی که برای آزادی این همه ارزش قائل شدند حق داشتند. چرا؟ برای 
اینکه یکی از اموری که ارزش یک چیز را بالا می‌برد کمیابی آن است. چون 
بشر به این نعمت کم رسیده است. برایش ارزش بسیار زیادی قائل است. 

ام ایا مها اه یت هتفر نوات 
که در اول سخنرانیم خواندم مضمونش همین بود. مخاطب. اهل کتاب 
است امانه اينکه خطاب منحصر به اینهاست. یعنی پیغمبر رسالت 
خودش را - آنچه که برای همة جهان رسالت دارد - به اهل کتاب این‌جور 
اعلام کرد: یال الکتاب تلا الی کلمَة سوام یتنا و بتکم الا ند لا له و 
اشرک به میا و لایتّخد بغْضنا بعضاً آزباباً من دون له بيایید به طرف 
یک حقیقتی که آن حقیقت برای ما و شما متساوی است یعنی حقیقتی 
نیست که از ما باشد بگوییم شما به ما بپیوندید یا از شما باشد ما بخواهیم 
به شما بپيوندیم. یک امری مربوط به نزاد و قومیت نیست که بگوییم شما 
بیایید در ما هضم بشوید یا ما بیاییم در شما هضم بشویم. یک حقیقتی 
است که با همه ما نسبت متساوی دارد؛ چه؟ خدا. فقط خدا را پرستش 
کنید. غیر خدا نسبت به هرچیز دیگر متمرد و عاصی باشید و فقط نسبت 
به خدا و آنجه که از ناحية خداست و امر خدا آن را در بر می‌گیرد تسلیم 
باشید. دیگرء آزادی اجتماعی: و لیخد بَغْضا بعْضاً آزبباً مخ دون ال یعنی 
استعمار ملغیء استعباد و استنمار ملغی. اینکه بعضی از افراد بشر بعضی 
دیگر را به صورت استثمار در خدمت خود بگیرند برای اینکه دسترنج آنها 
را به خودشان اختصاص بدهند نه برای اینکه بخواهند به آنها خدمت 


۱. آل‌عمران / ۶۳ 


۳۶۰ پانزده گفتار 


که اف این سالت رای اش 


شالت مسلفن صر تام 

در تاریخ می‌بینیم مسلمین در آن جنگهای آزادیبخشی که در صدر اسلام 
کردند - یعنی قبل از اينکه بنی‌امیه زمام کارها را در دست بگیرند گو اينکه 
در زمان خلفای به اصطلاح راشدین غیر از امیرالم ژمنین نیز گذشته از 
مسئلة اصل خلافت انحرافاتی بود- وقتی که از آنها می‌پرسیدند شما جه 
می‌خواهید. و از جمله [در جنگ مسلمانان با ایران ساسانی] رستم 
فرخزاد [فرمانده سپاه ایران از آنها] نماینده خواست. از او پرسید که 
رسالت و حرف شما چیست؟ اول خیلی کورخوانده بود. گفت لابد خیلی 
گرسنه و تشنه مانده‌اید و ما به شما رسیدگی نکردیم. حاضریم به شما 
رسیدگی کنیم» یک چیزی خلاصه رشوه به شما بدهیم و برگردید. عجب 
عالی جواب داد گفت: واللّه وضع مااز این که تو می‌گویی خیلی بدتر بود اما 
روزگار دگرگون شد. اوضاع عوض شد. آن روزی که ما دنبال نان شکممان 
می‌دويديم تمام شد ما | کنون یک رسالتی برای نجات بشر داریم. تعجب 
کرد. گفت چه رسالتی؟ (حال تربیت‌یافتگان قرآن را ببینید! این را تمام 
مورخین از هزارسال پیش نوشته‌اند و واقعً گر در کتابهای هزارسال پیش 
نوشته نشده بود کسی باور نمی‌کرد» خیال می‌کرد این را کسانی می‌گویند 
ماه ی ار رن کف رن قارع وص انیت هار 
نی مد دمم تداع العباه من عاده اتعباه ال باه[ : 
رسالت دوممان این است که به مردم آزادی اجتماعی بدهیم. ما آمده‌ايم 
برای اینکه این طبقات بسته‌ای که وجود دارد. اينکه عده‌ای بر عدة دیگر 
ظلم و ستم می‌کنند و آزادی آنها را سلب کرده‌اند [ از میان برداریم؛] ما 
آمده‌ايم به ملتها در مقابل حکومتها آزادی بدهیم. 


نجات و آزادی بشر ۳۶۱ 


قرآن از زبان موسی بن عمران نقل می‌کند؛ وقتی که فرعون بر او 
منت گذاشت و گفت تو همان کسی هستی که در دامن ما بزرگ شدی. 
موسی گفت: و تلک نغمةٌ نها علی آن عبت نی #شرائیل" تو آدمی 
[هستی] که دیگران را بندة خودت قرار داده‌ای» یعنی آزادی 
اجتماعیشان را سلب کرده‌ای. 

علی 2 در همین زمینه در خطبة قاصعه بیاناتی دارد که چون 
مفصل می‌شود از آن صرف‌نظر می‌کنم. در اسلام در این زمینه ما مطلب 
زیاد داریم. اصلا اساس اسلام آزادی اجتماعی است یعنی اسلام هرگز به 
هیچ بنده‌ای اجازه نمی‌دهد که آزادی افراد دیگر را سلب کند. اسلام قانون 
عادلانه و بدون تبعیضی دارد. همه در مقابل این قانون تسلیم‌اند. اما از 
قانون که بگذرد همه در مقابل یکدیگر آزادند و هیچ کس حق ندارد که فرد 
دیگری را در مقابل شخص خودش تسلیم کند و او را منقاد شخص 
خودش قرار بدهد. 

حال می‌خواهیم ببینیم اسلام چه برنامه‌ای در اين زمینه‌ها دارد. 
برنامة اسلام در زمينة آزادی معنوی خیلی روشن است. همة ادیان واقعی 
آسمانی چنین هستند و بالاخص در اسلام مسائلی که مربوط به تركية 
نفس و آزاد کردن عقل و فکر از خرافات یعنی تمرین تفکر دادن به عقل 
است از یک طرف و مربوط به ازاد کردن عقل و اراده از تعلقات و 
وابستگیهای حیوانی است از طرف دیگر بسیار زیاد است که باز من 
درباره‌اش بحث نمی‌کنم. فقط می‌خواهیم ببینیم که اسلام در زمينة 
آزادی اجتماعی چه اصول و مبانیی دارد. چون عرض کردم آزادی فقط 
حماسه و شعار نیست. آزادی یک سلسله اصول و مبانی دارد. 


۱ شعراء ۲۲ 


۱۶۲ پانزده گفتار 


دو ريشه اسارت اجتماعی 

باید ببینیم ريشة بردگی و اسارت اجتماعی جیست؟ اسارت اجتماعی 
همه 6۵ بش دا رد یی رتش هن موه این کین است کفسلب کنیده 
آزادی است و اسارت را به وجود می‌آورد. و ريشة دیگرش در وجود آن 
کسی است که تن به ذلت و اسارت می‌دهد. اسلام با هردو عامل مبارزه 
کرده است. البته ريشة دیگری هم دارد که خود اجتماع و مقررات 
اجتماعی باشد یعنی تمرکز قدرت و تمرکز ثروت. که با این هم اسلام 
مبارزه کرده است. اما مبارزه‌ای که اسلام با سودجویی‌ها می‌کند. از نظر 
خود آن شخص سودجو که این از مختصات ادیان است و در غیر ادیان 
نیست این است که از درون خودش جلو سودجویی او را می‌گیرد. در 
دین. قدرت توبه دادن نهفته است. در دین قدرت اینکه انسانی پیدا بشود 
و هستی خودش را در خدمت اجتماع بگذارد نهفته است. و چقدر شما در 
دنیا می‌بینید آفرادی را که امکاناتی پیدا کرده‌اند [و بعد ظلمهایی مرتکب 
شده‌اند] و بدون آنکه نیازی باشد که با زور پشت گردنشان بزنند. خودشان 
با یک نیروی معنوی و یک انگیزة روحی خود را توبه می‌دهند؛ خودشان 
می‌آیند از راه کجی که رفته‌اند برمی‌گردند. 


فرمان اسلام به ظالم و مظلوم 

فان آ کته ایستالین اسیت کها یلاها معا اس یه سل تک 
اسلام به ظالم می‌گوید ظلم نکن» و بیش از پنجاه درصد. فرمان به ظالم از 
ظلمها جلوگیری می‌کند. آن نیروی معنوی حاکم بر وجود انسان که جلو 
ظلمش را می‌گیرد. همین شما که اینجا نشسته‌اید و هزارها و میلیونها 
افراد مانند شما افرادی هستند که امکان ظلم کردن. دزدی و تعدی پیدا 
می‌کنند ولی نمی‌کنند. چرا؟ یک فرمان می‌آید جلویش را می‌گیرد. اما آیا 


نجات و آزادی بشر ۳۶۳ 


اسلام به همین قناعت کرده است؟ اسلام فقط آمده به ظالم گفته: ای 
ظالم! ظلم نکن؟ مگر همة ظالمها حرف می‌شنوند؟! خیلی از ظالمها هم 
هستند که حرف نمی‌شنوند. پس دیگر چه می‌کند؟ زمینة پذپرش ظلم را 
هم از میان می‌برد؛ به مظلوم می‌گوید: ای مظلوم! تن به ظلم دادن نوعی 
ظلم کردن است. در مقابل ظالم پرخاشگر باش. لایْحبٌ ال له بالسوء 
من ال ال مَنْ ظلمّ. قرآن می‌گوید بدگویی پشت سر یک مسلمان بد 
است. از آن بدتر این است که انسان وقتی بدگویی می‌کند فریاد بکشد و 
فحش بدهد. ولی همین بد در یک مورد جایز می‌شود؛ یعنی بدگویی بکن؛ 
فریاد بکش, تظلم بکن آنجا که مظلوم واقع شده‌ای. 

علی لا فرمود: نو له ما زی قرَم قط فی عفر دارهم لا وا ". باز 
علی فرمود: ای الضَیْم الیل و لایذرک الْحَو الا بالجد " 

پیغمبر اکرم جمله‌ای دارد. این جمله در نهج‌البلاغه که کلام 
امیرالمقمنین در هزار و سیصد و چند سال پیش است و گردآورندة آن 
سیدرضی است و هزارسال از گردآوری این کتاب می‌گذرد و نیز در اصول 
کافی شیخ کلینی که هزارسٌالن.ازرآن ی‌گذرد,نوشته شده است. شما اگر 
نظیر این جمله را در میان همه سخنان فیلسوفان آزادیخواه دنیا در قرن 
هفدهم و هجدهم و نوزدهم و بیستم. از آن روزی که آزادیخواهی و فلسفة 
آزادیخواهی مد شد. از جان لاک و استوارت میل گرفته تا دیگران بیدا 
کردید بگویید تا من اینجا تسلیم حرف شما بشوم. 

علیع و در فزمانشی که ند مالک اشتر تشه ات و شخاط یش 
مالک اشم اتیت که ای وان قرمانه رخ رم بای حادر کرگه 
اه ۱۳۸ 


۲. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۷ 
۳ نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۹ 


۳۶۴ پانزده گفتار 


است و دارد به او دستورالعمل می‌دهد - می‌گوید: مالک! به مردم آزادی 
بده, به مردم حق انتقاد و اعتراض بده. به مردم آمنیت بده که من غیر مرّة - 
یعنی مکرر از پیغمبر این جمله را شنیدم (یعنی از جمله کلماتی که 
پیغمبر آن را مکرر می‌گفت این جمله بود. ند مد حَتّی بوخ 
ایب فیها حَ یبن الق یر شتفتع ۲ هرگز امتی. ملتی, گروهی. 
جمعیتی به مقام قداست - یعنی به مقأمی که بشود آن ملت را تقدیس و 
تمجید کرد. به مقام افتخار - نخواهد رسید مگر اينکه در آن ملت کار به 
آنجا برسد که ضعیف در مقابل قوی بایستد و بدون آنکه تعتعه و لکنتی به 
زبانش بیفتد حق خودش را از وی مطالبه کند. این جمله. هم در 
نهج‌البلاغه است و هم در اصول کافی. نهج البلاغه از نظر صحت مضمونی 
معتبرترین کتابهای ماست و اصول کافی از نظر صحت سندی. پس این 
جمله. هم از نظر صحت مضمونی و هم از نظر صحت سندی از 
صحیحترین جمله‌هایی است که از پیغمبر اکرم رسیده است. 

پس اسلام در این زمینه به این قناعت نمی‌کند که فقط به ظالم 
بگوید ظلم نکن؛ به این هم قناعت نمی‌کند که فقط به مظلوم بگوید برو به 
زور حقت را بگیر؛ یعنی تنها [ تسلیم و انقیاد یا] طغیان و عصیان ایجاد 
نمی‌کند؛ با نیروی موعظه و اخلاق ظالم را تسلیم می‌کند؛ با نیروی حقوق 
و حق. مظلوم را تقویت می‌کند؛ یعنی وقتی که با ظالم روبرو می‌شود درس 
اخلاق به او می‌دهد موعظه‌اش می‌کند و از راه موعظه وارد می‌شود؛ وقتی 


۱ این خودش یک ارزش دیگری می‌دهد . گاهی پیغمبر جمله‌ای را یک بار گفته است. 
ولی ما جمله‌های دیگری داریم که پیغمبر اینها را مکرر در مواطن مختلف گفته است 
یت ان تا اول سخنرانيم خواندم: ای تارگ فیکم ال کِتاب ال و 
عترّتی . این مطلب را پیغمبر در یک جا نفرموده, در مواطن متعدد فرموده است. 

۲. نهح‌البلاغه نامه ۵۳ با اندکی اختلاف. 


نجات و آزادی بشر ۳۶۵ 


که با مظلوم روبرو می‌شود دیگر او را موعظه نمی‌کند. از راه حقوق وارد 
می‌شود. حماسه و خطابه برایش می‌خواند که برخیز قیام کن و حقت را 
بگیر؛ حق را باید گرفت. 


حق, هم گرفتنی است هم دادنی 
گفتم اسلام می‌گوید حق را باید گرفت. حتما این جمله به ذهنتان آمد که 
حق گرفتنی است نه دادنی. از نظر منطق اسلام این جمله دروغ است. این 
جمله را کسانی گفته‌اند که قدرتشان فقط در اینن حدود بوده است که 
طبقة مظلوم را علیه طلعَة ضلام بر ی |نندگو لین گدرت را نداشته‌اند که 
ظالم را تسلیم کنند که به اراد خودش از ظلمش دست بردارد. ُذا گفتند 
حق دادنی نیست؛ خیر اسلام می‌گوید حقء هم دادنی است هم گرفتنی. 
در درجة اول می‌گوید حق دادنی است؛ با موعظه به ظالم می‌گوید حق را 
بده و صدی پنجاه و بیش از صدی پنجاه می‌گیرد. آنجا که نداد. به مظلوم 
می‌گوید بگیر» و با نیروی قدرت مظلوم می‌گیرد. پس از نظر اسلام حقء 
هم گرفتنی است و هم دادنیء هر دو. 

این است که من امروز را روز نجات و روز آزادی بشر می‌خوانم. 
مقصود نجات از طبیعت نیست. آن حساب دیگری دارد. نجات از بیماریها 
نیست. البته به طور غیر مستقیم آمروز روز نجات از بیماری هم هست. 
وقتی اسلام بشر را از خرافه و جهالت نجات داد دنبال علم می‌رود. وقتی 
دنبال علم رفت طب و پزشکی نیرو و توسعه پیدا می‌کند. پزشکی که پیدا 
شد بیماری هم از بین می‌رود. سیل هم همین‌طور. شاید کم‌کم زلزله هم 
همین‌جور بشود و موانع دیگر ولی آن تأثیر غیرمستقیم است. روز نجات 
و آزاددی بشر است از که و چه؟ نجات و آزادی بشر از اسارتها و بردگیها و 
محدودیتهایی که از ناحية خودش برای شخص خودش پیدا می‌شود و از 
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تا زاو دیا تمه هیا کف تایه فاد بای فاد دی سا 
می‌شود. شما اگر اینها را درست حساب بکنید خواهید دید که در جهان 
سابقه ندارد نهضتی به اندازه اسلام در آزادی بشر و در سرنوشت آزادی 
بشر تأثیر داشته باشد. چند کلمه دعا می‌کنم: 

و صلی الّه علی محّد و اله الطاهرین 


نسئلک اللّهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعرٌ الاجل 
الاکرم يا اله... 

خدایا ما را با حقایق اسلام آشنا بفرماء ما را قدردان اسلام و 
قرآن قرار بده. 

خدا بای را از مذهبی لا اسللامیط! و اینچنین کانونها را 
به لطف خودت تأیید و تقویت بفرماء هم ما را قدردان چنین 
مراکزی قرار بده, توفیق بدره که پیش 5" پیش در تأسیس و در 
تقویت و تأیید این مراکز کوشش بنماییم. 

خدایا تو را قسم می‌دهیم به مقرّبان درگاهت توفیق عمل 
وخلوص نیت به هم ما کرامت کن. مسلمین را از این‌همه تفرق 
و تشتت نجات بده, اموات همه ما را پبخش و بیامرز. 


رحم الّه من قراً الفاتحة مع الصلوات 


هل ون ور ولات ای 


این سخنرانی در شب هفتم محرم و در سال ۱۳۵۲ در 
بت اه الوم رام وان شاه اسان 


بل الا لرحمن القحیم 
الحمدئّه رب العالمین باری الخلائق اجمعین, و الصلوة و 
السلام علی عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیّه و حافظ سره و 
میلّغ رسالاته سیدنا و نبتنا و مولائا ا‌الفاسم محمد کح و 
علی اله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالّه من الشیطان 


الرجیم: 


و ما ازسنا فی قَرِیة من تذیر الا قال مُثرفوها لا بما سم به 
کاذ ۱2 1 
فرون . 
یکی از مسائل مهم در درسهای تاریخ» نقش دین و آورندگان دین در 
تحولات تاریخی است. امروز اجمالاً جزء مسلمات شمرده می‌شود که 


تاریخ دین و مذهب با تاریخ بشر توآم است؛ یعنی تا آنجا که می‌شود از بشر 


۳۳ 
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و از زندگی بشری سابقه‌ای به دست آورد. از دین و مذهب هم در همان‌جا 
سابقه‌ای وجود دارد. نمی‌توان جامعه‌ای را در تاریخ پیدا کرد که در آن 
جامعه دین اصلا وجود نداشته است و هیچ گونه مراسمی به عنوان مراسم 
دینی که توأم با نوعی تقدیس و پرستش است به هیچ شکل و صورتی 
وجود نداشته است. حال آیا در ابتدا ادیان توحیدی بوده است و 
پرستشهای آنحرافی و بت‌پرستیها بعدها به صورت یک انحراف از 
حق‌پرستی و خداپرستی پیدا شده است آنچنان که اولیای دین ما به ما 
اینجنین تعلیم داده‌اند که از ابتدا که بشر بر روی زمین پیدا شده است 
خدای متعال حجت فرستاده است و از طرف دیگر فطرت اصلی بشر 
قطرت توحیدی است. پرستشهای دیگر شکلهای انحرافی و مسخ شده از 
حق‌پرستی و خداپرستی است؛ يا آن طوری که دیگران می‌گویند. از اول 
خداپرستی و یگانه‌پرستی وجود نداشته است؛ اول طبیعت‌پرستی, بعد 
مذهب پرستی. روح‌پرستی و آمثال اینها بوده است. بعد منتهی به 
یگانه پرستی شده است. که فعلا نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم. آنجه 
مسلّم است دین به معنی اعم و پرستش به معنی اعم هميشه همراه بشر 
بوده است. قهرا این مسئله مطرح است که دین در طول تاریخ چه نقشی 
در تحولات زندگی بشر داشته است؟ آیا نقشی رهبری‌کننده و اصلاح‌گرانه 
و پیش‌برنده داشته است يا نقشی بازدارنده و متوقف‌کننده؟ لااقل دربارة 
انبیای بزرگ این مطلب مطرح است که پیغمبران چه نقشی در تحولات 
تاریخی داشته‌اند. 

برای اينکه این بحث را بتوانیم طرح بکنیم باید سه بحث دیگر را در 
اینجا طرح بکنیم تا ضمناً مقدمه‌اي بر آن بحث باشد. 
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تکامل زندگی اجتماعی انسان 

بحثنهای مقدماتی یکی این است: بشر که دارای زندگی اجتماعی است و 
در اثر این زندگی اجتماعی تمدن و فرهنگ به وجود آورده است به یک 
حال باقی نمانده و درجانزده است؛ همین‌طور که در زندگی فردی از ضعف 
شروع می‌کند و به کمال می‌رسد. در زندگی اجتماعی هم شروعش از 
ضعف و از دوران توحش و بربریت بوده است. بعد تدریجا قدم به قدم به 
بت کتان مش تفه انیت اسان بط ای که ان دزن 
جرا حیوانات مانند بشر نیستند که آنها هم قدم به قدم جلو آمده باشند و پا 
چرا بشر مانند حیوانات نیست که با یک زندگی اجتماعی در تمام طول 
تاریخ خودش باقی مانده باشد؟ می‌بینید تاریخ بشر را از نظر ابزارهای 
زندگی به دورة ماقبل حجر, دورة حجر. دورة آهن. دورة اتم و امثال اینها 
تقسیم می‌کنند ولی این دوره‌ها در زندگی حیوانات -حتی حیوانات 
اجتماعی نظیر زنبور عسل و مورچه و موریانه - وجود ندارد. دوره‌های 
زندگی بشر را از نظر روابط اقتصادی به دورة اشتراک اولیه دورة 
فنودالیسم. دورة کاپیتالیسم. دورة بورژوازی و امثال اینها تقسیم 
می‌کنند. ولی حیوانات چنین دوره‌هایی ندارند؛ همان نظامی که دارند 
هميشه هست. از نظر نظامات سیاسی. زندگی بشر شکلهای مختلف 
داشته است و هنوز دارد. انواع رژیمهاء رژیمهای استبدادی» رژیمهای 
مشروطةُ سلطنتی» مشروطة غیر سلطنتی» جمهوری و... در زندگی 
هیواناتا اختمافی آناول با خر یک رف پیشتر وجوه تداعه انیت ای 
سوال مطرح است: این راز چیست و در کجاست که بشر درجا نمی‌زند و 
حیوانات درجا می‌زنند؟ 
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نقل و انتقال تمدن و فرهنگ بشری 
مسئلة دیگر این است: تمدن و فرهنگ بشری در یک جا ثابت نیست, نقل 
و انتقال دارد. تاریخ نشان می‌دهد که در طول این چند هزارسالی که بشر 
موفق به تشکیل تمدن و ایجاد فرهنگ شده است. در هر دورة صد ساله. 
دویست ساله. پانصد ساله. هزارساله یک نقطة زمین بعنی یک گروه از 
بشر. یک نزاد از بشر یک ملت از بشر مشعلدار تمدن و فرهنگ بشری 
بوده؛ بعد -مثل خورشید که در یک جا مدتی هست بعد غروب می‌کند. آن 
جایی که روز بوده شب می‌شود و جای دیگر روز می‌شود -کم‌کم این تمدن 
و فرهنگ از آنجا غروب کرده و در جای دیگری طلوع کرده است. آنجا هم 
دویست سال, پانصد سال. هزارسال بوده باز غروب کرده و در جای دیگر 
طلوع کرده است. و همین‌طور. معنایش این است که اقوام بشری از نظر 
تمدن و فرهنگ. اعتلا و انحطاط دارند. هر قومی یک دوره‌ای دورف اعتلای 
تمدن و فرهنگ آوست. بعد نوبت انحطاط و تنزل تمدن و فرهنگ او 
مین زست: 

تاریخ نشان می‌دهد یک وقتی چین مرکز تمدن و فرهنگ عالم بوده 
است. زمانی مصر یک وقتی ایران؛ زمانی بابل و یک وقتی جای دیگر در 
دوره‌های نزدیک ما یک وقتی بغداد که مرکز تمدن اسلامی بوده جنین 
بوده است و زمانی اندلس. در دورة اسلامی مدتی مصر [مرکز تمدن و 
فرهنگ دنیای اسلام] بوده است. ایران خودمان مدتی در دور اسلامی 
مرکز بوده است. حالا اروپا و آمریکا مرکز تمدن و فرهنگ دنیا هستند. 

ولی شما وارد زندگی حیوانات اجتماعی نظیر مورچه یا زنبور عسل 
بشوید, هرگز این حرفها وجود ندارد. نمی‌گویند تمدن زنبوری یک وقتی 
در ایران بوده. زمانی در چین بوده. یک وقتی در مصر بوده» زمانی در هند 
بوده» یک وقتی در اروپا بوده. زمانی در آمریکا بوده و حالا در فلان نقطة 
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دنیاست؛ بلکه تمدن زنبوری هر جای عالم که بوده یک جور بوده است؛ 
ترقی و انحطاطی فان وجود ندارد. 


تنازع در زندگی اجتماعی بشر 

زندگی اجتماعی بشر این موجود اشرف مخلوقات. هميشه تضاد. 
کشمکش, تصادم و تنازع به صورتهای مختلف - یک شکلش جنگ و 
خونریزی است - وجود داشته است و وجود دارد؟ آیا روزی هست که در 
هیچ جای دنیا کشمکش و حتی جنگ و خونریزی وجود نداشته باشد؟ نه. 
در قدیم هر منطقه‌ای فقط از خودش آگاه بود از منطقة دیگر آگاه نبود» 
اگر هم آگاه می‌شد بعذ از مدتها بود. مثلاًا گر در مصر جنگی رخ می‌داد اصلا 
مردم ایران اطلاع پیدا نمی‌کردند. ممکن بود صدها هزار نفر کشته بشوند و 
اینها تا آخر عمر اطلاع پیدا نکنند. اندلس اسلامی را مسیحیها با آن وضع 
بسیار فجیع تصرفا یبیج و قتل عام کردند و بر 
ولی‌النعم‌های خودشان -چون هرچه داشتند از مسلمین داشتند جنایت 
کردند که گوستاو لوبون فرانسوی مسیحی به حسب منطقه (نمی‌دانم به 
حسب اعتقاد هم مسیحی بوده يا نه) می‌گوید جنین جنایتی در دنیا 
بی‌نظیر است. یعنی جنایت مغول در مشرق‌زمین نسبت به جنایت 
مسیحیها در اندلس چیزی نیست؛ و واقعاً هم این‌جور است. با یک 
قساوتی قتل‌عام کردند که انسان حیرت می‌کند که آیا بشر هم ای نقدر 
قسی القلب می‌شود؟! آنها مسلمان بودند. شرق عالم اسلامی و ایران خود 
ما هم مسلمان بود. تقریباً با عهد تیموریها و قبل از صفویه مطابق 
می‌شود. اصلاً در تواریخ مشرق‌زمین اسلامی منعکس نیست که چنین 
حادثه‌ای رخ داده است. خبردار نشدند. چون وسائل ارتباط نبود. حال 
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غفلت و در خواب بودن یک مسئله است وسیلة ارتباط نبودن مسئلهة 
یکری اشت: آنهایی که ۵ خاهای:دیگر قنیا زندکی مین کردند بل ی گفتند 
دنیا در امن و امان است. ولی امروز وسائل ارتباط جمعی لاقل این آگاهی 
را به انسانها می‌دهد که یک روز نیست خونریزیهای فجیع در میان افراد 
بشر رخ ندهد و چند کانون جنگ در دنیا وجود نداشته باشد. این 
کشمکشها هميشه در میان افراد بشر وجود داشته است. 

قرآن می‌گوید که خداوند وقتی خواست آدم را بیافریند و انسان را به 
روی زمین بیاورد آن را به اطلاع فرشتگان رساند (و لد قال ریک لعلایکة 
ی جاعلٌ فی الارْض خْلیة) فرشتگان همین موضوع تضاد و تنازع را که 
جزء اصول زندگی بشر است مطرح کردند. (حالن .این را در سرشت انسان 
دیدند و گفتند يا چون قبلاًانسانهای دیگر در روی زمین بودند و ملائکه از 
آنجا آگاه بودند گفتند.) با تعسب با یرو یبا استنکار گفتند: نجل 
فیها مَنْ بقسد فیها و یفک الاماء خدایا ما چنین مخلوقی نیاز نداریم» 
فسادگر, آشوبگر, خونریز؛ خون چه کسی را می‌ریزد؟ خون خودش را؛ 
خون ملاتکه را که نمی‌خواهد بریزد؛ یک موجودی که بر وجود او جز تضاد 
و تنازع و کشمکش و خونریزی چیزدیگری حکومت نمی‌کند. و تن سبح 
بحَنیک و ندش لکَّ. خدایا اگر می‌خواهی مخلوقی بیافرینی مثل ما باید 
بیافرینی که در میان مانه جنگی نه تنازعی نه اختلافی نه بحثی و نه من و 
تویی در کار است. آرام همه‌مان مشغول تسبیح و تقدیس تو هستیم. خدا 
جه جواب داد؟ تعبیر سادة جواب خدا به فرشتگان این است: شما عقلتان 
نمی‌رسد. شما یک چیزش را می‌بینید همه‌اش را نمی‌بینید؛ تضاد و تنازع 
و کشمکش و فساد و خونریزی‌اش رآ می‌بینید ولی یک چیز دیگر را که 
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باید ببینید نمی‌بینید. قال نی أغلمٌ ما امن . بعد هم خدا با ایجاد یک 
آزمايش در مورد ابوالبشر به ملائکه ثابت کرد که همین موجود متنازع و 
متضاد و کشمکش‌گر و خونریز می‌تواند کارش به جایی برسد که شما 
فرشتگان باید به پیشگاه او سجده کنید. 

یکی از اصول زندگی بشر که هميشه وجود داشته است [همین 
تنازع و تضاد بوده است] و آیا خواهد رسید زمانی که بشر به سطحی برسد 
که دیگر تنازع و کشمکش و تضاد در میان افراد بشر وجود نداشته باشد؟ 
آیا چنین دوره‌ای هست يا نیست؟ آنهایی که روی فلسفة تضاد به عنوان 
اساسی‌ترین فلسفه‌ها تکیه می‌کنند و آن را نیروی محرک جامعةٌ بشری 
می‌دانند می‌گویند بشر از اشترااک آغاز کرده و به سطحی خواهد رسید که 
تضادها بکلی از بین برود. حال آن وقتی که دنیا می‌رسد -به قول آنها به 
یک برابری اقتصادی و یک زندگی اشترا کی جمعی که همه برابر می‌شوند 
ایا طبق فلسفة آنها این مرگ بشریت نیست؟ برای اینکه دیگر عامل 
تحرک گرفته شده. آنها می‌گویند که عامل تحرک تضاد است. تضاد را که 
بگیرند عامل تحرک نیست. عامل تحرک نباشد سکون است. و سکون در 
زندگی بشر به قول اینها یعنی مرگ. 


آيندة بشریت از نظر قرآن 

پراساس آنچه قرآن مجید به طور کلی مطلب را بیان کرده و در مذهب 
شیعه به تفصیل بیان شده است باز مطلب همین است. یعنی آیندة 
بشریت آینده‌ای است که در آن. درندگان با یکدیگر با صلح و سازش 
زندگی می‌کنند. قرآن می‌گوید: وکا فی الرّبورٍ من بغد الک آن 


۱ بقره ۳۰7 


۳۷۴ پانزده گفتار 


الاْزض رها عبادی الصَالحون ‏ ما در کتاب زبور این مطلب را یادآوری 
کردیم -یعنی اینجا هم داریم یادآوری می‌کنیم -که این زمین که | کنون 
مورد کشمکش میان متقیان و پاکان از یک طرف وناپاکان از طرف دیگر 
است (جنگ حق و باطل؛ جنگی که قران توصیف می‌کند جنگ حق و 
باطل است) در این جنگ حق و باطل پیروزی از آن اهل حق است و آنها 
وارث مطلق زمین می‌شوند. تمام زمین در اختیار حق‌پرستان قرار 
می‌گیرد. دیگر اهل باطل نقشی ندارند. 

بل رف بالق علی الباطل قیمع قاذا هر زاهق و لکُم الیل متا 
َصفون . قرآن به جنگ حق و باطل اعتراف دارد ولی نیروی حق را پیروز 
می‌داند و در نهایت امر حق پیروز می‌شود و باطل برای همیشه از بین 
هی زود 

در آن جامعه‌ای که جامعة ایده‌ال اسلامی است و تحقق پیدا 
می‌کند. یعنی در دولت ولی‌عصر بَصطلحٌ نی شُلکه السباعٌ و الْبَهائم 
درندگان و چارپایان هم با یکدیگر صلح می‌کنند. گرگ و میش هم با 
یکدیگر جنگ ندارند. شاید کنایه‌ای است از سباع و بهائم انسانها یعنی در 
انسانها گرگ دیگر خاصیت گرگی‌اش را از دست می‌دهد و میش هم 
خاصیت میشی خودش را. این مربوط به آاینده است. 

از اول دنیا تا حالاء این تضاد و کشمکش و تنازع در داخل زندگی بشر 
وجود داشته تا آنجا که بعضی می‌گویند اصل اساسی زندگی بشر همین 
است و تا بشر در روی زمین باشد همین است و جز تنازع» اصلی بر روح 
بشر حکمفرما نیست. حتی تعاونها را مولود تنازعها می‌بینند. رفاقتهاء 
همکاریه. صلحهاء سازشهاء محبتهاء تمام اینها را غیر اصیل می‌دانند. 


۱ انبیاء ۱۰۵7 
۲ انبیاء ۱۸ 
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می‌گویند در زندگی بشر اصل جنگ و تنازع و ربودن حق یکدیگر است. 
پس صلحهاء محبتها و رفاقتها چیست که ما با یک گروهی احساس 
دوستی. رفاقت. همکاری و تعاون می‌کنیم؟ می‌گوید آن هم از ترس 
جنگهاست. همیشه بشر از ترس دشمن بزرگتر با دشمن کوچکتر خودش 
رفیق و دوست می‌شود ولی این دوستی را دشمنی مقابل (آن آنتی تزش) 
به وجود آورده. اگر دشمن بزرگ در مقابل دوستان نباشد فورا دوستیها 
تبدیل به دشمنی می‌شود. هميشه دوستیها مخلوق دشمنیهاست 
صلحها مولود جنگهاست. رفاقتها مولود کینه‌هاست؛ اصل در زندگی بشر 


ماهیت تضادها و جنکها 
به هر حال همیشه در زندگی بشر تضاد و تنازع و کشمکش وجود داشته 
است. تا اینجا حرف درستی است؛+مسلم این,طورایشت. ماهیت این تضاد 
چیست؟ این جنگ میان کی و کی است؟ میان چه گروههایی و چه 
گروههایی است؟ و ایا همة جنگها و تضادها که در میان افراد بشر است از 
تکوم ات با تضادهاو گرا نواعم وا مس هقف آنن اسض که 
ماهیت این تضادها و جنگها چیست؟ جنگها بر سر چیست؟ 

گروهی می‌گویند همه جنگها بر سر منافع است. جز منافع چیز 
دیگری بر زندگی بشر حاکم نیست. غیر منافع هرچیز دیگر اگر عنوان 
بشود پرده‌ای است که روی منافع کشیده شده است. روح تضادها و جنگها 
منافع است. یکی از شعرای عرب می‌گوید: «کل من فی الوجود یطلب 


شتم ی شمامی‌بینید [بشر] مسائلی را دام قرار داده که بکلی با 


۱. [افتادگی از نوار است.] 


۳۷۶ پانزده گفتار 


ماهیتش فرق می‌کند؛ حال به قول او یکی مذهب را دام قرار می‌دهد یکی 
ملیت را و یکی اخلاق را؛ همه اینها دام است. اصل در بشریت این است که 
شکارچی است. اگر مثلا از تقابل ابوذر و عثمان بگویید. می‌گوید ابوذر هم 
مثل عنمان است. عنمان هم مثل ابوذر است. ابوذر همان چیزی ر 
می‌خواهد که عنمان می‌خواهد. عنمان همان چیزی را می‌خواهد که 
ابوذر می‌خواهد؛ چیزی که هست عنمان در دست بالا قرار گرفته. در مقام 
و پستی قرارگرفته که قدرت در اختیار دارد. ابوذر در پستی است که قدرت 
در اختیار ندارد. نمی تواند ابوذر غیر از عنمان باشد و نمی‌تواند عنمان غیر 
از ابوذر باشد چون انسان جبرا محکوم به منفعت‌پرستی و منفعت‌خواهی 

یک مرد متکلمی است به نام عمرو بن عبید. از سران معتزله و از 
پایه‌گذاران مکتب اعتزال اسگ برگتزن.واطل بان عطاء غرّال معروف 
است که واصل را پایه گذار مکتب اعتزال می‌دانند. خودش هم آدم 
جوانی با منصور دوانیقی رفیق بود. منصور در جوانی یک آدم عادی بود. 
جزء منفورین و فراریها بود و بنی‌امیه اینها را ناراحت می‌کردند و در آن 
وقت در چهرة آدمهای خوب بود. تا بعد کار دنیا به جایی کشید که منصور 
خلیفه شد. منصور خیلی دلش می‌خواست که رفیق قدیمی‌اش عمرو بن 
عبید روزی به ملاقاتش بیاید و خدمتی به او بکند. تا بالاخره روزی عمرو 
بن عبید را خواست و او آمد. ولی عمرو بن عبید با بی‌اعتنایی زیاد با 
منصور رفتار کرد درست مثل همان حالت قدیمی. حتی جمله‌ای گفت که 
پسر منصور -مهدی که آنجا نشسته بود ناراحت شد. گفت با خلیفه جنین 
سخن می‌گویی؟! ولی او اعتنایی نکرد. آخر کار منصو رگفت دلم می‌خواهد 
از من یک چیزی بخواهی. گفت فقط یک چیز از تو می‌خواهم و آن اينکه 


نقش دین در تحولات تاریخی ۳۷۷ 


دیگر مزاحم من نشوی, دنبال من دیگر نفرست. اين را گفت و از جا بلند 
شد و با قدمهای محکم رفت. منصور دید الان در مقابل این مرد. خودش و 
خلافت و ریاست و قدرتش همه تحقیر شدند؛ و واقعا هم تحقیر شدند. با 
یک اعجابی به او نگاه می‌کرد. بعد این بیت را که از منصور معروف است - 
در آنجا خواند. گفت: 
غیز عمرو بن عبید 

همه‌تان شکارچی هستید (یعنی همه مردم)» همه‌تان مثل او آرام آرام. 
محکم و با طمأنینه می‌روید. جز عمرو بن عبید که نمی‌توانم بگویم او 
شکارچی است. 

در این فلسفه ريشة تضاد. منافع است. به تعبیر اقای طباطبایی 
حس استخدام در همه افراد بشر وجود دارد؛ این فرد می‌خواهد دیگری را 
در خدمت بگیرد و او را استثمار کند. منافع او را به خودش اختصاص 
بدهد. دیگری هم لالب ماقم کون است. از اینجا جنگ و تنازع 
برمی‌خیزد. پس تمام جنگها و تنازعها و تضادها براساس منافع است. 


جنگ حق و باطل 

نظرية دیگر می‌گوید که ما جنگهای براساس تضاد در منافع داریم» خیلی 
هم داریم ولی هم جنگها براساس تضاد در منافع نیست. جنگ حق و 
باطل هم وجود دارد؛ یعنی بشر می‌تواند به این مرحله از کمال و به این اوج 
از کمال برسد که به یک حقیقتی ایمان پیدا کند و بعد به خاطر ایمان 
خودش و در راه ایمان خودش بجنگد. تنازع و کشمکش داشته باشد؛ 
پعنی یک طرف دنبال منافع شخصی است ولی طرف دیگر دنبال منافع 


نمی‌رود دنبال حقیقت و حق می‌رود» دنبال ایمانش می‌رود و حتی 


۳۷۸ پانزده گفتار 


منافع خودش را فدای ایمانش می‌کند. قرآن دربارة اهل بدر می‌فرماید: قد 
کان کم ای نی فّین اه قاقل فی سبیل الم و ری کافرة". می‌فرماید 
ت ان تیردفش که رخ داد. در این التقاء و تلاقی که در صحنة بدر رخ داد. 
این یک درسی در آنجاست: وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید یک گروه فقط در 
راه خداء در راه ایمان و عقیده می‌جنگند اما [گروه دیگر کافرند.] در 
دیگری نمی‌گوید: و اخری فی سبیل الطاغوت. فی سبیل الاضنام. فی 
شبیل الاژثان» جون معتقد نیست که آنها در راه عقیده می‌جنگیدند؛ آنها 
بتها ] بهانه کرده بودند» در رأه متافع می‌جنگیدند. ولی دربارة مسلمین 
می‌گوید در راهایمانش ال می کی 


استباه برخی نویسندگان 

به طور کلی این اصل از نظر قران مورد قبول است. اين را می‌گویم برای 
شده و ابتدا این اشتباه در نویسندگان عرب‌زبان پیدا شد که در کتابهای 
خودشان نوشتند قرآن اصل تضاد طبقاتی را به عنوان اصیل‌ترین اصلها 
در زندگی بشر می‌پذیرد. تضاد طبقاتی یعنی تضاد براساس منافع. اصلا 
فکر تضاد طبقاتی معنایش این است: او در طبقة برخوردار و مرفه و قهرً 
استنمارگر زندگی می‌کند که منافع را به خودش اختصاص داده است و 
دیگری در طبقة محروم و قهراً استنمار شده زندگی می‌کند. موقع طبقاتی 
او یک نوع تفکر را اقتضا می‌کند و موقع طبقاتی این نوع دیگر را او 
می‌خواهد حق خودش را از این پس بگیرد و این می‌خواهد حق او را به 
وی ندهد. شک ندارد تضاد طبقاتی خودش یک حقیقتی است در عالم. 


۱ آل‌عمران / ۱۳ 
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خودش در دنیا جنگ ایجاد می‌کند و مسئلة احقاق حق. یعنی جنگ برای 
استیفای حقوق از دست رفته» اصلی است که اسلام کاملا آن را به رسمیت 
می‌شناسد. لایْحبٌ ال اجه بالسَوء من رل لا من ظم"؛ اما قرآن هرگز 
تمام تضادها را محدود و منحصر به تضادهای طبقاتی نمی‌کند یعنی 
تحلیل تاریخی قرآن از جوامع بشری بر این اساس نیست که هرچه جنگ 
و کشمکش و تنازع در دنیا بوده ريشة طبقاتی داشته است. 

عرض کردم مسئلة تضاد را قرآن می‌پذیرد. بهترین دلیلش این است 
که می‌گوید ابتدا که ما خواستیم آدم را بيافرينيم فرشتگان که قسمتی از 
حقیقت را می‌دانستند مسئلة تضاد و تنازع و خونریزیها را مطرح کردند 
ولی خدا گفت چیز دیگری هست که شما نمی‌دانید: اتی أَعَلَم ما لانَعْلمون 
خدا حرف آنها را نفی تکرد و نگفت این حرفها چیسیت که می‌زنید! این 
موجودی که من خلق می‌کنم ابدا فساد و خونریزی و جنگ نخواهد کرد. 
شما دارید شهادت قبل از وقوع می‌دهید. بلکه گفت حقیقتی هم وجود 
دارد که آن حقیقت زاشما نمی‌بینید. 


ريشة جنگها از نظر قرآن 

پس اصل تضاد و خونریزی و جنگ افراد بشر با یکدیگر اصلی است که 
قرآن آن را پذیرفته است. می‌گوید: و لو لا دفْع ال الشاس بَعْضَهم ببفقض 
قعی ان و که اه هقی کیب دم اه 
بعضی از آفراد دیگر را می‌گیرد - یعنی جنگهای دفاعی -زمین تباه شده 
بود و زمینی نبود» زمین را قسمتی از جنگها نجات داده است. و لو لا دفْْ 
له لاس بعْضَهُم پیغض لَهُدمَت صوامع و بیع و صَلوات و مساجد یر فیها 
۱ نساء ۱۴۸ 

۲ بقره / ۲۵۱ 


۳/۸۰ پانزده گفتار 


ام ال کثیرا. گویی در اینجا مخاطبش کشیشها هستند که مذهب و 
جهاد را ضد یکدیگر می‌دانند و می‌گویند اگر مذهب است مسئلة جهاد 
دیگر یعنی چه؟ قرآن می‌گوید اگر جهادها برای دفع فسادها نمی‌بود این 
معبد جنابعالی هم وجود نداشت. آن کلیسا معبد مسیحیی آن معبد 
بهودی. آن معبد زردشتیء آن معبد اسلامی و به طور کلی معابد وجود 
خودشان را مدیون جهادها و دفاعها هستند و الا همیشه افراد فاسد و 
مفسد که در جامعه هستند. آنها که پایبند به هیچ وجدان و ایمانی 
نیستند دست به کار می‌شوند. ما هم بگوییم دین و مذهب با این کارها 
مخالف است! این همان حرفی است که گفت: سنگ را بسته سگ رها 
کرده؛ سنگ را ببندید سگ را رها کنید. 

ولی با همة اینها قرآن این مطلب را قبول ندارد که همة جنگها و 
تنازعها و تضادها ريشة طبقاتی دارد. هم به ریشه‌های طبقاتی اشاره 
می‌کند و آن را قبول می‌کند و هم به ریشه‌های وجدانی و ایمانی و مافوق 
طبقاتی؛ و اسلام در تعلیم و تربیت خودش تکیه‌اش بیشتر روی این دومی 
است. انجا که تضاد. طبقاتی باشد از نظر اسلام آرزشی ندارد؛ ارزشش آن 
وقت است که مافوق طبقاتی باشد. یعنی به خاطر حق و حقیقت باشد نه 
به خاطر وضع خاص و منافع خاص خودم؛ مثل [تضاد] علیع [با 
دشمنانش.] علی آنجایی که دیگری حقش را - ولو یک ریال - غصب 
می‌کرد» تا آن دم آخر دست از احقاق حق خودش برنمی‌داشت: دیگری 
ظلم کرده. حق مرا غصب کرده. من باید از او بگیرم. و می‌گرفت ولی برای 
چه؟ آیا برای اینکه چرا بهره‌اش را تو ببری و من نبرم؟ وقتی که در 
اختیارش قرار می‌گرفت آنگاه با اختیار خودش آن را در اختیار مستحقان 


حج ۴۰ 


نقش دین در تحولات تاریخی ۲۳۸۱ 


قرار می‌داد. 

بنابراین علی‌ت از حق دفاع می‌کرد. ال از حق دفاع می‌کرد 
نه از پول و نه از سرزمین فدک؛ یعنی [در نظر او] سرزمین فدک به اعتبار 
اينکه درآمدی دارد و پولی از بین رفته است ارزشی نداشت ولی به اعتبار 
اينکه چرا حق من باید پایمال بشود و دفاع از حق در اسلام مقدس و لازم 
و ضروری است ارزش داشت. آیه‌ای که در ابتدای عرایضم تلاوت کردم: و 
ما سنا فی قَريَةَ من تذیر ال قال مُرفوها لا بما سم به کافرون از آن 
آیاتی رات که تفن طبقاتی تضادها را بیان می‌کند. بیان قرآن هميشه 
جامع است. یک نکته را فروگذار نمی‌کند و به نقش طبقاتی تضادها مکرر 
اشاره می‌کند نه اينکه بگوید هرچه جنگ در دنیا هست فقط و فقط به 
خاطر منافع است. لااقل از یک طرف جنبة طبقاتی و جنبة منافع را کاملا 
در نظر می‌گیرد. 


سخن علی الوردی 

این است که علی‌الوردی -با اینکه خودش یک فرد مارکسیست است -در 
کتابش می‌گوید حق این است که این مسئله را هزارسال قبل از کارل 
مارکس قرآن مطرح کرد: و ما انا فی ری من نذیر 1 قال مُترّفوها ات بما 
اسلتم به کافرون. قرآن می‌گوید ما هرجا پیغمبری فرستادیم و ندای حق و 
عدالت داد (جون پیغمبران در منطق قرآن منادی حق و عدالت -هر دو - 
هستند. منادی دعوت به خدا و دعوت به عدالت هر دو) مترفهاء در تنعم 
فرو رفته‌هاء در مقابل اینها ایستادند وگفتند ما این حرفها را قبول نداریم. 
چون پیامبران منادی عدالت بودند و طبقة مترف و متنعم و غرق شده در 


۳/۳۲ پانزده گفتار 


این لتق مه تیه کی هت ان ما سک بت 
مترفین باد می‌کند. هر پیغمبری را که نام می‌برد» می‌گوید ملا و مترفین و 
مستکبرین آن قوم در مقابلش ایستادند. البته قرآن از گروهی دیگر یعنی 
اغفال‌شدگان این مستکبرین و ملا و مترفین هم یاد می‌کند. این یک 
حقیقتی است و این جامعیت بیان قران مجید را می‌رساند ولی آیا منطق 
قرآن این است که هرکسی که در طبقة متنعم باشد جبراً وجدانش دعوت 
پیغمبران را نفی می‌کند و هرکه در طبقة محروم باشد جبراً می‌پذیرد؟ نه. 
قرآن این مطلب را قبول ندارد. یعنی باز می‌رسیم به مسئلة استقلال 
وجدان انسان از نظر قرآن. همان ای أعلمٌ ما لاتْغْلمون که خدا فرمود: 
ملائکه! شما در انسان یک چیز را دیدید ولی من در آن عمق ضمیر انسان 
نیرویی نهاده‌ام که علی‌رغم همه این جنبه‌های خاکی انسان. حقیقت را 
مادی در نهایت برخورداری» یعنی امکانات برای او در حد اعلی وجود 
داشته باشد. اما حق‌پرستی و حقیقت پرستی. او را مدافع حق و حقیقت و 
مظلوم قرار دهد. وضع زندگی و اوضاع و شرایطی او را در طبقة ظالم قرار 
هم آهمیت زیادی می‌دهد. 


نمونه‌های تاریخی 

موسی بن عمران کسی است که جریانهای زندگی طوری شده که او را به 
صورت یگانه فرزند فرعون وقت درآورده. یعنی فرزندخواندة فرعون وقت و 
مرفه‌ترین جوان مصر. خاندان فرعون کودکی را از نیل می‌گیرند. بعد او را 


در خانة خودشان بزرگ می‌کنند. تمام امکاناتی که در آن عصر برای یک 


نقش دین در تحولات تاریخی تن 


انسان امکان دارد وجود داشته باشد برای موسی وجود دارد. ولی علی‌رغم 
وضع طبقاتی و وضع زندگی که این موسای فرزندخواندة فرعون دارد. 
حمایت از حق و حقیقت او را از فرعون جدا می‌کند. میان فرعون و موسی 
جنگ و تضاد و کشمکش برقرار می‌شود. خیلی هم خونین می‌شود. 
همین موسایی که در طبقة فرعون زندگی می‌کند. این برای آن است که 
قران می‌خواهد نقش دیگری غیر از نقش طبقاتی را نیز ذ کر کند. موسی 
خیلی افراد دیگر. شاید در جلسة بعد که می‌خواهم دربارة نقش انبیا و اولیا 
در تحول تاریخ بحث کنم بتوانم مثالهای دیگری هم در این زمینه بزنم. 
اساسا درس آموزندة تاریخ از نظر اخلاقی - که تاریخ می‌تواند به ما اخلاق 
عالی درس بدهد ‏ همین است و الا اگر همة تضادها تضادهای طبقاتی 
باشد دیگر از نظر اخلاقی نمی‌تواند آموزنده باشد. 

هد . ۲ 

قیام حسین بن علی-4 چنین قیامی است؛ یعنی حسین بن علی 
برضد منافع خودش قیام کرد. حاضر بودند جز خلافت همه جیز به او 
بدهند. این حرف دشمن بود؛ گفتند جز خود خلافت هرچه بخواهی ما به 
خلافت از آن یزید باشد و معنا از آن شما؛ من از حالا پسرم را موظف 
می‌کنم که هیچ کاری را بدون نظر و مشورت شما انجام ندهد و امکانات 
مالی هرچه می‌خواهید در اختیار شما قرار بدهد. در این صورت جان امام 
حادثة عاشورا آموزنده است؟ از این نظر که اگر امام حسین یک فرد 
محرومی می‌بود یعنی با خلافت پزید دستش از همه چیز کوتاه می‌شد و 
لازمة خلافت یزید این بود که دست امام حسین از همه چیز کوتاه شود. 


بعد می‌گفتند امام حسین هم چون محروم بود و به خاطر محرومیت 


۳۸۴ پانزده گفتار 


خودش قیام کرد. در این صورت هیچ آرزشی نداشت. ارزش مهمش این 
است که در راه ایمان و عقیده است: لا تون أ الق لایْمل به و الباطل 
لایتناهی عنهُ لغب امن فی لقام له حَفا. نمی‌بینید به حق عمل 
نمی‌شود؟ نمی‌بینید فساد و منگر چقدر زیاد است و کسی نهی از منکر 
نمی‌کند؟ ارزش قیام امام حسین روی [جاذبة] این است که می‌گوید: 
لاآزی المَوَتَ الا سَعادة ر الحياةً معٌ الظالمين ال برّما. این به آن ارزش 
می‌دهد. می‌گوید برای من آرزش زندگی در این است که ظلم و ظالمی 
نبینم. من در کوخ و کلبه و در محرومیت زندگی کنم ولی در جامعة خودم 
عدالت را برقرار نمایم؛ این زندگی برای من گواراست. ولی من در بهترین 
کاخها زندگی کنم اما آنجه که نسبت به دیگران می‌بینم ظلم و ستم است و 
به همراه ظالم می‌خواهم زندگی کنم» مرگ برای من بر این زندگی شرف 
دارد. 

نه تنها زندگی شخص امام حسین ما بلکه زندگی هرکدام از هفتاد 
و دو تن که تاریخ جریانی از آن نقل کرده است از چنین حقیقتی حکایت 
نگ 

شخصی به نام بشیر خضرمی در همان ایامی که در کربلا بود - یعنی 
در خلال دوم تا دهم محرم -گزارشی به او رسید که پسر جوانش در یکی از 
مرزهای اسلامی اسیر کفار شده. یک مرد وقتی که بشنود جوانش به دست 
کفار اسیر شده خیلی ناراحت می‌شود. خصوصاً بعد از آنکه اطلاع پیدا 
می‌کند که اگر کسی به آنجا برود و هدیه يا پولی ببرد می‌تواند او را نجات 
بدهد وگرنه در دست آنها می‌ماند و ممکن است او را بکشند پا برده کنند» 
معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کند. این مرد ناراحت شد و حق داشت. به 
اباعبداللّه عرض کردند: فلان شخص از پاران شما چنین حادثه‌ای برایش 
پیش آمده. حضرت فوراً ‏ حضارش فرمود و اشیاء گرانبها که قابل تبدیل به 


نقش دین در تحولات تاریخی ۳/۸۵ 


پول بود به او داده فرمود فوراً به آن مرز می‌روی و با اين پولها بچهات را 
خلاص می‌کنی. این مرد جمله‌ای گفت که دیگر اباعبدالله در مقابل او 
ری تون رفن کرق: «کلتنی السباع حَیا ان فارفتک» درندگان زنده زنده 
مرا بخورند اگر من تو را رها کنم و سراغ بچه‌ام بروم. این جور انسان پا روی 
منافع شخصی و فردی خودش بگذارد! این است که ارزش دارد. 

یک مادر. جوانی داشته باشد که تازه عروسی و زفاف کرده است و 
اتقاف با غروتقی امه است تن شرس این مت اناعتاله‌ واه 
حضرت اجازه می‌خواهد. زن جوانی دامنش را می‌گیرد و می‌گوید: ای مرد! 
کجا می‌روی؟ مرا به چه کسی می‌سپازی؟ فوراً مادرش پیش می‌آید و 
می‌گوید: پسرم! مبادا با این حرفها دست از پاری فرزند پیغمبر برداری که 
این یک امتحان الهی است. این است که به کار ارزش می‌دهد و این حادثه 
را درس آموزنده‌ای قرار می‌دهد که گر هزارها سال هم مردم بنشینند باز 
ارزش دارد که حرفش را بزنند و درس بیاموزند و تعلیم و تربیت بگیرند. 
این جوان می‌رود تا بالاخره شهید می‌شود؛ آفرادی را می‌کشد و کشته 
می‌شود. مادرش بعد از اينکه اطلاع پیدا می‌کند پسرش کشته شد. چوبی 
را برمی‌دارد» می‌خواهد به جنگ برود که ابا عبداللّه فرمود: «ای زن! برگرد. 
واه از شما زناه افش ده است» لب یز اشتکهاو یت نا تیر 
احساسات نیست اینکه تا امر آقا می‌رسد می‌گوید چشم. دشمن وقنی 
می‌بیند که او مادر است. سر این جوان را از بدنش جدا می‌کند و به طرف او 
می‌اندازد. [ این مادر سر جوانش را به سوی آنها پرتاب می‌کند و می‌گوید 
خی را هار اه دام تمس نم کیرتم 


۱. چهار پنج نفر هستند که همراه همسرشان در کربلا بوده‌اند. مرحوم شیخ محمد سماوی 
درکات ار المن آ ها را باتام و شام دعر کرو امت. بکی ار اقا نبادهن هر 
هست 


۲ [ند تا بهای از ار تیان ناف اشت:] 


12 
ما یس 


۱۳9۱3۹91۲ 


و و 
مس او لا کول انی اسلای 


این شخ انیب فرشت ال ۱۳۵۱ ود شا وراد 
مش اسر امن ران ارادفته ات 


بسم ال الرحمن الرحیم 

الحمدئّه رب العالمین باری الخلائق اجمعین و الصلوة و 
السلام علی عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیّه و حافظ سره و 
میلّغ رسالاته سیدنا و نبتنا و مولائا ا‌الفاسم محمد کح و 
علی اله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالّه من الشیطان 
الرجیم: 

خن تفص علیک تبهم بلح مت انوا رهم و زذناشم 
هدی. و رَیطنا علی قلوبهم لذقاموا ققالوا ربا رَبْ السَمواتِ و 
الازض لن تَدْعّْا من دونه لها لد ناذا مَططاً. 


بحث ما در درسهای تاریخ؛ به بحث نقش آنبیا در تحول تاریخ رسید و در 


۱ کهف ۱۳و ۱۴ 


۳/۸ پانزده گفتار 


دین و انبیا که آورندگان دین هستند -هميشه در تاریخ قدرتی شگرف و 
عظیم بوده‌اند و در اينکه قدرت بزرگی را تشکیل می‌داده‌اند و یک امر به 
اصطلاح تشریفاتی و فانتزی در کنار جامعه نبوده‌اند بحثی نیست؛ سخن 
در این است که عملکرد این قدرت در چه جهت بوده است؟ آیا در جهت 
تکامل و پیشرفت تاروخ و در جهتکمال انسانهابوده و یا در جهت خلاف؟ 
هقی کی وا ی ی ی یس ان 
نوآموزان -فلسفه‌ای از پیش خود برای دین و برای نهضت انبیا می‌سازند و 
بعد می‌گویند بر اساس این فلسفه خواه ناخواه دین هميشه مردم را به 
اعراض از زندگی و پلید شمردن زندگی دعوت می‌کرده است. دربارة این 
مطلب بحث کافی شد. 

در جلسة گذشته جمله‌ای گفتم که بعضی از دوستان از من خواستند 
که در اطراف آن بحثی بکنم و آن جمله این بود: در اينکه دین در گذشته 
به صورت قدرتی عظیم بوده است بحثی نیست. سخن در دو چیز دیگر 
است: یکی اینکه آیا در آینده هم دین و ایمان به پیغمبران به صورت یک 
قدرت عظیم خواهد بود پا نه؟ و به عبارت دیگر آيندة دین و مذهب چه 
خواهد بود؟ و دیگر اينکه در گذشته که چنین قدرتی بوده در چه جهتی 
بوده است؟ راجع به اينکه در آینده چه خواهد بود و چگونه پیش‌بینی 
می‌شود و از چه راهی می‌توان پیش‌بینی کرد. مایل بودم که بحثی بکنم 
ولی من همین‌قدر یادآوری می‌کنم که گرچه این بحث. بحث بسیار خوب 
و مفید و لازمی است و یک نوبت دیگر این موضوع را در یکی از شهرستانها 
بحث کرده‌ام ولی در این دو شب باقی‌مانده نمی‌توانم وارد این بحث بشوم 
اما وعده می‌دهم که در آيندة نزدیک ده شبی آن‌شاءالّه به حول و قوة الهی 


دربارة آيندة دین و مذهب بحث بکنیم. 


نقش حادئهٌ کربلا در تحول تاریخ اسلامی ۳/۳۹ 


وارد شدن یک فرد در تاریخ 
بحث آمشب من هم به مناسبت زمان که شب عاشوراست و هم به 
مناسبت ادامة بحنهای دو شب گذشته. دربارة نقش حادئة کربلا در تحول 
تاریخ اسلامی است. به عبارت دیگر امام حسین له با این نهضتی که کرد 
آیا وارد تاریخ اسلام شد پا نشد؟ اينکه عرض می‌کنم وارد تاریخ اسلام شد 
يا نه, به معنی این است که یک فرد اگر در تاریخ زمان خودش عامل موثری 
نباشد و نقش موّثری نداشته باشد و آینده را نسازد؛ او عملا وارد در تاریخ 
نیست و نبوده است. هميشه در روی زمین میلیونها و مثل حالا میلیاردها 
انسان زندگی می‌کنند ولی اکثریت این انسانها وارد تاریخ نمی‌شوند. در 
تاریخ گم می‌شوند. در زمان خودشان در یک محیط بسیار محدود و 
کوچک: در یک شگوکاورزنزحبایی کل بر یآ پیدابشود هستند؛ 
یعنی پدر و مادر و برادران و خواهران و همسایگان و طرفهای معامله و 
همشاگردیهای مدرسه و همسفرهای مکه. یک عده مردم محدودی او را 
می‌شناسند؛ همین مقدار برای دیگران وجود دارد. بعد که می‌میرد. تا 
چند سالی ممکن است اسمی از او برده شود. صد سال که بگذرد احدی 
نمی‌داند -حتی اگر از نوه‌ها و نبیره‌های خود او بپرسیم اصلاً نمی‌دانند که 
چنین آدمی در دنیا وجود داشته یا وجود نداشته» یعنی در تاریخ گم 
و۳ 

شما در تاریخ گذشته از دوره‌ای که تاریخ سراغ می‌دهد. از ادوار 
تاریخی تا کنون ‏ چند نفر را می‌توانید با اسم و رسم نشان بدهید؟ بسیار 
محدود است. انبیا هستند که اسمشان باقی است. گروهی از فلاسفه 
هستند که وارد تاریخ شده‌اند. گروهی از علم؛ مخترعین و مبتکرین 
هستند که وارد تاریخ شده‌اند. گروهی از سرداران هستند که وارد تاریخ 
شده‌اند. در هر علمی از علوم عدة زیادی وارد تاریخ شده‌اند و اسمشان و 


۳۹۰ پانزده گفتار 


نقش کوچک يا بزرگشان در تاریخ هست. ولی سایر مردم در تاریخ گم 
شده‌اند. 

امام حسین لیٍ از آن قله‌های بسیار مرتفع و یکی از سازندگان 
بزرگ تاریخ بشریت است. یک تحول بسیار بزرگ در درون تاریخ اسلامی به 
وجود آورد» یعنی آن کاری که یک امام باید انجام بدهد. در مقابل کاری که 


یک پیغمبر انجام می‌دهد. 


وظیفة پیغمبر و وظیفه امام 

کاری که یک پیفمبر نم مل۵هک ۵:9 سگم اقفر و شرک با ظلمها 
و بی‌عدالتی‌هاء با خرافات و بالاخره با کفر صریح است. پیغمبر جریانی را به 
وجود می‌آورد؛ به اصطلاح امروز انقلابی را بپا می‌کند. یک وضع نوی را 
به وجود می‌آورد. امام چه وظیفه‌ای دارد؟ ما در مورد وظیفة امام معمولا 
می‌گويیم امام حافظ و نگهدارندة آن جریانی است که پیغمبر به وجود 
آورده است. حرف درستی است ولی شکل قضیه جیست؟ ببینیم که چه 
قضایایی و چه وضعی رخ می‌دهد که احتیاج به وجود امام هست و افرادی 
نظیر علی بن ابی‌طالب ات3 و حسین بن علیعیٍ باید که این میراث 
نبوی را حفظ کنند. این حفظ کردن جگونه است؟ 
ی | 
نگهبانی در همین حد می‌بود افراد عادی هم حفظ می‌کردند و کار بسیار 
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خطر نفاق در جریانهای فکری و انقلابها 
در جریانهای فکری, اعتقادی, ایمانی و در انقلابهای الهی و غیر الهی که 
در دنیا به وجود می‌آید خطر بزرگ آن خطری است که قران از آن به نام 
نفاق یاد کرده است. آن جریانی که پیغمبر به وجود آورده است قهرا روحی 
و حقیقتی دارد و درعین اینکه روحی و حقیقتی و باطنی دارد. ظاهری و 
شعارهایی و پوسته‌ای هم دارد؛ هم هسته دارد و هم پوسته. تاریخ و 
طبیعت بشری و تجربه‌ها و آزمایشهای تاریخی نشان می‌دهد که هرگاه 
یک جریان صحیح و مفید و خدمتگزارانه‌ای برای بشر به وجود می‌آید 
دشمن وقتی که می‌بیند از مواجهه و رو در روی آن قرار گرفتن نتیجه‌ای 
نمی‌برد به فکر این می‌افتد که به آن ملحق بشود و خودش را در همان 
جریان قرار بدهد. ولی در این جریان» پوسته را حفظ می‌کند هسته را که 
درون هست خالی می‌کند و می‌خورد؛ ظاهر را نگه می‌دارد باطن را تغییر 
می‌دهد به طوری که | کثریت قریب به اتفاق مردم احساس نمی‌کنند که آن 
حقیقت از دستشان رفته. چون پوسته و حجم و هیکل محفوظ است روح 
وجود ندارد. با رنگ‌آمیزی» یک مرده‌ای را به صورت یک زنده نشان 
می‌دهند. آنچنان آن را از درون خالی می‌کنند و از باطن می‌پوسانند و از 
بین می‌برند که مدتی همین‌جور به ظاهر دوام پیدا می‌کند ولی مانند یک 
گردوی پوچ و بی‌مغز. وقتی که باطن رفت - چون پوست را هسته نگه 
می‌دارد. حیات پوست به هستة آن است و ظاهر را باطن نگه می‌دارد -بعد 
از مدتی ظاهر خود به خود از میان می‌رود. 

امام یعنی آن چشم بسیار بینایی که در عمق حوادث نفوذ می‌کند. 
به اصطلاح آنجه را که دیگران در آینه نمی‌توانند ببینند او در خشت خام 


چقدر تظاهر به جای حقیقت آمده است. چقدر جوفروشی و گندم‌نمایی 


۳۹۳ پانزده گفتار 


است. گندم می‌نمایانند ولی جو به مردم می‌فروشند. 

این آمر اختصاص به جریان دینی و انقلابهای دینی ندارد. همه 
انقلابهای دنیا همین‌جور است. انقلابهای آزادیخواهی که در دنیای اروپا 
پیدا شده انقلابهای مشروطیت که در کشور ما و کشورهای دیگر دنیا پیدا 
تمام اینها مصداق این جریان است. خودشان قبول دارند منتها مدعی 
هستند که ما نمی‌گذاریم [اين آفت رخ بدهد.] مثلاً یک جریان [نهفته‌ای] 
در آزادی و در دموکراسی به وجود می‌آید. مردم هم راضی می‌شوند. بعد 
این انقلاب شکل خودش را حفظ مي‌کند و عذه‌ای خیال می‌کنند واقعاً 
حقیقت را دارند ولی توجه ندارند که ممکن است این انقلاب از درون از 
بین رفته باشد. لهذا به این فکر می‌افتند که چه بکنیم که حالا که ظاهر را 
داریم باطن را هم داشته باشیم؟ یا در همین جریانهای کمونیستی و 
اشتراکی که لاقل براساس مساوات است آیا عملاً آن حقیقت هست پا 
نیست و بدون اينکه مردم بفهمند دومرتبه رآهش را عوض می‌کنند. باز 
چینی‌ها که هر چند وقت یک بار می‌گویند ما داریم انقلاب را تجدید 
خودش یک تجربه است و به موجب آن انقلاب خود به خود مسیرش را 
عوض می‌کند در حالی که ظاهرش محفوظ مانده و باطنش از بین رفته 
باطن را همین‌طور که هست نگاه داریم نه تنها پوسته و قشر را" 
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ی كِِ_ ۲ صلانه 
اشارة قرآن به جریان نفاق بعد از پیامبرتیی 
خیلی عجیب است که ما می‌بينيم در قرآن کریم مطلبی به طور اشاره 


و ما جعَلّا الوا اتی آربناک لا فشتةً بلّاس و الشجَرة 
المع فی لزان و نحوفْهُم فما یزیدهم لا طغیانً کیرا. 


اجمالا قرآن نشان می‌دهد که پیغمبر اکرم در عالم ریا خوابی می‌بیند و 
ناراحت می‌شود و این خواب. خواب آلهی بوده یعنی یک حقیقتی در عالم 
ریا به پیغمبر ارائه شده است و موجب ناراحتی پیغمبر گردیده است. در 
تفاسیر این طور نوشته‌اند: پیفمبر اکرم در عالم ریا دید که در مسجدش 
در حالی که مردم مسلمان گرد منبرش را گرفته‌اند گروهی میمون که به 
نیرنگ‌بازی و فریبکاری ضرب‌المثل است -از منبر او بالا و پایین می‌روند. 
پی درپی می‌روند به جای او می‌نشینند و پایین می‌آیند. و مردم در حالی 
که رویشان به منبر است به قهقرا می‌روند. پیغمبر اکرم ناراحت شد؛ 
فهمید که این ضربه‌ای است که بر دین او وارد می‌آید. ضربه‌ای به این 
صورت وارد می‌آید نه اينکه کفار از خارج می‌آیند اسلام را از ريشه می‌کنند 
و برمی‌اندازند. یوم ینس این روا من دینک قلاَحْشَوَهم و اخشون . اين 
آیه خیلی عجیب است! امروز کار اسلام به جایی رسیده که از خارج دنیای 
اسلام دیگر تهدید نمی‌شود. کفار مأْیوس شده‌اند که دیگر بتوانند بر اسلام 
دست بیابند. از آنها نترسید. از من بترسید؛ این منم که ممکن است اسلام 


۱ اسراء ۶۰7 
۲ مائده ۳7 
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ا ک هان ق ای تام یرت آلافی وا رنه 
دین خودتان نترسید. از من که این‌همه نعمتها و موهبتها را به شما داده‌ام 
بترسید که آنها را از شما نگیرم. چطور چنین چیزی می‌شود؟ خود قران 
بیان کرده است: من که خدا هستم کارهای من بر اساس سنت و قانون 
است. من به شما گفته‌ام: ان اثه لایْعْ ما یم حتی یْعْیْروا ما بانشسهم" 
خداوند وضع مردمی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه آنها خودشان وضع 
خودشان را تغییر بدهند. «از من بترسید» یعنی از خودتان بترسید. از 
درون و داخل خودتان بترسید. خدای شما با کسی قوم و خویشی ندارد. 
اگر فاسد بشوید خدانعمتها را از شمامی‌گیرد. همان خدایی که این نعمتها 
را در اثر وجود پیغمبر | کرم به شما داده است آنها را از شما می‌گیرد ولی در 

پیغمبر اکرم در عالم ریا این صحنه را دید و ناراحت شد. جبرائیل 
امین برای او تفسیر کرد: اینها بنی‌امیه هستند که بعد از تو بر سرنوشت 
امت اسلام مسلط خواهند شد ولی به این شکل مسلط می‌شوند که 
می‌دانند با شعارهای سابق, با نام بت پرستی: با نام هبّل ولات و غزی دیگر 
با اسلام نمی‌شود مبارزه کرد؛ شعارهای اسلامی را کاملاً حفظ می‌کنند. 
بانگ الّه | کبر بالای مأذنه‌ها گفته خواهد شد. نماز جمعه و جماعت در 
مساجد خوانده خواهد شد. جهاد اسلامی و مبارزة با کفار در خارج 
مرزهای اسلامی هم به ظاهر خواهد بود. اما آن حقیقت و روح اسلام که 
ایمان واقعی است. خداست. حقیقت است. و در داخل جامعة اسلامی 
قا و شاف ایا یه تیم ات انا کش مسا ایام 
است به وسیلة اینها از بین خواهد رفت؛ کارشان این است که این حقایق و 


۱ رعد ۱۱7 


نقش حادلهٌ کربلا در تحول تاریخ اسلامی ۲۳۹۵ 


روحها را از اسلام بگیرند و اسلام رأبه صورت یک پوستَة بدون هسته و یک 


ظاهر بدون باطن و یک هیکل توخالی دربیاورند و آن وقت دیگر این ظاهر 
هتاق قواهها نانق: 


بنی‌امّه از نظر علی 3 
علیغأی وقتی که راجع به بنیامیه اظهارنظر می‌کند می‌فرماید: 


7 هوقرت ۰ م مد و هسب م کر ره مره ره 2 
لا ان اخوف الفتن عندی علیکم فثلة بنی امه قانها فتلة عَْیاء 
یمه نت ها و عست بیئها ز آصاب البلاء من آنصر 
ره 2 راو م و زر وم گر یط ان رب 
فیها و اخطا البلاء مَنْ عمی عنها... و لایزال بلاژهم ختی 
رم 5 ک مه هعونمم ٩‏ 3 وف 
لایکون انتصار اخیکم مهم الا کانتصار الْعَبّدٍ من رَبُه و 


الصاحب من م۱ 


علی می‌گوید بزرگترین فتنه‌ای که من بعد از خودم می‌ترسم و بیم آن را 
دارم فتنة بنی‌آمیه است که آن فتنه‌ای است کور و تاریک؛ یعنی مردم را در 
یک وضع مبهمی قرار می‌دهد که اصلاً چیزی را احساس نکنند و در 
تاریکی بسر ببرند. خطهٌ اینها همه جا را فرا گرفته است اما بلای اینها 
اختصاص دارد به یک عدة معین. اهل حقیقت. مخصوصاً هرکسی که در 
این میان بصیرت و بینشی داشته باشد. هر مغزی که در آن کوچکترین 
روشنایی سراغ بگیرند دیگر آن تن مالک آن سر نخواهد بود. من می‌بینم 
که در آیندة بنیامیه وضع شما در مقابل آنها وضع ارباب و برده خواهد بود. 
دا شا مانتدردان رفتا رم یکت 


۱. نهج‌البلاغه عبده, خطبةٌ ۸٩‏ 
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خود علیعی حتی در زمان خودش که بعد از روی کار آمدن 
عقمان و حکومخاظ هری او رن کرت و شوت وافتی یس آمیه زا هه 
مفاسدی که به وجود آمد خلیفه می‌شود - چشم از دنیای خارج اسلام 
بکلی هی پوشوجا بتک یک نفرمیاستمد ار دراهیی فان بز نک 
مردم را آرام کند و توجه آنها را از نابسامانیهای داخلی متوجه خارج کند و 
در واقع برای اینکه مردم را اغفال کند می‌گوید: ایها الناس! می‌خواهیم 
برویم با دشمنان اسلام در چین. در ترکستان» در غرب و اروپا بجنگیم. 
علیعب روزی که خلیفه می‌شود اعلام می‌کند من باید داخل را اصلاح 
کنم. اسلامی که ظاهرش باشد و روح و باطن نداشته باشد همه دنیا را هم 
بگیرد هیچ ارزشی ندارد. اسلامی ارزش دارد که روح و معنایش وجود 
داشته باشد. اسلامی که بخواهد حا کمش معاویه باشد آرزشی ندارد. 

این است که خلافت علیعیّ در عين آن نابسامانیها وگرفتاریهای 
شدید داخلی که داشت. آغاز یک نقطة عطف در تاریخ اسلام بود. در درون 
تاریخ اسلام نه در تاریخ اسلام نسبت به جهان» یعنی یک درونگرایی و به 
درون توجه کردن و به اصلاحات داخلی متوجه شدن و دشمنان داخلی را 
بازشناختن. 

این نقطة عطف در نهضت حسین بن علیعیّ به اوج خودش رسید. 
حسینمی زمانی نهضت می‌کند که بیست سال بعد از [روی کار آمدن 
معاویه به عنوان خلیفه است و معاویه]! یک آتش‌پاره است. او قبل از آن. 
سابل در شوه ام شگرفت کرد وود شلنه یود ون تکیت کزده 
بود. در آن بیست سال حکومتش در یک وضعی و در بیست سال خلافتش 
به وضع دیگری واقعاً کاری کرد که داشت اسلام را از درون خالی و پوچ 


۱ [جند انیه از نوار افتادگی دارد.] 


نقش حادئهٌ کربلا در تحول تاریخ اسلامی ۳۹۷ 


می‌کرد ولی لشکرکشی‌هایش به خارج خیلی عالی و فتوحاتش خیلی 
بزرگ بود و همة اینها اغفال مردم بود. نسبت به بیرون و خارج فتوحات 
کرد اما از درون با خود اسلام مبارزه می‌کرد. تاریخ می‌نویسد که حتی او تا 
آخر عم رکینه‌اش را نسبت به رسول اکرم از دست نداده بود. تا چه رسد به 
سایر اشخاص. تبعیضها که از زمان عثمان شروع شده بود در زمان معاویه 
به اوج خودش رسید. یعنی اسلامی که در آن سفید و سیاهی نیست. عرب 
و عجمی نیست. غنی و فقیری نیست و بالا و [ پایینی] نیست. او آمد یک 
اسلام طبقاتی ساخت که دیگر نظیرش در دنیا نباشد. واقعا اگر مبارزة 
علی1 و حسین بن علیعِ و ائمة اطهار ِا نبود اینها اسلامی 
ساخته بودند که هیچ کفری با آن برابری نمی‌کرد. 


اقدامات معاویه برای اسلام‌زدایی 

اولین کارش این بود که تعصب عربیت و تعصب قومیت و ملیت عربی را که 
اسلام میرانده بود از نو زنده کرد. به مردم می‌گفت تا می‌توانید به 
بچه‌هایتان شعر بیاموزید: شعر جاهلی که میراث فرهنگی عرب در 
جاهلیت است؛ می‌خواست مردم را به خلق و خوی جاهلیت برگرداند. کار 
تبعیضها به آنجا رسید که نوشت تاعربی وجود دارد غیرعرب. هرکه 
هست. حق امامت جماعت ندارد و تا عربی هست غیرعرب حق ندارد در 
صف اول جماعت شرکت کند؛ و سایر تبعیضهایی که می‌کرد. همه عواملی 
را که در دنیای اسلام بود به نفع خودش و در واقع علیه حقیقت اسلام به 
کار برد. ابتدا که عثمان کشته شد او در نهایت زیرکی به عنوان حمایت از 
خلیفة مظلوم گریه می‌کرد و اشک می‌ریخت؛ می‌گفت: ایها الناس اسلام از 
هه شم راو یی ار و ی ی ور 
نامه‌ای به او نوشت: اولین مسئول قتل عثمان خود تو هستی. (اولین 
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کسی که دست جنایت معاویه را حتی در قتل عثمان نشان داد علی بود و 
امروز تاریخ این نظر را تأیید می‌کند.) تو تا آن روزی که از زندة عنمان 
می‌توانستی بهره بکشی طرفدار زندة عنمان بودی. 0 روزی که احساس 
کردی از مردة عثمان بهتر می‌توانی بهره کشی بکنی عثمان را رها کردی و 
حتی تحریک نمودی و کوشش کردی عثمان کشته بشود تا از مردة او 
بتوانی بهره‌برداری کنی. و همین کار را کرد. این‌همه مردمی که در صفین 
جمع شده بودند اکثریت آن مردم قربة الی الّه با علی بن ابی‌طالب 
فی الق له کان منصورا» . آیة قرآن است: اگر کسی مظلوم کشته شد 
اولیای او حق دارند خون وی را مطالبه کنند؛ و معاویه به عنوان یک 
خویشاوند و به عنوان نزدیکترین افراد به عثمان حالا باید خون عثمان را 
عنمان را تحویل بده. خود علی را می‌خواهد. ولی به نام قتلة عنمان 

عجیب این است که تاریخ نشان می‌دهد تا روزی که علی ی زنده 
بود معاویه همواره صحبت از قتلة عنمان می‌کرد؛ وقتی که علی شهید 
می‌شود دیگر مصلحت سیاست بنی‌آمیه اقتضا نمی‌کند این مسئله دنبال 
شود. همان قتلة عنمانی که جنگ صفین را به خاطر آنها بپا کرده بود» 
چهارده ماه جنگیدند و دهها هزار نفر به خاطر مطالبة خون عثمان و 
تعقیب قتلة عنمان کشته شدند. حالا که علی - که موضوع اصلی قضیه 


م۳۳ 


نقش حادئهٌ کربلا در تحول تاریخ اسلامی ۳۹۹ 


بدهیم تا روشن شود چه کسانی قاتل عثمان بودند. دیگر یک کلمه حرف 
نزد. و این مردم نتوانستند احساس کنند این‌همه خونها ريخته شد برای 
ماه فله ماه رال که ار ی توت سا اما رام ان 
نمی‌کنی؟! می‌گفت فعلاً مصلحت اسلام اقتضا نمی‌کند. 

عامل روحانیت را - یعنی گروهی از صحابة پیغمبر که درک صحبت 
پیغمبر را کرده بودند و احترام معنوی و روحانی در میان مردم داشتند - 
استخدام کرد؛ پولها خرج بعضی از اینها - آنهایی که اسیر و شيفتة مال دنیا 
بودند .کرد و اینها شروع‌کوهنی جدل کی ریت از پیقمیره در هر 
جهتی که معاویه دلش می‌خواست. کارخانة حدیث‌سازی و جعل حدیث 
ایجاد کرد. آن مرد لثیم آمد گفت که من خودم از پیغمبر شنیدم که ید «و 
من الّاس مَنْ یشری تفس ابتغاء مَوضات ال و اه رَرّف بالْعباد» ‏ (بعضی از 
افراد مردم جانشان را در راه خدا فدا کردند) در حق عبدالرحمن بن ملجم 
از شته اقا 

آن کسی که غاویه ار همه توا آو مٌّی‌ترسید» حتی بعد از 
شهادتش هم از او می‌ترسید یعنی از خاطرة او هم می‌ترسید. علیءج 
بود» چون فهمید که علی با کشته شدن از بین نرفت. بعد از آنکه کشته شد 
به صورت یک نیرو در جامعة اسلامی ظاهر شد حتی قویتر از زمان 
حیاتش؛ یعنی مردم در زمان حیاتش قدرش را ندانستند ولی حالا دارند 
قدردان علی می‌شوند. خود علی هم فرمود تا من زنده هستم شما قدر من 
را نخواهید دانست ولی بعد از اينکه من رفتم آن وقت آرزوی مرا خواهید 
کرد. این لعین ازل و ابد سب علیع را [رایج کرد] برای اینکه خاطرة 
علی از ذهنها محو بشود بلکه تبدیل به یک خاطرة بد گردد؛ چون نام علی 


۱ بقره ۲۰۷ 
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را که نمی‌شود فراموشاند. پس به صورت معکوسی در اذهان درآید؛ گفت 
ما به این نسل کار نداریم» من باید کاری بکنم که نسلهای آینده یکپارجه 
علی را به عنوان دشمن درجة اول اسلام دشمن بدارد. دستور داد در هر 
نماز جمعه‌ای قربةَ الی له علی بن ابی‌طالب را در بالای منبرها حتی در 
مسجد پیغمبر و روی منبر پیغمبر دشنام بدهند و لعن کنند. 

کارهنگرش که کال کار وفبت نو جرا مترد اند تیوه گرد زود 
که در اسلام به هیچ وجه معنی ندارد. او به این کار در دنیای اسلام معروف 
است. دشمنانش راء آنها یوک اد یک ری فلیگایمی‌کرد» از راه مسموم 

۱ 2 ۳ نا 

کردن از بین می‌برد. یکی از شهدای این راه امام حسن مجتبی یه بود. و 
عده‌ای دیگر از فرزندان و دوستانش که به او خدمت کرده بودند. حتی سعد 
بن ابی‌وقاص را نوشته‌اند که معاویه مسموم کرد. همچنین عبدالرحمن بن 
خالد ولید. خالد ولید آن سردار معروف. پسری دارد به نام عبدالرحمن که 
داعیة خلافت به سرش بود و بعد معاویه روی روشی که ایجاد کرده بود 
گفت این هم به اصطلاح کله‌اش بوی قرمه‌سبزی می‌دهد؛ او را مسموم 
کرد و از بین برد. مالک اشتر نخعی در حالی که از کوفه به طرف مصر 
می‌رفت معاویه جاسوسهایش را مأمور کرد رفتند در یکی از منازل بین راه 
به عنوآن یک میزبان او را پذیرایی کردند و با یک عسل مسموم مالک را از 
بین برد. 

کار زشت سر دشمن را به نیزه کردن» قساوتی که فقط عرب جاهلیت 
ار وا قب‌فستدی: این ستت مت را خر حنیای ابلام این شود قومت که 
عملی کرد. جناب عمرو بن حمّق خزاعی از اصحاب امیرالمومنین 
علیع را کشت و سر مقدسش را بالای نیزه‌ها کرد وبعد از آن هم یزید 
دربارة امام حسین چنین کاری کرد. 

و از همه بالاتره آن سیاست اصلی بنی‌امیه را او اجرا کرد. مورخین 
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این مطلب را نوشته‌اند که ابوسفیان در روزی که عثمان خلیفه شد پیرمرد 
و نابینا بود؛ در مجلسی گفت آیا در اینجا غیرخودمانی هم کسی هست یا 
نیست؟ یک نفرگفت نیست در صورتی که چند نفری آنجا بودند. دیدند آو 
رم بات امه تاتفوها عفدالیر فا ها تالیش َحلف به ابوشْفیان 
جَنَة و لا ناز ما لت ازجوها لَکْم و لتَصیرَنٌ الی صبْیانکَم ور » بنیآمیه! 
توپ خلافت که به دستتان رسید فقط در میان خودتان پاس بدهید. 
نگذارید از میان شما خارج شود. باور نکنید بهشت و جهنمی هست. 
فردایی هست. هیچ چیز وجود ندارد. خیالتان راحت باشد. ملک است و 
سلطنت. آن را برای خودتان برای هميشه نگه دارید. خلافت را در میان 
خودتان موروئی کنید؛ دیگر مسئلة شورا و این حرفها بکلی از میان برود. 

معاویه این وصیت پدرش رادر زمان خودش اجرا کرد. برای اولین بار 
خلافت موروئی را عملی کرد که پدری خودش فرزند خودش رآ تعیین 
بکند و خلیفه با تعیین شخص او معین شود نه با حکمیت و نه حتی به 
دروغ آدعا کند که خدااو را معین کرده (چون ممکن بود عده‌ای باور و قبول 
کنند که خدا يزید را معین کرده) بلکه بگوید من معین می‌کنم» شما هم 
باید بیذ پرید. حالا ببینید چه شرایطی در تاریخ اسلام به وجود آمده است 
و چگونه ظاهر اسلام کاملاً محفوظ است و باطن اسلام آنچنان دارد 
معیوب می‌شود! پوسته چطور باقی و محفوظ است و هسته چطور از بین 
می‌رود! 


نهضت امام حسین:ثِّ» یک نقطهً عطف در تاریخ اسلام 

۲ ۳ له بر ۳ ۰ ۱ 
در چنین شرایطی است که حسین بن علیعه قیام کرد و با قیام خودش 
تحولی در درون تاریخ اسلام به وجود می‌آورد» مردم را بیدار می‌کند که 
اسلام آن نیست که بنی‌امیه می‌گوید. آن ظاهر اسلام است نه باطن. به 
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اصطلاح آمروز ژستی در تاریخ به خودش می‌گیرد که ظواهر اسلامی راکه 
بنی‌امیه به نفاق اجرا می‌کردند به چیزی نمی‌گیرد. در روز هشتم 
ذی‌الحجه در حالی که همة مردم به حج روی آورده‌اند. حجی که در 
تسخیر بنی‌آمیه است. حجی که ظاهرش حج است و باطنش حج نیست؛ 
امام حسین در همان وقت پشت به مکه و رو به کربلا می‌کند. در مدینه, 
روزی که آمدند از حضرت بیعت خواستند و حاضر به بیعت کردن نشد. با 
اینکه مروان حکم خیلی پافشاری کرد و گفت الان که حسین در اینجاست 
گر بیعت نمی‌کند همین‌چابلین 3( شین ین ببرید.حاکم مدینه که 
نسبتاً آدم نرمتر و ملایمتری بود خاضر نشد. و اباعبدالله پیش‌بینی 
می‌کرد که چنین خطری مهکن لاست رخ بذاهد. 

امام حسین در مسجد مدینه بودند. عبداللّه بن زبیر هم در مسجد 
نشسته بود. مأمور حاکم مدینه هر دو نفر را دعوت کرد که نزد حا کم بروند. 
گفتند تو برو, بعد ما می‌آییم. عبدالله بن زبیر از امام سوّال کرد که در این 
وقت به چه مناسبت مارا خواسته‌اند؟ امام حسین فرمود حدس من این 
است که جبّارشان مرده است و ما [را برای بیعت می‌خواهند.] همین‌طور 
هم بود. امام حسین را به خانة خودشان دعوت کردند. امام پیش‌بینی 
می‌فرمود که ممکن است در اینجا از او بیعت بخواهند. او امتناع می‌کند. 
بعد اینها فکر می‌کنند که اگر امام حسین از اینجا بیرون برود بعداً حریفش 
نشوند. بهتر این است که در همین جا حسین را از بین ببریم. این بود که 
گروهی از بنی‌هاشم را همراه خودش برد. فرمود: شما پشت در بمانید. اگر 
دیدید صدای من بلند شد بریزید در خانه. آن تمهید اجرا نشد. اولا خود 
حاکم مدینه حاضر نشد و بعد هم پیش‌بینی و تدارکی که اباعبداللّه کرده 
بود مجال نمی‌داد. قضیه برعکس شد. تا مروان چنین جمله‌ای گفت 
اباعبداللّه یقة او را گرفت و وی را به زمین کوبید و گفت: تو می‌خواهی مرا 
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بکشی؟! قضیه گذشت. روزی همین مروان در کوچه چشمش به اباعبدالّه 
افتاد. آمد و با نرمی و ملایمت سلام و تعارفی کرد و گفت: پا اباعبدالله! من 
می‌خواهم یک نصیحت به تو بکنم» از من بشنو اگر با یزید بیعت بکنی 
بکنی. امام حسین چه جواب داد؟ نفرمود که مصلحت شخص من یعنی 
منفعت شخص من چنین اقتضایی نمی‌کند. فرمود پس اسلام چه 
می‌شود: و علی الاشلام السَلام لد قد یت ال براع مثل یزید اما از آن 
طرف باید انح اسلام پامرای هه بحولر#میعنی اینکه تو می‌گویی 
که من با یزید سازش و بیعت کنم معنایش این است که فنای اسلام را برای 
همیشه امضا می‌کنم» و چنین چیزی محال است. 


تفکیک میان اسلام و خلافت اسلامی 

ام که وت رامین ی ان در تا سا 
است. از آن روز: دیگر مسئلة خلافت و اولیای اموری که بر اوضاع مسلمین 
مسلطند با خود اسلام کاملاً دو مسئله است [و این یک] مسئلة جدی در 
عالم اسلام است. از آن پس نهضتهایی در درون دنیای اسلام پیدا می‌شد 
علیه شگاه طاخت تفه | لاش لاف دی رف فک مسر 
اسلام در طرف دیگر. این ماسک از چهرة خلافت دور شد. مردم فهمیدند 
که اسلام را با خلافت نباید یکی بدانند؛ حقیقت اسلام جای دیگر است. 
بلکه ال خصام و دشمن‌ترین دشمنان اسلام همینهایی هستند که در 
لباس خلافت اسلامی دارند به نام اسلام حکومت می‌کنند. اگر این حادثه 
نبودءملتهایی که به اسلا گرایش پیداکردهبودند وقتی که خلفای پیفمبر 
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اسلام را به این شکل می‌دیدند» عقیدة آنها این می‌شد که ما چه می‌دانيم. 
شاید خود پیغمبر ‏ العیاذباله از همین ردیف بوده؛ خلیفه‌هایش را که ما 
مقایل نها قیام کردات وا بتزا قمی کرد مسلمیین میداد که و3 
میان اسلام و خلافت اسلامی تفکیک کنند. این تفکیک را حسین بن 
علی با ریختن خونش در راه اسلام کرد. 

چرا ایرانیان با بنی‌آمیه جنگیدند در حالی که در عمق روح خودشان 
نسبت به اسلام وفادار بودند؟ این حقیقتی بود که به وسیلة علیت و 
آنها خیال می‌کردند کة اگربنیالعباس خلیفه بشوند آنها حقیقت اسلام را 
اجرا خواهند کرد. بنی‌العباس هم از این وعده‌ها زیاد می‌دادند. بنی‌العباس 
خلیفه شدند. آنها هم [ همان راه] بنی‌امیه را در پیش گرفتند. این بود که 
بعدها ایرانیها به فکر استقلال سیاسی خودشان افتادند. از آن زمان بیشتر 
خودشان را در دامن اسلام انداختند. خودشان را از دستگاه خلافت جدا 
کردند. واقعاً آزادانه به اسلام گرایش بیدا کردند و ایرانیها بزرگترین 
خدمتها را به اسلام در دورة آزادی سیاسی خودشان یعنی در دوره‌ای که 
خلافت را طرد می‌کردند انجام دادند. البسته بنی‌العباس خیلی 
سیاستمدارتر و نیرنگ‌بازتر و منافقتر از بنی‌امیه بودند و تا حد زیادی به 
دنیا اعلام کرده بودند که خلافت آنها جنبة تقدس دارد. باز هم ما می‌بينيم 
که اولیای آمور یعنی امرا و حکامی که در هرجا پیدا می‌شدند مردم قبول 
نمی‌کردند مگر اینکه [مرسولی] از خلیفة عباسی داشته باشند یعنی 
خلیفه خلافت او را امضاکرده باشد. گو اینکه حکم خلیفه حکم تشریفاتی 
شده بود. تا بعد یک عالم بسیار روشن‌بین و روشنفکر شیعی پیدا شد که 
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این سمبل دروغین را نیز درهم کوبید و او خواجه نصیرالدین طوسی بود. 
[گفت] این خلافت هیچگونه تقدسی ندارد. این [قداست] دروغین ر 
ساخته‌اند. ولیی سعدی این اشتباه را می‌کرد و می‌گفت: 
آسمان برحق بود گر خون ببارد بر زمین 

از برای مرگ مستعصم امیرالم ومنین 
اما خواجه نصیرالدین طوسی می‌گفت آسمان خون نخواهد بارید و حقش 
هم نیست که خون ببارد. او هم چون یک عالم شیعی بود به خودش چنین 
جرئتی داد که این خلافت غاصبانة اسلامی را به نفع اسلام درهم بکوبد ولو 
به دست مغول. کفر صریح بر کفر مستور خیلی ترجیح دارد. او هم همین 
است. مستعصم هم با چنگیز و مغول [در واقع] فرق نمی‌کند؛ فرقش این 
است که او یک پردة دروغین از اسلام روی چهرة خودش کشیده ولی وی 
این پرده را ندارد. آن که این باه لضف تمتر است از آن که این 
پرده را دارد. این اقدام. الهام از همان درسی ایِست*95 حسین بن علی ط 
داد. پاره کردن این ماسکی که دشمنان اسللام به چهرة خودشان زدند. 


وقایع عصر تاسوعا 

در مثل عصر امروزی آخرین فرمان قاطع از طرف عبیدالّه زیاد به کربلا 
رسید. عمر سعد از آن مردمی بود که هم خدا را می‌خواهند هم خرما ر؛ 
هم دین را می‌خواهند هم دنیا را؛ هم می‌خواست به وعده‌ها و به ملک ری 
برسد و هم می‌خواست دستش به خون حسین بن علی آلوده نشود. پی 
درپی نامه می‌نوشت و سفیر می‌فرستاد بلکه قضیه به گونه‌ای فیصله پیدا 
کند که جنگی درگیر نشود و در عین حال او هم به هدف خودش رسیده 
باشد. آخرین نامه‌ای که برای عبیدالّه زیاد نوشت یک نامة [موثر بود و] 
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نزدیک بود که عبیداللّه زیاد تسلیم پیشنهاد عمر سعد شود. یک نفر از آنها؛ 
پیشنهاد عمر سعد اشتباه است. حسین را رها نکن که اگر رها کنی و دامنة 
قیام و نهضت او گسترش پیدا کند و تمام دنیای اسلام آگاه بشود. بعد او 
قوی خواهد بود و شما ضعیف. ابن زیاد مثل آدمی که خواب باشد و 
یکدفعه بیدار شده باشد. گفت: 
الْیَوْمٌ قذ علقن به مخالبدا . یَرجُو النَجاة و لات حین مّناص 
حسین می‌خواهد از چنگال ما نجات پیدا کند؟! چنین چیزی محال است. 
از دست عمر سعد هم ناراحت شد که این پیشنهادها چیست که می‌دهی. 
یک نامه به او نوشت که ما تو را نفرستادیم که این مزخرفات را بنویسی. تو 
اگر حاضری با حسین بجنگی؛ با رسیدن نامة من فورا باید مشغول جنگ 
محرمانه هم به شمر داد. گفت اگر دیدی حاضر نشد بجنگد خودت 
فرماندهی را به عهده بگیر فورا گردن عمر سعد را بزن و سرش را برای من 
عصر تاسوعاست که این نامه غلاظ و شداد از ابن زیاد به عمر سعد 
می‌توانست موثر باشد. تو نگذاشتی. شمر گفت: به هرحال بگو چه 
چه بکنم؟ تو فرمانده فوج پیاده باش. همان جا بود که فرمان عمومی داد: 
«یا خیل الّه ارگبی و بالجنة ابشری» الان است که باید حمله بکنیم؛ بدون 
اینکه به امام حسین اعلام کرده باشند. 
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نزدیک غروب است؛ امام حسین ام در بیرون یکی از خیمه‌ها در 
حالی که شمشیر را روی زانوهایش گرفته و دست به روی شمشیر و سرش 
را روی فستش گذاشته خوایش بوده است؛: ریتت با ضدای همهمه لشگر: 
صدای پای اسبها و بهم خوردن اسلحه‌ها از خیمه بیرون آمد. دید یک 
فوج لشگر مثل موج دریاست که دارد حلقه را تنگتر می‌کند. برادر! برادر! 
سر و صداها را می‌شنوی؟ امام حسین سر را بلند کرد؛ یک نگاهی کرد ولی 
بدون اينکه توجه زیادی بکند فرمود: الان جدم پیغمبر را در عالم ریا 
دیدم» به من فرمود: حسینم! عن قریپ به من ملحق خواهی شد. برادرم 
ابی‌الفضل! فوراً برو ببین چه خبر تازه‌ای است» چه می‌خواهند؟ چنین 
خرارک نداشتیم. چه تازه‌ای رخ داده است؟ #جنایل ابیالفضل با چند نفر از 
سران سپاه حسینی فوراً سوار می‌شوند و در مقابل لشگر می‌روند. 
می‌گوید چه خبر است. چه تازه‌ای است؟ برادرم خسین می‌فرماید که فعلا 
صحبت جنگ نبود. چه می‌گویید؟ گفتند: امر امیر رسیده است که به 
صرف رسیدن نامه یا جنگ یا تسلیم. برو به برادرت اطلاع بده؛ آیا حاضر 
است الان تسلیم بشود ماوق و چوست قمتة تبجویل ابن‌زیاد بدهیم؟ اگر 
حاضر نیست همین الان وارد جنگ بشویم. فرمود من باید پیغام شما را به 
برادرم بدهم و جواب بگیرم. فوراً تنها جناب ابی‌الفضل برگشت. سایر 
صحابه شروع کردند به نصیحت کردن, موعظه کردن و خطابه خواندن. 
بشوم که سرنوشت من را اینها معین کنند؟! به خدا قسم که با اینها خواهم 
بخنگیه ولیفتقط یک ناسا ی کتوچک درم یسبین می پذبرند یا 
نمی‌پذبرند. تقاضای من این است: صبر کنند تافردا؛ فردا با هم 
می‌جنگیم. بعد برای اينکه منظور خودش را از این تأخیر بیان کرده باشد 
فرمود خدا خودش می‌داند که من مناجات با او ر دوست دارم. من 


۳۰۸ پانزده گفتار 


می‌خواهم امشب را با خدای خودم خلوت کنم. 

جناب ابی‌الفضل آمد. فرمود: برادرم می‌فرماید با شما می‌جنگم. 
تسلیم نمی‌شوم. ولی برادرم یک تقاضا از شما دارد. می‌گوید صبر کنید 
فردا. یک عده که به اصطلاح خیلی انضباطی بودند گفتند آمر امیر 
تخلف‌بردار نیست. امر امیر این است که به محض رسیدن نامه اقدام کنید. 
حالا که نامه رسیده ما حق تخلف نداریم. ولی یک عدة دیگر که از اینها 
آزادتر فکر مس کزدند گفتند حق این است که سهلت بدهيم.: ان غقه 
پافشاری کردند که خیر صبر نمی‌کنیم؛ این عده پافشاری کردند که صبر 
مي‌کنيم. ناگاه یکی از آنها آمد در مقابل عمر سعد و گفت: عمر سعد! شرم و 
حیایت کجا رفت؟! ما با کفار و مشرکین جنگیده‌ايم اگر آنها از ما چنین 
مهلتی می‌خواستند به آنها می‌دادیم. حالا پسر پیغمبر خود ما از ما یک 
شب مهلت می‌خواهد به او ندهیم؟! عمر سعد دید الان اختلاف واقعی 
شروع می‌شود و این اختلاف ممکن است علیه خودش تمام شود, لذا گفت 
از واه [ فا 


تکار رسای یط فده اس ] 


و رد 
مس او لا کول ان اسلای 


این سخنرانی در سال ۲ و در شب یازدهم محرم 
در مسجد امیرالمومنین تهران ایراد شلد ۵ اتتبت : 


بسم له الرحمن الرحیم 
نیقی ما بقزم حتی یغیْروا ما بانفسهم. 


در شب گذشته مقداری راجع به این مطلب بحث شد که اين که می‌گویند 
«وجود امام برای حفظ و نگهداری دین است» به چه معنی است و آیا دین 
را از این جهت باید به یک ساختمان تشبیه کنیم که مهندسین و معماران 
و بتاهایی آن را می‌سازند و بعد بگوییم آیا نگهداری آن هم احتیاج به 
متخصصانی در همان سطح يا نزدیک به همان سطح دارد؟ یا دین را به 
ساختمانهای مادی از یک سلسله جهات خاص نمی‌شود تشبیه کرد. 
حدیثی هست به این تعبیر که ان نا فی کل خلف عدولاً یَنفون تخریفت 
الغالین و انتعال العتطلین .در هر سلی از ها هستتة افراه عذول ومد 
که با تحریفهء با تغییر و تبدیل‌ها و واژگون کردن‌های حقایق که نوعی 
مبارزة مخفی است - و با به خود بستن‌های مبطلها [مبارزه می‌کنند و 


رعد:/۱۲ 
۲ کافی, ج ۱/ص ۳۲ 
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کارهای آنها را نفی می‌نمایند.] همان طوری که دیشب گفتم و امروز از نظر 
علمای تاریخ‌شناس جامعه‌شناس امری مسلّم شناخته شده است هر 
نهضتی و هر انقلابی پس از آنکه موفق و پیروز شد. خطر خاصی آن را 
تهدید می‌کند: افرادی که در گذشته و قبل از موفقیت این نهضت. با آن 
مبارزه می‌کردند همین که از مبارزة رو در رو با آن مأیوس می‌شوند خود را 
به آن می‌چسبانند. مارک همان نهضت را به خود می‌زنند و چهرة خود را 
در ماسک همان نهضت مخفی می‌کنند. شکل و ظاهر و پوستة آن نهضت 
را حفظ می‌کنند در حدی که اکثریت مردم که عمق و روح و معنار 
نمی‌شناسند هیچ تشخیص نمی‌دهند که کوچکترین تغییری در این 
نهضت پیدا شده. در حالی که روح و معنا و محتوا و هستة آن نهضت و آن 
انقلاب را از بین می فاد ی‌کنند. للانجایلات وه چشم بسیار بینا و 
اراده‌ای بسیار توانا لازم است. چشمی درون‌بین و محتوابین و از پوسته و 
ظاهر و شکل عبور کرده و به هسته و معنا و محتوا و باطن رسیده که 
تشخیص بدهد آنکهاکه کاشت صساوا ارس است با اینکه آرایش 
ظاهری کاملاً به جاست. و دیشب عرض کردیم تأثیر امام حسین و نهضت 
حسینی در تحولات تأریخی اسلام چنین تأثیری بود یعنی ادامة کار 
علیعی بود. علی در میان خلفا اولین کسی است که وقتی که خلیفه 
می‌شود به آنچه خلفای دیگر توجه کرده‌اند (یعنی فتوحات. کشورگشایی: 
با مشرکها و کافرها در خارج مرز اسلام مبارزه کردن) کوچکترین التفاتی 
نمی‌کند. تمام هم خودش را متوجه اصلاحات داخلی می‌کند. احساس 
می‌کند این اسلام اگرچه از نظر ظاهر خیلی توسعه پیدا کرده ولی مانند 
جسم متوزم است. از درونش دارد فاسد می‌شود. این را از درون باید 
اصلاح کرد. و نهضت حسین بن علیعیّ نهضتی است برای اصلاحی در 
درون جامعة اسلامی. 
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آمشب می‌خواهم دربارة انرن مطلب که جزء درسهای مهم تاریخ 
است ‏ و اگر وقت و فرصتی می‌بود چندین جلسه می‌بایست دربارة آن 


بحث کنم -به طور اختصار بحث کنم. 


عوامل فنای امتها از نظر قرآن 

از نظر قرآن مجید چه چیزهایی عامل فنای اقوام و به تعبیر قرآن امتها! 
است؟ چه چیزهایی اگر پیدا بشود امتی را متلاشیء مضمحل و فانی 
می‌کند؟ علل انحطاط. علل فنا و اضمحلال امتها چیست؟ و قهرا بعد هم 
ببینیم آیا این نشانه‌هادر ام اسلله پیلا دگوه بو که علی‌طب و امام 
حسین این خطر را احساس می‌کردند یانه؟ آية «لْیم یش این روا من 
دینکم قلاتعْشَوَهُم و اعْشَوّن» را دیشب تلاوت و تفسیر کردم. خدا می‌گوید 
الان (در آخر عمر پیغمبر) کار مسلمین به جایی زسیده است که خطری از 
خارج دیگر اسلام را تهدید نمی‌کند» کفاز دیگر مأَیوس شده‌اند که بتوانند 
با مواجهة رو در رو اسلام را از میان ببرند. خطر از ناحیة دیگر است. بعد از 
این از آنها دیگر نترسید از من بترسید. «از من بترسید» یعنی چه؟ گفتیم 
یعنی از این بترسید که خود امت در درون خودش به نحوی فاسد بشود که 
من روی سنت قاطع خودم (ن اه لایعٌ ما بقرْم حتّی یروا ما بانفسهم) 
آنچه که به شما لنعامکرده‌ام از شما پس بگیرم. پس مراقب خودتان باشید. 
آنچنان که از قران مجید استنباط می‌شود و استنباط کرده‌ایم چهار عامل 
اش که ماما ای اقرام اثیت و قطه مفاین انیا غایا تقاز خال سیک 
است عامل دیگری هم باشد و من از قرآن درک نکرده باشم. 


۱. قرآن از هر جامعه‌ای به «امت» تعبیر می‌کند. 
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۱ ظلم 
یکی از آن عاملها عامل عدل و ظلم است یعنی یک امت آنگاه قابل بقاست 
که روابط افراد و گروهها با یکدیگر رابطه‌ای بر اساس عدالت و رعایت 
حقوق واقعی انسانها و گروهها باشد؛ قانو قانون عادلانه باشد و قانون 
عادلانه, عادلانه در میان مردم اجرا بشود. نقطة مقابل عدالت ظلم است. 
ظلم در منطق قرآن به باد دهندة امتهاست. در این زمینه آیات زیادی در 
قرآن مجید داریم. چند یه در سورة مبارکة هود هست. از آیة ۱۰۰ تا أیة 
۹ للبته به طور متفرق. شاید آنجا از هر جای دیگر این مطلب بیشتر 
بیان شده و توضیح داده شده باشد. در یکی از همان آیات است: و کذلک 
خْذ ریک |ذا خْدٌ ری هی ظالمةٌ و اینچنین خدای متعال تو مردم ره 
قریه‌ها راء اجتماعها را در وقتی که ظالم و ستمگر باشند می‌گیرد [یعنی] 
فانی می‌کند. آية دیگر می‌فرماید: و ماکان ریک لیهلک الفری بظلم و لها 
مُطلحون چنین نیست. محال است چنین چیزی که پروردگار تو 
جمعیتهایی را به موجب ظلم هلاک کند. این «به موجب ظلم؛ یعنی به 
موجب ظلم من اللّه؛ یعنی امکان ندارد خدا بخواهد مردمی را بدون تقصیر 
ازبین ببره وظالمانه عمل کتد. و اخلها مظاخون ا گر مردمی مضلهباشند و 
قهرا صالح باشند (وقتی مصلح بودند صالح هم هستند). اگر مردمی صالح 
و مصلح باشند محال است که خدای تو آنها را هلاک کند. که نتیجه‌اش 
انم امش کفعو مظان افش هرک طا تس زا کان اب 
ِيظمَهم و لکن کانوا هم یبظلمون خدا به کسی ظلم نمی‌کند. اینها 
خودشان هستند که به خودشان ظلم می‌کنند. بعضی هم مقصود از ظلم را 
ظلم مردم گرفته‌اند و گفته‌اند مقصود از ظلم در اینجا شرک است چون 
شرک ظلم به نفس است. آنوقت معنی آیه این است: خدای متعال هرگز 
مردم را به موجب ظلم خاص به نفسشان که شرک به خداست (یعنی در 
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آن جهت که رابطة آنها را با خدا مشخص می‌کند) هلاک نمی‌کند. خدا 
مردمی را به موجب شرک هلاک نمی‌کند» اگر آن مردم خودشان در میان 
خودشان از نظر عدل و ظلم صالح و مصلح باشند. اگر معنی آیه این باشد 
مضمون حدیثی منسوب به رسول اکرم همین معنارا بیان می‌کند. مک 
یلقی مَع الکفر و لا یّقی ممٌ الم یک مُلک. یک جامعه با کفر قابل بقاست 
یعنی اگر فرض کنید جامعه‌ای کافر باشد و عادل باشد. عدالت ضامن 
بقایش است ولو کافر باشد. یعنی کفر در نظام اجتماع به طور مستقیم اثر 
ندارد. آثرش به طور غیر مستقیم است؛ یعنی اگر کفر بود عدالت هم قهرا 
نیست ولی اگر فرض کنیم جامعه‌ای کافر باشد ولی عادل. آن جامعه قابل 
بقاست و اگر فرض کنیم جامعه‌ای مومن باشد ولی ظالم. قابل بقا نیست. 
آیات اول سورة والفجر نیز در این زمینه است: 


و القجر. و لبال عشر. و الَفع و الَثٍ و الیل اذا یشر. هل فی 
ایک سم بذی ججر. لت کیت َعل زیت پعای. رم ذات 
العاد. نی له مخ مثلها فی البلاد. و تمود الَذینَ جابوا 
الصَخْر بالواد. و فرعَزن ذی الزناد. لین طَعوا فی البلاد. 
روا فیها الساد. فصبّ علیهم ریک مَوط عذاب. ان ریک 
یالیزصاد ا. 


همچنین در اول سوره مبارکة قصص می‌فرماید: نْ فعَوَن علا فی 
الرْض و جَعل آفلها شیعاً بَنَضَعف طاَهة منه.۲. 


۱ فجر ۱۴-۱7 
۲ قصص ۴7 


۳۴ پانزده گفتار 


فقط یک جمله از علی جُ در عهدنامه‌ای که به مالک اشتر نوشته است 
نقل می‌کنم. به مالک فرماندار خودش» چنین خطاب می‌کند: و لیس 
َء آذعی الی تغیبر نفمة الم و تفجیل نقعته من اقامة علی ظْلم. مالک! 
هیچ چیزی برای اين که نعمتی را که در قومی هست از آنها سلب کند و 

پس یکی از اموری که در قرآن به عنوان عامل بقای یک امت ذکر 
شده است عدالت است و عامل فنا و اضمحلال یک امت ظلم است. 


۲ فساد اخلاق 

اصل دومی که از قران مجید در این زمینه می‌توان استنباط کرد صلاح و 
فساد اخلاق فردی است: جامعه از افراد تشکیل می‌شود. شخصیت افراد 
به اخلاق و خلقیات و ملکات م فضَائلان است.شامعه‌ای قابل بقاست که 
افرادش دچار فساد اخلاق نباشند. افرادی که به «راحتی» خو گرفته‌اند» به 
عیاشی و هرزگی خو گرفته‌اند. به قمار و شراب خو گرفته‌اند. به رشوه خو 
گرفته‌اند, به ربودن حقوق یکدیگر خو گرفته‌اند. به قساوت نسبت به 
یکدیگر خو گرفته‌اند افراد فاسدی هستند. و [ذا آرذنا آنْ هلک قَوَيَة آمَونا 
مُترفیها فقْسقوا فیها قح لیا الق فُدمَزناها تدمیرا. مسئلة مترفین را 
طرح می‌کند. از ناحية مترفین فسق و فجور و فساد اخلاق در جامعه راه 
پیدا می‌کند. پشت سرش هم به تعبیر قرآن تدمیر. هلاکت. از بین رفتن 
[است.] جامعه از افراد ساخته می‌شود ولی [به این صورت که] از افراد 
ترکیب می‌شود. یک مرگب اگر بخواهد در طبیعت به وجود بياید. باید هم 
اجزای تشکیل‌دهندة آن سالم و صحیح باشد و فاسد نباشد و هم وقتی که 


۱. نهج‌البلاغه نام ۵۳ 
۲ اسرآع .۱۶ 


نقش حادلهٌ کربلا در تحول تاریخ اسلامی ۳۵ 


ترکیب می‌شوند. به نسبت معینی ترکیب شوند برای این که یک مزاج (به 
اصطلاح قدما) پیدا شود و اینها یکدیگر را جذب و در یکدیگر تأثیر و تأثر 
کنند. اگر اجزای تشکیل‌دهنده فاسد باشد (مثل این که ساختمانی را با 
آهنهای زنگ‌زده. آجرهای پوسیده. گچهای مرده و سیمانهای فاسد شده 
تشکیلدهنده‌اش فاسد است. [همچنین] اگر اجزای تشکیل‌دهندة یک 
ساختمان درست باشد اما آن ملاطی که می‌خواهد اینها را به یکدیگر 
مربوط کند فاسد باشد باز هم این ساختمان فاسد است. 

پس اصل دیگری که قرآن مجید روی آن تکیه دارد و آن را خطری 
محال است قومی روی سعادت را ببیند و افرادش فاسدالاخلاق باشند. آپا 
می‌دانید ملتهایی که می‌خواهند ملتهای دیگر را ضعیف و ناتوان کنند و 
استعمار نمایند از چه راهی وارد می‌شوند؟ راه فساد اخلاق؛ یعنی شروع 
می‌کنند به هزار وسیله اخلاق آن ملتها را فاسد کردن؛ مجلات فاسد 
کننده برای اینها می‌سازند؛ فیلمهای فاسد کننده برای اینها صادر 
می‌کنند تشویق به مشروبخواری می‌کنند در حد اعلاء کلوپهای قمار 
[ایجاد می‌کنند] هر چه دلتان بخواهد. فحشاء زنا و امتال اینها [را رواج 
هرچه انسان از این فسادها بیشتر مرتکب بشود آن احساس شرافت و 
عزت و انسانیت در او می‌میرد. وقتی که این امور در میان آنها بود. 
انسانهایی پوک و پوچ می‌شوند. انسانهایی که جز برای شکم و دامنشان و 
جز برای زندگی روزمره فکر نمی‌کنند؛ حتی فکرشان فاسد می‌شود. نه 
فقط اخلاقشان فاسد می‌شود. و تاریخ چقدر از این [ نمونه‌ها] نشان داده! 


۳۶ پانزده گفتار 


مثال به اندلس اسلامی 
اندلس اسلامی یک تجربة بسیار روشن در این زمینه است. تاريخچة 
اندلس را بخوانید. لااقل کتاب تاریخ اندلس دوست بزرگوار ما مرحوم آیتی 
را مطالعه کنید و کتابهای دیگری که در این زمینه نوشته‌اند و شاید در 
تمدن اسلامی است. دنیای مسیحیت خودش را در مقابل این مهد تمدن 
ناتوان می‌بیند ولی چشم به آن دوخته است. نمی‌تواند کاری از پیش ببرد 
چون انسانهایش انسانهای-درستی هستند: نقشه می‌کشد. نقشة فساد 
زن و شراب وارد می‌شوند. شروع کردند وسائل مشروب سازی فراهم کردن 
و مشروب رایگان در اختیار مسلمانان قرار دادن. تاکستانها به وجود 
آوردند برای مشروب و شرابش را وقف [ مسلمین] کردند ا. 

دختران مسیحی که قهراً از همان وقت بی‌حجاب بودند و به صورت 
یک اقلیت زندگی می‌کردند مامور شدند روز به روز خودشان را لخت‌تر 
کنند و کم کم برسند به عبلب #ژوب مقلاهفخودشان را در حد اعلا آرایش 
کنند و به دلربایی بپردازند. این نقشه یعنی نقشة فاسد کردن انسانها 
خیلی خوب کار خودش را کرد. تدریجاً جوانان اسلامی به شراب و قمار و 
مجالس عیاشی و دختربازی و گرل فرند به اصطلاح امروز و امتال اینها 
عادت کردند. طولی نکشید که هر جوان مسلمان یک رفیق دختر مسیحی 
داشت. 

در کتابی خواندم که روزی یکی از حاکمان مسلمان در قصر خودش 
کناز دربایی نمشته وه وداهت خیابان وباان تماساس کرو یک دغتر 


۱. گو اينکه اقلیت مسیحی هم وجود داشت, ولی این نقشه‌ها پشت پرده اجرا می‌شد. 


نقش حادله کربلا در تحول تاریخ اسلامی ۳۷ 


بسیار زیبای مسیحی -و شاید به قصد دلربایی از شخص حاکم با طنازی 
فوق‌العاده از آنجا عبور کرد. او مقداری تماشا کرد. آنچنان فریفته شد که 
بی‌اختیار خودش از قصر بیرون دوید. دیگر مجال به غلامها و نوکرها نداد 
که بروید او را بیاورید. خودش پرید و شخصا او را بغل زد و آورد داخل قصر. 
این واقعه گزارش شد به مرکزی که این توطته را اجرا می‌کرد. می‌گویند 
وقتی به آنجا گزارش شد آنها از شادی به رقص آمدند. گفتند دیگر ما 
فاتحیم. (جامعه‌ای که افرادش از نظر اخلاق فاسدند دیگر برایش اراده. 
حس سلحشوری و غیرت باقی نمی‌ماند. می‌گوید خوش باش. یک کلمه 
بیشتر سرش نمی‌شود: خوش باش. ملتی ساخته شد به نام خوش باش) 

همین که خوب اخلاق مسلمین را فاسد کردند و این ملت را از درون 
فاسد کردند هجوم آوردند. قتل عامی از مسلمین کردند که گوستاو لوبون 
که خودش فرانسوی است می‌گوید چنین فاجعه‌ای دنیا به خودش ندیده 
است. بر صغیر و کبیر بر زن و مرد رحم نکردند. با یک قساوتی مسلمین را 
قتل عام کردند که خدا می‌داند! (می‌گویند الان اسمهای اسپانیایی‌ها 
محمود. ابوالقاسم؛ هم اجداد اینها مسلمان‌اند.) آنجنان اختناقی به 
وجود آوردند که اگر بو می‌بردند که فردی مسلمان است خاندانش قتل عام 
می‌شد. [ نوشته‌اند نوزاد پسری در خانوادة مسلمانی که اسلام خود را 
کتمان کرده بودند به دنیا ی ی بعد که بیست ساله و جوانی رشید و 
قابل اعتماد می‌شود. پدرش يا یکی از خویشاوندانش او را می‌برد در یک 
خلوتیء بعد از سوگندهای زیادی که به آو می‌دهد. راز را برايش فاش 


۱. [افتادگی از نوار است.] 


۳۱۸ پانزده گفتار 


چنین و چنان‌اند. اگر کاری می‌توانی انجام بدهی [ انجام بده]؛ که بعد این 
جوان بالاخره با زحمت به کشورهای اسلامی می‌رود. 
غرضم این جهت است که فساد اخلاق عامل فنا و اضمحلال یک 


۳ تفرق و تشتت 
عامل سوم تفرق و تشتت است؛ دسته دسته شدن. فرقه فرقه شدن. دو 
قبیله شدن هر دسته‌ای یک فکری. عقیده‌ای. مسلکی داشتن؛ هر 
دسته‌ای در گوشه‌ای یک کشور تشکیل دادن. تفرق و تشتت و نقطة 
مقابلش اتحاد و وحدت از مسائلی است که قران روی آن خیلی تکیه 
می‌کند. اسلام دین وحدت و اتفاق است. الان شما ببینید کار تبلیغات 
استعماری به کجا رسیده که اگر کسی سخن از وحدت اسلامی بگوید 
عده‌ای از نظر مذهبی او را تکفیر می‌کنند که تو می‌گویی وحدت اسلامی؟! 
وحدت اسلامی بر خلاف مذهب تشیع است! 

علی فدای وحدت اسلامی شد. چه کسی به اندازة علی برای وحدت 
اسلامی احترام قاثل بود؟ اين دیگران بودند که می‌بریدند و اين علی بود 
که وصل می‌کرد. یک آقانی روی منبر مگفت: الحمدنله» بادم اس که از 
اول عمرم با وحدت اسلامی مخالف بودم! (خدا مثل تو را زیاد نکند در این 
جامعه!) قرآن می‌فرماید: و اعتصموا بحْل اه جمیعاً و اقا و ااکروا 
مه ار یک کش آغدا فلت ین ملویگم آیية دیگر: و لا تکونوا 
کالذینَ تلَقوا و الوا من بَغد ما جاءهم البَات . آية دیگر: و لانازعوا 


۱ ال عفران ۷:۳7 
۲ ال‌عهران ۱۵7 


نقش حادلْه کربلا در تحول تاریخ اسلامی ۳۹ 


شلوا و تَذِهَبَ ریخکم . مسلمین! با یکدیگر تنازع و اختلاف نداشته 
باشید که فشل و سست می‌شوید. نیروی شما گرفته می‌شود. بعد بو و 
خاصیت از شما گرفته می‌شود. یک جمعیتی که وحدت نداشته باشد و 
اختلاف داشته باشد سست است. دیگر آن بو و رایحة خوشی که از یک 
جامعة واقعی اسلامی بلند می‌شود از آن جامعه بلند نمی‌شود. علی-1 
در ۳ لحظات آخر عمرشان وصیتی کرده‌اند که مجموعا بیست ماده 
هم دشمنان چه کرده‌اند. از ده دوازده قرن پیش تا قرن خودمان چه شده 
عوامل خارجی بالاخص یهودی‌ها جقدر نقش موثر داشته‌اند این هم 
آخرش مسیحی‌ها شکست خوردند و بعد شروع کردند به نیرنگ زدن از 
داخل تفرقه ایجاد کردن که محققین امروز به این مطلب پی برده‌اند که 
بسیاری از حوادثی که در دنیای اسلام بعد از جنگهای صلیبی رخ داده به 
تحریک همان صلیبی‌ها بوده که وقتی از مواجهة رو در رو مأیوس شدند با 
اختلاف ایجاد کردن‌ها و با شعارهای [ محرک نزادی در پی اهداف خود 


بودند.] 
قصه دولت عثمانی 


از همه روشنتر جریانی است که در حدود پنجاه سال پیش رخ داد. قصة 


۱ انفال ۴۶ 


" ۳۲ پانزده گفتار 


خودش یک نیرویی بود. درست است که این دولت از درون خودش فاسد 
بود ولی بالاخره یک مرکزی بود. دشمن چه کرد؟ بر اساس فزّق تشذ 
(تفرقه بینداز و حکومت کن) بعضی از عربها را تحریک کردند که شما ملت 
عرب هستید سیادت مال شماست. چرا باید ترکها بر شما سیادت کنند. 
چرا باید منطقه‌های عربی زیر حکم و نفوذ ترکها باشد. بيایید امپراطوری 
عربی بسازید. به طمع امپراطوری عربیء اینها را تحریک کردند. در حالی 
که عثمانی‌ها به هر حال داشتند با دشمن اسلام و مسلمین می‌جنگیدند و 
احتیاج به تقویت داشتند» در چنین شرایطی از پشت خنجر زدند یعنی 
دنیای اسلام را دچار یک فاجعه کردند. همین که عثمانی‌ها از بین رفتند و 
شکست خوردند و دنیای اروپا موفق و پیروز شد. در جواب درخواست 
امپراطوری عربی. گفتند امپراطوری عربی یعنی چه؟! آمدند 
[سرزمینهای عربی را] قسمت قسمت و تکه تکه کردند. هر قسمتش را به 
یک نفر دادند. همه را هم به جنگ همدیگر وادار کردند. بعد همین قضیه 
سبب شد که ترکهای عثمانی کینه‌ای نسبت به عرب پیدا کردند و از عرب 
تجاوز کرد و به اسلام رسید. این موضوع سبب شد که نه تنها از عرب 
اتف اسلا یکدی کی یا ایام هو ای 
کشور ما یک کشور لائیک و بی‌دین است. اصلا کشوری است که دین را به 
رسمیت نمی‌شناسد. حتی خطشان را هم تغییر دادند. آنها هم با این 
اشتباهشان دیگر قد راست نکردند. 

این تفرق و اختلاف است. باز این که تفرقهای مذهبی به چه شکل 
پیدا شده و هنوز هم افرادی این آتش تفرقه‌های مذهبی را دامن می‌زنند. 
استعمار در داخل کشورهای اسلامی هر روز مذهب می‌سازد برای تفرقه 
اندازی این هم خودش داستانی است. این هم عامل سوم که قرآن روی 


آن تکیه دارد. 


نقش حادئهٌ کربلا در تحول تاریخ اسلامی ۳۳۱ 


۴ ترک امر به معروف و نهی از منکر 
عامل چهارم مسئلة امر به معروف و نهی از منکر است؛ یعنی آمر به معروف 
و نهی از منکر عامل اصلاح است. متروک شدن آمر به معروف و نهی از 
منکر در جامعه‌ای عامل فنا و اضمحلال و تباهی آن جامعه است. در 
همان آیات سورة مبارکة هود می‌خوانیم:فلْلا کان من رون من قیلکم 
لوا یه یهن عن النّساد فی الَْض لا قليلاً من اجنا منم" چرا در 
میان این امتهای هلاک شده یک عده آمر یه معروف وناهی از متکرنبودند 
که با فسادها مبارزه کنند و کار به اینجا نکشد؟ 

از این عوامل چهارگانه‌انی که ذکر کردم عامل اخلاق عاملی است که 
استحکام افراد را بیان می‌کند. فساد اخلاق یعنی فاسد شدن اجزای 
تشکیل دهندة جامعه. عامل عدالت عاملی است که در واقع یک جامعه 
وقتی می‌خواهد ترکیب بشود یک فرمول خاص می‌خواهد. فرمولش 
همان عدالت است یعنی هر فردی در هر حدی که هست. به مقتضای 
کاری که می‌کند و زحمتی که می‌کشد و ابتکاری که می‌کند استحقاق و 
حقی دارد. حق هر فرد و حق هرگروه همین طوری که هست به آنها داده 
شود. اگر چنین نباشد و ترکیبی از فرمول خودش خارج و کم و زیاد شود 
آمیدی به بقایش نیست. و چون اجتماع و اتحاد مربوط است به جامعة 
ات ما تاه سا فک مدای ات اوه 
و ایدئولوژی و فکر می‌خواهد. مردم باید از نظر ایمان هم وحدت داشته 
باشند. تنها این که مردم از نظر حقوق و از نظر وظایف و تکالیف وحدتی 
داشته باشند کافی نیست. یک فکر و یک ایمان هم لازم است که مردم را 
گرد خود جمع کند. ایمان اسلامی احتیاج است که مردم در حدود ایمان 


۱. هود ۱۱۶ 
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خودشان با یکدیگر اتفاق داشته باشند و مسائلی که میان آنها شکاف 
می‌اندازد و اختلاف ایجاد می‌کند به وجود نياید. 

عامل آمر به معروف و نهی از منکر عاملی است که در هر حال هر 
مقدار هم پیشگیری بشود بالاخره ممکن است افراد به فساد گرایش پیدا 
کنند یا جامعه از مسیر عدالت منحرف شود. همچنین ممکن است تفرق و 
تشتت به عللی در جامعة اسلامی رخ بدهد. پس یک جریانی لازم است که 
منکر بشتابد برای اصلاح مفاسدی که از این راه پیدا شده. تفرق و تشتت 
پیدا شد. باز امر به معروف و نهی از منکر بشتابد و به جای تفرق از نو 
وحدت را ایجاد کند. 

اتفاقا آیه‌ای که می‌فرماید: ونکنْ منکم امد یذعون ای الخیر و 
یمرن بالْعغروف و ین عن نکر" در میان دو آیه قرار گرفته است؛ 
یکی آية و اغتصموا بل اه جمیعاً و یکی آية و لا تکونوا لین وا که 
قران در وسط دو آیه‌ای که هر دو مربوط به اتحاد و اتفاق و نقطة مقابلشان 
تفرق و تشتت است یک آید امر به معروف و نهی از منکر گنجانده است: 
نکن منکم ام یَدعون ای الْحیر گویی قرآن اینجا خیر را در درجة اول 
منظور از «معروف» در اینجا همان وحدت و اتفاق است. نهی از منکر بکنند 
و از زشتی [باز بدارند.] «زشتی» در اینجا همان تفرق و تشتت است. 

پس ببینید این عواملی که قرآن مجید ذ کر می‌کند (با توضیحی که 


۱. آل‌عمران / ۱۰۴ 
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طور تفسیر می‌کند: هیچ ملتی فانی نشد مگر به علت ظلم و بی‌عدالتی با 
به علت فساد اخلاق یا به علت ترک امر به معروف و نهی از منکر پا به علت 
تفرق و تشتت. حال چه رابطه‌ای میان اینها هست. کدام یک علت است 
کدام یک معلول؟ آیا ترک امر به معروف و نهی از منکر منجر می‌شود به 
بی‌عدالتی. به فساد اخلاق. به تفرق و تشتت؟ آیا بی‌عدالتی منجر می‌شود 
به فساد اخلاق؟ آیا فساد اخلاق منجر می‌شود به بی عدالتی؟ آیا تفرق و 
علت است کدام معلول؟ خودش داستان دیگری است ولی بالاخره اینها 
هستند عوامل فانی‌کننده و مضمحل کننده‌ای که قرآن با درسی که از 
تاریخها به ما می‌دهد به ما می‌آموزد. قبلا عرض کردیم که درسهایی که 
تاریخ می‌دهد نوعی از آن» درسی است که یک فرد از مدلها و نمونه‌های 
عالی تاریخی می‌گیرد یا از نمونه‌های بد تاریخی می‌گیرد. ادبی است از نوع 
ادبی که لقمان آموخت (به لقمان گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از 
امتهای گذشته باید بگیرند.آنها را ین خودشان قرار بدهتد» سرنوشت 
خودشان را در سرگذشت آنها ببینند: چرا خدای متعال فلان قوم را به 
هلا کت ترساند؟ خدا که دسنمن کسی نیست؛: حداستتی دارده آن له لابعد 
ما بقوّم حتی یغیُروا ما بانسهم. ببینند علتش چه بود؟ آیا طلمشان زیاه 
کردند؟ آیا فساه اخلاق داشتند؟ 


سیاست بنی‌امیه: حفظ ظاهر و از بین بردن محتوای اسلام 
آنجه که بنی امیه در صدر اسلام به وجود آوردند [اين بود که] در عین 
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شدای شام و یاه اسازنی ای لام )امه رده 
بودند.] در زمان آنها بانگ اذان از زمان پیغمبر بلندتر بود یعنی بالای 
مأذنه‌ها بیشتر اذان می‌گفتند» مسجد و مناره و مأذنه از زمان پیغمبر 
بیشتر بود. جمعیتی که در حج شرکت می‌کردند. آنبوه جمعیت در زمان 
بنی‌آمیه از زمان پیغمبر بیشتر بود. صفهای نماز جماعت در زمان آنها از 
صفوف جماعت در زمان پیغمبر درازتر و طولانی‌تر بود. ظاهر ماه رمضان 
در زمان آنها از زمان پیغمبر محفوظتر بود. ظواهر کاملاً محفوظ بود. اما 
آن روحهاء آن معناهاء آن حقیقتهاء آن خلوصهاء آن توحیدهاء آن عدالتها. 
آن امر به معروف و نهی از منکرهاء آن صفای اخلاق‌هاء از آنها دیگر خبری 
نبود. علی فرمود: لب الاشلام لس ارو مَقلوباً جامة اسلام را می‌پوشند 
(و از تن بیرون نمی‌کنند) ولی مانند پوستینی که آن را وارونه پوشیده 
باشند. پوستین خصلتش گرمی و زیبایی آن است ولی این در صورتی 
است که آن را درست بپوشند. اگر وارونه بپوشند و پشمها بیرون باشد اولا 
سرد است و ثانیا یک شیء موحش است که هر کس می‌بیند خیال می‌کند 
یک خرس راه می‌رود. 

کر یر ری 9 راجع به بنی‌امیه دارد. می‌فرماید: بغْتاً فیه 
الاسلام کما یک الاناء بما فی؟ . تعبیژ خیلی عالی است. این ظرف پر از آب 
را کج می‌کنند. آبهايش که محتوای ظرف است می‌ریزد. ظرف خالی باقی 
می‌ماند. هر کس که ظرف را نگاه می‌کند می‌بیند خیلی خوب است ولی 
نمی‌داند ظرف که آرزشی ندارد. ظرف برای محتواست. محتوا را از ظرف 
می‌گیرند و ظرف تنها را برای مردم باقی می‌گذارند. 

آنها چه کردند؟ امام حسین وقتی که مظالم و مفاسد بنی‌آمیه را 


۱. نهج‌البلاغه خطبهً ۱۰۶ 
۲ نهج‌البلاغه خطبةٌ ۱۰۱ 
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شرح می‌دهد هم این نکات در کلام او منعکس است: ایهاالناس ظلم 
اینها را ببینید. تبعیضهای اینها را ببینید استیثارهای اینها را ببینید. 
ایهاالناس اینها مردم را به دو دسته قسمت کردند: مردمی برخوردار و 
کجا رسانده‌اند! کار فساد اخلاق به جایی رسیده که قهرمان فساد اخلاق. 
آن که از او فاسدالاخلاق‌تر نیست در رأس جامعة اسلامی قرار گرفته است. 
غلفا شرایب قر ور یا یگ شم کنه: غنا قاس کنق: غاب فا 
می‌کند. با محارم خودش زنا می‌کند. 


قیام مردم مدینه بعد از شهادت امام حسین 

ولی در آن زمان هنوز مردم درک نمی‌کردند. روابط و ارتباطات این قدر 
زیاد نبود» [ می‌گفتند] یزید هم یک آدمی است که آمده خلیفه شده است. 
و لهذا بعد از شهادت امام حسین,. همین امام حسینی که از مدینه بیرون 
آمد و از اهل مدینه کسی او را پاری 0 مدینه تکان می‌خورد: چر 
حسین. فرزند پیغمبر شهید شد؟ آن وقت به یاد حسین و فضیلتهای 
حسین می‌افتند. غصه‌ها پدید می‌آید و مردم فوق‌العاده ناراحت می‌شوند. 
یک هیئت هفت هشت نفری را از مدینه به شام می‌فرستند برای این که 
تحقیق کنند و ببینند علت قضیه چه بوده. آنها وقتی که به آنجا می‌روند 
تازه می‌فهمند که چرا امام حسین این جور قیام کرد و به هیچ وجه حاضر 
نبود صرف نظر کند. بعد از آنکه مدتی ماندند و اوضاع را از نزدیک دیدند 
برگشتند. مردم از اینها پرسیدند آنجا چه دیدید؟ گفتند ما فقط یک جمله 
می‌گوييم. از همین یک جمله حرفمان را بفهمید. ما در مدتی که در شام 
۱ البته افرادی باری کردند. عدهٌ معدودی از اصحاب امام حسین اهل مدینه هستند ولی 

جامعةٌ مدینه امام حسین را پاری نکرد. 
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بودیم هميشه انتظار این را داشتیم که از آسمان سنگ به سر ماببارد. 
جناب عبدالله بن حنظلة غسیل الملاتکه گفت ایهاالناس من از نزد کسی 
می‌آیم که شراب را فراوان می‌آشامد. سرو کارش جز با موسیقی و هرزگی با 
چیز دیگری نیست. از زنای با مادر هم احتراز ندارد. سک‌بازی» پوزبازی 
هر فسقی که بگویید. علناًانجام می‌دهد. گفت من هستم و هفت پسرم. 
من که قیام می‌کنم» شما خودتان می‌دانید. می‌خواهید قیام بکنید یا 
نکنید. که اهل مدینه بعد قیام کردند و قیام آنها به آن قتل عام مردم 
مدینه منجر شد. مردم مدینه که قتل عام شدند. به خاطر قیام برای 
حسین بن علی بود. این مردم زمانی که هنوز قضایا را درک نکرده بودند با 
خود آمام حسین حرکت نکردند ولی بعد فهمیدند قضیه از چه قرار است 
یعنی آنوقت فهمیدند که امام حسین عمق قضایا را می‌دید و اینها خبردار 
ی 

روز حزه که مدینه در محاصره قرار گرفت و بیرون مدینه خیمه زدند 
همین عبدالله بن حنظلة غسیل الملاتکه اپيشعدم شد. به پسرانش گفت: 


۱. به او عبدالّه پن حنظلةٌ غسیل الملائکه می‌گویند برای این که پدرش حنظلةٌ جوان بود. 
تازه با مادرش ازدواج کرده بود. جنگ احد پیش آمد. شبی که مسلمین در [جنگ] احد 
شرکت کرده بودند اتفاقا شب زفاف او بود و پیغمبر اکرم به او اجازه داده بودند که بماند 
و دقاف کی تستن:هششر قوف قانی .و تفا گرم ونم ان تا راستشد که کی 
سبحان ال پیغمیر در میدان جنگ باشد و من اینجا پیش عروس باشم. وجدانم اجازه 
نمی دهد. مان شب سل نکر وا خودی رابه میدان فیک رباند: همسرش به دامنش 

چسبید, گفت پس تو همین قدر لااقل پیش خویشاوندانت شهادت بده که با من زفاف 
گرد که اگرمن فرزندی آوردم مورد اتهام قرا ر نگیرم. شهادت داد و رفت و شهید شد. 
گفتند یا رسول ال این حنظله غسل نکرده شهید شد. فرمود ملائکه او را سل دادند. از 
روز اسف خلت سای الاک هر تب سانش دم فا کر ای خسن 
بود که قیام مدینه را رهبری می‌کرد. هفت پسر داشت و انصاف این است که در حد اعلا 
هم فدا کاری کرد. 
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فرزندانم» عزیزانم» آمروز روز شهادت است. آمروز روز فدا کاری در راه اسلام 
است. من می‌دانم که من شهید می‌شوم شما هم شهید می‌شوید. من از 
شما فقط یک تقاضا دارم. دلم می‌خواهد من زنده باشم یک يک شما 
بروید شید بشوید وامن مرک جونان خودم رزبه چشم خودم پیینم و بعد 
خودم شهید بشوم. پسرانش گفتند: سمعاً و طاعة ما اطاعت می‌کنيم؛ و 
همین کار را کردند. 

علاوه بر ظلم و فساد اخلاق و تفرق و تشتت. آمر به معروف و نهی از 
منکر بکلی متروک شده بود که امام حسین در کلمات خودش مکرر اشاره 
می‌کند: لا تون أنْ لح لایْغفمل به و اْباطل لایتّناهی عَنه نمی‌بینید چگونه 
به حق عمل نمی‌شود و مردم از باطل بازداشته نمی‌شوند (يا چگونه هیچ 
کسی نهی از منکر تم یک وگو یز منکر اه مر رفته است؟!) مردم 
دنیا بدانند که ما خَرَجْتٌ آشرا از 9 بطزاولاششییااو لا ظالما؛ اما خَرَجِت 
لب الاضلاح فی أمّ جدی. آرید آن آمر بالتفروف و آنهی عن السمنگر 
مردم دنیا بدانند که حسین؛ حرض او را وادار به قیام نکرده است. دنبال 
دنیا و مقام نیست» حسین یک مفسد و اخلالگر نیست. حسین یک 
ستمگر نیست. حسین یک مصلح است. می‌خواهد در امت جدش اصلاح 
به عمل بیاورد. حسین احساس می‌کند که چه شکافها و چه مفاسدی در 
امت اسلام واقع‌شفه برای این که این شکافها ابر کنو این مفاست رال 
بین ببرد و اصلاحاتی در امت جدش به عمل بیاورد قیام کرده است. 
ماهیت قیام حسینی را [ اعلام می‌کند.] رید زا موف و آنهی عن 
الْمْنْکر. امر به معروف و نهی از منکر ترک شده. من می‌خواهم امر به 
معروف و نهی از منکر کنم. من می‌خواهم صدای اسلام را با مظلومیت 
خودم. با شهادت خودم به دنیا برسانم. من می‌خواهم پیام خودم را با خون 
خودم بنویسم. و با خون خودش پیام خودش را نوشت. اگر این جمله‌ها 
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توأّم با این خون ریختن‌ها در راه خدا نبود آیا تاریخ آنها را تا امروز به این 
دقت ضبط کرده بود؟ ابدا. اباعبداله کاری کرد که هر لحظة عمرش از نظر 
تاریخ از دا کید نی یت ها وش و ارزشی داشت؛ اما از 
نظر تاریخ و از نظر جامعة انسانی هر ساعتش هر لحظه‌اش, هر شبش هر 
روزش درسی شد برای آیندگان. جنگیدنش درس بود. آرام گرفتنش 
درس بود عبادتش درس بوده قرآن خواندنش درس بود. صبرش درس 
بود» رضایش درس بود. توکلش درس بود. اعتمادش به خدا درس بود. 
حتی برای دشمن. 

همان عصر عاشورا اولین اثر آن یعنی اولین انقلاب روحی که دشمن 
را متوجه این جهت کرد به وسیلةٌ یک زن صورت گرفت. زنی از زنان قبیلة 
بکربن واثل در میان جمعیت» عصر روز عاشورا به گروه اسرا پیوست. چوبی 
را برداشته بود و فریاد می‌کشيد: یا آل بکْرٍبُن وائل! لب بناث سول الّه 
به تارنت لیام از تفن ندش سکن و شما را هو( نید 
قضیه به کوفه و خطبة زینب سلام النّه علیها که رسید. دیگر جوشش از 
درون شروع شده بعد منجر به توّابین شد و منجر به صدها نهضت که هنوز 
هم نهضت حسینی یک نهضت بسیار زنده و آموزنده و الهام دهنده برای 
دنیای اسلام است. 

امام حسین در روز عاشورا نماز خواند چه نمازی! به قول آن مرد 
مستشرقء نمازی خواند سوزان. هیچ کس در عمرش نماز سوزان نخوانده 
است. حسین بن علی یک نماز سوزان در کربلا خواند. بیشترین اصحاب 
ظاهرا قبل از ظهر شهید شده بودند. کمترین آنها و اهل بیت و خود 
اباعبداللّه عصر عاشورا جنگیدند و لهذا ظهر عاشورا موفق به نماز خواندن 


۱ [یعنی به عنوان عمل یک انسان و یک امام.] 
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شدند. اول زوال که می‌شود. یکی از اصحاب [به نام ابوئمامة صائدی] که 
وقت شناس است و قدر نماز را خوب می‌داند می‌گوید: يا اباعبدالله! وقت 
نماز است» ارزو داریم آخرین نمازمان را با شما به جماعت بخوانیم. نماز, 
آن نماز بود که تیر مثل باران می‌آمد ولی خسین و امتجابشن غرق در 
حالت خودشان بودند: له کب پشم ال لخن الرحیم ألْحَند له رَبٌ 
ی 


۳۳۰ 


پانزده گفتار 


متن آیه 


یا که تیاو ایا کب 
راط,, و لا الط الین: 
و اذ قال ریک للملانکد... 


و علم ادم الاسما... 
و 

و اذا سالک عبادی... 
و لا تأأکلوا اموالکم... 


٩٩ ۸۷۷ ۵۷ ۳ ۳ 
۰۱۵۵ ۰۳۱ ۹ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱۱۶۵ ۱ 
۲۶۷ 7۴۷ ۰۷ ۲ 
۲۸۷ 

+ (۱ ۳ 
۲۴۷ ۰۲۰۷ ۱۶۴ ۵ 
۲۸۷ ۷ 

۱۴۰ 

۳۳۱ 

۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۰۲ ۵ 
۲۸۲ ۷ ۷ ۱ ۷ ۲ 
۱ ۶ 

۱۸۴۳ ۷ 

۳19 

۳۴ 

وه 


۳۳۲ 


ان هو الحن... 
لا اکراه فی‌الدین... 


للفقراء... 0 
قد کان لکم ایة... 

قل يا اهل‌الکتاب... 

و اعتصموا بحبل الّه... 
و لتکن منکم مة... 

و لا تکونوا کالذین... 
یا... لاتا کلوا اموالکم... 
و لا... و سئلوا الّ.. 
لایحبٍ اه الجهر... 
حرّفت... الیوم یئس... 
یا... انم الخمر و... 

و.. ان تبتغی 2 

و... و لا رطب و 
قل هو القادر علی... 

الذ ین... و یضع عنهم... 
و... و لا تنازعو... 
ی 

و اعدوا لهم ما... 
المنافقون و المنافقات... 
و المومنون و المومنات... 
لقد جاءکم رسول... 

و... و یجعل الرجحس... 
و کذلک اخذ ریک... 
فلولا کان من... 

و ماکان ریی... 


هم هم ما دم ۰ 


پانزده گفتار 


۳۹۹ 
۲۷۹ 

۱۸۴ 
۱ 
۲۵۲ ۲ 
۱۳۹ 

۲۷۸ 

۶۶ 

۲۵۹ ۲۴۷ ۷ 
۳۲۲۸۸ 
۳۲۲ 

۳۲۲ ۸۸ 
۵۲ 

۲۴ 

۱۲۰. 

۲۷۹ ۶۳ ۶ 
۲۹۳ ۶۹ ۶۷ ۶۲ ۷ 
۱۹۰ 

۱۲۴ 

۶۵ 

۱۳۸ ۴۷ 
۹۹۷ 
۳۱۹۳۸ 
۹۵ 

٩۶ ۵۵ ۴ 
۱۳۳۹ 
۱۳۱ 

۱۲. 

۱۲ 

۲۵ 

۳۲ 

۳۳۱ 

۳۲ 


فهرستها 
ی 


آفزلب. فاها اتید 
سلامٌ علیکم بما... 

یوم تبدل الارض... 

انا نژلنا الذ کر... 

ان اه یام تال لو 

و کل اتسات الوشام 
وافا اردتا امه 

وی جع مار ما 
وا فا 
و قل الحمدثه الْذی... 


پل نقذف بالحق... 

و لقد کتبنا فی‌البور... 
الذین... و لو لا دفع... 
الرانية و الژانی... 

وه با رب ان قفوم 
بتک علی الم 
قال الم نربک فین... 
و فعلت فعلتک التی... 


ان فرعون علا... 
فکلا,, و ماکان ال 
وال خاهد وا یتابن 
فاقم وجهک للدین... 
ها ال اقب 


ِ 


6 وا ی و 


۳۳۳ 


۲۱۱ ۳۰۹ ۲۹۴ ۶ 
۳۳۳ 

۵0۰۵ ۲ ۳ 
۱۹۲ 

۱۸۳ 

۳۹۵ 

۹۰ ۵ 

۱۶۹ 

۱۴۵ ۲۱ 

۳۴ 

۲۹۸ ۰۱۳۲ ۷ ۲ 
۳۹۳ 

۱۱۶ ۸۵ ۴ 
۳۳۳ 

۲۸۷ 

۲۸۷ 

۳۰۷ 

۳۷۴ 

۲۷۳ ۳۲۳ 
۱۸۱ ۶ ۵ 
۲۸۰ ۹ 

۱۹۰ 

۳۵۰ 

۱۲۱۳ ۴ 

۸۷ 

۸۷ 

۲۶۱۸ 

۱۸ 

۳ 

۳۲ 

۱۲۲ ۸۵ 

۵۰ 

۱۳۰ 


۳۳۴ 


نی اولی بالمومنین... 
لها قطن ررکم 
انا عرضنا الامانة... 
لدب ]اف 
وا اکتا فیبه 

و من نعتره ننکسه... 
امه لا له الا 


علی سرر متقابلین. 
فاذا... نفخت فیه... 
انک میّت و انهم..._ 
فارسلنا علیهم ریحأ... 
ب فا لوا وتو یا 
کت 
الاخلاء یوم بعضهم... 
قرا تن ا خن 

و ان طائفتان من... 
ها نان یاه 

ا ارسلنا علیهم... 
ما... الا فی کتاب... 
فا 
اد خی توا 
لن تنفعکم ارحامکم... 
لا بنهیکم الّ... 

۳ بنهیکم ال 

یا... هل ادلکم... 
تومنون بالّه و... 

اد اه 
یقولون... له العزة... 
۱[ 
با اتها المزئل. 

قم الیل الا قلیلاٌ 


پانزده گفتار 


0۹ 

۱۳ 

۱۴۲ ۸۶ ۸۵ ۷ 
۱۲. 

۲۸۷۱ ۷ 

۲۵ 

۸۶۲ ۸۲ - ۸۰ ۱ 
۲۰۲ ۱۹۲ ۱۹۱ ۴ 
۲۵۲ 

۱۰۲ 
۱۱۷۰ ۵ 

۳۹ 

۱۳۷ 

۱۳۱۲۵ 

۲۱ 

۱۰۲ 

۶ 

۷۵/۴ 

۱۹۰ 

۱۴۷ 

۶۶ ۵ 

۲۸ 

۲۴۲ 

۲۴۵ 


فهرستها 


یا انها المدثر, 
قم فانذر. 

و ریک فکیر. 

و یابک فطهر. 
و الرجز فاهجر. 
انا هت اه ات 
یا ائها الانسان... 
یا ایا النْفس... 
قرأً باسم ریک... 
تا انزلناه فی... 
قل هو له احد. 


متن حدیث 

لاسلام یعلوا و... 
لکاد علی عیاله... 
ملعون من آلقی... 
صلحوا دنیا کم و... 
رسله علی حین... 
[هرکسی که عصای...] 
ها ایام 
لعارف بزمانه ... 

قر نج 

من کنت مولاه فهذا... 


اه لاخشن فی ذات... 
ان کمال العلم... 

ائی لا اخاف علی... 
محی آق مدصا تن 


مدثر ۱ 
مدثر ۲ 
مدثر ۳ 
مدثر ۴ 
مدثر ۵ 
انتتان ۳ 
انشقاق ۶ 
فجر ۱ 
فجر ۳۰-۵۷ 
علق ۴۳-۱ 
قدر ۱ 
فهرست احاد بث 
گوینده 
رسول کرم ی 
رسول کرمعب 
رسول کرم با 
رسول کرم اد 
ام علیق 
رسول کرم ی 
امام علی:ط3 


رسول اکرم 2 
رسول اکرم ع 
رسول اکرم 
مام علی 1 


۳۳۵ 


۲۵۲ ۸۷ ۰ 
۲۵۲ 4۷ ۸۰ ۰ 
۲۵۲ ۷ 


۲۵۷ ۱۳۵ ۷ 
۶۸ 


۳۳۶ 
ائی لا اخاف علی... 


المومن کی فطن... 
قصم ظهری رجلان... 

[یا امیرالمومنین...] 
هیا اکتا 
یأتی کفلق الَبح. 

اه التاس قولوا:: 


رن تن ام بح زر 
لاتکلمونی بما تکلم... 
فانک فوقهم و والی... 
خیرکم للنّاس خی رکم... 
المومن بشره فو:: 
یتقربون الی الّ... 

تا لکم ایتها... 

بسم اللّه و بالله... 

رفع عن امُتی الطيرة. 
اذا تطیرت فامض... 
لاتعادوا الایام... 
نهی عن ذبائح الجن. 
کثّارة الطیرة... 

هم لاطیر الّ... 


ین هرت 


رسول | کر 


مام علی 3 
صاشر 
رسول اکرم ع 
در 
رسول کم 
اش 
رسول کم 
ص در 
رسول اکرم ع 
سا در 
رسول کرم 
سل در 
رسول اکرم ‏ 
مام علی اطْ 
مام علی ‏ 
مام علی لژ 
مام علی 32 
مام علی 3 


رسول | کم 
امام سجاد از 
امام حسین 3 
امام حسین 1 
رسول | کرمعب 
رسول | کرم ی 
رسول اکرم ‏ 
امام صادق نا 
امام هادی با 
رسول | کرم مب 
رسول اکرم ‏ 
امام هادی لا 


پانزده گفتار 


533 ۵ ۷ ۷۳ ۶۹ #۸ 
۱۳۵ 


۷۹ 

۲۵۲ ۷۹ 
۱۱۷ ۰۵۸۵ ۰ 
۲۵۲ 

۲۶۴ ۸ 
۸٩ 

۸٩ 

٩۲ ۱ 
۹۲ 

۹۵ 

۲۶۳ ۶ 
۱۳ 

۱۸۹ ۹ 
۱۳۶ 

۲۰۲ ۷۰۸ 
۱۴۰ 

۱۴۶ 

۱۴۶ 

۱۴۶ 

۱۴۶ 
۱۵۱ ۰ 
۱2۱ 

۱5۱ 

۱5۲ 

۱۵۴ ۲ 


فهرستها 


ار هت و 
[الگن با جدّم داشتم...] 
تا لت هه 
[در معراح مقامات...] 
و ماهی الا قنطرةٌ.. 
1 
و اسرع فرسک شاردا... 
خرجن حواسر لیات 


هیهات ان یغلبنی... 


و 
اک تا لا 


آنی تارک فیکم... 
الدّنیا داز ممر... 


پنج خصلت است که... 


فو ال ما غزی... 


بصطلح فی ملکه... 

۷ ترون ان ات 

لا اری الموت الّا... 

لا ان اخوف الفتن... 

و علی الاسلام السلام... 


تقو کل رز 


لیس الق 


یکفاً فیه الاسلام... 
بهاالناس, ظلم اینها...] 


نتع: جع 


ی بقی بل لکد 
و تنس شی ء ادعیی... 


ما 
1 
یه 


ِِ 
۳ 


رسولن 
امام صادق 2 

اش 
رسول اکرم ع 

در 
رسول اکرم 2 
مام علی اد 
مام صادق ٩"‏ 
مام علی 

م 1 
مام حسین 3 

ام 
مام حسین 3 
مام علی مد 

م 1 
مام حسین 39 


رسول اکرم 
امامعل مق 
مام علی مق 
ممعلی 3 
امام حسین:و 
امام حسین 3 


۱۷۰ 
۱۷۵ 
۱۸۸ 
۱۹۴ 
۱۹۸ 
۳.۴ 
۲۰۵ 
۲۰۵ 
۲۵ 
۳۹ 
۳۳۴ 
۲۳۷ 
۲۳۹ 
۶ 
۶ 
۲۵۷ 
۲۶۳ 
۳۷۴ 
۳۸۴ 
۳۸۴ 
۳۹۵ 
۳۰۳ 
۳۰۹ 
۳۳ 
۳۴ 
۳۴ 
۳1 
۳۵ 
۳۷ 


۳۶۰ 


۳۶۴ 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۳۸ پانزده گفتار 


فهرست اشعار عربی 

مصرع اول اشعار تعداد ابیات نام سراینده صفحه 
الیوم قد علقت به مخالینا ۱ 5 ۳۰۶ 

نا ابن علی الطهر من آل هاشم ۱ امام حسین ۷۳ 
دواژک فیک و فاوک ی ِ" ۳ ۱۴۵ 
ذوالجهل یفعل ما ذوالعقل بفعله ۱ 2 ۳۴ 

قفا نببک من ذکری حبیب و منزل ۱ امرژ القیس ۷۸ 
ککم بطلب صید 0 ۱/۵ #صور ۲۷۷ 

کل من فی الوجود بطلب صیدا كِ ۲۷۵ 

لمّا بدت تلک الرووس و اشرقت ۲ پزید ۱۶ 

و حسبک داءٌ ان تبیت بظنة ۱ ۳ ۲۳۷۵ 

یا خیل الّه ارکبی و بالجئة ابشری ۳ ۶ ۱۷ ۱۷۵ 

فهرست اشعار فارسی 

مصرع اول اشعار تعداد ابیات نام سراینده صفحه 
آسمان برحق بود گر خون ببارد بر زمین ۱ سعدی ۳۰۵ 
ایا تو هرانچه می‌نمایی هستی ِ ِ ۳ 
الهی سینه‌ای درد آشنا ده ۱ 5 ۳۳۰ 
این حکم چنین بود که کج‌دار و مریز کِ ‌ِ ۳۵۸ 
هنت آنحاشیت کازارق نباشد ۱ " ۳ 
جهان را صاحبی باشد خدا نام حِ " ۳۷ 
حسرت و زاری که در بیماری است ۳ مولوی ۳۸ 
خواند مرَمّل نبی را زین سبب ۹ مولوی ۳۱ 
شنیدم گوسفندی را بزرگی ۲ سعدی ۱ 
شهادت گفتن آن باشد که هم زاوّل بیاشامی ۲ یر ۸۳ 


7 
[ 
[ 


عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 


وربا ۳۳۹ 
قاقاتفش شام تشر آن ۱ ‌ِ ۳۶ 
قرنها بر قرنها رفت ای همام ۳ مولوی ۳۲ 
کافسرده دل افسرده کند انجمنی را تس ت ۱۳۰ 
مصطفی را وعده داد الطاف حق ۱ مولوی ۳۹ 
هفت روز نحس باشد در مهیب ۲ تست ۱۵۳ 
یک دست به مصحفیم و یک دست به جام ۳۳ ِ ۱۳ 


آدمو: ۲۴ ۸۵ ۰۱۱۶ ۲۷۹ 

ایتی (ابراهیم): ۳۱۶ 

براهیم مج : ۸۶۵ ۰۲۴۵ ۲۴۶ 

بوبکر بن ابی‌قحافه: ۶۸ 

بو ثمامهٌ صائدی: ۳۲۹ 

بوجهل (عمرو بن هشام): ۲۳۹ 

بوذر غفاری (جنادة بن جندب): ۲۷۶ 
بسوسفیان بن حرب: ۰۷۱ ۰۱۳۲ ۰۱۷۲ 
۳ 

بوطالب بن عبدالمطلب: ۱۱۳ 

سامة پن زید: ٩۰‏ ۱۱۵ 

ستالین (جوزف): ۱۰٩‏ 

سحاق تابّو: ۱۶۵ 

سدآبادی (سیّد جمال الدّین): ۲۳ ۲۱۸ 
سفندیار: ۱۸۹ 

سماعیل ابو : ۱۶۵ 

سماء بنت عمیس: ۶۸ 

فشین: ۱۶۷ 

قبال لاهوری (محمّد): ۲۷ 

مرژالقیس: ۷۸ 


انوشیروان ساسانی: ۱۰۵ ۱۰۶ 

اینشتین (البّت): ۴۷ 

بابک خیمدین: ۱۶۶ ۱۶۷ 

لسر خظ رم ۰۲۸۴ ۲۸۵ 

بوذرجمهر: ۱۰۵ ۱۰۶ 

جامی (نورالدین عبدالرحمن): ۲۳۳ 
جبرئیل 32: ۲۹۴ 

جعفر بن ابیطالب: ۶۸ ۱۳۶ 

جعفر بن محشّد. امام صادقط: ۳۵ 
۶ ۵۰ ۱۶۸۰۱۶۵ ۲۳۷ ۲۵۷ 
جنگیز (تموجین): ۱۰۹ ۳۰۵ 

حاطب بن ابی بلتعه: ۲۴۵۰-۲۴۳ 

حافظ شیرازی (خواجه شمس الدٍین 
محمّد): ۲۳۳ 

یاون بط ٩۹:۱۷‏ 

حجّاح بن یوسف قفی: ۱۰۸ ۱۰۹ 
حجَّة بن الحسن, امام زمان(عج): ۲۰۵ 
حربن یزید ریاحی: ۱۹۹ 

حسن بن علی, امام مجتبی 1 : ۸٩‏ ۱۶۵ 
۸ ۳۰۰ 


۳۴۰ 


0 
عسبیندبن. غلی» شید | لشتهدا هه ۱۱۳۳ 
۱۴۰-۵ ۸۴۹ ۱۵۶ ۸۵۷ ۸۶۵ 
۸ - ۱۷۹ ۸۱۸۸ ۱۹۵ ۲۰۵۰-۱۹۷ 
۳ - ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۶ ۲۹۷ 
۳۳۵ 
حکیم بن حزام: ۱۱۳ 

حمزة پن عبدالمطلب: ۱۳۶ 

حنظله غسیل الملائکه: ۳۲۶ 

خالد بن ولید: ۳۰۰ 

خامنه‌ای (سیّد علی): ۸۳۶ ۳۷ 

خدیجه بنت خویلد: ۷۹ ۱۲ ۲۵۲ 
خروشچف (نیکیتا): ۱۰۹ 

خلیل الرحمن (شیج): ۲۴۹ 

خیّام نیشابوری (عمر بن ابراهیم): ۲۲۳ 
دقاق بغدادی (احمد): ۱۵۱ 

دوواتت (ویل ۲ ۶ ۱ ۲۱۵ 
راسل (برتراند آرتور ویلیام): ۲۵۴ 

ربیع بن خثیم: ۸۷۳ ۷۴ 

رستم: ۱۸۹ 

رستم فرخزاد: ۲۶۰ 

زاهد قمی (آقا شیخ علی): ۸۵۳ ۵۴ 
۳ 

تودشتت :۱۸۹ 

زرین کوب (عبدالحسین): ۲۲ 

زهیر بن القین: ۱۷۶ 

زیاد بن ابیه: ۰۱۷۳۰-۱۷۱ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
زیدان (جرجی): ۱۳۳ 

زید بن ثابت: ٩۰‏ 

ار ۱3۵۱۱۳ 


زینب بنت جحش: ۱۱۴ 


پانزده گفتار 


زینب بنت علی تلا : ۱۷۵ ۲۰۴ ۳۲۸ 
رون مستیعین :۲ ۱۷۲۰۵۱۷ 

سعد بن ابی‌وقاص: ۰ ۰۱۷۳ ۸۱۷۵ ۳۰۰ 
سعدی شیرازی (مشرف‌الّین مصلح بن 
عبداش): ۱۳۰۱۱۲ ۲۳۳ ۳۰۵ 

سعید بن عبدالّه حنفی: ۱۳۹ 

سلیمان بن صرد خزاعی: ۱۵۷ 

سماوی (شیخ محقد): ۲۸۵ 

سنایی غزئوی (ابوالمجد مجدود بن آدم): 
۸۳ 

سیّد رضی (ابوالحسن محمّد بن حسین 
موسوی): ۲۶۳ 

شاو (جرح برنارد): ۲۹ 

شریعتی (علی): ٩‏ ۲۶ 

شریعتی (محمّد تقی): ۱٩‏ 

وی اگرشن: ۸۱۷۴ ۸۱۹٩‏ ۳۰۶ 
شیخ انصاری (مرتضی بن محمٌد میر 
شوسنتر ی ]1۳۳, ۴۹ 

شیطان: ۱۳ ۵۷ ۸۱۴۱ ۱۵۵ ۲۰۷ ۲۲۴ 
۷ ۲۶۷ ۲۸۷ 

ضباعة: ۱۱۵ 

طباطبایی (علامه محمّد حسین): ۶۵ 
۳۷۷ 

طوسی (خواجه نصیرالدین محشد بن 
حسن): ۳۰۵ 

عابس بن عبید: ۱۷۸ 

عباس بن علی» وغل : ۱۳۶ 
۵ ۱۷۶ ۳۰۷ ۳۰۸ 

عبدالرحمن بن خالد ولید: ۳۰۰ 
عبدالرحمن بن ملجم مرادی: ۲۹۹ 

عبدالّه بن جحش: ۱۱۴ 


فهرستها 


عبداله بن جعفر: ۶۸ 

عبداله بن حنظلة غسیل الملانکه: ۳۲۶ 
عبداله بن زبیر: ۲۰۲ 

عبدالمطلب: ۱۱۴ 

عبده (محمد): ۲۲ 

عبیدالّه بن زیاد: ۱۳۵ ۱۳۷ ۸۱۳۸ ۱۷۱ - 
۲ ۳۵ 

عبیداله بن عبّاس بن علی: ۱۳۶ 

عثمان بن عفان: ۸۷۲ ۸۷۳ ۲۷۶ ۲۹۷ - 
۹ ۳۰۷ 

عزی (نام بت): ۸۷۱ ۲۹۴ 

علیْ الوردی: ۲۸۱ 

علی بن ابیطالب. امیرالمومنین: ۲٩‏ 
۰ ۳۴ ۵۷ ۲ ی ۶ 
۲-۸ ۰4۵ 4۶ ۱۲۶ ۱۳۱زا 
٩ ۶‏ ۰۱۵۰ ۱۵۲ ۱۶۱ گنه 
۵ ۶۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۱۸۷ - ۱۸۹ 
4٩ ۱۹۸ ۰۱۹۶ ۱‏ ورس 
و 
۴ ۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۹۰ 121۳۹۵ 98 
۹ 
۳۳۴ 

علی بن الحسین, امام سجَادث : ۱۳۶ 
علی بن محتّد امام هادیطو: ۱۵۱ - 
۱۵۳ 

علی بن موسی, امام رضانلو: ۱۶۵ ۱۸۶ 
ماو باس ۱۷۵۰۸۷۲ 

عمر بن الخطاب: ۱۸۸ ۱۹۶ 

عمر پن سعد: ۱۳۶ ۰-۱۷۳ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
۷۸ ۲۰۰ ۲۰۲ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۸ 


عمروبن حمق خزاعی: ۲۰۰ 


۳۳۸۱ 


عمرو بن عاص: ۱۸۸ 
عمرو بن عبید: ۲۷۶ ۲۷۷ 


عیسی بن مریم مسیحء: ۲۲ ۲۳ ۶ 
۹ ۶ ۹۵ ۲۳۲ 


۵۲ ۱۲۲۱ 
فاطمة الزهراء شا : ۶۸ "۰ ۶ 
۲۳۸۱ 


فردوسی (ابوالقاسم): ۲۳۳ 

فرعون: ۸۸۷ ۱۴۵ ۲۶۱ ۲۸۲ ۲۸۳ 
قمی (حاج آقا حسین): ۱۸۳ 

کلینی (محمّد بن یعقوب): ۲۶۲ 

گاندی (مهاتما): ۵۳ 

لات (نام بت): ۲۹۴ 

لاک (جان): ۲۶۳ 

لقمانق: ۳۲۳ 

لبون هکوشیتای/: ۲۲ ۸۲۷۱ ۳۱۷ 
مارکس (کارل): ۲۸۱ 

مالک اشتر نخعی: ۶۸ ۸۸ ٩۵‏ ۲۰۲ 
۴ ۳۰۰ ۳۱۴ 

ماله (آلبر): ۱ 

فلی مان حتف اف اد و۲ 

محمّد بن ابی‌بکر: ۶۸ ۱۲۶ 

محمّد بن حنفیه: ۲۰۲ ۲۰۳ 

محتّد بن عبداثه, رسول اکرم: در 
پسیاری از صفحات. 

محمّد بن علی, امام باقرج: ۱۶۵ 

مختار ثقفی (ابواسحق ابن ابی عبيدة بن 
مسعود): ۱۵۷ 

مروان حکم: ۷۲ ۲۰۲ ۳۰۳ 

مستعصم عبّاسی (عبداله): ۳۰۵ 


۳۳۲ 


مسلم بن عقبه: ۸۱۰۸ ۱۰۹ 

تون عقیل۰ ۱۳۷۰۱۳۶ 

مسلم بن عوسجه: ۱۹۹ 

مطهری (شیخ محمّد حسین): ۱۶۴ 
معاوية بن ابی‌سفیان: ۷۵-۷۱ ۱۳۲ 
۳ ۰۱۷۳۰۱۷۰ ۰۲۸۳ ۳۰۱۰-۲۹۶ 
معتصم عبّاسی (محمّد): ۱۶۷ 

مقداد: ۲۴۴ 

ملکشاه سلجوقی: ۲۱۳, ۲۱۴ 

منصور دوانیقی: ۰۲۷۶ ۲۷۷ 

موسی بن جعفر» امام کاظم ‏ : ۱۶۵ 
موسی بن عمران3: ۸۷ ۸۶۵ ۲۶۱ 
۸۲ ۲۸۳ 

مولوی بلخی (جلال الدین محتد): ۲٩‏ 
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پانزده گفتار 


میلانی: ۱۱۸ 

نائله: ۸۷۲ ۷۳ 

نابغه: ۱۸۸ 

نوح تا : ۳۱ 

نهرو (جواهر لعل): ۱۱۰ 

نیکسون: ۱۰۹ 

واصل بن عطاء غرّال: ۲۷۶ 

ولید بن مغیره: ۲۳۹ 

هابز (توماس): ۱۰۷ 

هاشم بن عبدمناف: ۲۰۱ 

هاشم بن عتبة بن مرقال: ۷۴ 

هبل (نام بت): ۸۷۱ ۰۱۳۲ ۲۹۴ 

هگل (جرج ویلهلم فردریک): ۴۴ 

پزید بن معاأویه: ۱۳۸ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۷۰ - 
۲ ۲۸۳ ۰۰ ۳۰۱ ۲۰۳ ۳۲۲۵ 


مهدی دوانیقی: ۲۷۶ ۳۶ 
میل (جان استوارت): ۲۶۲ 
فهرست اسامی کتب و مقالات 


بصار العین: ۲۸۵ 

سلام و مقتضیات زمان: ۳۶ 

صول کافی: ۸۸ ۲۶۳ ۲۶۴ ۳۰۹ 
لتیشتیر ور الا ستعمار: ۱۶۹ 

للهوف: ۱۳۸ 

لمنقذ من الضلال: ۲۱۳ 

میدهای نو: ۲۵۴ 

۱۰۹ ۱٩ نجیل:‎ 

۱٩ وستا:‎ 


تاریخ آلیرماله: ۱۱۹۰ 
تاریخ اندلس: ۳۱۶ 
تاریخ تمدن: ۲۲ ٩۶‏ 
تحف العقول: ۱۵۲ 
تفسیر المیزان: ۶۵ 
تورات: ۱٩‏ 

زبور: ۲۷۳ ۲۷۴ 


سیوطی: ۱۳۴ 
شرح نظام: ۱۲۴ 


فهرستها 


صحیح مسلم: ۲۹ 
قران گرب ۲۸۵۲۳۵۹۰۵۵ 


۶۵ ۶۲ ۸۵٩ ۸۵۲ ۵2۱-۴۹ ۲۹ ۲۷ ۰ 
۰۲۰۲ ۱۰۱ ۸۶ ۸۲ ۸۷۶ ۸۷۴۰۷۲ ۶ 
-_-۰۷ - ۳ ۰ ۳۲ 
۰1۶۳ ۱۶۰ ۰۱۴۷ ۱۴۵ ۲ ۶ 
۰۲۱۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۵ ۱۷ ۴ 
۲۴۵ ۰۲۴۲ ۰۲۴۱ ۰۲۲۳ ۲۱۵ ۲۳ 
۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۸۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ - ۷ 
- ۲۷۸ ۰۲۷۴ - ۲۷۲ ۶۶ ۴ ۳ 
۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۲۹۴ ۳ ۲۳ 

۱ ۳ ۷۲5 ۷۱ ۱ ۷ ۵ 


۳۳۳ 


کارنامةً اسلام (مقاله): ۳۳ 

کافی: ۳۵ ۱۲۹ 

لذات فلسفه: ۱۱۱ 

محشَد خاتم پیامبران: ۱۷ ۲۲ 

معالی وال با قاس و1 

مقتل الخسین: ۳:۳ 

نگاهی به تاریخ جهان: ۱۱۰ 
نهج‌البلاغه: ۳۰ ۳۴ ۳۵ ۶۸ ۶۹ ۸۸ 
٩۲ ۹‏ 4۵ 4۶ ۰۷ ۱۲۷ ۸۸۸ 
۸۹ ۲۵۶ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۹۴ ۳۱۴ 
»۳۳ 

وسائل الشیعد: ۲۵ ۲۶ ۱۵۱ ۲۵۷ 


